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100117701, 


تمسو۲ عط مط 4مدمهتومطانا اعته و9۲۵ ۲۱۵۵۵-۸۸۵۵۸ 
یتمعن عط تاه ,۸.۳ 1888 صا وهصمر1 ۵ وفع:۳ دمک 
عزو16۴نعومم ۵ قه طمتصعحص عفعاموم‌ص مه بر ۵۶ دامل 0۶( 
تفه 0حصصمطت ۶ه معنه؟ عطه مج خصتامععه عن ۵۶ قهناز0( 
نزن عمطموماله مد 11 عنعصملش که ممتاهت۵10 ها ۲۵ 
۲اعمعلهومط ممی‌عان تصمهه ما ۲۲۵۵ معله مععا 0عرزهععمن1 معط[ 
هه عضنم‌عنه ۶ه ععطصمند عوتماً ه ما ت‌نتمده ی 
0( 


دنه متوعمعان لمع؟ مه تعنلمز غمعتم ۵ ۲۵۲۵۲026 قه 1 _, 
0 هم رط۵60800 .۱۲ ۰ 1۲۲ ه فناتمانه عطا بلهده‌عطا ۳ 11 
اون‌تهصنه مق 2 رملمت13 ۶ ععاعتمتلز عنمع7ع1 4سه مهتلاان 
مط معط چوطم نج 009007664 علر۵< عاعآم‌جرم» عطا ۵1 
عنط ۳۳ عصنا علناً عونط هشن 6۵زع۵ 2020 اعد و تمنلاتاه 
مه عصنهه 10 لمومم‌عنة ود م2 ۵12660 ۲۳۵۵ رتماه960۲ 

۰ 0۲۱۵۵۵ 5 00900 ما ما عتدوناداتاط 


4مانجده عطا اعتق غنهه ما ۳۵۵ عصه وه 200664 نوا 111 
۲ونتم‌عتصمهد 0نوه عط عمط هه مس که صمتاتهجر لمعزماوند 
5 ۳ اک ,0منتعم متمطه 2 عو عاداملنمبجه فه ط16ظ7 
6 عط عناطتم عطا مه ح0عمط عطا صا ععمادر من عزراه 
۱۵۳۵-۵-۸ وه ممنال0ه 60و ۵ صا منات0ج آدمزته ادا 
فصو عع0ظ1 رجعاما تماممواما عمعه۳۳ وراه 11 اتعط راعه1 
0۲ طمز0۴اونط ۲609۵6۵ عیام وه حرفنآعم1 ما 1۳0260۲۵ 2 
201101026 [ 


,016560460 20۲۲ کل ما01 لمعنءماعنط 4عطمعتومطان1 ع11 
و۳ طا حمتاتقه ۵عم ۵ طا رقتمتاه601۲6 توود1۱606 6۲اه 
7 2 224 ع26ت۳۵ظ 9۵ وتمطاناج عطا از تعطاع‌وه۲ 
10 20060 2۲6ظ 1 71۵16۲ 


عمط طا حمنط/۳ انامه معا تج ۵۵ و ۲مطانیه 116 

حتا !۳11 ]1 ,۷۵۱ فه 0۵۳۵ دم وزمدنم:۳ ود ممتاتقه 0عدجرمععهطان1 

عص ۵۶ صمتانقه و من اصه‌هاومنه 2 28 20062۲ فصن ادمظه ۵ 
۰ --۵۶ 1۷۸۶ عطا 0۶ اجه 000۵۵1606 


ش0دظ 
۰ ۸۲۷۸ 
۷ ‌ ۱ ۰ 16 271 
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یل 

فپرس فسکه دذثر حمد بادشاه مالک الملکی که نصب و عزل فرمانروایان 
سبالک هت افلیم و والیلی نخت و دیپیم و اورنگ نشیدان کم کلاة و خوافیسی با 
فرد جاه و مرزبانای اطراف و دنیا دارار اکذاف بعف اختیار و قبضٌ افتدار اوست به 
هر که میضواهد مي بخشد و از هر که خواشد مي ستاند صلحب دستایهی که 
طبلن_ انراد «فتانه سبع سموات مچملي از مفصلی مجلدات ترنیر ار خانه 
عظمت سلطنت ار نمی تواند شد » ۰ بیت ۰ 
مراررا رسد کبسرا ومضی .که ملکش فدیم است ر ذاتش غفيی 
و عذوای دیوای. روز نامچه آمدني سایر ایام و سرخط سیاعه رقتني لیالی سوثع 
به سیلس حکیم مدبر علی الاطلاق که دحکمت بالغه و مثعت کامله کما نصلت 
تدبیرزیاده و کمی شمنني و قميي وضع و اختراع دموده غرٌ رریت هلال شهور 
عند الّه انا عفر شرا بتخصیل ذیل منازل بیست و هشت گانه سیر فمریه بنابر 
تعلیم تعداد سفچی و شپور و حساب در گوشه یاد داشت اقساط بندی سال تمام 
حشو شمه منها نموده دار ز لا کلام در روشیی بانی ماهوار در ناریم سلع بشرح صدر 
بر آوردهة هویدا ساخت نتانوع انسان بعه تشریف شرافت اشرفب مخلوقات 
بصلعت فاخرة لقد خلفنا الانساری فی احسی تقویم مخلع شده و منصدی خدمت 


سر نردتی و امانت دازی ادا عضفا الامات علی السموات و اثرض فایین ای 
پصمایا و اشعقی صئپا و حملها |لافساری جراحت فمود 4 از تاریخ یوم المیتاق الست 
بردکم فالوا بلی قبولییت شقداري بضمیده تحويلداري تارفت معیی اجل 
مسمی یده خوبش گرفته فاءل مختار گشته منعفل تذظیم و تنسیق و سرافجام 
مپام حال و استقبال محال مدکور گردیده جیع بندي حواس پنجانه فرار رافعی 


نمودة ار تفریق فریق فی الچدة و فرین هی السعیر اندیشید: چون خمسه منحیرة 
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۱ ۴ ۲ 
سرگردان وادی حيراني ( ال هولء و ا الیی هواء نگردد و بعضمو ای سعیکم 
لعتی مانند بنات اللعقن خاطر پراگنده ‏ نساخنه پرربن مثال بگرداورن نخسن 
شماري احاد و عشرات و مأت رقمی و هذد سي صرف ایام اسبوع و ساعات شبانه 
زرزی خود را ددابجه معمور است از اسنراق ریا و سمعهة احنراز داشته بوجم۸ 
احس بچا آورده چفل تفید و فدغی بکار برد که حبه از حبوبات امربمعروف 
و لبي از مذکر بی مصرف ور بدون سند دیوان پسند بیچا بخرج ارتاب معصبت 
نرردا ذدربیی باب تکاهل و تساهل جایز نداشته از حسی سلوگ خود جمپور خلایق 
را راضی و شاکر دارد که دام دام آخر وجه ذدمه بمعرض ایصال او فوا بالعهد در 
اورده قبض (لوصول یابد » ینت 
فافل ز احتیاط نقس یکنفس مباش شاید همبی نفس نفس راپسی برد 
مقسمی که تقسیم مدد معاش آيمة داران و وظیفه خواران ومامی داد می اللرض 
الا علی الّهرزفبا از رساله مدارت و نظارت نصی فسمفا بینم معیستیم في الحپوات 


الدنیا بشط حی فیام بقدر موّذت و کعاف صلاحبت امور از خرانه و ای می شیی 
(! عندنا خزاینه ر ارافي آن الرزض له یورشها مر یناه می عباده موازي یک 
فطعه از موضح ربع مسون عمده پرگنه وسعت‌آباد ارض الّه و اسعة مضاف سرار 
صوبه معموره عالم آباد خارج جمیع ال زراعت الدنیا مزرعة الاخرة مرحست 
ذرصود ا ۳ نشر.حه کارژد دیر ود و فرسارن واهب |لاذعان راك مرف و فصور وصولی مرفوم 
بطعراعی عرای و الله الغنی و ادثم القفراه ,بمفع تبدیر و لا تبدر جدیرا که از ابواد 
سمنوعه دراه کبريائي است بموجت چيليي رضا کلوا و اشربوا ولا تسرفوا لا فید 
آسامی معه ارلاث و احقاد بطنا بعد بطی یوماً میوماً بلا زاعغ و قطع بی تغیر و تبدیل 


و پکار و شکار و فنلعة و معصلاده و شدطی و درخواست سند مچدد هر سالة و دار 
پانت دید؛ و د‌انسنه۸ کرامت کرد ؟ که عرف سا یناج خود‌ها دمود» بعیادات 
مفررضه موفوتة سواظدت اشتعال ورزئد # بدت #* 


خوردان برای زیسن 2 دکر کردان است تو معنقد که زیس(س از پر خوردن است 
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لو ۳ ) 


رزافی که پررانچه ررزی تنحمواه از کچپری اعلای ر له بزری می یشاه بغیر حساب 
می التدای ملاذمی که در دنعه داری ر اسم نویسی ال یعلم ما تحمل کل 
انثی ر ما تغیض الرحام و ما تز داد بصاه نگهداشت و تصعیحه ملاحظه مثل 
بندي موجودات بلا شک و بر طرفی نبستي چبره هستی بحالی پدیرفته بموجب 
تصدیق و فرار داد تعلق روج در ارحام شریک توجهية امپات تن کرده چون 
بعرض مقرر سرامرازي بزمپنداری مرضع میلاد رسید دنقدي در بینی فپدیناه 
جزی عبیی. طر داش زیت ی ازجا از 
و از هنگم کام زدن بقدم ترده حست التماس فوت نامیه با قطاع ذات و تا بینان 


برساله میر مخشی نصی فرزقهم و ایاهم دچ‌گیر قرار رافع علصده دامای بلا شرط 
و مشروط مقررا طل واجب لغایت شهر و یوم آذلجاه اجلپم لا یستاخروی ساعة 
و 1 یسنقدموی یک صلي و دو نصلی سیر حاصل و کم حاصل و انزود دامی 
و باز یات تشفیف ای له برزق می بشاه و یسبط الرزق لمی ایشاه بقدر مرحمت 
فرموده و تاس بلوغ سرحد تمیز بخطاب تر خانی مخاطب و از تقدیم خدمت 
مامورة وضح یک روز نو ملاذمی و ایام ماییی غیر حاضري و شب چوكي محاسیه 
و صیغه باز گردانی و خوراگ دراب و کل تکالبف درگاه معبودی معاف و مرفوع 
لقلم ومطلق العذان داشته پس ار رسیدن میعاد تکالیف 3 یکلف له نصا الا وسعپا 
و موسم ادای حقوق دالوجپات واجدی صلواة یوسیه ر زکرة سالیاده عام فصاب ئبل 
شروع سنه دوم فصلی بچیت ضدط و تحریر سر رشنه وادارچه خیر و شرفمی یعمل 
و نامه بی فوت و فرو گذات و رعایست و جانت دازی از مشرفان کراماً انبین 
و محزرانی سپاق دا که در تاریم سپو المیزان فررد موکل و تعییی نمودة که 
ز نقیر ر فطمیر در طومار لیعادر معية و لا کیبرة ال لحصبا و اعلات تشخیصس 
و تحصیل امور معتسبه مما کسبت ایدیهم بالمواجهه نرشنه برسبیل و قالع 
ر سوانم بذاک چوکي در امپه عبا ر مسا مصصوب هرارهایی سریع السیر اون 
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۲ ۴ 


الیل و اطراف ابا عرض دار خانه اعلیی علی کند تا اجه برگنه دیکوی 
محال خالصه شرٍ یغه و اه یصعد ااکلم ااطبت ناشد در مفردل من 1 واضس 2 
بل عضر اثالها بده چند اضاذه نه‌ایای در ابوات جمع فدول ثبت نمایفد و د 

ذالک منظور مچرا باننه وبموج بافی الخیر داخلای خرانه جزا و / 
عبور گدر دراط ده بیض ر مپر اوزگ ثبوت وزیر الممالف کون و مکان سر گرو؟ 
وززای ذیشان بیشوای نوئیفان و الا دودمان نله مذاهم احکام شرعیه راتق ر نانتق 
م‌ام اطیقه وانف اسر الطفیه مظهر اثار ااجلیله ندره ارباب هدایت ماحی کثر 
و چهپالت حامی ملت بیصا سر امد در اثببا بیش خرام گررة ارلبا و اه فیا 
مورد تجلیات انوا سبحانی محل نزیل آیات مرقانی مترنی سعراج سبحا 
الدی اسریی مقرت بقرب دنی تتدلی ان قاب فوسیین ار ادنی ماحت 
السیف و اللواما مور دامر ذل کفی مفتضر بتاج و هاج لواک لما خلوت 
اافلاگ مصاع بخلعت هدایت سائدان مرکز خاک محرم خلوت خانه سر ادقات 
عزت و اجلال زدده دار یاندتای بارگاه ایزد منعال خاصه و خلاه۸ کاننات مفخر کل 
موجود ات ناس ادیان سلف شادین آیندکان حلف رکی رکین سلطفت من 
مثیی ثبوت سر دفتر (سطه عدارت عرد مننخب رساله رسالمت سرور عالمیان قبله 
امید عاسیان رکیل مطلق خدارند زمبن و زمان مبعوت نکاهه انس و جای کل 
سر سبد خلبل بر گريده حضرت رت الجلیل کریم ان الکریم منپود بادک لعلی 
خلن عظیم الو العزم مدار المهام ریم الدیی الصذیف تصرت جنگ نصر مین اّ 


وفیم فریب سیه سالر اولن و آخریی الموید ای میسرب بسارت 
و لس : یعطبک رک نترصی محئرم ده تدایغ پرلبغ با ایها با یبا الیتول بلغ ما انرل 
الیک شفیع المدنیین قائل المسرکین محنوت رت ۳ مدوم ررح امین 
مشاطب بخطاب خانم اللبیین مخصرص هه ددلی ارحی الین عبده ما اوحی 
سید البشر محمد مصطفی ۱ ی الّه علیه و آله و صحبهة ان و 
بدستخط خاص امرایان عظام و خلفاء الگرام و پدسکاران ذوی الحدرام که برطبق سدد 
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( ۵ ) 
اثنی عشر خليفة می دعدی مقرر اند نماید که برض مکرر رسید و حست المسطور 
مقرر شناسند و منظور دانند و دنظر در آمده وضمی نویسند و ثدت نمایند 
و بلدرانند و داخل رافع نمایند و حسب فرموده برات نچات فلمی شد و ملاحظه 
شد و مطلع شد و اطلاع یافت وقعت علیة و اطلعت علیة و موانق سیانهه است 
و مطایق وفایع کل است ر ننانی دفاتر محرران و حضور نویسان دار العدالت 
لعلیه پسپده المقرنوی كچپري موافق علماه امتي کانیدلی دني اسرائیل مرافق 
سیاهه احکام است و داخل چوکي نمود» هو موجب | تجویز است و داخل 
مپرست اهل خدمات حیات نموده شد ر دتاریج یوم السهود:سنه معدار خمسین 
الف سنه تحریریانت و سند داده شد و نقل شر ‏ صدر سنه مدکور بدفتر دیوان 
اعلی رسید و یاد داشت قلمی شد بخنیان عظام و نقل مطاسق اصل بمهر اتضی 
لقضاة الرالعلم مایم با لفسط و العدل حامل کند تا بواا رتبه پایه هشت هراری 
ذات هشت پشت و انعام صوة داري مات خالصه بی آنت ارضي 
و ساری بموجب تجویر امذلی صوٌ جنت آباد تجری؛می تصنها اادبار بطرین 
النمغا معنضر و ی الاقرای سر بلند گشته از پیشگاهة عرصه عره‌ات رخصت پاننه 
بیدرته تانیدات فضل ر کرم ارحم الراحميي از عقبات نیران رای سذکم الا واردها 
گدشنه بس‌حد سلامت امی و امان در آید و باستماع بشارت سلام علیکم طبتم 
فاد خلوها خالدیی شادیانه نوازای بصوبه متعلقه در آمده بر مسند ایالت علی 
اارایک منکون کیه زند رفوان فائو‌کو با عمله و فعله غلمان کانپم ولو" مکنون 
رجرع گردیده مچرا نمود» تبنیت تحینهم فببا سلام بجا آورده توزی و مها اكبة 
قرة ده بت متصورات ی ای را میم نماد رمفداهتی بدا 
کبربای مشتملبر مضمون صداقت مشصون الحمد اه الدي صدفنا وعد؛ و اررثنا 
الارض نتب مي الچنة حیت فتاه عنعم اجر العاملییی ارسال دارد و نعوذ بلله 
اگربه باریک بيني ور تلقیم مقدمات مسئو فی نضا وجه مطالبه در جمح و خرچ 
پایبافی سچین بدر نوپسي زواید اخراجات سه بندي فبايم و اصران صادر و وارد 
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كت ۱ 


و اه ۱ دسا المسرفیی بر آمد شود و در مل ورات توب و انابت درج نگشته 
ی بپا داش و ابراء دمه آن بحبس قلعه هفعت طبقه 


9 بنس المصیر جهفم لها سبعة ابواب لعل باب منم چز مقسوم مسلسل 
و مایا ذرهپا سبجوري فراع حواله محصلان فلاظ شداد زبانیه گردد پس لازم 


تم وت 


وا نسب آن است که بمضمون لا تقنطوا می رحمة له قطع امید نکرده بیی الطوف 

و الرجا سول 6 از (ی حرم و تحایا هوشياري ۲ اکنفي بکار ز بل ۵ ۳۹ ی المتدوز دز 
تذیده و تادیب نعس اصارک ۹1 1 ن الفعس (مارة پالسوء بدستپري هو و هورس 
و اغوای تابیس ابلیس سر بشورش و فساد دارد پرداخنه نگدارد که در شاهراه 
هدایت شیوه نا مرشیه فطاع الطریق اخنیار کند و با جرای طریق انیق متابعت 


اسلی: 
شریعت غرا کوشیده ازان محرف نکردد * # پیت * 


خلاف پیمبر کسی ٩‏ گزید ۸ هرگز بمنرل نخواشد رسد 
ر پیوسته مواز نه غولک شمار محصول کار کني ر دستور العمل راهداريي گدر 
الدنیا فنطرة الخرة فاعبروها وی ملاحظه نمود* حال حامل ۱ اتب 


- ن صت ست 7 


می‌سیة ۳ ۳ رت حول تب گرننه دشل ۳3۷ ۷ ۳ اژ ممعوو ‏ ادا 
(نکاشنع مخلنظطر فرماری طلب حضور بودة در منصوبی طریق معیامسلات 
معزوليي ه سوئوا قدلن ان تموئو | ۳ شعار دود سازد تا در باز پیرس حساب بور 9 
ینفع مال و 2 بو در مانده نگردد و منطوق ی وافی هداية اطیعو اد 


و اطیعو الرسول و الو الا مرمنکم طریقه اطاعت و لوازمه متابعت مفترض 
الطاعة که منشور سلطفقت و دارافی و توقیع حعومت و فرمافررائی از دار 
لا نشاه لوح محعفوظ و مشتوم بنتش انی جاعل فی اارض خليفة از پیشاه 
مالک الملک توتی الملک می تاه مسجل بامضلی پیغسبیی بنام نامی 
و القاب سامي خدیو جپان قبله عالم عالمیان بادشاه جم جاه شاهنشاه نلک 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 10 7 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


حسب تاج گیر باج ستان خلیفه دورای الضافان ابن الخاقانی السلطای ابیی السلطان 
کلاه کشور ستاني خداوند چنرو نگین حامي دیس ملیی * 


ابو النصو مجاهد الد ری احمد شاه بماهر باهشاه غاري 


خلد الله دولنه ابدا ابدا که تاریخ جلوس مینت مانوس نیز ازیی جلوة 
ظپور میدهد و از ناصیه همایوزش سطوت اكبري و صولت جم‌انگيري ر حشمت 
شاهچمانی و شوکت عالمگيري و مفزلت شاه عالمي و رتبت جهان شاهي 
و خلق مصدي و سیرت احمدي لمع و هویدا و چون آفناب عالمتاب روشن 
و پید است مقوم برقم کلک تقديررباني و مشیت يزداني شرف نزرل مکرست 
شمول فرموده عالم را زیب ر زیفت تازه و فرحت بی اندازه بخشید » > بیت * 
ای خرمی تازه بعبد تو جپان را صد راحمت رامی از تو زمین را و زماثرا 
و وید مسرت جاوید مرحمت ورانت وصیت نصفت و معدلت ایس بادشاه 
گردون و قار عدو بند شیر شکار فدوی نواز و دشمی گداز در چار دانگ ممالک 
مححروسة هندوستان بپشت نشان رسانیده (زم و واچب شمارد و سبیل کانه و رعایا 
و عامه برایا انکه شیوه انقباد و طريقه فرمان پذیری بچا آورده شکر اي موهبت 
قطمی و عطیه کبیی بنقدیم رسانیده در عهد سعادت مپد زیر سای نلک رتبه مرفه 
الحل و نارغ البال آسوده بدعلی ايیی درلت ابد مدت مب و شام بلکه علی 
الدرام پردازند و از امر اشرف اعلی که بمنزلگ یرلیغ قضا تبلیغ است تضلف 
و بغی نور زند اندریی باب تاکید اکید شناسند * * بت 
ای پیش از انکه در قلم آید ثنلی تور واجب براهل مشرق و مغرب دعای تو 
ما بعد بر مرات خواطر ناظمای سضفدانی و سچنجل قلوب سررشته دارای دفتر 
دیوانی صورت این معنی جلوة کرو مبرهی و پیکر اییی مدعا ظاهر و روش باد که 
بذابر مرور ایام و دهور و تصادم سنییی و شپور بعد از ارتحال حضرت خلد مان 
محبد اورنگ زیب عالمگیر بادشاه ازینچمان فانی و خاکدان ظامانی اخنلالی 
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و حوادث که بر بستر بیخبری عنودة بود از دوم معلت بید ار کردید و فنری و ری 
در چار بازار ممالک بی باانه ببر سو دویدی آغاز نباد و راحت و جمیعت ور امنیت 
ارای حقیقی بربی تعلق گرنته بود یوم نیوما رون بازار شهر ستلی اختلال فرران 
افزرد و خال عظیم در تنظبم و تنسیق امور مالی و ملکی رو داد و فثذه جویان را 
در هر دل تمناتی و در هر سر سود ائی بیدا شد و در صوبعجات هر ذظم صاحب 
اقندار ابواب عدم اذغان و لجرای احکام والا بروجفات حال خویش کشاد » فرد > 


جهان را چهان دار دارد خراب بپانه است گودر ز و اف اسیاب 
هذا امورات جزری و کلی مپمات دیوانی در عقده اهمال ر تعطل و تراخی 
افناد و فوابط ر روابط اوامر مدکور معدوم و نسیا مفسیا کردید ر خزایی و دخالیر 
چورن دسمت معلسان نی سانن خصوص در صوبةٌ احمث آباد کرادت که دار 
۰ اقلی: 
سنه ۱۱۳۷ هزار وصد و سی و هفت هچری علی صاحبپا الف الف نحعیات 
شجچاعت خان بهادر ناب امارت مرت مباز المک بهادر درب صوبه بر دست 
حامد خلن کنتنه انتاد و خای مذکور بمصل انضباط معال خالصه و پایبانی 
و لغیر خدصات و جاگیرات شدافت بددريي مجلدات سرشده را از دفنر بخازه سرا 
وال کة از سالپلی دراز فرانشم آ من بود لا ی نا ء و دیون صوبه معطل مائن 
زان باز نظربر آن ناظملل دیگر بهملی دستور صوبه را از تست تصرت خوش 
بدست اقندار دیوانیای نگذاشتند و از باراه والا غور و باز پرس ایی معنی نشد 
و ديواني گچرات که عمن5 ترا غالک محروسهة هندوسدان بو الحال دیوان 
را جزنامی و از اقتدار نشانی نمانده بنا برعدم بجوم امور دیوانی محرران 
دفتر از پيكاري بیکار خودها بنلاش وجپه معاش متفرق و مانند بنات النعش 
پراگنده شدند سلسله آمدنی هر سانه سر رشته پرگنات یکباره منقطع گشت 
الحاصلن اکثر محجلدات کار آمدنی بتصرفت حامد خان رفسمتا و ما بقی ر 


حفاظت و حراست واقعی پذیرفت و بمضمون تلک الیام ندا و لها بیی الناس 
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بفابر تقریبی که در ار اخر ایام سلطنت حضرت فردرس آرامگاه سست گذارزش 
خواهد یافت - انشا الله تعالی فوبت نام دیوانی صوبه بمسود اوراق رسید 
چو امر یکه بامت شغل باشد دران کار ندید بحقیقت دفتریکه آنهم مثل 
دیوان جز نام نمانده برد مطلع کردید در عپد سفه احد سلطنت احمد شاه بهادر 
بادشاه که مطابق سال هزار و صد ر شصت ریک هچری بود بچست 
و جوی تمام و سعی مالا کلام بقدر مقدور که میسر شد مورا جرری ر کلی 
صوبه را از بلدات و پرگفات و سرارات و مواضعات بقید رقبه و دام و حال حاصل 
و پیشکش وفیره باستصواب میتها ال قوم یتمه که صربه نويسي لیس صوبه از ابا 
و اجداد خود در تعلق داشت و بذابر عیرت .دست کار بر داشتی و بدیگری 
النجا برد را عار مي پذداشت و هميشه باوجود عسرت با دیوانیان مي بود 
الحق نویسنده قابل و مسنعد و لیافت این کار داشت و ممد و معاون یی 
امربود از ناتران بينی دوران قریب یک و نیم سال است که دفتر عمر او نیز 
پاشیده شد در یک جاد بدستور کناب جمح نموده مدون می ساخت ر چندین 
در ترتیب و ترکیب آن همت گماشت که بعد کمیل از تسوید بتدوبی برد؛ 
بمرات (حمدي موبه احمد آباد گچرات موسوم ساخته آرزر داشت که چوس در 
دفتر خانه صوبه بنابر حوادث مدکوره سررشته موجود نیست یک نستثه را در 
دفتر خانه صوبه بمپر خود و نستخةّ دیگر را ارسال بارگاه والا دارد که بدریعه و توسل 
مقرب الحضرت و الضافان جاوید خان نواب بپادر مرحوم که دران آوان راتق 
و فاتق مبمات سلطنت رناظم مناظم اوامر خلافت و متوجبه حال این 
نیازمند دراه والا بود بعرض بار یابان حضور فیض گنچور رسید دران بین 
از نا مساعدت وت و نا رساني فرصت نلک بی مهر بساط «حیات نواب 
بهادر برچید و رشتة عمرش بنیغ کی منقطح گردانید خواهشی که در تفصیص 
اسلس اي فسخه مستحکم بود روی بانهدام آورد و از سفوح سانحه نا ملایمش 
مرتب شدن نسخه در حیز مت و تانيی افتاد و بی شائبه اغراق اگر 
خسحهٌ مذکوره که سولی امورات صوبه مشنملبر فواید دیگر بوه خاطر خواه 
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جلود ظهور میي نمود و معروض بارگاهد آسمان حال شرف اندوز نظر کیمیا اثر 
دیوائیای عظام مي شد در جلدری آن مورد هزارای تحسیی و آفریی را 
گنجایش داشت از جمله فواید یکی منشا و تاریت فصلی و استنباط چكونگي 
تعاوت با تاریم هجري که تا ای احدي سراغ آن نیافته و معما و نغز ای معنی 
بکنچکاري رقم ر دفت خیال نکشاده بود در حیی تسطیر نسخه حفیقت 
مبدلی آذر! از معرران و اعل سیاق ای دیار استحلام نمود و نیز از متصدیای دفتر خانه 
دیوآس اعلیی ۱ 1 سنعسار و اسب کعشافت کرد معلوم ز رن و 9 یی عن 5 ۳ دکشود 
و در کاب تاریم بادشاهان سلف ازان نامی و نشانی نیافت بعد جد و جپد 


سوقو رک و ی و لاش مشکور که شبهای دراز دریری افديننة بروژ آورد منطوق 


مت 


"نا طاب شیناً نقد وجد مقهوم ر معلوم گردید و شرح و بسط تمام کیقیت حدوث 
و مبداه رراج و تفاوت آثرا بعقل قاصر خود دریانت نموده طریق و قواعد آنرا 
بدا نهاده ملصق به نسخة مذکور ساخت و بشاطر داشت و امید دارد اگر 
خواهش ايزد‌ي منعلق شده باشد و حیات مسنعار وفا کند فی الجمله فراغئی 
و جمیعت ظاهري و باطنی که از مسرهر چ و مرج ایی صوبه روی داده حاصل 
گردد و فتنه و آشوب فرو نشنید مفشاه و قواعد آنرا در رساله جداانه ثبت 
دموده ر در دفتر خانه روزکار بر صفحةٌ لیل و نهار پادکار گدارد اما درس زمان 
روزکار ناهفجار و گردش فلک دوار کم رفتار کچا فرصت کار و وفت قرار را متقافي 
است که با اي قسم امورات کسی تواند پرداخت و کوقدر دانی که قدر 
ای معنی شفاسن و کو خویداری که مناع کمال را خريداري نماید کمال و بال 
کرد صلحب کماای شد گفته اند که هر کمالي زرالي در پی دارد العال 
هنم زوال کمال است « ۰ پیت » 

بر اهل نضل چنان ررزار تنگ گرفت 

که نام نضل شد از دهر چور هنر نایاب 

نباند در همه آفاق فضلی بافی 

بغیر فاضل باقی که هست جز و حساب 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 14 7 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


لیک بعضمور صداقت مشحو شعر مذسوب بچناب رولیت مآب علیه 

التصیته و الثنا که فرسوده اند مره 
رفینا فسمة الجبار فینا. لنا علم و لا عداء مال 
فان المال یفنی عنقریب و ای العلم باق لا یزال 
* بیت » 
کسپ کمال کن که ای عزیز جبان شوی 
نن بی. کمال: هيبي. نیرزد عویز هی 

خورسند و رافي و شاکر باید بود تا از پرد؟ً غیب چه بعرصة ظپور آید ر چون 
در خانمه نسخه مدکورة از احوال مرزبانان اطراف و فرمان روایان اکناف 
یم دیار و از هنم تسغیر حضرت عرش آشیانی اکبر بادشاه انار اه برهانه احوال 
ناظماری و دیوانیای مجملی از رریداد وقابع عملداری آنها رقمزدة کلک بیان شده بود 
بعضی عزیزای و دوستان که اطلاع به ترتیب نسه داشتند التماس نمودند که 
چوی هدوز سخة چذانچه مرکوز خاطر است صورت اخننام نه پذیرفته ر لباس 
وجود در بر نیفگنده و قطع نظر ازیی حصول نسح مذکور بزخاست و حجم 
بیشتر و بر نیم دنثر مبفی برسیاق و رقوم است و واثف شد هرکس بر آمور 
مالی و ملکي دفتر خلانت قانون و ضابطه بارگاه سلطانی است م/ذا اگر احوال 
مرزبانان پیش از مور اسلام اییی دیار و ناظما سلاطیی دهلي و فرمان روایان گچ رتیه 
و اظمان بعد تسطیر حضرت عرش آشياني الی پومنا هدا که دخلی به امور 
مالي و ملکي ندارد و جد ولی است ازای بصر ذخار و گوهریست از جواهر 
خانه آبدار بر اسلوب کب تواریم علحده در سلک تحریر منسلک شود تا 
عوام الناس ازان بهره برند و بر احوال گذشنگ بدیده اعتبار نگرند و حصول 
آن هرفردی سپل و آسان باشد ر ياداري بر صفحة ررزکار پاينده و بافي ماند 
و هر چند که این اوراق لیافت و قابلیت آن ندارد که در زمر کلب شمردة 
شود اما بنابر خواهش ایشای اجابة لملتسهم انگشت قبول بردیده منت 
نهاده چو مدت ده سال از تسوید اوراق مسودات سپري شده بود درا مدت 
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بذابر انسردکي خاطر رریداد قلم بند فه گشته و ترتیب ای مقدمه درا نسحه 
برع تتر سرشوع 6۶ برد فبیی. لیام شيب فرجام. که مطابی مت هزاروعد 
و هفناد هجری مرادف آغاز سال چهارم از جلوس شمایون حضرت قدر قدرت 
قضا صوات کیوان رفعت فلک. رتبت گردرن قباب مالک رقاب فبله عالم و عالمیان 
الخانلن اب الخاتان السلطان ابی السلطان ابو العدل عزیز الدین محمد عالمگیر 
بادشاه غازی خاد الّه ملکه و دولنه » 

در عبی پراگندگي خاطربنابر هنمه آرای جنگ ر جدال که در ذیل سرانحه 
سال مدذکور از نکاشته کلک اعچاز سالک ظاشر خواشد شد شروع در ترتیب 
و جمع آن نمود و دیباچه که مخبر بر کماهی حالات و تلازمات فسخخه موصوفه 
بودفرلی ی ایرلی خدالیه: رتالله اشیفیو و امن » قطعه > 

عرض) زنشی است کز ها یاد ماند 

کبه هي را آعیي نیتم ای 

مگر ملحب دلی ررزی به رحمت 

کنشد در حق ای مسکیی دعایی 
مخفی و مستور نماند که احوال راجهائی پیشبی از ظهور اسلام و مرتفح شدن 
اعلام دی مبیی دربن سرزمین و ناظمان سلاطین دهلی که بعد راجپا تا ظهور 
درئت سلاطیی گچرانيه بودند به ذکر نام و مدت انقراضش آنپا را چون کمال 
و قوف و اطلاع بروقایع آن زمای محل اعتماد نبود مگر آنچه بحدتیقی و تواتر 
رسیده باشد بر سبیل اختصار مذحصر داشت و از آغاز درلت سلاطین گچرانیه 
بعضی سوانحات درف عهد هر یک از مرات سئندري که تاریم سلاطیی 
مدکور است و بعد انقراض آنها در سنه هزار و بیست هچري علوی صاحجها 
الف الف تحیات تالیف شده اخذ کرده مفصل حواله بدان نمود و از ابتدای 
تسخیر حضرت عرش آشياني تا ده سالةه احوالات جلورس حضرت خلد مکان 
از روي ابر نامه ر جبانگیر نامه و پادشاه نامه و ده ساله مدکور انچه تعلق 
بذاظمانی ای صوبه بود مذدر چ ساخت و سوانحات بعد ده ساله حضرت 
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خلد مان چون کنابی که مخبر بر احواات بافي ایام ساطئت آن حضرت 
تا آلن بوده باشد برجود نیامده و بنظر نرسیده آنچه از کب سالای اصغا شده 
و بحد تواتر رسیده ثبت نمود از اتفاقات حسنه آنکه از بدو عهد سلطنت 
اور اق در سثه هشت و نو سلگي از دار السروو برهانپور وارد آیری ملک شدة 
اکثر وقایع و ررد|دها را که از عنعوان شیاب و اسنکشیف صبع شحور ۳ (پنسام ازهار 
شم در مفحگ خاطر مرتسم و ملطیع نود و جح از استعلام و اخبار تقاب بوضو ح 
پیوست علی سبیل لاخنصار خوفا للاطناب در ضمی صوبهة داري هریک از 
در سیب تسطیر نسخه مرآت احمدي اشاره رفته به تمامی آنها را پرداخته شود 
شد کا بخاطر میداشت در ضبط وفایح بوائعی ازان هنکام شمتا می کماشت 
و باوجود آن بعضی رفایع بنید سنیی و شهور بقدر نیسر زینت (لفباط پذیرفته 
معدرر است و مجملي ازانچه برای العیی مشاهده شد بی شاثبه و جانب 
داري از رمایت و #داوت سمت گد ارش ض‌ پابد و فدل از شررع بمقصن برخی 
از چگونگی و وسعت و لطانت و ترهت و مداخل عپود پپشییی در مقدمه 
و اماب معنی آنست که اگر بر سپوی و غلطي که مقنضای بشریت است 
اطلاع یابند برقم اصلاح و تصحیم توجهه مبدرل فرمایند » 


مقدمه در حگونگی ملک گجرات 


برهوشمندان خیبر و مستبهرای بصیر پوشيده نماند که ملک گچرات اژ 
اعاظم صوبجات سملکت هدد رسنان از فلیم دوم ۹1 مذسوب اسستا بمشتري و هوایش 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 17 7 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1-۳۵۲۲ 1 ]629[ 


نزدیک باعتد‌ال مگر در بعضی امکنه که بر ساحل دریای شور است نعبریي 
دارد اهل بلاد بنتخصیص قصبء بذنگر و امرنبه و ارلکیه سورئبه از ذکور و اناث 
همه نمکین و ازنین که در دیدن جان مي سنائند و به تکلم جان مي بخشند 
و لذعم سا ثیل ت * بت » 


کی چگرید ازسی گلرخان گچراتي 
که حسس خوب باین مهو شا خدا داد است 

سر زمینش اکثری ریگ بوم همه جنس غله بوفور اما بیشنری کشت 
ار باجری که مدار خورش اسپان كچپي بر آنست ر بسپار مردم بدان 
تعیش نمایند در زمار سلف برفم خوب نمي شد اکنون بوفرر و نیکو بعمل 
مي آید ر در بعضی محلات جنس خريفي ر ريعي مخلوط و در 
برخی منحصر بر اجفاس خریف یا بیع چاهي ر باراني و بدور مزروعات و 
آبادبي دییات زوم بر نشانند و مرور ایام حصاري کردد و از سرحد پلیی تا بزوده 
که قریب صد کروة مسافت دارد فراوای اشجار انبه و کبرني ویر درخدان 
مثمر وفیر مثمر برخلاف ضلع ملک سورئبه خرپوزه و ناشپانی از فسم آعلی 
است و کرمه و هندرانه وغیره که بر کذار رود بارها کارند بزمسنان و تابسنان 
در هر فصل در ماه بونور ميشود و افسام ریاحیی و انواع اثمار و بقولات که ذکر 
آب) طولی دارد بعمل مي آید جدور خانبا از خشت پخته و پوفش ستف 
از چوب ساچ وستل و در سورثبه بجلی خشت سنگ بکار برند اسپان کچبي 
هاموی نورد باد پیما که در جلدي و چابعي و جساست و قاست حسی ظاهري 
با اسپار عريي رعرافي دعوی همسري ر همعناني ر مشابیت تمام دارند 
ر کاوان گچراتي راهوار در غیت سقيدي لو ور خورش منظري که ماصدق 
لوتب رات لد وهی مه اگي. گذفن الي. زر تاکن لرایی 
سرزمبی_بهمرسد و فیلان کوة پیکر که در نواحي راج پپلا ر درحد شکار مي شد 
اکنوی بثابر بند ساخسی در کوهة آنچا بر طرف شدند و از اسلکه شمشیر سرهي 
که مشپور آنان ر کلک تیرکه در هيچ ملعي ر دياري بخوبي اینجا نبست 
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چنانچه در ملک هندوستان بلعه بایران دیار وفیرة تیر ساخنه و نساخنه به تحفگي 
مي بند و نگی بمفي نما و تسبیع و پیاله و دسنة کارد و خنچر رفیره آوافة از 
سنگ عقیق بالوار مخنلعه دست برنجپا وفیرة اشیلی عاج که در بندر کینبایت 
ساخنه میشود باطراف بنا در و دریا برد تچاران مننفع مي گردند و از جنس 
اقمشه باب هند و آیران و بر عرب ر حبشه و ررم و فرنگ نساجي و زگ آميزي 
ميشود و دیگرپیدایش نمگ است اگرچه در جمیع اسمنه سراحل دریای شور 
اییی دیار مرزها که ببندي زبان کياري گویند بسته از آب کود الا که متصل 
آنپا کنده اند در ایام زمستاری پرسازند تا منجمد شود اما انچه که در بندر 
کهنبایت وغیره بعمل آید بمثابه ریگ درشت مر بنابر مچاورت دربا یک کونه 
ملعي مصداق هذ| ملم اجاچ دارد و مورث کرچ و نمک هندي که نمک 
سیاه نی خوانند و بهندي سننچل نامفد در بذدر مذکور از ممزرج ساختمی کياهي 
که آنرا موزند گریند مي پزند ر مانند سنگ آسیا در قالب پطنه میشرد 
و اطراف و اکناف ازبراري و بحارمی برند و نعکی که در موضع نمکسار جهیجواره 
عمله پرگنه بیر مکانم که از دربا بفاصله و تکون آن نیز از آب چاه ببمان نیج بعمل 
مي آرند مثل حب نبات و سقیدلون و ملاحیت ملیم و انع بملک مالوا وغیره 
مي برند و مبلغ کلي از محصول انچا داخل جمح پرگنه مدکور میشود و دیگر 
کارخانه فرطاس هر چند که کاعذ دولت آبادي و كشمبري خوش فلم و قماش نیکو 
دارد اما به سفيدي و بباضش ساخت احمد آباد نمیسد و چندیی نوع ازان بعمل 
مي آرند از آذجا که ای دیار ریک بوم واقع شد؛ در هنکم ساخئی رات رملی 
که بخمیرش در مي اید وقت مره کشي بیررن میررد سوراخبای نامحسوس 
بپمبرسد معیرب است و هرساله بنابر سقيدي لونش مبلغبا در اطرات بلاد هند 
و عرب و روم وغیره چوی زر مي برند و چوب ساچ که پوشش سقف و سنوی وغیرة 
عمارات و ساخت جهازات منحصر بر آن و چوب شیشم که مانند و شباهت 
بچوب آنبوس دارد در ساخت زبه وذیرة صرف میشود و معدن سنگ 


نمام 


پنهالی که در کوهسنان ایدر هم #تون رت جای دیگر نزبستا بذابر سفید کاري 
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۲۴ ) 
جدور وسقف عمارات انبیه عالیه بافات و مقابر وفیره آهک آزان بخته چوی آنرا 
بکار برده مره كاري نمایند بمشابة آئینه عکس پذیر مي باشد چنانچه بسم 
حضرت فردوس آشياني شاه جهان بادشاه هنم تعمیر عمارات خالصه قلعه 
رک شاه جبان آباد آهک سنگ مذکور از گجرات آورده بکار برده اند 
و اکثر مقابر بزرکان دی و معابد پرسنش هنود و امعنه مشهوره وفیره که 
بنارش خراهد آمد و ررد خانبای منعدد و تااب و باولیبای اتعد و ا تحصی 
دارد در پیشنری معمور جات آببای چاه شورند اگر بئومیف تمامي خوبیبای 
۳۳ ۱ ۱ تس 
ری دیار پرد ازد کنابی علصن 6 بای از زبان پيشري مردام صدر و وارد اطرافب 
و اکذاف عالم خریی: این ملف که بر اکثر ولایت رحجان دارد معرر شنیده شد 
بفدوبست صوبه دریی زمان اگر مانعی دیگر نداشنه باشد سوای جمیعت 
فوجداران هر مکان و متعپذان صوبه پنچهپزار سوار که بر شنکام فصل ناظم صوبه بر آید 


مرت ی گیرد 


دفعه اول 


در وسعت و احوال حامل صوبه که در زمان سلاطييی گچرانیه بهمرسیده 
بود و تفررق خالصه و جاگیرات عهد سلطلی مظفر که آخیپی سلاطی ایس دیار 
است و وزارت اعنماد خان واقعه سنه ٩۷٩‏ نمصد و هعناد و نه هجي موانق 
سنونت یک هزار و مش صد و بیست رو هفت بکرماجیت با مرجودات 
در لک و سه هزار سوار با پم ارب ر هشناد و چپار کررر و پنچه لبه تنکچه 
گچراتي نی زوپیه مد غنچه چنانچه دریی زمان ررپیه را چیل دام مقرر است 
در آی وقت تنکچه معمول بود که بحساب حال مبلغ پني کرور و چهل و هفت 
لک ررپیه مي شود پیدایش داشت و مبلغ بیست و پذ 
کررر ابراهيميي دوبيني که جمله تخمینا مبلغ پنم کررر ر شصت و دو لک 
و پنچاه هزار روپیه باشد هرسال از شاهان دکبر و بذا در فرنگ و بر عرب جذانجه 
در ذیل سفصل مندرج است داخل میشد چون سلطال بهادر در سنه ٩۵0‏ 
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(بصد و پنجاه و پدي هچري فلج فلعه چنور نمود" از حضرت خافان نصر الدین 
همایور بادشاه فرار نموده براه کشتی آبه بددر دیو که درمیان دریا مسنککم نرب قلعة 
واقع است پناه برده و بدست اهل فرنگ بدغا کشده انتاد و بندر مدکور بتصرت 
فرنگیان رت و تا ال دارند چنانچه در ذیل عهد سلطنت سلطان مذکور مجین 
میگرده و هنی تمام بسلطفت گچرات عاید گشت پیشعشات مذکور مرقرف شد 
جون اقندار و استقلال سلاطیی گچرات ررز بروز ازدیاد پدیرفنه بود اکثر سرکارات 
و با در اطراف و جوائب را تسیر نمود و بحیطه تصرف در آورده داخل 
ملک گچرات نمود بودند » 


چسله پیست وپلم سو کار 


سرار جودهپور سار جالور سرار ناگور سار بستي سرار منبي" سرکار دمن 
سرار رام فگر سرار فونگر پور سار بانس بازه سرار سپررهي سرکار کتچبه سرکار سونت 
سرار دندارلچپوري سرکر احمد آباد سار بتوده سرکار ببروچ سرکار نادوت سرکار 
سورت سار چانپانیر سکارپنیی سرار سورئمه سرکار نوانگر سار کودهره سرار مال بار 
سار نذر بار و تعلقه خامه ساطای مظفز رغیره سی هزار سوار سی ر در محال 
حاصل آی نود لک ررپیه که نود کرور آنلچه گچراتی باشد علحده مقر بود 
خامه سلطان ده هزار سوار و سی کرور و سه تنکچه جاگیر الغ خان حبشي چهار 
هزار سوار پانزده کریر نکه جاگیر جبو جار خا در هزار پانصد سوار شش کرور 
تنعچه تعلقه ملک شرق هزار پانصد سوار چبار کررر ثنکچه جاگیر وجیه الملک 
و ممتاز الملک وفیره متفرقات دو هزار سوار شش کررر لنکچه و مداخل سی 
و دو محال که در خالصه وغبره مقرر بود بابت حاه‌ل سایر وغيرة بلده احمد آباد 
پانزده کرور و پنجاه لک ثنعچه گجراتی که پانزده لک ر پنجاه هزار ررپیه 
باشد پیدا مي شد و ازای جمله بابت زراعت سواد قصبه پنچاه لک تذنکچه 
و ساير مانقوي ده کرور تنکچه دارالفریاب سه کرور آنکچه جمله سبزده کرورپنجاه لک 


تنکچه و بات لوازم كوتوااي پانردک هرار دشریکه پدچاه هزار نخس فا و پنچهپزار 
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) ۱۸ ( 


دریبه لاکمه پنجم‌زار دریبة تارکخش ده هزار دریبه افیون پنچجزار دریبه ابریشم 
هیزده هزار کرایه بار کشي پنج,زار و دریبه مرسلی یک هزار و پانصد ریاست 
محلسب پنچزار کرایه دهکیی پانژد: هزار حامل دررازه پورچات سم هزار و 
یانصن دروازهلی شپر سیزدک هزار پورجات چجارده هزار حاهل منبيی و چونگي 
وغیره کرانه پنچمزار از جمله در کرور تنکچه که در اک ررپیه باشد بوصول ميي آید 
حاصل پرگنات که در خاصه سلطا وغیره مقرر بود ازانچمله پرگنه پنلاد 
دو و بست و هفناد و شش موضح بیسمت کررر تنگچه که بیست لک روپیه 
باشد پرگنه کپنبایسب شش صد موضع چپار لک و پنچاه هزار ازانچمله زراعت 
فصبةً دهوان ر محمود پور وغیرة پنجاه هزار ررپیه ر بلده مفدوي فرضه و مير 
بحری وغیره چبار لک رويبه و پرگنه مونده جاگیر جهوجار خان هشناد و چهار 
موضع پفي لک روپية پرگنه محمود آباد وغیره هفناد و یذ یم موضح شعت لک 
روپیه پرگنه نویاد سی ر شش موضع چپار لک ررپیه جمله 9 لک و پنچ: 
هزار روپیه بود حاصل بنا در بیست سه محال یک مصال بذدر کببایت که ی 
نوشنه شد وضع نموده تنمه بیست و دو بذدر بجمع سی و چپار لک بویده 
ازانچمله تعلقه گچرات بندر بزرج و بندر سورت و بفدر کپوکبا و بخدر کدندها 
و بذدر را نیر جمله پنم محال بیست للبه روپیه تعلفه سار سورئبه بندر ار نه در 
محال و بندر دیوی بندر پور بندر در محال و بندر مبوه یک محل بندر پلی 
دیو یک محال بذدر منگلور دو محال بندر تلاجه چپار محال بغدر فاکسر محال 
بذدر کورنیار محال بذدر دونگر محال بندر سکیا پور محال بندر چیکلی محال 
جمله هفده بندر بچمع چپارده: لک روپیه بود آنچه در جاگیر اسرایان مقرر بود 
جاگیر اخنیار المک که با ده هزار سوار مدامی نوک بود پرگذه احمد نگر چهل 
و چپار موفح چبار لک روپیه پرگنه پراننی هشناه موضح پنم لک ررپیه پرگنه 
جهاا بارد نوزده موضع در لک ررپیه پرگنه هر سور هشناد و چپار موضع سم لک 
پیه پرگنه مورا سه یکصد و شصت و دو موضع هشت لک ررپبه پرگنه میگ 


سوم 
ك 


رو ببه 
در بیست و چپل و پم مرضع ازانی جمله یک صد موضع انعام راجه ایذر یلصا 
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موضح راجه قرنگر پور پنجاه موضح وضع نموده تنمه یک صد و چپل و پلم 
موضح در لک روپبه پرگنه پنپلود سی و شش موضع سه لک روپیه پرگنه کنمنال 
ر معمور آباد چپل و چپار موفع چپار لک ررپیه پرگنه بیر پور یعصد و شصت 
و پنیم موضع چپار لک ررپیه پرگنه بمیل یعصد و سی و هشت موفع دة لک 
روپیه جمله یازده محال به سی کررر تنکچه گچراتي تنخراه بو جاگیر داران 
آبادان نموده به شصت کرور تنکچه که شصت لک روییه باشد رسانیده بودند 
جاگیر سید میران ولد سید حامد پسران سید مبارک خان که با چپار هزار سوار 
نوکری مي کردند پرگنةه دهولقه محال سء صد و پانزده موضع بجمع شانرد ه 
کرور تلکچه بود جاگیر شیر خان فوادي با هفت هزار سوار و حسی جمال 
پنچپزار سرار دهوکر خلی سررالي پنجزار سوار و تفضواه شپزاده پنچ‌زار 
سوار رلجپوتان با سه هزار سوار در نوكري حاضر مي بودند پلده پل زراعت 
نصبة سواد مندويی ساير و کوتوالیه یک لک و شصت هزار روپیه و حوالی پثن 
چهار مد و نوزده موضع بدست سه لک و پنچاه هزار ررپیه پرگنه بذنگر معه سبزد؛ 
پوره هشتاد و پنم لک ررپیه پرگنه بیسنگر یک فصبه چبل و پم هزار وپیه پرگنه 
بپچا پور نود و هشت موفح شش لک و هفناد هزار ررپیه پرگنه کپرالویک 
صد و ده موضع پني لک و هشناد هزار ررپیه پرگنه پالی پور یک صد و هشتاد 
سوایج پلیم لک و بیست و پل هزار روپیه پرگنه دیسه بیست و سه موضع دو لک 
و هشناد و پلم هزار رربیه پرگنه جبالوار چبار صد موفع بیست و شش لک 
ررپبه پرگنه کزي در صد و نود و نه موضع بیست و هشت اک ررپیه جمله ده 
تنکچه پرگنه 9 وغیرک کمتر از رایچ گچرات یود در چجهالاوار 
و کی موافق [حمق یاف اسستت ازین جپست بجمع یک ارب و شانزد» کرور تذکححة 
که یک کرور و شانزده لک روپیه باشد مقر بود ر جاگیر رستم خان و چفگیز خان 


پسران عماد الملک که با بیست و پنچهزار سوار نوکري مي کردند و پنی نهانه 


باآنا سیرد5 بودند و داز هر نهانه پدچپزار سوار اقامت دا شدفد شصت و ۳۹ سحال 


بچمع در کرور و بیست و پنجزار محسمودي چنگيزي که بحسب ننلچة احمد 
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زو ۴ 
آباد یک ارب و شصت و در کرور پنچاه هزار تذکچه که یک کرور و شصت 
و در لک و پانصد ررپیه باشد در تصرف آنها بود ازانجمله سرار بفدر سورت 
سولی بندر معه ملدري و حاضل زمیی زراعت نصبه سواد سی و یک معال 
به نه صد و نود و شش موضح باشد بجمع پنجاه لک چنگيزی سار بروده باده 
معه مندوی و زراعت فصبً سواد محال ۳ لک چنگیزی و پرگنه حویلی 
بروده دو صد و هشت موفع سی رهشت لک چنگيزي پرگنه ذببرزی چبل 
و چپار موضشع هشت ک چنگيزي پرگنه سینور چپل و شش موضع 
پل لک چنگيزي پرگنه ببادر پور بیست و هفقت موفع در لک چنگيزي 
برگنه سونگده هشناه و دو موضح دو لک چنگپزي جمله شش محال چپار »د 
و هشت موفع بجمع شصت لک چنگيزي سر نادرت درازد؛ محال بچیح 
چم و پم لک چنگيزي سار بزرج پرگنه حوبلي بزرج معه بلده سرای 
بندر یک صد و ظصت ر یک موفع سی لک چنيزي پرکنه هانسرت سی 
ر شش موضح چپار لک چنگيزي پرگنه دهيي باره دوازده موفح یک لک ر 
پنجاه هزار چنگيزي پرگنه کور لباره دوازده موضع در لک چنگيزي پرگنه 
اورپاریک صد و سی و شش موضح درازده لک چنگيزي پرگذه جر مندري یک 
مرضع پنچاه هزار چنگيزي پرگنه وله سی و شش موفع چپار لک چنگيزي 
برگنه جموسر پنچاه ر شش موفحع هشت لک محمودي چنگیزی پرگنه 
اکلیسر پنجاه و پفم موفع شش لک چنگیزی پرگنه انلیسر سی ر شش مونح 
در اک چفگیزی پرگنه ترکیسر درازده لک چنگیزی پرگنه آمود ر مثبول آباد 
سی و شش موضح چبار لک چنگیزی جمله درازده محال چپارصد و هشناد 
ر نه موفع بجیح هفتاد و پنع لک چنگیزی سرار پرگنه حويلي جانپانیر هشناه 
و «فشت موفضع پرگنه سانولي محال پنجاه و چبار موفح پرگنه دهود یک صد 
مرفعح پگنه هالول محال سی و چپار موفح پرگنه نیمود با سه محال 
یک مد و شش موفع پرگنه رالود محال بیست و پنم موفح پرگنه ج‌الود 
محال هقده موفع جمله هشت محال چپار صد و بیست و پلچ موضع بچمع 
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۴۱۲ ) 
پانزده لک چنگیزی جاگیر نامر الملک که با دوازده هزار سوار نوكري مي نمود 
پرگنه نذربار به جمع بیست و پني لک چنگيزي پرگنه سلطا پور پانزد: تک 
چنگیزی پرگنه حسابفجمارا ده لک چنگیزی جمله سه محال بجمع پنجاه اک 
که بیست و پنم کرور تنکچه که بیست رپفی لک ررپیه باشد مقرر بود بمرجي 
زمیندار ملک بکلانه قلعه ملپیرو سایر در تصرف داشت با سه هزار سوار نوتري 
مي کرد جاگیر کامل الملک سرار کودهت: درازده محال ازانچمله در محال 
باب ت هربنس زمیندار سونت و چنرال کولي آنجا در عرض نوكري محصول 
آن معاف فرموده بودند مفبا نموده تمه ده محال بچمع پنچاه لک چنگیزی 
که بیست لک روپیه باشد باییی تفصیل پرگنه گردهزه حويلي یعصد ر هفناد 
و یک موضع بیست لک چنگیزی پرگنه سپرا بیست و چپار موضع پفم اک 
چنگیزی پرگنه میرال چبل ر درو موضع چبار لک چنگیزی پرگنه سده عرف 
ناصر آباد چپل و دو موفع هشت لک چنگیزی پرگنه دوده سی و شش 
موفح در لک چنگیزی پرگنه ابنا باد چبل و در موضع در لک چنگیزی پرگنه 
چهالود هشتاد و چپار موضع هشت لک چنگیزی پرگنه مورداه بیست و چهار 
موضح ده اک چنگیزی پرگنه لوهانه بپبست ر چبار موضح در لک چنگیزی 
پرگنه هامود درازده موفع در لک چنگپزی مقر بود جاگیر غزنوي خان پسر 
ملک خانجی جالوري که با هفعت هزار سوار در نوكري حاضر مي بود در 
وضع آ جاگیرات مفصل ذیل بچمع ده کرور تنکچه که ده لک روپبه باشد خان 
مدکور در تصرف داشت از جالور و دار الضرب و حاصل مندوي و پرگنه که 
یازده محال شش صد موضع اند سه لک و هغناه روپیه و از تعلقه جودهپور 
تلید در سر کارخاصه سلطان و آن چهارم حصه نحلقه زمینداران که با جمیعت 
سه هزار سوار در خدست غزذوي خان حاضرمي بودند و پیدايش آن دو لک 
و هناد و پلج روییة بود و از تعلقه شهر ناگور که از چند سال یرای بود بموجب 
التماس ملک خانچی انغان قلعه انناد* را از سرنو احداث و آباد نمود نصف 


زسین دیپات و پرگنات در وطن داری راچپوتان مقرر ساخنه و آنبا بچمعت 
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در هزار در خدمست غزنوی خا» نوکری مي کردند و پیدایش آن در لک 
و پنجاه و پنم هزار رریده بود ور از تعلقه میرئبه سوار ناگور نصف پرکفه در 
تعلعه زمیفداراری از همه دیپات چپارم حصهٌ زمیندا مي خوردند ر جمیعت 
دو هزار سوار در خدست عزنوی خان حاضرهمي ماندند و هر وقنی که والي احمن 
آباد بچپت مپمي متوجهه میشد بچسعیت سه هزار سوار دیکر بخدمب 
میرسیدند و از تعلثه میرثبه در لک و چهل و چپار هزار و هشت صد و پذجاه 
ر پني ررپیه (۱) پیدا مي شد راج سنه زمیندار راج پیپله با سه صد سوار و یک هزار 
پیاده در خدست شاه احمد آباد نوکري مي کرد و پیشکش آن معاف بود 
جاگیر فنم خان و رستم خان وغیره باوچان که با چپار ده هزار سوار در سلک 
نوكري اسنقاست داشنند پرگنه رادهی پورو مندوی پانزده لک محمودی پرگنه 
سمی پا لک محمودي پرگنه مونچپور هشت لک محمودي پرگنه اكريچ 
هفت لک معمودی پرگنه تیر وارد هشت لک محمودي پرگذه موروارة چپار لک 
محمودی پرگنه سانتل‌پور سه لک محمودي پرگنه تهراد معه مندوی وغيرة پانزده لک 
محمودی ر پرگنه موربي ده اک معمودی جملء نه معال بجیع هفتاد و پذم لک 
محودي سی لک روپیه باشد مقرر بود و راجپوتان و زمین دارای مفصله دیل 
وجه حاصل ارطان خود ها در عوض تقدبم مراسم نوکری بنصرف خودها داشدند 
و پینُ ۳ معاف بود بونچارا نپور زمید ار ایذر با جمیعت در هزار سوار 
و رانا سپس مل زمیفدار 3رنگرپور با جمیعت یک هزار سوار ر با کهیله حهاله 
که تمامی کراس چهالا وار را منصرف بود با جمیعت هزار سوار و جام سنا 
وغبره که چبار مد کراس ملک سورئيه در قبض ار بود با جمیعت چهار هزار 
سوارو بهارا کینکار زمیندار بیچه یک هزار و چپار صد و چپل ر نه موضع بنصرف 
داشت با جمیعت پنم هزار سوار نوکری مي کرد ر جاگیر امین خان و فاع 

خار و ناثار خان غوری نه هزار مونح تعلقة جونا گه هشناد و هفت محال 
ازانجمله هعنده محال بنادر وه نوشنه شد وضع گشنة تنم هعناد محال 


‌۱(«۰«(«(«۰(ض‌‌نف۰٩۰‌۰ب۰ب۰ب۰‌(‌‌۰«‌«(«(«(بب۹۰‌۹ة۹ة‌ت 9٩۹۹٩۱۰٩‏ 9طلسض«_ ۹7صرصپثٍِِ" بت ات ی 
تچ شب -ب۰ب0(۵لسىسجس‌‌ب۰۰ سس 
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ازانجمله پرگنات شصت محال و فصبات ده محال و از جمع آن یک کرر: 
ررپیه پیدا می شد و غیرعملی که تا عهد سلطا بهادر پیشعشات می دادند 
یک کر براهمي ر بیست ر پنم لک هوی مي شد چنانچه تامي بنادر 
هشناد و چپار محال ازانجمله بیست و سه محال نعلقه گچرات و سرکار سورنبه 
که علصده نوشته شد مننا نموده نتم شصت و یک محل و پیشش آن 
مفصلةٌ ذیل یک کر 


و ابراهمی می من بایستا پددر دیو وعیم کا فصدات هلب 
ایاز ر ملک طوغلن داخل سورئهه دیو بندر بیم بندر بارا پور بندر کاج پنی چبار 
محال داو ۷۳9۲ ابراهمي و پندرد موی تعلقه سورفت «عن نا موضع حول و ریگ اک 
ابراعمی بابت بخادر فرنگ که بیست و سه محال هسئند بیست للی ابراهمی 
ف دادن آسم بنادر های تعلقه رنگ بندر جیول بذجر دابهول بغدر بلاول 
دندر بسئی پندر دنق بخدر مال دیلی بندر اکاسی بلدر سراب پندر کلیاری یشدز 
ببيمزي بندر دندا راجپوري بندر لویا بندر منبلي بندر گیری کوت بفدر کاهلن 
بندر کوخا بندر مدأت کالپفی بندر ملیپا بندر مال دیوبندر دهورة بندر تندست بندر 
نوانگربندر عرب وغیره بیست و هفت محال بیست و پنم لک ابراهمي 
مي دادند آسامي بفادر تعلفه بندر مسقط بندر مکرانه بندر بصو بندر لوببي 
بفدر لهري بفدر هرمز بندر ساد: بفدر سیکو بندر دهنا سري بندر مللیت بندر 
مکینه بندر ملته بندر سوال بندر سودردا بندر پونما بذدر بدرحی‌خان بندر بیدر 
بفدر ميربمائي بندر بنداس بذدر چیی بندر ملاخه بفدر بدرسا بفدر گلسفان بندر دمار 
بغدرراکل بندر جارة و بابت بندر انگریز چپار محل و لندیز دو محال جمله شش 
محال در لک ابر(همي پیشکنشس او وه رل بر شد و نظام شاک بحری و عادل شاه 
یا پور و هام براز و ایلچ پور و فطب شاد کلخد» ۲ راجه علیی ای پرهانپور 


پیست و پم لک هو هر ساله بطریق پیشکش مي رسایندند هر چند که تصدیق 


نمایدن از ذروعت و مکنت و تساط و کثرت افواج ۴ استعدا ی و خزاین سلاطییی 


و امرایان گچرات مخبر شود زیاد کل ازین گنجاپش داشته ازانچیله اسنعدا۵ 
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7 ۳۳ ۲ 
انست دیگر از آثار خپر ابنيه عالیه و فلاع و مساجد و تلاب و باولیپا که بالفعل 
موجرد اند باوجودیکه که در نواح بلده کوهپیست همه ازسنک خاره که از امکنه 
لبعننظ نشل نمود 1 بکار پرل 5 تفصیلی سرکار ات و بپشکشات مسطور 5 از سر رشده 
مولچند ابا عی جذ سررشته دار نظاست بوده نقل کرده داخل نموده شد 
و چون فسحُة دیگرسوای آن بنظر نیامده بنابرای در اکثر اسماء بنادر وغیرة سقم 
دارد آورده اند که سکندر بی بهلول بادشاها دهلی مکرر می فرمود که مدار بادشاه 
دهلي بر گندم و جوار است و بنیاد بادشاه گچرات بر مرجان و صرارید که 


هشناد و چپار بندر در تحت بادشاه گجرات است واه اعلم بالصواب » 


دفعه دویم 

در طول و عرض ر حدود اربعه صوبه ور سرکارات و پرگنات و بنادر مواضعات 
حضرت عرش آشیانی تعلق یافنه در صد و نود کررة طول است مشرق رویه از 
بلدک ز) باس بله یکصد و بیدستا کوک ایند ملک سالک عربی از بلده نا درا 
3 عف جکت یکصد و هعناد کرو آینده دریاجی شور عرض سه صد کرو شمالی 
ز بلده تا بدکانو متصل سیکار جالور مضات صوبة اجمیر یکصد و ده کرو جنوبی 
یکصد و دول کرو از بلد» ت) بغدر سوات پکصد و دد گروک ۲ از سورت تاکن خانا پور 
که بملک خاندیس و بکلانه اتصال دارد هشناه کرو در حیی تسخیر حضرت 
عرش آشيانی بیست و پذي سبکار بملک گچرات داشت چذانچه سبق ذکرياننه 
منجمله آن نه سرکار سلاطیی گچراتیه از صوبچات دیگر تسیر نمودة بودند 
نبصد و هشداد و شش هچري تعلق د‌لک ادلي پدیرفنه سرکار حود‌ظیور سرکار 
سار بسیع ر سار مبني سرار دم از تل کوکن تعلق کلاه پوشان فرنگ سر 
دندا, جبوری بملک عنبر آورد ک اند که سلطان بهپادر گجراني سلطاری سد‌گور 
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,| بملک عنبرکه حارس کبرکي دولت آباد بود در جهیز دخترش داده در عهد 
آنحضرت بشاهزاده سرار ایمی صوبه قرار يافمت ازانجمله ده سرار خراجي داخل 
سررشته ممالک محروسه سار سورت علحده تعلق بمتصدي آنچا باقي نه سرکر 
تعلق بديوانيی صوبه سرکار احمدآباد سی و سه محال سرار پش هفده محال سرکار 
بزرده چپار محال سرار ببروچ چهار محال سرکار نادوت دوازد» محال سار جانپانیر 
سپزده ال سار گودهده یازده محال سرکار سورئیه شصت و سه محال سرکار اسلام 
نگر هفده محال در عپد حضرت خلد مکای تسخیر شده جام زسیندار آنچا قابض 
است جمله سرکارات منبئي بریک صد و هشناد و چهار محعال از بلدات و پرگنات 
و پانزده بندر و ده هزار و چپار صد و شصت و پني ر نیم موضع و دو پوره سوای 
ون بثابر تصرف زمیندارای سر رشته بدنتر نمی رسد ارافی پرگنات انچه در عهد 
حضرت عرش آشياني راجه تودرسل بموجب حعم اقدس در مدت شش ماه 
در پیمایش آورد» یک کرور ر بیست و سه لک و شصت هزار و پانصد و نود 
و چپار بیگیه ونه بسوه منجمله آن هشتاد و سه لک و چپل و هشت هزار 
و چپار صد و نود و هشت بیگبة سه بسوه قابل زراعست اسست مابقیيی در آباداني 
و جنگل وغیرة سولی سرار سورئهه و سرکار گودهزه و سرار اسلام نگردر ریست و از 
سرکارات دیگر چپل و نه محال در پیمایش نیامده لپذا قبه آی از رری سر رشته 
ظاهر نمیشود سرکر خارج جمع تعلفه زمینداران که ناظم صوبه فوج کشي مود 4 
پیشنش مي گرفنند سرار قونگر پور سرار بانس بلة سرکار کچبه: مضاطب به 
سلیمان ثگر سرکار سيررهي سرکار سونت سار رام نگر که پیشش آی تعلق 
بمتصدیان بفدر سورت دارد اگرچه در عبود پیشیی اهی تعلق سار مدکور بديواني 
صوبه میشد جمع دامی سوای سرکار سورت و باز یانت تخفیف و افزود دامي 
هعناد و نه کررر و نود و شش لک ر چپل و پفم هزار و درو صد و سیزده دام تا 
مد حضرت فردوس ارامگاه رسید منجمله آن مبلغ هشت کرور و هشتاد و در 
لک و سه صد و جچپل و دو دام در خالصه شریعه و صرف خاص معیی برد 
مبلخ دو کرور و بیست لک دام مشروط مقبري نظامت ورای جاگیر ذات 
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ر تابینان و سوائی پیش زمیندارار بیست و چپار لک ررپیه مداخل 
ناظم بوده ما بقی در تفخواه امرایان و منصیداران حضوري و منعینه و اهل 
خد‌سات و مشروط فوجداران ایخصوبة مقرر بود فریب یک کرور و بیست لک 
دام پنجاه هزار بیکپه آرافي ر یعصد و سه دیپات ویک لک و چپل هزار روپده 
ند از خزانه سرکار و[ سوای |ذعاصادت حکامی اژ جاگیرات حود میی د| دند 
جد اکانة در وجپةه مدد معاش و انعام عوض ماهپانه و رو زانه بساداث کرام و 
و مشایع عظام بمیجب فرامین واسناد درگاهي رساله ديواني ر عدارت و 
خانساماني مفرر است و داو ی و باه و داو مکان فوجد از نشییی و تعانه داران 
جو کل و در صد و سة قلعه خورد و کلان از سنگ و خشت سولی فلعچات 
که بعد آزیی مردم بنا نهاده اند حاصل سال اکمل مبلغ یک کبور و بیست و سة 
لک وپنجاه و شش هزار روپیه و سال کامل یک کرور روپيه و در سفوات ماذیه 
شصت لک رریبه سوای پیشکش سرکار والا و ناظمان بعمل آمده « 

13 و > ۰ ۰ ۳-۳ ‌ 
ابادي رگد ری که ات وأوک یو کو_ینث 
بر واله اشتهار دارد 

آوردة آند که در زمان سلف ملک گچرات در تصف راجپوتان و کولیان 
بوده و هر کدامییی بمکان خودها صاحب. اخنیار اطاعت و فرمانبرد اري یکدیگر 
نمی کردند اما سال بسال فوچ راجه بپور دیو راجه فنوج که درا عصر عمد؛ 


راجپلی هکدوسنایی دول دديري صوب #ض آمد و به عنوان وین چيزي گرفنه 
مپرفت تا آنکه راجه مذکور سامت سفگه نام غلامی را به سیب بد گوهری 
نمود زنش که حامله بود بعد قنل شوهرش خوف و هراس برداشنه در وادي 
سر گردافنی افتاد تسب دی ات آسمانی گذدرش ببلک گچرات رو داد و دز 
محعرلی بيكسي پسری زائید ررزی سبل دیر نامي بررٍ گذر کرد و بعد رفرف 
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سر گذشت دلش بدرد آمد بیکی از ملازمای خود سپرده او را بر ادهی پور 
برده بر تیمار آن پسر هست گماشت جو بسرحد تمیز رسید بة همنشینی 


فرومایکان و صحبت بن اندیشای جنانکه گفنه اند # بت * 


همنشیی تواز وه باید تاترا عفل و دی بیفزاید 

با بدای کم نشبی که عبت بد  .‏ عاقبت پاک را پلیند کند 

آتنابی بدان بزرگی را ره ابر ناپدید کفد 

طریقه راه زني و شیوة او باشي پیش گرفنه (تعافا خزانه گچر ات که 
با فنوج میرفت بدست آورد ازآنجا که سعادت سر پوشت ار بود و مشیت 
ايزدي بدان پیوسته که دری ملک فرمانررائی جداانه متمکی گردد چانپا نامی 
بقال نیز با ار رنیق شد و از بد کرداري باز داشته بر طریق پسندیده و افعال سنودة 
رهنمون گردید چذانچه در پذجاه سالگي فرمانرراني یافت و خودرا بر راج خطاب 
داد بلن# پلری اساس نباده تخت که خویش ساخست و ازان زان تخت ۰5 ملک 
گچرات تا بذلی معظم احمدآباد بلده پئی بود آورده اند که چوی اراده بنای 
پل نمود و در تفحص و تحسبس مکان لایق بعنوای سیرو شکار مي گشت تا آنکه 
انپل نامی شبان از مانی الضمیر او اطلاع یانته زمینی را که خاطر خواة بود 
بشرط آنکه بنام ار آباد شود نشان داد و گفت که در سرزمی خرگوشی دیدم 
که بمردانگی ر جرات خود را از ده سگ خلاص کرده رفت پس ان مکان 
را آباد ساخنه بانبل واره موسوم گردانید که بندريم نهر واره اشنهار یافت چون 
آبادي خوب و مطبوع بهمرسید پثیی گفتند که در زمان هندي قصبه بر گریده 
با پلی گویند تخت گه را نیز فاسند در سنه ۸۰۲ هشت هد و در بک‌ماجیت 
موانق سنه ۱۰۳ یکصد و سه هچری ر بعضی برانند که مطابق دو صد ر در 
هچری بعد انقضلی بیست و در کبتی رو چپل و پلم پل روز بیساک سده اکها 
تریم که مطتار اهل تنجیم و اختر شناسای هندي بود و در طالع اسد بنا نهاد؛ 
خانه دوم سنجله خانة سوم مبزای خانه چپارم عقرب دنب درا وافع شده خانه پنجم 
فوس خانه ششم جدی خانه هفتم دلو خانه هشتم حوت و زهره مقام گزیده 
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) ۲۸ 


خانه نپم حمل که عطارد و شمس منزل گرفذه بودند خانه دهم ثور و قمر 
و زحل و مریت و راس اجنماع داشنند خانه يازدهم جوزا خانه درازدهم 
سرطان که در هفگام بیذای اسلس انعاق سبع سیارة چفیی بوده است مخفی 
نماند که سه قوم از راجپا درپیی دیار فرمانررا بودند فوم چاوزه فوم سولنگي فوم 
باکبپلا در عدد هر قومی و مدت حکوست آنها اختلاف بنظر آمده لهدا موانق 
نسح اپ اکبری که تالبف شیج ابو(لفضل است نکاشنه کلک بیان مي گردد 
بدانکه افوام ثلثه بییست و سه تس در مدت پانصد و هفناد و بلس سال و چپار ماه 
حکوصستا نمود* سنقرض شدند و اهل اسلام اسنیلا یاننند از فوم چارزه هفعت تن 
بی راج و او نکستین کسی است که بر مسند حکوستب مللگ گچرات تمکن 
یانته شصت سال ظاهرا ایام مدت عمرش باشد جوکبراج بدستور پدرش بیوز اکبا 
ترنم جانشیی شد مدت سی و پنم سال بدا امر اشنغال ورزید گپیمراج. بعی 
بهیمراچ گعنه اند بیست و پلیم سال حکوصت نمود * 


۳ تسس 
راجه پنپور بیست و نه سل راجه بچی سنگه بیست و پذم سال راجه 
راوت سنئه پانزده سال راجه سانوت سفگه آخر قوم چاوزه هفت سال در 


مدت یک صد و نود و شش سال ایی طایفه انقراض یانتذد کیفیت انتقال راج 
از خانواده فوم چاوره به سولنکیاری اییی صورت دارد که راجة سانوت سنگه چاووة را 
۹1 آخرین راجپلی آنن فوم بود دخشری داشت به یکی از قفوم سولنکیان 
منسوب ساخنه بود هفگم وضع حمل فوت شد شئم آن دخنر شکافتند پسری 
از بط او بر آمد چون درآ وقت قمر در منزل شوله که به هندي مول 
گویند بود ازییی جهمت اورا صول راج نامیدند و ساذوت سنگه اورا بفرزندی خود 
برد‌اشت و به تربیت او همت گماشت چور بحد تمیز رسید راجه بپنکام مسنی 
باد؟ ارخراني ولیعبدی خود را بدر نامزد میکرد و جون بپوش مي آمد سکنان 
عالم آب را انار مي نمود تا آنکه بعد از در گذشنی ازیی عالم فانی مول را 
سولنکی ابو دیده راج را منصرف گشت و این گروه ده تین اند در مدت 
صد و پنجا: و شش سال و سه ما و دو یوم حکوست نمودند راجه مول راچ 
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) ۴۱ ۱ 

پنجاه و شش سال راجه . توا زو درازده سال و چهار ماه و دو یوم دلج بایا تن 
ماه درل رس راجة برادر زد جاسند هشت سال زاجه بییم دی چهل ر در سال ۳ 
خر سین راکب بان راجه سدراچ جی سنگه پنجاه سال : راجه کنور وال سیر بان 
ر سه ماه و سه یوم راجه اجي بال سه سال ور یلگ ماه و در و وم که وی نعمب 
خود با بة زهر هلاک ساخنه حکم زافزن قموف کت خر دب دیو برادر بپیم دیو بیست 
سل ۵ ر ایام حکومت جاماد سولنگی در سال چهار صد و شانرده هچیی سلطا سلطان 
محمود غزنوي بعزم جهاد از راة ملناری بصوب سومناتبه علم افراشت گذرش در 
تراحی نهر والة رن افداد راجه جانمند تاب مقارمت در خود ندیده پشی ر 
گذ‌اشته فرار برقرار اختیار کرد و ساطای معحمود برپنی ایا پافت انچه مایصتام 
لشکریان دول مرتب ساخته بر سمت سومنات روانه شد نا در ماه دی فعد ۷ سل 
۳ بمقصود رسدد بعد نثم سومکات خبر یانت که راجمة حامند ضابط فهپر وال 
۰ هنم نوجم+ شاه ظفر قریی گربطنه بود اکذور, در فلعةه منعسی شده و ازینجا 
۴ مان جپل , و پني فرسنگ را است سلطن محمود را هرس تسخیر قلعه 
مدکور پیدا شد بآ صوب نپضت فرمود چورن: بای نواحی ی رسید قلعه دید کر 
آب عظیم باطراف آن مصیط کشته است روم ای در شخص بدست آررده ۱ 
عمق آب استعسار نمودند ایشای گفئند از فیلان محل عبور ممکری است اگر 
ما گذشتی آب دریا در موج آید همه هلاک شوند سلطا معمود بعد استضا: 

۷ بر عفایت البي کرد" با لشکریان اسب در آب راند بسلامت بیایة .1 
قلعم رسید راجه جامند چون ی حال مشاهد؛ کرد جریده بگربخشت وس 
وی بدست سپاه انناد و اهالی حصار کشنه شدند صاحب داریخ روضةٌ الصفا 

ری مقام حکایت عچیت نقل نمود؛ « 


۳ ۳ ‌ ۱ 0 * ای ده 
فتیم نمودری سلطاری محمود غزنوی سومناث را 
حکایت آوول و ند که چون سلطا محمود را فلم سومنات میسرشد خواست 
تیاو ای ری 5 ۷ ۱ ن که در 
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( ۳ ۲ 
مسملکت هندوستای را معدن سراندیب بود که از توابع آن ممالگ است ارکان 
دولت گعنند که خراسان گداشتی و سومنات را دار الملف خویش ساخشی بعید 
است با الجمله عزم معاودت کرد سلطا فرصود که چپست ضبط و حفظ ۹ کسی 
مقیر باید گرد انید اعبانی حضرت گفنند یریی ملک اخنیار زیاد ٩‏ نخواشد بود 
سناسب آزن ات که از اهالیی همی ملک بکسی سعوض) کرد ساطاري دران 
باب با هوا داران و دولنخواهای آنجائی اسنشارة فرمود بعضی از ایشا گقاند 
که هی طایعه از سلاطیری ایس دیار در حسب و سب بدیشای نمیرسد و امرز ازآن 
دود مان یکی سالن 5 دار صورتا پر اهمة تست و ریات مشغول است اگ 
سلطا اي سملکت را بدر دهد شایشتگی آن داره بعضی بربی سخن 
و بل الپی گفتار و اعاض ور ارتباض او نه باخنیار است بل چند فودت 
بدست برادرانی خود اسیر کشنه و بجا زنهار خواسنه و بخاک بدییی جایگاه آوردة 
اسا داش لیم دیگر یست از آقابب ار پبس عافل و عالم و براهمة او را بعکست 
معزتن ك و حال در فلان ولایت بادشا اسست اگر سلطان آذبون ولایت را بدر 
موسوم و بنام وی منشور فرسند وی در اینچا آید ر ای ممالک را چذانچه حق 
و باشد مضبوط و مسعمور سازد بپتر است چخان سادق و مصیع العید است که جون 
باج و خراج بذمه گیرد باوجود مسافنت هر ساله بخزائه عزنیی عائد ساز و سلطان 
افلیم هند بسلطنت موسوم باشد و تا این غیت خدمنی نکرد* ر درلت خواهي 
نموده ملکی بدیی عظت جرا باو باید داد القصه وابشادم مرتاض را طلب 
باشد در همع عمر خاف آن نکنم و تمامی زر و یافوت معادري هفد بغزنیی بخزانه 
سلطاری فرسیم اما از خویشای مس وابشليم دیگر است و با ی در غایت عداوت 
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) ۳۲ 


می مغلوب و او بر مملکت مسئولی شود و اکنون اگر سلطا بچانب او نبخضت 
فرماید و شروی از سرمی دفح کند مساوی خراج خراسان و ابلستای هر سالهة 
بخزانه غزنییی رسانم سلطا فرسود که چون ما به نیت غزا آمده ايم و سه سال 
شده بغزنبی فرسیده ایم گو سه سال و شش ماه باش و منوجه آن ولایت شد 
اهالی ولیت سوسنات وابشليم مرتاض را گفتند نیکو نمیکنی که سلطا را بر تصد 
ار تحریص مي سازي کسی را که خدای عز و جل عزیز گردانید و استحقاق عزت 
ارزانيی داشنه بسعی, و سعادت نو ذلپل ذخواهد شد و اییی سخیی را به سلطان 
رسانیدند بسیار منردد شد اما چون فنپضت و توجه فرموده بود نس ۲ فسی پیش 
ار مرضی نبود في الچمله بان وللیت رفته و ممالک رابشلیم را مفنوح ساخت 
و او را دستگیم و اسیر کرد و بد ابشلیم مرتاض سپرد او گفت در دیس ما کشت ملوک 
عیبی عظیم است , مامتا سیاه از باد‌شاهی که بخون بادشاد و دیگر رافي 
شود متنف گردند و تمرد نمایند آئییی سلاطین ای اقلبم آنست که چوی بر دشمی 
قدرت یابژد در تحت تخت خود خانه تاریک سازنی و او را درانجا بر مسند 
بفشانند و ابواب مداخل او مسدود گردانند لا سورلخی که هرروز خوانی 
درانخانه کدارند و باز استوار کذند تا مدت حیات بادشاهي که بر تخت باشد پا 
دشمی برین نهم زندگاني کند چور, دربی ولا مرا فوت آن نیست که او را برهی 
کیفیت مقید دارم او را نزد می فرستد تا ببمین صورت محبوس دارم اگر سلطان 
با خودش بغزنیی برد سس ضبط ای ملک کرده تمکنی نمایم از کرم انحضرت 
بدیع و بعید نه نماید سلطان برین وجه قرار کرده طبل رحلت فرر کوفت 
و وابشلم مرتاض در سوصنات بر تشت فشست. و منعاقفب از عقتب سلطایی 
تحف و هدایا میعرستاد و ارکا دولت ر( بانواعم خدمات خشنود مي گرد انید 
چندانکه در ملک متمکی شد خزانه و جواهرجیت ساطای روانه کرده و دشهی 
خود را طاب داشت سلطان در فرسنادی منردد شد و نخواست که بیکناه را 
بدشمیی سپارد اما چون وابشليم مرتاض اعیان بارگاه را ببدل اموال حامی خود 
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۴ ) 
از سلطان نسزد که ای صورت مخالفت وابشلیم مرداض مشود و مملکت از 


دست میرود ساطای باستصواب امرایلن جوان را به کسان وابشليم مرتاض سلیم 
لفودام نملرکن: قاق غقال فرقمته که آو را تسعه سطلات لته .و یی آوزرا 
بدا حدود رسانیدند وابشلیم فرمود تا معبسی که مقر بود در زیر تخت ار مهیا 
ساختند و قاعده ملک افلیم سومنات آن بود که چون دش را نزدیک مقر 
سلطنت رسانند یک منزل بیروی آیند و طشت و ابریق خاهه بر سر او نهد 
و پیاده در پیش اسب خود میدوانند تا ببارگاه بعد ازان بر سریر خود بفشیند 
و دشمی را بحبس معهود برند و برای مسفد بنشانند وابشلیم مرتاض بایی فاعده 
بذرون آمد و در وصول دشمی تاخیری واقع شده و او هوس شکار کرو بادشاه 
و لشکربان بپر طرف بسیار تاختفد تا هوا گرم شد فوجی بگوشه فرود آمد وابشلیم 
بسایةٌ درخنی فزول کرده روسال شتر خ برروی خود پوشیده در خواب رفت درا 
جنگل جانورای شکاری سخست چنال نیز منقار بسیارمي باشند یعی از انب 
در پرواز بود رومال سرخ را پفداشت که گوشت است از هوا فرود آمده چنگال 
در رومال زد رو منقار فرر برده یک چننم وابشلیم از صدمهٌ منقار جانور کور کشت 
و آشوب درمیلن لشکر افتاد مقارن این حال جوان را رسانیدند اعیان و ار 
دولت چوی دیدند که وابشلیم معیوب شد و شکل عجیب و غریب پید| کرده 
و غیر آن جوان کسی استحعقاق و اهلیت سلطفت نداشت همکنان بر با‌شاهی 
بروی سلام کردند و معدودی چند را که مخالف بودند مقپور گردانیدند و همان 
طشت ور ابریق را که بهر اي جوان آورده بودند بر سر وابشلیم مرتاض 
نپادند و تا بیارگاه سلطنت او را دوانیدند و ازانچ بزندان معپود فرسنادند 
سبصان له دریک طرفة العییی سر حدیرف نبیی به ظپور پیوست ال علیه 
السلام می حفربیرا اخیه فقد وفع فبة و ايی مضموی را اسیر خسرر دهلوي 


اوردة است * * بت * 


هرکه به را بر کسی چاه کند ‏ از پئی خود زیر زمیسی راه کند 
چون. نوت راجکی نهر واله به راجه بهیم دیو رسید سلطان معز الدیی سام که 
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به شپاب اشنهار داره به فیابت برادر خود در سنه ۵۷ پانصد و هعناد بعکومت 
غزنین رسید در سنه ۵۷۴ پانصد و هفتاد و چپار هجري لشکر باوچبة برد" آن 
ولیت را از دست قرامطه بیرری آورد و بر اثر آی ملتان را نیز مغتو ح ساخت 
و خواست که از راه ریکستا منرجه گچرات گردد راجه ببیم دیو در مقابله 
آمد و ناثر؟ً جنگ و فتال فیمابیی اشنعال یات چذانچه سلطان را مفهزم 
ساخت و سلطای بمحفت تمام خود را بغزنیی رسانید و در سفه 9۸٩‏ پانصد 
و هشناه رنه هچري ملک قطب الدین ایک (۱) که بنیابت سلطان در 
هندوستان بود دهلي را دار البلک ساخت و ازان تاریخ دهلي تخنگاه سلاطین 
شد لشکربه نهر واله گچرات آورد و انتقام سلطا از راجه بهیم دیو بنوعیکه بالیست 
کشید چون راجه سده راج جی سنگه سولنگی را نودت راجگي رسید تا ملک 
مالوة و برهان پور وغیره به تسخیر در آورد و نباهای عالي فلعجات مثل فلعه 
ببترچ و ديپوئي وفیرد اساس نهاد و تلاب سپستر لنک در پش و اکثر تالابپا در 
بیر مکانم و در سورنهه اکثر مکانات حفر نموده دورش را سفک بست ساخنه و در 
سیدهپور که آباد کرد رلجه مذکور ست ردرمال بنضانه که شبرت تمام دارد 
بنا کرد - آورده اند که چون اراده پودرمال نمود سامت مار از منجمان 
طلب کرد و اهل تنجیم گفنند که اير بنا را از علاالدیی نامي که نوت 
سلطفت دهلي بوی خواهد رسید آنت از گردش فلگی محسوس میشود راجه 
بر فول منچمان اعنماد نموده از سلطان مدکور عپد و پیمان گرفت سلطا گفته 
بود که بنابر عهد اکر مفهدم نکنم اما آثار شرعيی گذ‌اشنه خواهد شد چون بعد 
مدنی که نوت سلطنت دهلی به سلطان رسید لشکر بدی صوب آورد و علامت 
امرشرعی که از ساختی مسجد و میذار بود گذاشت اثر بتطانها و تالببا همه از 
سنگ که ذکر آنپا طولی دارد از راجه مذکور است * 
قوم با کبیله کیفیت انتقل دارائی از خانواده سولنگیای بقوم باکبیله 
بدینی پم است که چو راجة للپو مول دیو سولنگي آخریی راجهای 
(۱) ایبک ازای مي گفتند که یک دستش شس انگشت داست - لفت تركي  »‏ 
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آن فرفة پسری که شایسته و فابلیت راچ داشته باشد نداشت بذابران 
بضانوا ده با کپیله دارائی ای دیار اننقال پدیرفت و ای فرفه شش تی اند در 
مدت یکصد ر بست و شش سال و یک ماه و پانزده یوم حعم رانی 
کردند راجه اندول مول دیو دوازدک سال و پمج ماک راجه بیسل دیو که 
قصبه بیسل نگر آباد کرده اوست سي و چپار سال و شش ماه راجه بهیم 
دیو چهل و در سال راجه ارجی دیر ده سال راجه سارنگ دیو بیست و یک سال 


(جه کر شش سال و و نیم ما 


کیفیت استیلی اهمل اسلدم و رواج دیس مبین 
حضرت سید الموسلیی صلوات ال و سلامه 
شریسی دیار بحکم قادر مخنار 

از آنچا که مشبت ازلی و اراده لم یزلی بدا تعلق یافته بود کد دریی دیار 
شعار اسلام و وراج آئین نبوي علیه السلام بعرصه ظپور آید و حعومت و تسلط اقوام 
تلثه کفره منقرض گردد و در تحت و تصرف حامیانی ملت بیضا و محانظان 
شریعت غرا باشد و فروغ و انوار آنتاب دیی مبیی درب ظلمت کد؛؟ کفر از چپار 
سو درخشد تا با علان کلمة الق و اجرای احکام دین از امر بمعروف و نيي از 
مفکر پرداخت خلق را از وادی هولناکگ غوایت بشاه راة فرح اک هدایت 
رهنمائي کند ر کم کردگان طریق حقیقت بسرمنزل طریقت رسانند تبیبی یس 
مقال و شرح این اجنال آنکه در حینی که سلطا علاه الدییی خلجی بامر 
سلطنت بر تخت دهلي تمکی داشت و وی بادشاهی بود خدا ترس رعیت 
پرور و در تبعیت شریعت غرابغایت جد رو جبد مي ورزید چنانچه باتفاق 
علملی آن وقت در خطبة المچاهد فی سبیل اللّه ار را میخواندند و او 
شایای این لقب بود در سنه ۱۹٩‏ ششصد ر نود و شش هچري بسوداري الغ 
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لشکربه فتم ولیت گچرات تعین فرمود خوانین مذکور پر واله که عبارت از پشس 
باشد و تمامی آن ولایت را نهیب و غارت نمودند و راجه کر با کیله که آخریس 
راجهای آن قوم بود مصاف داده چوی تاب مقارمت در خود ندید و خواهش 
ايزدي بدان منعلق بود گریشته بدیو گده چانده رنت و زان دخنران و خزانه 
و فیلان او بدست غازیان اسلام افتاد و از خواجکاس کپنیایت مال ر جواهر بسیار 
بدست آورده و بت سوسفات را که بعد از سلطای محمود غزنوي از سرنو راست 
کردة بودند شکسته باسوال و خزینه و فیلان و زنان و دختران راجه کر بدهلي نزد 
سلطان فرستادند و دختر راجه مذکور ضابط پنی کة ديولدي رانی نام داشت 
چون باموال و اسپرانن دیگربدهلي رسید خضرخان بی سلطان علاء الدین خلجچي 
شیفنه جمال با کمال او شد سلطا بعد اطلاع حقیقت تعشق خضر خان با ديولدي 
راني بار عقد بسته داد و مادر ديولدي را خود در حباله نکاح آورد و امیر خسوو 
دهلوي کناب عشفیه در عشقبازي خضر خل با ديولدي راني که در سلک نظم 
کشیده شهره آناق است لیکی از آی چنذاری مستفاد میگردد که ديولدي راني 
چون خورد سال بود وصاحب جمال الغ خان در فرزندي خود ننهداشته و در 
آخر بموجب امرسلطان بخضر خان عقد بسته داد اییی چند بیت از عشفیه که 
مطبر از خضرخان و ديولدي رانی است ثبت انتاد اشعار > . ۰ منظومه » 

دول راني که هست اثدر زسانه ز طاوٌساری هذ‌دوستان یگانه 

برسم هنف‌دوی از نام و باب در اول بود ديولدي خطابش 

بنام آن پري چون دیورة داشت فسون بفد" زان دیوش نگپداشت 

چفلی وم بدل کردم مراعات .که از هنسدي عل برد بپندات 

یکی علت در و بععفدم از ار که دیول را دول کردم بپنچار 

دول چون جمح دولنهباست درسمح دریی نامة است دولهابسی جمع 

چورانيی بود صاحب دوات و کام درل راني مرکب کردمش نام 

چونام خان بفام دوست ضم ند نلک در ظل ای هر دو علم شد 

خطاب اي کناب عافقی بهر دول راني خضرخان ماند دردهر 
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الغ خان بعد فنم نهپرواله و اخراج رلاجه کریی بامر حکومت اشتغال نمود و زان 
تریم ناظما از فبل سلاطییی دهلي بدی صوب تعین مي شدند ر مسجد عالي 
مسمیی به سجد آدینه از سنگ رخام که نا حال بافیست گویند بنا نموده 
اوست و بیی العوام مشپور است که از بسیاربی اساطیی که بکار داشنه اند اکثر 
در شمار غلط مي انتد مذکور مي کنند که بتخانه بود که آنرا مسجد ساخته في 
الوافع عچجب مسچد عالیشای است ر در آن وقت در وسط آباددي بود اکنون دور 
اژ آبادي انتاد» آنجه از عظمت و وسعت عمارت بلد؟ پتی که در زمان سلف بود اکثر 
علامت و آثار معلوم است که قریب سه کروه مسافت از آبادی حال همه خشت 
و کلوخ که مبر از صدق آن مقال است در مرا ريخنه و علامات برچ باره قدیم 
در بعضی جا ماند دلالت مي کند بنابر میور از منه تغیر و تبدیل مکرر در 
آبادي بعمل آمد بتدریم آثار سلف اثر معدوم شده و در ار اخر حعومت راجها 
بچپت عمارت بنخانه‌ها وغیره ایس قدر سنگ مرمر از اجمیر وغیره آورده بودند که 
زيادتی آنبا نا حال از زیر زمیی بکندی بر مي آید تمام سنگ مرسر که در باد" 
احمد آباد وغیرة بصرف آمده از همانچا ست القصه الغ خان تا مدث بیست 
سال بامر نظاست صوبه گچرات از قبل سلطلي علارٌ الدیی خلجي اشنغال وززید 
در ار اخر ایأم سلطنت الغ خان را بحضور طلب داشته و بنابر عداوت و سعایت 
ملک نایب خواجه سرا که در آنرفت محرم اسرار و منصب وزارت داشت 
بی جپت بقتل رسید و خضر خان را با غوای او گرفته در قلعه گوالیار محبوس 
ساخت و سلطا باندکگ زمانه بزحست مرض استسا مبتلا شده چوی مدت 
بیست و یک سال بر تخت ساطفت حکمرانی کرد در سه هفصد و هعد؟ 
هچري علم بسغر آخرت بر افراشت ۰ * بیت » 
چو درراه رحیل آمد روا رر. ‏ چه جمشید و چه پرویزو چه خسر 
گویند ملک نایب ساطان را مسموم گردانیده ازآنچا که خضر خان بن 
سلطان علارٌ الدیی از بد كرداري ملک نائب از ولیم‌دی معزول شده بود شهاب 


الدیی پسر حورد سال سلطان ۳ یه ساطفت برد اشنه اسم بادشاهی بر او اطلاق 
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۳ 


نموده خود در آمور ملکی و جهانداري مشخول شد و جمعی را فرسناده چشملای 
خضر خان را میل کشید چون یک ماه پفنچررز بری حالت گذشت بعضی 
از مملوکان علای ملک نائب را کشنند « ۶ بیت » 


اگربد کفي چشم نیعی مدار که هرگز نیارد کژ انگسور بار 


عپد سلطنت سلطا قطب الذیسی مبارک شاه 
۳ سلظاری ۳ الدیسی 


در سنه هیزده سالکی ساطای قطب الدی مبارک شاه ببن سلطان 
علاء الدیی را امرا و اعیان از حبس بر آورد» بر تخت شانیدند از هنگاميکه سلطان 
علار الدیی الغْ خی را گچرات طلبداشته بقئل آورد و خود نیز در گذشت 
و بذابر اموریکه مذکور شد خلل در امر ساطنت رو داد و در گچرات فننه 
و آشوب حادث گشت و بافی از هرطرف سربر آوردند چون سلطا قطب 
الدی مبارک شاه بر تخت فرماندهی جلوس نموده برای دنع آن حادثه ملک 
کمال الدیی را نامرد فرمرد مشار الیه بگچرات آمده بعز شهپادت فایز و ان حادثه 
قوي تر گشت سلطان بدین مم عی الملک ملناني را با لشکر آراسنه فرسناد و او 
بندوبست واقعی نموده ملک را بآرامش در آورد و بعد رفع مفسده ملک دنیار را 
که پدر زی سلطا بود خطاب ظفر خانی ارزانی داشته ناظم گچرات ساخت 
خان مدکور در مدت سه چهار ماه که بدان امر اشتغال داشت بندوبست 
واقعی نمود» مبلغبلی کلي در خزانة سلطانی فرستاد تا انکه سلطا او را بحضور 
طلبداشته خان مذکور را که رکی دولت او بود بی آنکه جرمی ازو صادر شود 
بقتل رسانید حسام الدیی نامي که از جانب مادر برادر خسرو خا که منظور نظر 
سلطان بود تمامی حشم ظفر خان را بار حواله نموده فرستاد چو حسام الدیی 
یگچرات رسید طایفه پر ماررا که هم قوم خسرر و حسام الدی بودند جمع کرد 
خواست که بغي ورزد امرلی دیگ رکه همراه بودند از دریافت ای امر شنیع او 
را گرننه معبوس ساخنند و نزد ساطاي فرسنادند سلطا بعوض حسام الدی ملک 
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) ۲۸ 


وجیپه آلدیی قریشی را که بعور شجاعت و کار دانیی موصوف بود بگعرات فرستاد 
و او گچرادت را که خراب کردة حسام الدیی بود با صلاح آورد و با و اخر عپد سلطان 
وجیپه الدیی را طلیداشنه منثصب و زارت و خطاب تاج الملک مرحمتا فرمود 
خسرو خان هندو بچه از قوم پرمار که سلطاي عاشق و شیفنه جمال او بود بس 
که تقرب و تسلط داشت گچرات نامرد خویش کرد و اکنفا بآ نه نموده هوس 
ساطئتا بخاطر نام مبارکش آمن سلطان (۱ کشت و بر تخت فذشست و افوام 
خود را پیش آورده خویش را نامر الدیی خطاب داد مدت سلطفت قطب 
الدیی مبارکگ شاه چپار سال و چپار ماه بود غازي الملک که از امرایان علای 
روف چور بر فعل شفیع خسرر اطلاع یافت او را حمیت دامنگیر شده مرا و لشگر 
اطراف را جع نموده بعد محاربه خسرو را دستگیر کرده قطعه قطعه او را بمالک 
فرستاد چون از اراد سلطا علاوٌ الدیی کسی نبود امرا باتفاق غاری الملک را در 
سفء هقتصد و بست هچری بسلطنت برداشا۸ غیاث الدیی تغلق شا« خطاب 
کردند و او در اواخر عبد خود بجانب گچ ات سواری مود تاج الدبیی جعفر را 
دنظامت کچرات ماصور گرد انید جورن تسش یت حهاز سال و جند ما از سلطنت او 


پیوست # 


عید سلطنت سلطا محمد اب غیاث الدیس 
تغلق شاه 


سلطا معمد بی غباث الدیی تغلق شاه بر تخت سلطنت جلوس نمود 
و او بادشاهي بود بوفور حدت ذهی بر اکثر علوم مپارت بهم رسانیده و خیالات دور 
و دراز ميي نمود چنانچه مفصل در کنب سیریدان ناطق است و دعوهای 
غریب از ذات او سرمیزد و ملک مقبل نامي مخالب بشای جهان نایب 
بختیار مطرب بچه که در آنوفت بامر نظامست گچرات مي پرداخت وفتی با 
خرانه و اسپاني طویله سلطان که جمع کرده بود از راه دبپوی و برودة بدهلي 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۲۵06 42 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1-۳۵۲۲ 1 ]629[ 


مپرفت امبر صدگان گچرات او را غارت نمودند و ملک گریشته تنها به نپرواله آمد 
سلطای از استماع ای خبر در غضب شده بگچرات لشکر کشید و تا در سال توقف 
ورزیده تسیر فلعه کرنال نمود کپفکار راجه وایت کچه بملازست رسید هنم 
مراجعت نظام الملف را بامر نظامت گچرات مقرر نمود در اثثلی راة بیمار شد 
و در مدت چند ررز پیک اجل در رسید و رخت حیات بعالم جاود‌اني برد * 
م بیت » 

کدن ۲ الپ ارسلان ی: ز رفعت رفت بر گردون 

بمرر اکنون بعناک اند رتی الپ ارسلان بيني 
مدت سلطفت تغلق شاه بیست و هفت سال بود * 


محید بود 

با جماع مسلمانان و استحقاق ذاتی و استخلاف سلطای محمد در پیست 
و چپارم شهر محرم الصرام سفه هقنصد ر پنچاه ر در می الپچره سلطا فیروز بر 
سریر ساطفت نشست ر در امور مائی و میام سلطنت و مصالم جهانداری 
و دی پررری ضوابط و فواعد و احکام بر بست و اکثر فنوحات او را دست داد 
چو سلطان بعد از فلم نگر کویت بگجرات آمد ظفر خان را ناظم مقرر کرده نظام 
الملک را معزول ساخت و در سذء هعت عد و هفناد و سة ظفر خان در گجرات 
فوت شد پسر بزرگ ار بخطاب پدر سرافراز گشته بجایی پدر منصوب گدید دریس 
ضمی شمس الدیی دامغانی بعرش سلطان رسانید که چپل له تشکچه اضانه بر 
اصل جمع گچرات با صد زنچیر فیل و دویست اسپ تازي ر چپار صد ب.ده هرسال 
قبول دارم سلطا فرمود که اگر مس الدین انور خان نایب ظفر خان ای معني 
قبول کند ببتر چوی او قبول نکرد نظامت گجرات به شس الدیی دامفاني 
مقرر شد از آنچا که او از عبد فرار داد ننواست بر آمد بغي نمود سلطان لشکری 
فرستاد او را کشتند و بعد کشنه شدن او گچرات حواله ملک مفرح ساطانی 
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فرمود که در (خرفرحت الملک راستی خان خطاب یافت تا آنکه سلطان فیروز 
در سنه هفتصد و نود هچري رحلت نمود مدت سلطننش سي ر هشت 
سال و ة ما بود * بیت » 
جبتان لی برادر نماند فس  .‏ دل اندرجپان آفریی بفد وبس 
چو آهنگ فتن کند جان پاک چه برتخت مردس چه بررری خاف 


عد نلظ وی سلطاری غپاث الدی بس فتع خان 
ب فیر وزشاه که آو را هم فیرو زشاه گوینه 


بعد پحلت فیروز شاه در سنه مدکور سلطای غیاث الدین بی فنم خان بن 
فیروز شاه را بندگان فیررزی بر تخت سلطنت اجلاس داده فیررز شاه خطاب 
دادند بسپب غلبه جواني بلپو و لعب و عیش ور طرب و هوا پستي مشغول 
شد و بر بخدگان جور و ظلم پیدا کرد در سنه هفتصد ر نود وبک هچري ملک رکن 
الدیی نایب بقئل رسانید و سراو را پیش دربار آریشت مدت سلطنت او 


شش ماه ر هجد؛ ررز * 


عسبف ساظت ق ابو بکر شاه از او لاد فیو و ز شاه و مکمثد 
شاه بس فیر وز شاه 


بعد از کشته شدن سلطا غیاث الدیی بنیرة سلطان فیررز شاه اما یکی از 
اواد فیروز شاه که ابوبکر نام داشت از خانه بر آورده برتضت نشانیدند و بر 
دست محمد شاه بی سلطان فیررز اسیر گشت و در حبس بمرد مدت سلطفشت 
یک سال و مش ماه چوی مصد شاه مظفر گشی زعایلی گچرات و کپذبلیت 
که از ظلم راسنيی خان نالش ر استغاثه داشتند ساطای معمد شاه ظفر خان بی 
وجیهه الملک را بتاریع دوم شهر ربیع الول سنه هفتصد و نود و سه هچري اقطلی 


نب 


گچرات داد رخصت فرسود و هعدهم شهر ربیع سه هفتصد و نود و شش هچري 
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(ل ۳۲ ۲ 
بغابر مرض که طاری سلطا شنک بود ودیعست حیات سپرد مرت سلطا ۳ 


سال و هفت ماد « 


ذکر ایام ظفر خاری اپری و جیه الملک و دارالملک 
ساخت گجرات و آغاز ور سلاطیس گجرانیه 

از آنچا که اصل مدعا از تسطیر اییی اوراق گذارزش واقعاتی است که بعد 
انقراض سلاطی گجراتیه و تسخیر فرمودی حضرت عرش آشیانی انار له برهانه 
درس دیار در عملداري ناظمان هرعهد بوفوع آمده و حواد ثاتی که موجب 
خرابي اي ملک شده و مملعت بدا خوبي ر آراسنگيی سیر حاصل رر بويراني 
آورده: چون از ابندایی حکوسمت راجپای این مرز بوم سلسله سخی تا ظهور 
دولت سلاطیی گچراتیه رسید باوجودیعه واقعات سلاطیی مدکورة را اکثر 
د(نشمندان سلف در سلک تصریر کشیده اند چنانچه تارییم مظفر شاهي و بعد 
ازای حلوای شيرازي تاریم منظومه احمد شاهي را بغایت شیرین بردکن روزکار 
گذاشنه و عزیزی تاریم محمود شاهي بنام سلطا محمود بیکده تالیف ساخنه 
و شخصی تاریم بهادر شاهی بنام سلطا بهادر مرقوم نموده سم مذکوره هریک 
در عبد سلطنت آنپا بچلره ظپور آمده هی کدام محنوی برجمیع احوالات از 
ابتدا تا اننبا نیست مگرتاريم مسمی بمرآت سكفدري که بعد انقراس درلت 
سلاطییی مذکوره بچپل سال تالیف یاننه مفصل از احوال آنطایفه تا انقراض خبر 
میدهد اما چوی سوق کلام و سررشتة نظام بگدارش یام بای مره اي 
بود تا سلسله سی منقطع نگردد لذا برخی ازان در ضس سلطنت هریک 
آنچه مناسب حال بود علی سبیل الاخنصار ناشن فلم مشکیی رقم مي آید 
و اي انتخابی است اگر مفصل خواهند بدا کناب رجوع نمایند چنانچه در 
صدر اشاره بدا شد پوشیده نماند که اول کسیکه از میان ایشا بشرف اسلام 
مشرف شد سدهارن مضاطب بوجیهه الملک از فوم تانک که اصل آن از فوم 


کپتریانست بود و نسب سلسله ایشای برامچندر که هندوان او را به معبودی 
6 
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فرا گرفته اند منتهی میشوه کیفیت اسلام و وجه تسمیمه انک و کلالی در تارب 
گچرات وغیرة مفصل مرقوم است و ايیی نسخه گنچایش آن ندارد چون نوبت 
سلطت دهلي در سثه هفتصد و نود بسلطان مصمد شاه بی فیروز شا پسر عم 
سلطا غیاث الدیی تغلق شاه رسید پایةٌ دولت ظفر خان اب وجیبه الملک بلند 
گردید و در سثه هقنصد و نود خبر بغي و عصیان و تعدي نظام مفرح که 
بخطاب راسنی_ خان مخاطب بود و مقطع گچرات داشت معررض پاية سریر 
خلانت مصیر گردید دویم شهر ربیع ااول سنة مذکور سلطا ظفر خان را بخطاب 
اعظم همایوی مخاطب ساخنه سرا پرد* متر خ که مخصوص باد‌شانست نات 
نموده بچیت تنییبه راستي خای" تعیی گجرات نرسود خای مذکور از دهلي 
کوچ نموده بر سر حوض خاص مخیم گشت چپارم مالا مذکور سلطا محمد ۳ 
به بمشایعت خان اعظم همایون آمده وداع نمود و تتار خان بی طفر خا را به 
پسر خواندگی برداشنه پیش خود فگپداشت بعد از طی منازل چند خبر رسید 
که پسر سعادت مند در خانه تاتار خای متواد شده احمد نام نهاد و ا: آنجا 
بکوچپلی مئواتر روانه شد چو بحطةّ ناکور رسید رعایلی کمذبایت که از ظلم 
نی خان مستغائي بودند بضدمت اعظم همایو. رسیده تظلم نمردند خان 
آنپا را استمالت داده کوج فرموده به بلده پلی فزول فرمود و نامه مشتملبر 
اطاعت سلطان ارسال داشت راستي خان جواب را بروفق صواب نا گفته بعزم 
پکار کوس ادبار ود» بصوب پثی آمد آخر الامر فریب موضع کذبپو می اعمال 
سرار پنی با خان مصاف رویداد ظفر خان مظفر و منصور گشت و راستي خان 
کشت گردید خان به پئی آمده ر اي واقعه در سفه هفت صد و نود و چپار 
هچري وقوع یقت و بلمشیت امور و استمالت رعایا و زر دسنان پرداخت 
و در مار فتیم موضعي آباد ساخت مسمی بچیت پور در اعلای کلمة الحق 
سعیپا نمود و لشکربه نهیب بنخانه سومنات یعنی پئن دیو کشید و در اکثر 
مکان اسلام را رواج داد و تمامی بلاد گچرات بنصرف در آورده بر دلهلی خسنه 
ظلم راسني خان مرهم النفات و عفایت نها و جمپور سکنه و عموم منوطفه را 
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) ۳۴ | 


از خول رافي ساخت چون در سنه هعنصد و نود و شش سلطا معمد شاه 
خان لة بوزارت سلطا اصر الدیی مسحمول ۳ سلطاری ین شاه مقرر شا ول 
بسبب غلبه اقبال خان فرار نموده پیش پدر بگجرات آمد ظفر خان و ناتار خان 
در استعد اف فر ام آوردن لشکر برای اندقام اقبال خاري بودند همدریی انذاء خبر 
رسید که حضرت صاحب فران امیر تیمور گورکان در نواحی دهاي نزرل اجلال 
فرودثد و فدور عضیم در آن دپار را یات و خلق کذبر ازان حادنج گربخنه 
بگچر ات آمن مثارن ای حال سلطاری ناصر ااددی دود شاک از دهلي فرار اجود 6 
بگچرات رسید و از آزجا مایوس شده بسمت مالوا رفت چو حضرت صاحب 
قرای از هندوستان متوجه سمرقند شدند ر اقبال خای بازبه دهلي شننته 
کمال داریم بپتر آنست که از افبال انتقام گرفنه دهاي از و مستخاص گرد انیم که 
معني را فبول نکرده بعد از مفاظرهة بسیار ظفر خان خود را از حعومت باز د اشنه 
خدم و حشم و اسیاب حکومست و ای ر ی پسر خود سپیرد 5 گوشة انزو| اخنیار 
نمود اما بذابر فول صحیم آنست که تانار خان پدرش را معبوس ساخنه خود 
را محمد شاه لقب داده در سثه هشتصد و شش در ماه جمادی الاخر در فصبهة 
اساول بر تخت ساطنت جلوس نمودة خدم و چشم را از خود ساخنه در همان 
هعنه زو بجماد نبا دمار از نیاد کفار بر آورد و از آزجا لممتکا دهاي عزیمتا 
فرمود از استماع ای معنی تزازل بعال اقبال خان افناد نگاه در شهر شعبان 
سنه البه مزاج سلطا محمد از جاده اعندال انحراف یافسب هرچند اطبای 
حافق بمعالچه اشتغال نمودند مفید نشد اما مشپور و معررف بلهه بمنزله تواثر 
که نزد اهل گچرات است گویند سبب ارتحال سلطاي مدکور ايین بود که چون سلطان 
ازبراعی دنیلی فانی حرممت پدر که رعایت آن موجب حصول سعادت جاوداني 
است ناه نداشته بود بعضی از نزدیکان سلطا که باطی ایشا موافق خان ظفر 
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ز ۳۴ 


نشان بود زهردرکار ساطلی کردند و بعضی گویند که بموجب اشاراً پدرش ایس معني 
بوقو ع آمد بالچمله نعش سلطا مصمد را آررده در خطة پل بضخاک سپردند 
بعد از فوت او را بلقب خدایان شید یاد کردند القصه بعد ازان اعظم همایون 
ظفر خان باردر آمده ارکان دولت و اعیای مملکت انقیاد بحکم نمودند و زبان را 
اول بنعزیت و آخربه تبفیت کشودند خان هریک را استمالت داده بسمت 
دار العکومت خویش معاودت فرمود آورد» اند که از آن روز تا خر حیات دایم 
چشم خان گربان بود چون ردز بروز امر سلطنت دهلي در سلسله فیررز شاهي 
خلل پزیرفت تا آنکه کسی نماند و اقبال خان در معرکه قتال با خضر خاي بقنل 
رسید ارکان درلت و اعیان مملکت به خان ظفر نشای محروضداشنند که اننظام 
شبط ر بط ملک گجرات بی شوه و دبدبه سلطنت مورت پذيرائي ندارد الصال 
شایان اي امر خطیر غیر از ذات ایشان دیگری نیست بموجب استدعایی هوا 
خواهاری در مقام شیر پور بعد از سه سال و هفت ماه از وفات سلطا محمد در 
سفه هشت صد و ده می الپچل؟ ظفر خان بر تخت سلطنت جلوس نمود" 
خود را مظفر شا: مخاطب ساخنه خطبه و سکه بنام خویش کرد احمد خان 
نپر: خود را ولیعهد سلخت و بعدل و داد گستری و رراج دیس اسلام و تادیب 
مفسدان مملکت می پرداخت تا آنکه سلطا احمد ب سلطلن محمد 
که تانار خار نام داشت تیب مظفر شاه در سنه هشنصد و سیرده مس لپبچر 
جد خود را مسموم ساخت در سبب. ارتحال مظفر شاه وجود دیگر 
ذکر نموده اند اما اي فول را صاحب مرآت سكندري معتبر شمرده که چوی 
کولیای قصه اساول از جاده اطاعت فدم بیرون نهاده دست بقطع طریق و نا راچ 
کشادند سلطان مظفر احمد خان بفیرة خود را با عسکر گرا رخصت نمود تا 
ایشان را گوشمال دهد چذانچه احمد خان از شبر پلی بر آمد برتلاب خانسر 
و ور نزول نمود علما را طلب داشنه استفسار کرد که چه میفرمانید علمای دی دربن 
باب که اگ رکسی پدر کسی را بذاحق کشته باشد پسرش را مي رس که ازر طلب 
قصاس نماید يا نه هریک آری گفته فتوی نرشتند خای کاغذ را گرنته پیس 
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) ۴۵ 

,| مقید ساغت و زهر در کاسه اش کرد سلطان گفت ای پسر عجلت کردي 
وال نه ای همه از برای تو بود گفت وقت رسیده سلطا گفت پس نصیعتی 
چند از مي بشئو که ترا سود مذد خواهد بود اول انکه کسی که ترا برسی کار 
آورده چسم درسلی ازو مدار و او ر بکش دیگر از شراب خوردان اجنناب کری ۹1 
خواهي آورد که هر دو فتنه ررزگار اند دیگر نصیصت چند اقا نموده جرعه 
نا امي در کشید آخر ملا صفر سنه صدر ازیی سرای فاني بعالم جاوداني 
شتافت و درمیان حصار ارگ جهان پداک بل اون مدفوری گردید آوردک اند که 
سلطان احمد بعد از وفات جد خود فهایت پشپمان گشمنا و مناسف شد مدت 
حکومت هبزده سال مدت سلطفت سه سال و هشت ماه و شانزده یوم از 
سلاطیری گچراتیه چهارده يا سیزده تی علی اختلاف الررائتبی از ابتدای تضت 
نشینی مظفر شاه سنه ۸۱ هشنصد و ده هچري لغایت چهارد هم شپر رجب 
سنه +۹۸ ثه صد و هشیاه در صدت پعصد ۳ هشداد سال کسری کم فرمانررانيی 
کردند وله اعلم بالصواب > » بیت > 

هرکه آمد بچپای اهل ننا خراهد بود 

آنکه پایند؟ بافیست خدا خواهد بود 


پوشیده نماند که در سلاطیی گچرائیه یو مستفر و ضابطه مستمر چنییی بود 
که اراد خویش را خاي باضافه اس مسمیی میکردند و کسی که بمرتگ سلطنت 
میرسید ملقب بسلطای مي شد چون سلطای مظفر شاه رخت هستي 
بملک نيستي بربست بتارم چهاردهم شپررسضای المبرک سنه ۸۱۳ هشتصد 
و سیزدک احمد خا مللاب به سلطا احمد شده بر آورنگ سلطنت نکیه نمود 
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( ۳۷ 
اول فثفه که برخاست اینکه مودود بی فیروز خان عمزاده سلطا که در آنوفت 
بحکومت برردره مي پرداخت امرای نواحي را بخود منعق ساخته دم از انا 
خیر منه زده هنگامه آرا گشت سلطا برو لشکر کشید بعد قتال و جدال مکررة 
سودود فراری شدد در فلعهة بوچ منحص گردید آخر الامر آصن ک سلطان را دید 
سلطان از انچا مراجعت نمود چون بقصبهٌ اساول رسید فکر استیصل آسابهیل 
پیش نهاد همست ساخنه همدرای سال فرخ مال به رخصت بدر المحققیی 
سراچ الصدیقییی شیغ احمد کپنو گذم بخش شررع در بنلی آبادی شهر معظم احمد 
آباد فرمود کیفیت عرض و طول آبادي بلد» انشاء اد تعالیر در خاتمه نارش 
خواهد یافت و در سنهة ۸۱۴ هشتصد و چپارده هجچری لشر بایذر کشید راجه 
آنجا فرار اخنیار نمود» و از فعل خود نادم گشته پیشکش معند به فبول نمود 
سلطا از تفصیرات او در گذشت راضی باد که زنگ ابتدلی کفر از آئینه بلاد 
گچرات بصیقل تیغ آبدار سلطان علاء الدیی ز دوده گشت اگرچه مثل خطةّ 
طولانی از شهر نبرواله عرف پثی تا قلعه ببترچ روشني پدید آمده بود لیکس 
ظلمت کفر در اطراف و جوانب باقی و آخر اامر بسعي و اجنهاد سلاطین 
احمد فور اسلام اقتباس نمود چئانچه در سنه ۸۱۷ هشتصد ر هعده هچري 
بعزم جهاد بر کفار گرنار که قلعة امي سورئهةه است رایت عزیمت بر افراخت 
راجه سنةلیک مصاف داده شکست یافنه پخاه بقلعه برد آورد 5 اذد که اگرچه در 
اییی مرتبه آن دیار از چراغ اسلام روشنی تام نگفت اما فلعه جونه گذه که فریب 
داسفه کوة گرنار واقع است بدست ساطای افتاد و اکثر زمیندارای سورئبه مطیح 
و مذقاد گشته پیشش فبول نمودند بعد ازای در ماه جمادی لول سنه ۸۱۸ هچري 
هشتصد و هیزده هچریي بنخانه سید پور خراب نموده در سنه ٩‏ «چري هشنصد 
و نوزده بصوب قصبه دهار اشکر کشید و بناریخ غرک دیقعن سنئة ۸۲۱۷ هشت صد 
و بهست و یک ولایت سوکقه را تاخت نموده بیست و دوم شبر صفر سنه 


فشنصن و بشست و ۵و حصار سوکده را فرصو لک امارت تس عالي کردد از 
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) ۴۲ 


برای اعلای شرع محمدي ر دی احمدی قافي ر خطیب نصب نرموده رواج 
شعار اسلام داد هه‌جران سال حصار موضع مانکنی می (عمال سوکذه ایچاد ساخت 
و چماعه را بچپت حراست آنصوب گذاشت و بموجت نوشته شمس خان 
دنداني عم سلطا احمد که در ناگور حکومت مي نمود سعاودت فرسود شمس 
خان را دنداني تبفریب آن مي گفتند که دندان رداعیه بر دراز بر آمدد بودند 
و در سئه ۸۲۳ هچري هشنصد و بیست ر سه هچري بضبط ر ربط افصلی مسملکت 
خویش توجبه فرسود و هرجا سركشي بود پائمال نمود و بتخانها انداخت و بجای 
ان مساجد ساخت و حصارها بنا کرد ور محافظان تعیی نمود اول قلعه 
موضع چنور من اعمال پرگنه باره سنیور عمارت کرد بعد ان قصبه دهاهود را میان 
کوهستان آبادان ساخت و در آنچا حصاری احداث نمود پس آن حصار قصبه 
کارینی» را که در زمان سلطا علاء الدیی الغْ حان در سنه ۷۰۴ هفقت صد و چیار 
بذا کرد» بود مرصت فرمود سلطا آباد نام نباد و در سفه ۸۳۶ هشت صد و سی 
هچری باز لشکر بصوب ایدر کشید راجه آنچا گریخته بکوهسنان در امد سلطان 
بر کنار رود خانه هائمتي ده کرره از ایدر بسرحد گجرات شهر احمد فگر آباد ار 
نمود گرد شهر حصاری از سنگ مستحکم عمارت فرمود و فرار استقرار خویش 
بآنچا داد در سنه ۸۳۱ هشت صد و سی و یک شعر از برری كبي بر آمده 
کود و پونجا راجه ایتر از کمیی بر آمده بر اهل كبي زد ميرکبي هزیست خورد؛ 
فیل که همراه ار بود پونچا پیش انداخته راهی شد آخر الامر جماعه کة مننشر 
شده بودند باز جمع آمدة تعاقب یونصا مه اتعاقا بدره رسیدند که یک 
جانبش کوهیست سر بفلک کشیده و بچانب دیگر غاریست که عمق آن به 
تصت الثری رسیده درمیانه همیی قدر راة است که یک سوار بصد دشواري تواند 
گذشت چون پونجا درا تنگنای در آمد و لشکر ساطاني از عقب رسید فیلبان 
رری فیل بکردنید و برپونجا راند. اسپ پونجا برمید ر درغر تاد نقادیی همای 
بود و جان دادن همان لشکر سلطانی فیل را گرنته آمدند اما از حال پونچا 
کسی خبر نداشت روز دیگرهیزم کشی سرش را بریده بر در سرا پرده سلطان 
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آورد بعد ازا تا در سال بر نشنگاه خود مسنفر بود غیر از ضبط و ربط ر لیت 
خویش پررلی ملک بیگنه نکرد و ضابطه لشکر و تدبیر ملک باستصواب وزرای 
دیانت پیشه و امرلی علاح اندیش برین وجهه قرار داد که از علونه سپاء 
نصف سپاه جاگیر تفخواه نمایند و نصف نقد زیرا که اگر تمام نقد مقرر شود علوفه 
نقدی مرنه نداره و سپاهی بی سامان مي باشد و در حراست ولیمت بی 
پررائی میکند اگر نصف جاگیر تنخواه شود ازای محل از اه و هبزم وغیره تمنع 
میگرفنه باشد و اگر در زراعت و عمارت بکوشد منتعع گردد و در حراست و حفاظت 
ولیت بچان و دل سعي نماید و نصفی نقد ماه بماه بلا توقف و اثنظار رسانند 
تا بچپیت حصول آی هرجا که باشد حاضر بماند و اگر تنگی پیش آید بقرض 
مناج نشود چه در صفر مسافنت بعیده و چه در زیمت قریبه و نبز احنمال 
دارد که در عزیمت مسانت بعیده خرچیيی از جاگیر سپاهیي ثرسد نصفیی علوفه 
از خزانه عامن مي گرفته باشد تا بسبب مایحناج بلشکر در نماند و فرض بر با نگیرد 
و از جانب اهل خانه اش نیز خاطر جمع باشد که از محصول جاگیر خرچ 
بخانه مي رسد و خابطه ارباب النحاویل آنکه تصویلدار باید که از بندهای 
بادشاهی باشد و مشرف اصیل بچپبت آننه اگر هر در اصیل باشند شاید که 
پا زگ دا درسنتي منعقد سازند یا رابطه خويشيی پید| کردة دست بر خیانت 
دراز کند و اگر هر دو بند» باشند علی هدالقیاس ر عمال پرگنات را نیز بهمیی 
نسق معیی ساخت و ای ضابطه تا آخر سلطفت سلطا مظفر حلبم بی محمود 
بیعته بحال بود و در زمای سلطای بهادر چون تشر آفاقي بسیار جمع آمد 
رز ای کفایت شعار مذنضت حاصل ولایت نموده بعضی محال یکی بده رسیده 
بود و بعضی نه و هشت و هفت از ده بیست و هیچ محل کمي نداشت بعد 
ازای تغیرو تبدیل راه یانت بط خابطه بر طرف شد و در وایت گچرات 
شورش و فننبا سرزد چنانچه برخيی بمکای خود رقمزدة کلک بیان خواهد شد بعد 
ان سلطلی هرسال گاهي به نبیب وایت ایذر و هی به تنبیبه نصير خان بی 
راجا حاکم اسیر و گاهي بنادیب سلطان احمد ببملي و هی بناراج وایت میوار 
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) ۴ 


لشکر می فرسناد و هی خود هم اقدام مي فرمود مد ام فلع ملازم رکاب او بود 
و در مدت سلطش گاهی شکست روی ننمود لشکر کجرات دایما بر لشکر 
مندو و دای و اسپر و کفار میوار و نواهي آن غالب می آمد در سنه ۸۴5 
هشنصد و چپل و پلم هچري در مقام لحمد آباد پیک اجل در سید و بخت 
اقامتش را بسمت دار البقا کشید و در مقبره رافع مانک چوک پیش روی مسجد 
جامع احمد آباد مدفون گردید تولد سلطان شب نوزدهم ماه ذیحجه سنه ۷۹۳ 
هفنصد و نود و سه بوده بیست سال از عمرش گذشنه بود که بر تخت ساطنت 
جلوس فرمود و سی و دو سال و شش ماه و بیست و دو روز بادشاهی کرد مدت 
عمرپنجاه در سال و چند ماه مود حضرت قطب المشایم شیم رکی الدین کی 
شک بوده است در عدل و تقویی و سخارت نظیر نداشت نقل است کة داماد 
سلطا از ری تکبرو غرور جواني و خویش سلطانی خون ناحق کرد سلطا او را 
بسته پیش قافی فرسناد فاشي ورثه مقنول را بدوبست شتر رافي ساخنه پیش 
سلطا آورد سلطا گفت اگرچه ورثه مقتول بدیت رافي شده اما مرا قبول 
نباید کرد چر[ که ايیی کار منعمان اشرار نظر بر مکثت و فدرت خود کردة بر خون 
ناحق دليري خواهند نمود پس در اي محل از دیت قصاص اولی باشد حکم 
کرد تا قاتل را در بازار بقصاص رسانیده بر دار آویشتند تا یک شبانه روز آویزای بود 
روز دیگر حکم فرمود تا فرود آورده دف کردند از مشاهده یی سیاست از ابتدای 
ماطلنت: ال 5 قنا از امرو مها کمی ملب بنفین لاو نفد تل آسح 
که روزی سلطا بر مفظر کوشک ساطانی نشسته بود در جویبار سابر که تخست 
کرشک سلطانی میور دارد دید که آب طفیلی کرده چیزی سیاه بررری آب اطید؛ 
مي آید فرمود تا آثرا آوردند خمي بود که دران شخصی مرده را در آورد ؛ باب 
سرداده بود حکم کرد تا جمیح کلال شهررا حاضر آوردند فرمود که ای خم ساخنه 
کیست یکی گفت از می است که فلأن مقدم وضع فلان از حوالي (حمد آباد 
فروخته بودم فرسود تا او را حاضر کردند بءد از تحقیق و تفنیش معلوم شد که آن 
مقدم بقالی را کشته و در خم آورده باب سردا ده بود حکم کرد تا ار را بقصاص 
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رسانند همیی در خون ناحق در سلطفت سلطان واقع شده پود سلطا احمد طبع 
نظم هم داشته این بیت در مدح حضرت سید برهان الدیی قطب العالم ای 
سید محمود ناصرالدین ابیی حضرت سید جلال مدوم جبانیای قدس اه ارراحهم 
که معاصر سلطا بود زادة طبع اوست * # بت «» 


عبت سلطتزیت سلظاري محمد شاه ابری 
سلطاری احمد 
روز سبوم بعد از ونات سلطا احمد در سنءة ۸۴۵ هشنصد ر جپل و پذیم 
هچري ساطان معمد شاه بر تخت شاهي جلوس فرموده بعیش و طرب مشذول 
شد پررلی جهانبانی نداشت بله کیند حوصله اش بمدارج علیلی امور 
بادشاهی نمپرسد لیک زر بخش بود و درس امر افراط مي نمود و خلق او را 
ساطان معمد زر بخش مي گفنند و همدریی سال بر سرراجه ایذر لشکر کشید 
و او فرار مود در کوهستان خزید و از آنچا ایلچیای خود را بخدست سلطان 


فرستاده استغعار تقصیرات کدشته کرد و دختر خود رز بخدمت ساطان فرسناد 
سلطا فريفنة حسی ار گردید و بشفاعت ار ملک ایقر به پدر او بخشید و ازانچا 
بولایت با کرد» لشکر کشید و تاخت و تاراج [ 9 فلگ نمودک بدار السلطفت 
خوپش مراجعت فرصود ۲ در سال جپل و ۹ عارف رباني و وأفف اسرار سبعاني 
جاوداني رجات فرصود زد و سلطان ید عمار ات عالي و مقدرک بر سر مزار 
شیم مدکور بدا نهاه و درسنه ۸۵۴ هشت صد وپنجاه و چپار بصوب قلعةٌ 
ِِ شدافت وروت 0 نت ف موی انب ِ رگنه او سید 5 
قنور بقو ر پنم هچري ار دار انا بدا البقا رحلت ۱۳۳ 
پدرش دفری بان مصدت! سلطدت ار نه سال و جذد ماک و بفولی هفت سال 
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( اه ) 


و چپار ماه بوده رحلت سلطان وچپه دیگر نیز دارد که مفصل در مرآت سکندري 


مندرج است * 


بری محمث شاه 


در شهر محرم الهرام سنة ۸۵۵ هشت صد و وفجاه و پل هچري سلطان 
فطب الدیی بي مصمد شاه که در آن وقت در نزیاد می بو حسب الطلب 
و اجداه خویش سپاهة را بخلعت و افعام سرافراز ساخمت دریی اثغا سلطل 
محمول خلچی بادشاک ملک مالو؟ بعزم تسخیر ملک رات از مرکز سلطکت 
۴۲ ازانچا بکوجپلی منوانر بیروده (سید 5 تاراچ کرد ارشی انا بسلطان عمستکمم لب خیر 
زسیف 1 سلطا نطب الدیری کمر همست دسته بمقام خانیور که بر گذر آب مپندري 
وافع اسست فده بارگاه افراخنه حناجه برد خبر محمود خلجیی بر قصیه کییر 
هزیمستب خورده رفشت و این وافحه در روز جمعة عرة شهپر صعر المطعر سئة اد 
هشت صد و پنجاه و شش بوقرع آمده و همدریی سال هنم طلوع عبم صادق 
هشتم شهر ذیحجه الصرام ارتحال حضرت سید برهالن الدیی المشهوربه قطب 
العالم فدس سره روی داد یکی از طلبه آلغصر تاریم مطلع یوم النرویه باننه 
نقل است که سلطا معمود خلچی بسرحد گجرات رسید بعضی اهل قلم که از 
تقسیم ولایت گجرات طلبیده بنظر در آوردة دید که ۵و دانک ولیت بجاگیر 
سپاهي و خالصه بادشاهي تعلق دار و یک دانک خیرات است باسم 1 
۴ ساد اعت وعیرک صکمو ل گعت ۹3 سل گچر ات بل بسا آوردن کاریست مشکللی 
که هم لشکر روز مرب دارد و هم لشکر شب القصه سلطا نطب اادیی مظدر 
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رمعصور احمد آباد آمد و سبش ور کاسرانی پشرب شراب ريحاني مشعرل 
گشت ر اتمام عمرات روضة متبرکه حضرت گني بخش قدس سره که ساطلی مصمد 
پدرش ننا بپاده نود دمود. و دیگر عمارات عالی یز بنیاد بپاد مثل تالاب کانکریه 
و باغ نکبنه و عمارت کپانمد رول مولف مرت سعندي ميي نوبسد که فقیر پیش 
ار چند سال همه را دیده بود الحل ازان عمارت نشانی نمادد مگر تالاب کانکریه 
و داغ مدکور سلطا قطب الدیی در سذه ۸۷۱ هشنصد و شصت و یک بانفاق 
سلطان مود خلچیي برسر رادا کودبپا که بخطه ناگور دست تطاول دراز کرده دود 
لشکر کشید _اول نتم قلعه آو کرد و ازانچا بسمت کوسپل میررایت عریمت 
بر اثرلخت و مضافاتش را نتاراج در آورد در آنوقت رانا کونبها در فلع چینور 
بود سلطان بد آنصوب متوجه شد رانا ما چپل هرار سوار از چینور بر آمده تا پنم 
روز جفگپلی نمایلی کرد عافبت المرهزیمت حوردة در پفاه حصار فلع چیتور 
حریده و کل را مرستاده و از کرد خود پشيمادي ظاهر ساخاه پپشکش پادشاهانه 
تبول کرده عهد ست که دیگر ولیمت ناگور را مزاحم نشود الثماس آنها بدرجه 
فبول افناد ساطان بسمست دار الملک خویش مراجعت نمود و سلطان محمود 
خلچي بوایت حود رر آورد بار دیگر که رانا عهد شعدييی نموده قصد تاراج 
ولایت ناگور منوجپه شد نیم بی این خبر بملک شعبان عماد الملک که وزیر 
نود رسیده همان وقت سلطا را برپالکی سوار نمودة بچانب کونبهل میر نرول 
اجلال مرمود چون این خبردة رانا رسید بویت خویش بر گشت اما سلطا 
بطرف سپروهی لشکر کشیده بوایت رانا در آمده بعد تخت ر تاراج بوایت 
خود مراجعت فرمود و در سیوم ماة رجب سنه ۸۱۳ هشت صد و شصت 
رس هچوي پیناده عمرساطل زو به ُري آررد و دعوت حق را لبیک اجاست 
گفت و در فا مقبره سلطان احمد در جنت پدرش مدفون گشت مدت 
سلطنش هشت سال ر شش ماه و سیرده یوم بود و در وفات سلطان وجپات دیگر 
نیر منقول است که در مرآت سکددري اند راج یانته اگر خواهند بانچا رجوع 
نمایند > 
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ررز سیرم دعل وقات سلطارن فثطب الدیی داتفاق وزرای عالیشارن و اسرای دلثی 
مکان سلطان داد بي ساطارن احمد ششم شهررجب سده ۸۰۳ هشنصد و سه بر 
تخت شست چون صلاحیت دداشت و مرتعب اصورات دا شايسنه مي شد 
لپدا عماد الملگ ابر صلاح امرا دنم خاري برادر علاتی سلطا نطب الدی که 
داز ظل تردیت حضمرت شاد عالم دول آزانچا آورد جوری داخل دز شن صدای 
کوس و نفیر وش ساطان داد رسید و حقیقت حال را دریانت نموده از راد 
دریچه لب آب سابر مثی بدر رفت مدت سلطننش یک ماه و هفت یوم 
تقل است؛ که عد از اعترال سلطای داوّد در خانقاه شیغ آذهی رومی ندس 
سر قآ و استر شاد دمود و ملاذم حضرت ایشا شد و در اندگ روز ترفنی کرد 
همدران یام رخت ازین جبان فالي بربست ۰ 


بسلطای محبود بیکد: 


آورده اند که سلطا معمود بیکدّه ررر یک شنبه درازدهم شهر شعیان 
المعظم سنه هشت صد و شصت و سه هچري در شپر معظم احمد آداد بر تخت 
سلطنت فشست در وجه تسمیة بیکق: اهل کورات را در قول است وج آدکة 
دروتبای سلطا مانند دو شاخ گاوٍ سطیر سطبر ر پیم دار مود و در زباری هندي چذ 
را بیکقه گویند درم بی در زبان گچرات عدر در را گویند و که قلعه را چون 
قلعه جونة گه» و چانپانیر ددست سلطلی رری داد دنابر آن بیعذه اش مي 
گفتند مولف مرآت_ سکندري گوید که سلطا مدکور ببنربین سلاطی گچرات 
است در کثرت عدل و احسان و هم در اهتمام غزا و رعایت احکام اسلام و مسمانان 
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ر هم در متانت راعی چه در ایام صغر سی ر چه در آران کبرو هم درازي عمرر وفور 
فوت و هم در شجاعس و فنوت از عطیه مالک الملک داوجود دولت بادشاهی 
اشتهای و افرداشت راتبه طعام تفاول سلطان مقدار یک می بوزی گچرات که 
سیر آن بوزن پانزده ببلولی بوده باشد و وفت شب لنگری های سنبو سه یکی 
بطرف دست راست و دیگری بطرف دست چپ میگداشنند تا از هر پپلو که 
بیدار میشود دست بسفبو سه مي برد و چندی ازان تناول میفرمود و بخراب 
میرفت شبی چند مرتبه چفیی واقع مي شد ر مباح عد از ادلی صلواً هجر 
یک کاسه پراز عسل ویک کاسه پراز ررعی گو با عد و پنجاه کیله تنبله تناول 
میکرد و بارها میگفت که اگر خدا محمود را درلت پادشاهی نمیداد شم او ر 
که پرمیکرد و قوت باه بمرتبه داشت که هیچ زنی ناب فراش دمي آررد مگر حدیه 
زنی که بالا .و دراز ر نو خواسنه بود که نعن از مچامعت با حرم متعدده ساطان 
را تسکییی از مباشرت او حاصل میشد از عمر شریف سیزده سال و دو ماه و سه روز 
- گدشته بود که بر تخت ساطفت جلوس نموده برمم آبا و لجداد خویش سپا 
را نانعام و اگرام دفواخت ر چوی چند ماه برین گدشت بعضی امرا بملک 
شعباری عداد الملک عناد پیدا کرده متصدی زرال منص وفنای دولت او 
شدند پیش سلطلی سعایت نموده عماد الملک را زنجیر کرده مقید کردند هنگم 
شب عبد له داررغه بل خانه عرض امرا را بسلطل عرض کرد که عماد الملک با 
سلطا در مقام دولنخواهی است آخر الامر داتفای بندگای خاص عماد الملک را 
خلاص کردة حکم بر گرنتی امرای عدر اندیش ر تالی خانهای آنبا فرمود امرای 
جفاکیش چون ازین معفي وموف یاننند با فوج خود مسلم و ململ شده وارد 
پدر شدند در آنوقت همگي سیصد نفر در خدمت سلطان حافضر نودند حکم 
فرمود که فیلأن را بریی نمک حرامان برانید پانصد و شش صد فیل یکبار حمله 
کردند جمعیت ایشان و امرای مذکور رو بگریر نهادند و هر کدام گرفذار گشته 
بچزای کردار رسیدند بعد ازای تا انقراش عمر حکم سلطان را کسی مجال عدول 
نداشت چو اهل بي راة عدم پیمودند پنچاه ر دو بنده را خطات و منصب 
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امزود۷ جاگیرات دادند در اثدگ موت لشکر گران جمع آمد و امن و آسان در 
ملک پدیدار گشت ساطاي ضابطه مقرر کرد* بود از امرا و سپلا هرکس بدرجه 
شهادت میرسید يا باجل طبعی فوت مي شد جاگیر او ده پسرش مفرر مي 
فرمود اگر پسرش دمی بود نصف جاگیر ددخترش میداد اگر دخترهم نمی 
نود دمتعلقای او وجپه کفاف معییی میکرد نا شکایمت از روزگار نداشته داشد رژزی 
شخصی بعرض سلطا رسانید که پسر فلان آمیر مرحوم قابل دولت فیست 
سلطای گفت دولت او را فادل خواهد کرد بعد ازای ازییی مقوله کسی_ حرفی 
نزد سلطا معریش کردبی نمي توا یافت سراهای عاليه و راطهلی منعایه از 
برلی ابنای سبیل بدیاد نهاده بود ر مدارس برشت آئی و مسلجد مانند خاد 
بربیی ساخت و حکم کردهة بود که هیچس از لشکربان می فرض بردا نگیرد 
و حزانه علصده مقرر کرده بود که از سپاهي هرکس بفرض حاجت داشته باشد 
با و بدهد و بوعدة گیرد ميي مرمود که اگر مسلمانا فرض بربا بخوردند از دست 
ایشا غرا چگونه آید و شرت اشجار میوة دار در عرصه گچرات از آبیاری عبد 
ساطفت سلطان مدکور است ر همچذان در شپر ر فریات اگردوانی خالی 
یا حانه انناده بنظر می آمد استغسار حال فرسوده آباد مي فرمود و در سنه ۸۱۷ 
هست مد و شصت شش سال هچري سرج استدعلی نظام شاه بادشاه 
دکیی که ساطاي معحمود خلچی حاکم مالوة لشکر بر سر ار کشيدهة نود غریمت 
دک فرمود چوین خبر رسیدن سلطا محمود بيکذة براه برهان پور بسلطلی معحمود 
خلچيی رسید دست از محاصره شپر بدر کشیدة رر بولیت خود نهاد چون نظام 
ناک ایلجیان خودر| مخدمت سلطا فرسنان» دفیقه از ادای شكرگد اري فرونگد اشت 
و استدعلی مراجمت نمود ساطان ازانچا معاودت کرده بدارالملک خویش 
منوجه شد و در سفه ۸۷۱ هشت صد و هفناد و یک دعزم تسخبر فلعه گردار جونه 
گّه و فلع و فمح راو مندلیک راجه گرنار علم امراشت نفل است که 
چو سلطلی محمود بیکده غریست نم گرنار ر جونه که نموده بخزاچي 
حکم کرد که پفع کرور زر نقد که جذس ارو رای طلاً ذباشد همراة کیرد و به فوربيکي 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 59 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1-۳۵۲۲ 1 ]629[ 


( ۵۷ ) 
امر نمود که یک هزار و هفت مد فبضه شمنیر مصري و یمانی و معري 
و خراسانی که ففضه هر کدام شش سر طله دوز گچرات تا چپار سیر در آمده 
باشد و سه هزار و هشت صد فبضه شمشبر احمد آبادی که فبضهٌ هر کدام از ففرة 
بافد بوزی مختلف که اعلی پنم آثار ر ادنی چپار و یک هزار و هفقت صد 
خذچر و جمدهر که فدضً هر کدام سه سپر و دو ثبم سیر از طلا باشد همراه گیرد و 
آخنه بيگي را ارشاد فرمود که هرار اسپ تازي و ترکی دریری یورش در رکاب بیارد 
و در چپار روز ایام محاصره تمامی زر و برافها و اسپاری مدکور همه را ده سپاه بخشید 
و انواج فاشره داطراف وایت سورئهه فرسناده تاخب و تا راج نموده غدیمت بسپار 
بدست مپاد اقا و راومند ایک ر کی خود را مراده عجرر نیزمنمی نمود 
سلطلی مصلچت دریی دید که امسال تم قلعه موفوف داشد مراجمت نمود؛ 
بدار الملک خویش آمد و در سنه ۲ هشنصد و هعناد و دو بسمع سلطا رسید 
که رارّمدد لیک وقای که برلی پرسنش دنخانه سوار مي شود چنر زده و پیرایه 
موع قیمیی پرشیده میررد ساطان را غیرت بادشاهی در جنیش آمد چپل هراز 
سوار و فیل بسیار تعین نمود و حئم کرد که چنر وززایی را از و بسنانند وا وا 
تپش را یی ور تاراج نمایند چوی رارسندلیک ایی خدر شندد همان زمان 
چتررزر اییی را معه خدسمت لایق دخدمت سلطا مرس د لشکر سلطا معاودت 
نمود سلطا آن زاین را بقوالان خود دخشید و در سنه هشت صد و هفناد و چپار 
بعزم تسخیر کرنال و چونه گت» رری آورد را و مندلیک بی طل و بی پیغام 
در ملازمت سلطان رسید و عرض نمود که هر خدمنيی سلطا فرماید حاضر است 
بی مدرر جریمه استیصال مطبع خود چر باید کرشید. سلطی گفت کدام جریه 
برابر کفر داشد اگر امای خواهی کامه توحید بگو تا وایت ترا نو مسلم دارم و الا نه 
دمار از ررزگارت برآرم راومند لیک دید که حال ای ست شداش گريکنه 
در فلعه رفت و بچنگ در پیوست چون مدت چند یی گدشت آذرفه بقلعه 
تنکی کرد بعجز تمام اللماس جای بخشی نمود سلطلن شرط اسلام منظور فرمود 
راوسند لیک از قلعه مرود آمده کلید فلعة بساطای گدرانید ر سلطان کلمه توحید 
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عرض نمود راو في الحال در زدان راند و فتم قلعه در سذه ۷ هشت صد و هعناد 
و هفت روی مود و سحضی در سبب اسلام رارمند ایک گفته اند که چون 
بپمراهی سلطای با حمد آباد آمد بشدسمت حضرت شاه عالم ندس سرد بشرف 
اسلام مشرف شد چنانچه در مرآت سندري مستور است و تبر او متصل راء 
که ددرواز" کالرپور: میرود بطر دست راست سرراهة اشنهار دارد و نعد آزان 
سادات عظام و علمابی کرام و فضات شرع دین محمدي و محتسبان رافع لوای 
احمدي از هر شهرر دیار طلییده در ملک سورئهه نص فرمود و توجهه درابادیش 
دمود تعمیر فلعه جپان پذا» کرد ر محلپای عالي ساخت ور همچنیی امرا درای 
خود هرکدام بموجب حعم خانیا ساختند در ایام معدود شبری که احمد آباد 
توان گفت آاه ساخت و مصطفی آباد نام نهاد و راوسند لبک را خانجهان 
خطاب داده جاگیر عفایت فرمود نتهلی مطلا که از بتخانه راومندلیک آورد* دود 
همه پسپاه انعام فرمود بعد آن بولایب سندهه تاخت آورد در سنه ۸۷۸ هشت 
صد و هفتاد و هشت اسپر سیار از سندهه گرفته بچونه گذّه آورد و همدران سال 
تیم چگت سنکپودهار دمود عانت سواریی سلطا ده تسیر آن دثابر داش 
ملا محمود سرفندی که براه کشتی با اهل و عیال خود میرفت کفار آنجا گرنته 
نودند شدت صعودت راه ر متازل آن سفرمشریحاً صاحت. مرآ سکفدري دکر 
نمود؛ اگر خواهند دانچا رجوع نمایند و یی فثیم در سنه ۸۷۸ هشت صد و هعناد 
و هشت که در عهد هیم بادشاه سلفب جریره سنکودهار معنوح نه گشنه دود 
واقع شد آورده اند که در هنگام شکستن بتخاده ها و بتبای جلت ساطان در رکعت 
نماز شعرانه بچا آورد و بحمد سپاس البی رط اللسای گشت و اهل اسلام 
بر باللی بتطاده ها باراز بلند اذابپا گفتند و اهل ملاً مود سرنندي که 
در حدس کار دودند خلاصی باننند میگوپند که عنیمت فراران از یافوت و مروارید 
و قماش بدست آمد و در آنجا مسجدی بنا کرد و آذرقه فراهم آورد ر بملک 
طوغان که فرحت. الملک خطاب داشت. سفکپودهار ولایت جگت را حواله 


نموده خود بچودا گده معاودت کرد و در سفه ۸۸۶ هشت صد و هفتاد هچري 
۵ 
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9 ) 
ارتعال مضر الولیا حضرت شاه عالم دس سرد روی نمود و گبند مرقد شریف 
ایشا وافعةٌ رسول آباد تاج خان درپالی که از امرلی عظیم الشلی محمود شاهي 
بود توفیق عمارت ان را یانته روز جمعه سیردهم جمادي اللول سنه مدکورسصطی آباد 
عرف جونا گقه آمد چون ده سمح سلطان رسپده برد که جماعه مليباري عراب 
چفد ترتیب داده قطع راه بنادر گچرات می دمیند عذا عزیدت بصوب نهرکهه 
معطوف داشت و کستیپلی منعدد باستعداد کمال بچپمت تننیپه ملیباریلن تعپن 
فرسود و خود از کپو کبه به بندر کپندانت آمده از انجا بسركهيچ دررل اجلال 
فرصود و بزیارت حضرت فطب المنایخ یی احمد کپتر شرف اددوز شدة سه روز 
درب مفرل مفام نمود فرزندان امرا و سپاهی را که درین پوزش شردت شهادت 
چشیده بودند يا باجل طبعی رخت افامت از دنیا کشید؛ة آنپا را طلبید» 
هرکه پسر داشت جاگیرپدرش مسلم گماشت و کسی که پسردداشت تصف 
جاگیر دخثر عطا فرمود و کسی که دخترهم دداشت توابع اورا وجپه کعاب 
معیری نموده داخل احمد آباد شد و بعزم سپر و شکار هرسال بمصطفی آداد 
میرن و باحمد آباد می آمد تا آنكه عزم تسخبر فلعه جاپذایز که چون 
بخاطرش همیشه خطور مینمود و شکار و سیر منحصر ددای صوب داشت اتعافا 
رر زی شکار کنان بکنار جوی و اتک که بر دوازد* کروهی احمد آباد مابیی جدوب 
و مسرق وافع است دنلای شپر محمود آداد نهاده پشته محئم از سنگ ساحل 
رود مدکور بسته و قصور عالیه دای پشته عمارت مرمود [حالت تصرپر که سنه ۱۷۰ اه 
یک هزار ر یک صد ر هفتاد هچری داشد آثار و علامات آن عمارات بافی است 
مد آي همت بر تسطیر فلعه جابپاییر که در تصرف را ول آپالی بود گناشت 
و بنارییم شپر دیقعده سنه ۸۸٩‏ هشت صد و هشناد و نه فلع فلع مدکور از کلمه 
فتنام و از لفظ ذیقعده نیز هوید است القصه سلطلی را آب ر هولی جانپانیر بعلیت 
خرش آمد پلی تخت خود فرار داد ازینجیت شبری عظیم ترئیس یافت 
و مسمی به محمد آناد کشت مسچجد عالی و حصار جهان پناه بنا فرمود و امرا 
و وزرا و سوداگر و اهل حرفه هر کدام برای خویش عمارات علیا ساخنفد و در سواد 
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| 61 ) 
شهر طرح دافات ادداخت و در اددگ مدت شهری در نهایت زیت و زیدت 
ترتی یانت یکی ازانها مسمی ده هالول است در سته ۸٩۲‏ هشت صد و درك 
و دو ولایت سورلهه رادا قلعهٌ جونا گذ» به شاهراده خلیل خانی تعویض مود 
همدریی سال جماعة سوداگران استغاثه نمودند که چپار صد اسپ عرافي و تركي 
از ریت عراق و خراسان مي آوردیم معة اقمشه هندی هه بیت انکه در سار 
سلطانی ابتیاع خواهدد نمود چرن بپای کود آبو رسيدیم رالجه سیررهی 
همه را از ماکشیده گرفنت حنی که جامه کبنه هم در برمانگداشت ایی تظلم 
را عبر از درگاه بادشاه دیی پناه کچا بریم سلطا فیمت اسپان ر اموال را از 
ايشان نوشته طلییده دنظر در آورد* حکم کرد که آیمی زر از خزانه به سود( گران 
رسادند ما از راچه سيروهي مبنوانم گفت زر آورده دحضور سلطای شمرد؛ 
تسود اگران داددد سلطان کوج کرده عذان عزیمت بصوب سیروهی مفعطف درمود 
و فرمان تهدید ده راجه انچا فرستاد بمضمون ایفکه بمچرد وصول فرمانی اسپان 
و ادجة اسوال سوداگران گرفنه باشند بملاد‌سای درگاه رسانند و (ا منعاقب 
رایات سلطانی رسبده داند راجه بعد از اطلاع بر مضمون فرمان عائیشان 
اسپاری و اموال را بچنسه معةه خدمت لايقه دخدمت سلطا مرسنادة دعچز تمام 
استغفار نمود سلطا مراجعت فرمود* بمحمد آباد آمد نعد آن تا چپار سال در 
محید آناد بعیش و فرافت گدرانید مگر در هولی تابستان بوفت خر پوزه 
پري از محمد آباد باحمد‌آباد تسریف مي آورد و سه ماه در احمدآداد تنعم 
فرموده باز بمحمد آناد تشریی می برد و در سنه ٩۰۴‏ ببصد ر چپار هجوي 
چون عادل خان فاررفي حاکم اسیر در ارسال خدمت معناد احمال دمودة بود 
لشکر ددان صوب کشید بمچرد رسپدن سطان برلب آب تبنی عادل خای پیشکس 
فرستاد و عذر خواست سلطا دوحیی مراجست لردو را براه فدر دار روائه کرد 
و خود از برلی سیر نلعه تانیسر مراحعت نموده در مقام نثر پار آمده بان 
و پپورست و به محمد آباد تیف آورد و در سنه ٩۱۳‏ نهصد ر سیزدة بطرف 
چیول بندر لشکر کشید و ازانچا مواسطه خلل فرنگیان طرف خطه بسئي و بطرفب 
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" 


مدبلي عزیمت مرمود پانزدهم شهر محرم سنه ٩۰۴‏ نبصد ر چپار بدارالملک 
خریش آمد بعد آن عالم خان بی احسی خان نیپسة دختر سلطان که پدر ار 
حاکم اسپر و برهاری پور دود بوالد؟ خود گفت تا بعرض سلطا رسانید که عادل 
خان ی مباکی هفب سال است که فوت شده و لاولد از عالم رت امرا یکی 
از خانه زادهای اولاه ملک راجه را بادشاه برداشته ملنت به عادل_ خان ساخته 
در تصرف ملک تغلبی مي کنند اگر سلطا مرا از خاک برداشنه بمسند آدلی 
می رساند دور ار دثده نوازي نخواهد دود چون سلطا عرش تبول درمود و در 
مالا رجب سنه مدکور عالم خان را کورنش به تفویض آسیر دادة بصوت فدر دار 
خود عازم گشت چوی بمقام تهازیسر رسید بعد عیدالضعی عالم خان اس (حسس 
خان را بخطات عادل خان مخاطب ساخته چپار سلسلةٌ فیل و سي لک تنکجه 
انعام فرموده دحکوست اسپر و برهالپور نعیی نمود ملک لاد خلجی را بخطاب 
خن جهان سوراز کره سیقع بفاس, مین اغمل سلطانپیر و ندز را در رجهة انمام 
او داد که در اصل مولد ملک موضح مدکور بود و همراه عادل خا نامزد فرمود 
و چندی از امراتعی نمود عادل خان با دل شاد ررانه اسیر شد و سلطان مراجعمت 
بدارالملک خویش نمود همدران آوان سید محمد جونپوري که دعوی مپدویت 
زا برد واه احمدآباد گشت و در مسجد تاج خان بی سالار که قریب دروازه 
جمل پور است برد آمد و مردم را دعوت مود علما و فضلا نوی نوشتند بر 
فنلش سید انتقال موده طرف پشی رت و چندی درانجا افامت گریده 
مسلمانان پالی پور ار را تبول نمودند تا حال مدهب مپدویت درآنچا بانی 


است بعد آن در ماه ذیحجه سنه ٩۱٩‏ نبصد و شانزده بصوب پنی عریمت 
فرمود ر اییی آخرین سواری سلطان بود با اکابر و علملی آدچا ملاقات کرده گفت 
که من این مرتده نوداع شما آمده ام میدادم که بیمائه عمرم لبرپز شد" روز چهارم 
از پثری مراجعت بصوت احمدآباد فرمود چون سر کپیم رسید زیارت نیع احمد 
کپنو قدس سره نمود و مغبره خود را که در پایلی مقبره حضرت شیم دفا کرده بود 


پچشم عدرت نگریست و بعد ازان در احمد‌آباد مار شد و تاسة ماه مدت بيماري 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۲۵06 ۵64 ۲ 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1-۳۵۲۲ 1 ]629[ 


۰ 9 ) 
امنداد کشید خلیل خانن شم‌راده را ار بتردة طلبداشت و ار سعر آخرت خود 
خبرد اد و وفت سماز عصر روز در شذده سیوم ماه رمضای سده ٩۱۷‏ نمصد و هعده 
هچری ازبی عالم دعالم دیگر شذامت و در معبرة وافعه سر کج خاک سپرد ند 
توای فلع خان ملق بسلطان محمود بیکده هتم شهپر رمضای سذه ۸۳۹ هشت 
صد رو چپل و فه بود مدت سلطنت پنجاه و جپار سال و یک ماه بود صمدت 


عمرش شصت , هفت سال »* 


حلیم ب سلطانی محبود بیکد: 


در وقت نماز جمعه بناریخ سوم ما رمضان سنه ٩۱۷‏ دبصد و هعده هچری 
در سی بست و هفت سالگی خلیل خان ملقب به سلطا مظفم حلیم برتخت 
محمودي جلوس کرد درسم آنا و لجداد _خویش دامرا و سپاة از نفد و اسپ 
و خلعت در خور هرکس انعام فرمود و امرازادها که در ایام شاه زادگي 
اختصاس داشتند خطاب یاتند ر امرلی محمود شاهی ببز بافانه مناصب 
و زيادتی فریات ممتاز شدند در ماه شرال سنه مدکور میر ابراهیم حان ابلچيی 
شاه اسمعیل بادشاه خراسلن و عراق آمده و بفرموده سلطا جمعی از امرا استعبال 
دموده باعزار تمام آورددد میر مدکور پیاله فیررزه که در دبایت ففلست دود با 
صندرقچه مملو از جراهر و بسی از اثشه مدهبه رسي راس اسپ عرافي و ترکي 
که ناه فرستاده دود برسم هدده گدرانید و سلطان مپر مدکور را با همراهیان بخلعتبای 
خسروانة و ادعامات بادشاهاده بنواخت بعد چند ررز سلطا بطرف برردهة عزیمت 
برمود و در ضلع آن شهري موسوم دولت آباد آداد نمود که ده دروده اشتهار دارد 
مقاری ای حال خبر برهمزدگی او لنپه منتر و امتغال دای قتال و جدال میا 
سلطلن محمود و سلطان محمد رسید سلطا محمد پذاه بدرگاه سلطا مظفر آورد 
و قریت محمود آباد دزول نمود و بموجب مرمان سلطان دانچه ما یصناج ایشان 
دود مپیا شد سلطلی فرمود انشاء اه تعالی بعد از انثضای ایام بر شکال سمت 
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۲۴ )۲ 
منذر ولایت مالوة رفنه خواهد شد و در همان محل عادل خان حاکم اسپر 
و برهائپور که به سلطان نسبت دامادي داشت با مرزندان آم نک ملازمت نان 
نمود بعد چند ررز زخصت یاننه همدریی اثنا بنابر گفنگوی که ساطان محمود 
مدذری با مردم ايلچي شاه اسمعیل وافع شد بی رخصت سلطا برخاسنه 
شب و ایس معني بر خاطر سلطان گراي دمود بعد از چند یوم اپلکچي را با 
تحف و هدایا رخصت نمود در ماه شوال سنه ٩۱۸‏ هچري بعرض سلطا رسید 
که سلطا محمود منتّوی برادر سلطا محمد مدکور کة در ملک مالوة حکومت 
داشت بدابر استماع آمدن برادر خود نا لشکر بسياري از کفار جمح آوردة دا سلطان 
مصبد مقابلة مود" هزیمت داد و میدی رار امی مدارالممام سلطان محموذ کمال 
افتدار پمرسانيده بر محمود جز نام سلطنت باتي نگداشته و از سر دو کفر در لاد 
مالولا شچوع یانت بدابر آن سلطان را حمیت اسلام دامنگیر شد و در ماه مدکور 
اژ محمد آناد بعزیمت دفع کفار و حمایت مسلمانان دیندار بصوب مالو؟ کرچ 
درسودک در مقامات فصبه کودرة که دناب فراهم آوردان افواج قاهره تون داشت 
خبر شوخی راجه ایتر بسع ساطان رسید بنابر آن منوجهه آی سست شدة حعم 
کرد تا خانپا و بتخانبای ایذر را مفیدم ساختفد و ایی واقعة در سنه ٩۱۸‏ ند 
و نوزده هچري روی داد راجه ایّر از کرد» خود نادم و پیشمان گسته پیشش 
معند به گدرانیده سلطا مرلچعت فرمود" باز بگو درد آمد و ازادجا سئندر خان 
شاهرادة را به مد آباد رخصت نبموده متوجة مالوة شد چون دفصبه دهولقه 
در رسید حکم بعمارت نلعه آنچا کرد» کرچ فرمود دران هنکام خدر رسید که سلطان 
محمود ناصرالدییی را ميداني را و بطف چندیری رده سلطا مظقر فرمود که 
دری لشکر کی مقصودم نه آن بود که ملک مالود را از سلطا حمود دسنادم 
چرا که ار شاه مسلمانای است لعه فرض یی داشتم که ميدني راو و کفرة دیگر 
را دور کرد میای هر دو برادر صلی دهم چون صفت عمارات آهو خانه دهار بسبع 
سلطا سید بود لپدا سیر آهو خانه و محلهای دلورة درمود ر مرلجعت نموده 


بمکمد آبباد آمد و در سنه ۰ یصد و بیست بعرض رسید که رای سل د در 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 60 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


۳۰ 


زاد* را و بپیم راجه ایذر بعد از مردی راجه مدکور دحمایت رانا سانک راجة 
چینور بار | مل پسر یم راو را از ایقر بر آورده فابض گشت سلطان را ای معفني 
داخرش آمد و فرمود که ببیم باجازت می منصرف ایتر مود رانا را چه مجال 
که بعمایت او رای مل در ایذر نشیند ه نظام الملک جاگیر دار احمد نگر فرمان 
شد که رای مل را از ایتر بر آررده ایتربه بهار امل سپارد و تا سنه ٩۳۳‏ فپصد 
و بیست و سه رای مل دا مرچ سلطان جنگ میکرد هی عالب و اهي مغلوت 
می گشت دربن اثذا امرای مالوة مثل حبیت خای وفيرة از تس ميدني را 
و گریشته دخدست ساطای آمدند و لحوال منتو را بعرض رسانیدند که آئی دیس 
اسلام در مفقو بر طرف شد و میدنی راو اکثر مردم معنبر را بقتل در آورده امروز 
برد| سلطانی محمود را می کشد یا محبوس مینماید سلطا بعد از استمام فرمود 
که بعد انقضلی ایام برشکال انشاه له تعالی متوجه منتری شوم ر دسار از ررزگار 
میددی راو بر آرم چو سلطای محمود دید که وایت و خزانه و حکومت تمام 
بدست ميدني راو ردت ر او را نظردفد میدارند نیم شبی فابو کرده بریک اسپ 
خود و بر اسپ دیگر حرم خود را سوار نموده رو طرف گجرات نهاد بعد از رزود 
او سلطا اظبار مسرت نموده خیمه و یلاس و اسپان انچه ازمه سلطفت داشد 
برازش مرسناد روز پنچشنبه چپارم شپر دیقعده سنه ٩۲۳‏ بصد و بیست ر سیوم 
بعزم مفتّو رایت ظفرایت بر افراخت روز سه شنبه پانزدهم ماه مدکور در مرضح 
دپولة ملافات سلطا مظفر با سلطا معمود رویداد و ازانچا کوچهای منوانر؟ روز 
یکشنبه په بپیست و سیوم ماه مدکور سلطا با عساکر نصرت فرب حوالی فلعة 
منتو را مضرب خیام ساخنه مورچال تعی نمود ميددي رار از دهار گرپخنه 
دجچپب امداد پیش رانا رنت و داهل قلعه گفته فرستاد که دا سلطان طرح صلم 
درسیان آررد» مبلت یک ماه طلبند دریی یی رانا را کمک میرسانم رانا ده 
طمع جواهر قیمتی و چند نیل نامي که از سلطان هعمود ددرست ميدني را 
فناده بود تا سارنگ پور بالشکر عظبم ررانه گردید چون ایس خبر سلطان رسید 
برحیله و مکر اهل فلعه اطلاع پامت عادل خان آسیری و فوام الملک ر ملک 
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سارنگ را با امرلی شجاعت شعار بر سررادا نعیری نمود و حکم یورزش بر قلعه کرد 
روز دوشنبه دوم مالا عفر نی قلعه نمود آورده اند که عدد مثئوان کفار نوزد» 
هر و بعضی گویند که چپل هزار بود و پنجاه و هفت سردار نامدار که آسامي 
ایشای در تاریم مظفر شاهی ر مرآت سکندری مرفوم است کننه افتادند و این 
وافعه در سنه ٩۲۴‏ نهصد و بیست و چپار رریداد ار حروف مصرع آخر ای قطعه 
تاریم دنیم مستعان میگردد - * فقطءه » 
مظعر شاه کرده فلع منذر که اول تخنگاهش دار باشد 
اگر پرسند از تایم شش پرسالي همه کفار باشد 
و ای مصرع عربي نیرتاریع است - # مصرع » 
ند نتم المسدر سطاننا 

و رثن سلطا مظفر بسیر مندو ر مپمان شدن بضانه سلطا محمود و مرلحعم: 

بدارالملک خویش مشروحاً در مرآت سکندری مندرج است ور در سنه ٩۲۵‏ 
نیصد و بیست و پفج خبر رسید که میان سلطان محمود و رانا جنگ عظیم وانع 
شد و سلطای زخمي بدست رانا اناد از استماع ای وافعه سلطلی متفکر شد 
جپت حراست فلعه بمنو لشکر فرسناد بعد النهام زخمپا رانا سلطا محمود را 
بینتو رخصت نمود اما پسر سلطان را بطریق گرر پیش خود دل‌داشت در سنه 
۹ نپصد و بیست و شش رادا طرف ایذر تاخت آورد بچاگیر داران احمد 
نگر وفیره جنگ رویداد ر چشم زخم عوج سلطا رسید رانا تا بة نگرو ببسل نگر 
تاخت و تاراج نمود چون درب بیس خدر رسید که لنکر سلطاني از ضلع پس 
و احمد آباد برای تنبیه او بر آمده اند لهدا بکوچهلی متواتر منوجه چینور شد 
و در ماه محعرم سنء ٩۲۷‏ فبصد و بست و هفقت سلطا مظفر شا: بذانر گوشمالی 
رانلی بدسکال که آن جرات نموده بود ملک ایاز را که غلام خاص سلطا دود 
فریب لک سوار و صد سلسله فیل و سیت هزار سوار و بست زدجیر فیل همراه 
فوام الملک نمود» رخصت نمود استعداد و سرانجامي که ملک ایاز درای سفر 
هبراة داشت مفصل در مرات سکندري مندرج است افواج فاهره از ولیت 
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1 ۲ 
باکپ که راجه آنچا در فساد مدکور همراه رادا دود شررع بناخت م تاراج و قتل 
کقار نمود» منوجه ملک رانا شدند از استماع ای خبرمر غ روح از سر رانا پرید 
سلطا محمود خلچي نیز بکمک لشر سلطاني آمده ملحق شد و درای سال 
دثابر فعاق که میان سرداران لشکر سلطالی مم رسید صلع گوثه بر ادا کرده ده 
احمدآباد آمدذد ازی معامله سلطان بر ملک ایاز اظهار ناخوشی فرمود و فرار داد 
که بعد از برشکال خود منوجبه ای کار شود ر ملک ایاز را رخصمت سورئهه کرد 
و در سنه ٩۲۸‏ نبصد و بست و هشت ساطان زیمت تثبیه رانا منوجبه 
شده باحمدآناد رسید دربن بیی پسر رادا با فیلای و پیشکش که قبول کرده بود 
دشدمت سلطای آمد لشکر کشی موقوفت شد و در سنه نبصد ر سي ریک 
بادشاهرادة م‌ادر خان بثابر کمی جاگیر رنجیده نصوب کونگر پور و ازانجا بچتیور 
و ازانمکانن دوللیت میوات و ازانجا پبش ابراهیم سلطا دادشاه دهلی در وقتی 
که سلطا با ظپیرالدیی بادر بادشاه در مقام پانی پمت مقابله داشت رسید سلطا 
ابراهیم بپادر خلل را طلمیده باعراز ر اکرام ملاقات نمود چون شجاعت ر دليري 
بادر خان دمشاهده سلطان ابراهیم و خلق دهلی پدید گشت عزتی در دل 
سلطان ادراهیم پدید آمد بپادر خان ای معفی را دریافنت نموده سطرف جونپور 
منوجهه شد و کشتی_برادر زادک راثا و اسوریکه دربیی بادشاهزاده رویداده معصل 
در کناب ناری مسطور است چو دادشاه زاده دحدود جونپور رسیده بود که خبر 
وعات سلطا مظفر شنیده ازانجا عازم گچرات گردید » چون سلطا مظفر شنید 
که بپادر خل رنجیده طرف باهته رنته بسی آشفته شد عزم فمرد که 
استمالت کرد" باز گرداند او خود از سرحد گچرات یرون رنه بود همدریی اثناء 
تکسری عارض سلطلن شد آخر الامر در همان بيماري در سفه ٩۳۲‏ نبصد و سيی 
و در هچري از شپر مصدآباد به بتوده عرف دولت آباد آمده* و ازانچا 
بکوچهای متواتر در محلهای کهانمدول دا حمدآباد دزرل اجلال فرمود چون «ردم 
از حپات ساطان دا امید شدند لطیف خان شاهراده دید که و لیعپد سکندر خان 
مرا زذد؟ نشواهد گذاشت زین ممرغره شبر جمادی الاخر نا خیل خود بر آمدة 
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بصوب بروده ررانه شد بعضی بر آدند که داشارت سلطای رفت دویم ماه دکور بعد 
ادلی نماز نچر سلطا سکندر خان را طلبیده ر نصیحنی که مفید اسر سلطنت 
بود بوی گفت بعد و داع و درخواست بحلی از رفیع ر شریف دروز جمعه هنگام 
نمار بیست و دوم شپر جمادی الاخر سنه ٩۳۱‏ ببصد و سی ر در رحلت. فرمود 
بمقدرة سلطلن محمود بیکقه وافعه سر کپیم دضخاک سپردند مدت سلطفتش چبارد؟ 
سال و نه ماه بود سلطان نسبت ارادات دخدمت سید طاهر که ده شهر بورد: 
آسود 4 اند داشت آورده اند که سلطا مظفر در تقویی ور علم و حلم و ثبم 
و شچاعت و سخاوت یگانه عصر بود از دس که حام ورزید مشهور بسلطای مظعر 
حایم گشت و در مدت عمر گرد مسکرات نه گسنه جمبع خصال پسندیده سلطان 
ر مرأت سکنديی خبر مپدهد چون نعضی مقدمات سپلست طلب بذادر حلم 
مپل میماند می الچمله تخللی دود بین الجمپور مشپور است که در زمان 
سلطا مظفر حلیم کثرت مرروعات بدرچه رسیده بود که رعایلی پرگنه جبالا وار 
بسپب عدم چراه مواشي دخاش آمددد ساطان فرمان داد که ده فدر جراگاة 


مواشي زمییی را نا مزررع میداشته باشند و ال اعلم دا الصواب * 
عهد سلطنت سکندر خانن ملقب بسلطان سکندر 


بروز رحلت سلطا مظفر حلیم سلطان سکندر در احمدآباد بر تخت 
سلطنت نشست و همدران روز عازم محمد آداد شد دست ر پنچم شپر جمادي 
الاخری سنه بصد و سی و در برسم آاد اجداد خویش بر تخت محمد آداد 
جلوس فرموده جماعة که در ایام شاهزادگيی در خدمت او بودند همه را خطاب 
داد و یک هرار ر هفت صد اسپ ممردم خود بخشید ازییی ممر امرالی مظفری 
بیدل شدند حتی که عمادالملک که خوش قدم نام داشت وللة سلطا بود 
و چشمداشت امرخطیرو زارت سلطلی داشت چون ای معني بظپور نيامده رنجید: 
شد همدران اثنا خبررسیده بود که لطیف خان بی سلطان مظعر در کوهستان سلطان 
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( 1۷ ) 
پور و ددر بار بحمایت بپیم راجه ذشسته با بعضی از امرایانی مراسلت دارد لهدا 
شرزه خان نام معلمد خود را برای اخراج اریا بدست آوردی تعیی فرمود بعد فال 
و جدال خان مدکور کشنه افناد بار دیگر قبصر خان رابا لشکر اثبوه بدا موب کسیل 
فرمود چون بعضی امرایل مظفری بیدل بودند و از غبار خاطر خوش ددم 
ملقب سمادالملک اطلاع داشتند و چفان معلوم نمودند که سلطا قاصد فنای 
اوست آن غلام نمک حرام که الندار تمام داشت داستمالت بعضی از مرف سپاة 
وافعه طلبان کوشیده دا خود منفق ساخت تا آکه ررزی سلطان بهصد چوان بازی 
سوار شدة معاودت نموده بر سر استراحمت غفوده بعد از زمالی عماد|آملک که از 
چندی ثمارض نموده خاده دشیی بود سرر گوش چیچبده با چپل پنجاه سرار منوجه 
خدمت سلطای شذ چون وقت بیکاه اکثرمردم بعد فراغ سواری بمکان خودها 
رعده بودند در وقنیکه اي علام بسرا پرد؟ً خاص میرسن پردة دار اظپار نمود که سلطان 
در نوم است ار گوش بستخی او دکرده ملک پپار نامي را با خود همراه گرننه 
اندرون در آمد و تموجت اشارة آن دمک حرام ار چام ملک پپار بزخم شمشیر 
ساطان را بخواپگاه عدم فرستاد که تا پوم الفشور بیدار دشود ای وافعه تاریع 
چپاردهم شپرشحبان سنه ٩۳۲‏ هچري ری دمود و در موضح هالول در کر 
جانپایر عرف محمد آباد بخاگ سپردند چون عماد الملک از مپم سلطای سکذدر 
وا پرداخت در حرم خانه ساطای مظفر رنه نصير خان نام پسر سلطلی مظفر که 
کودگ پم شش ساله دود او را موسوم سلطا محمود ساخنه آررد» در کذار خود 
نشائیده خلعت و اسپانی و خطاب به امرا و سپاه داد لیک از فعل شنیع فنل 
سلطان سکندر جمیع امرا و ارکان درلت تشفه خون او شدند چون سرداري درمیان 
نبود هر کسی برخاسته جاگیر خودها رفته در چاره جوئی کار شدند و فاصدان 
سریع السیر بچپت طلب بهادر خلن مشتمابر رژیداد این وافعه و توجهه 
بدینصوب ررانه نمودده و سلطا سکندر ارل کسی ست که از سلاطیی گچرات 


مقنول شد سلطننش د, ماه و شانردة یوم بود. 
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) ۷۰ ۱ 


سابق رقم زده کلک بیان شده که بپادر خای می سلطای مظفر بنابرکمی 
جاگیر و از نا موانقت سلطا سکفدر که ولیعهد بود رنجیده در آمده رنته بود دریی 
آرای چو خدر ارتحال سلطلی مظفر و شپادت سلطان سئفدر به بهادر خان رسید 
ارل بمراسم تعریت پرداخنه روز چپارم از جونپور طریق ایلعار عازم احمد آداد 
شده بقصبه ميكريم عرف محمود گررسید امرا و ارکلی دولت که از بیم عماد 
الملک گوشه گرفته بردند از هرجان فوج نوج ر جون جوق عازم ملازمت 
شدند و تاریم بپست ر ششم رمصل المبارک سنه ٩۳۲‏ نبصد و سی ر در 
باحمد آباد بسیده داخل قلعه رک وافعه هدر شد و بروز عید ده ۳ سلاطیری 
مصلا رفته خطبه بنام خود خوانه وسي و در نفررا مخطاب و سنامب سرراز 
فرموده دویم شپر شوال سده سیگ بعزم مجنبو آباد ررانه گشت عماد الملک از 
استماع توجپه سلطا بهادر منزلرل گشته لطیف خان شاهزاده را که درا نواح 
نود چنانچه اشاره بآ شد مخفی طل داشت که چوی دصیر خای خورد سال 
است اگرکار بچنگ مننبی شود او دنوانست استقامت نمود و در مال کار 
خود متیر مادد آخر المر از لطیف خان و نصیر خای فطع نظرنموده خانه 
ذشیی شد دریی بیی سلطا بادر عبور آب درپای مهپددری کرده منید بلشگر 
نسده با مردم قلیل ایلغار نمود» اول بموضع هالول زیارت سلطاي سکندر کرد و تاج 
خان را با سه صد سوار برای ددست آوردی عماد الملک تعیی رود نا مبرد" 
رسیده خانه اش را تاراج داد عماه الملک گریخته بخاه شصنه دیوان مخعي 
گشت دران اثنا سلطا بپادر با کوکبه و حشمت سلطنت داخل محمد آباد 
شده بهوشک ساطانی درول فرمود برای بدست آوردی عماد الملک باز حکم 
مرمود بعد تفحس در همان روز باندگ وثنی آن غلام بد سرانجام را گرفنه حاضر 
ساختنند دجکم سلطانی ددار کشیدند و هر که دران معل فبیم بار شریک بود بچرای 
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ر ۷۱ ) 


کردار خود رسیدد لیف حان که حسب الطلب عمادالملک در دزدیکی رسیده بود 
کذار کشید شب چپاردهم شهرذیقعده سنه ٩۳۲‏ بصد و سی ردو برسم آدا و اجداد 
خویش ساطای بپادر در تضت سلطنت جلوس فرمود وزرا ر امراه را خلاع 
و اسیان و سپاه را بعطاء علونةٌ یکساله انعام فرصود و صد ر پنجاه دعررا خطابای 
ارحمنن سر دلند و دل شاد ساخت و همدران سال چون ایام فحط بود دموجب حکم 
سلطاني لنگر خادهای متعدد معیی «رسود و هرگاه خود سوار می شد مر فقیر کم از 
یک اشرفی سمی داد چون لطیف خان در دواحی سلطا پور و نذر بر 
حمعی از زمینداران را مراهم آورده هنکامه آرائی داشت لهدا موجی بدان صوب 
تعیی فرموده حد جنگ و جدل لطیف خان رخمی ددست افناد پیش سلطا 
می آرردند که دمفزل مرغ دره مرغ روحس از ففس عحصری پرراز دمود ر تصير 
خان را مسموم ساخنة در پادزدهم شهررییع ااول سنه ٩۳۳‏ ,بصد رس و سة سلطان 
بپادر حرم سیر و شکار منوجه بندر کپنبایت شد دثابر منازعت پسران ملک ایاز 
متوجهه ملک سورثه گشته در هنگام معاردت ده دفدر دیررمت رتایک ماه توفف 
دمودة بذدر دیو را بعهدة و اهتمام مچاهد خان ببیلم سپرد" متوجپه احمد آناد شد 
و دران باه فاخره کرماچیت پسر رانا سانکا رسبده ملازمت مود تا سه ماه در 
احمد آباد توقف فرمود» براه کهندایت سحمد آناد فزول نمود ر تادیب راجه 
نادوت کرده عذان عریمت صوب بذدر سورت معطوف ساخث ر از سورت در 
یک شبانه روز محمد آناد آمد و پسر رانا را وداع فرمود و در سنه نه مد و سی 
و چپار دار دیگر سبر جریره دندر دیر تشردف درد چند ررر توفف فرموده بکپنبایت 
آمد و ازانچا کشتی سوار کموکهه نت و ازانچا باز ده بفدر دیو و ازانجا باز کپنبایت 
رسیده دمحمد آناد تشریف آورد و حعم ساختسی حصارجپان پفاه شهر ببررج 
فرمود نعد ازای نصوب داکپته لشکر کسید در مقام ميکريي راجه کونگر پور آمده 
ملازمت مود ازانجا شصد بادة پثری شنافت و ازانچا باحمدآناد ر از احمد آباد 
بطریق ایلغار دبک روز مصد آناد عرف جاپالیر رسید دران ایام ره نوردي 
سلطای در مردم ضرت المثل شده بود که ایلعار بپادری کرده اگربشرح تمامی 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 73 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1-۳۵۲۲ 1 ]629[ 


۷۲ ۲ 
حالات و ایلغارات سلطان بپادر پردازه از مطاب باز ماند و بموجت. شرطیکه در 
صدر ای اوراق شد اختصار و اننشاب مسطور است اگر مفصل خواهند 
رجوم سرأت سئندری بمایند القصه در سنه ثبصد و سی ر پفي دندر 
کومک محهد خان س عادل خانی خواهر زادهة خود صوب دولت آداد 
نیصت برمود آوزده اند که دران سفریک لک سوار و نه صد رنجیر فیل کوة 
شکوه در رکات ساطان بود میم آدج) میصل داده در ما شعدانی سفهة مدکور 
بدر الملک خویش مراجعت نمود دویم شهر محرم العرام سنه هبصد و سی و 
ش بعزیست تنم دکهن منوجهه شد در مقام دهار اکثرزمبنداران. شاهلن ‏ دکین 
و ببیچی راجه ملانه آمده ملازست بمودند بموجت حکم سلطانی._ افواج بصرت 
بندر چپول و احمد ذگر و اطرات دیگر نناخت و تاراج تعبیی عرسود و در اکثر دلاد 
دکپی خطبه سلطان بهادر خوانده شد سلع شعبای سنه مدکور مراجعت فرموده 
بحید آباد باتفی چند بطریق ایلغار تسریف آورد و در سنه نیصد و سي ر هت 
بعریمت تسیر ولیت دائپقه لشکر کشید و ازآدچا دتفریبی که مفصل در تایج 
مسطور اسب ده تسخیر فلع مندر پرداخست بعد از مضی حند روز محعاه, ! و 
جنگ و جدل بیست و دهم شهر شعدانن المعظم سنه مدکور سلطا بدات خود 
با تلی چند ار حاهان از جالب دیوار قلعه که مرتعع تریری مکاپا نود بر امد 
قلهء منتو را مغتوم ساخت ساطای معمود که حارس مفتر بود گریکنه در 
کوشک خود در آمد بتاریج درازدهم شهر مصم الصرام سنه نبصد و سي و هشت 
مود خلچی دا پسران خود آمده ساطان را ملازمت نمود سلطان بهادر محدود 
حلچی را با پسرای دالب خان و افال خان و آمف خان سپرد که دا گچرات 
نه برند امرای مدکور را در ثردیکی فصبه دهود که سرحد گچجرات است با راجة 
پال و کولیان که بفصد خلاصی سلطان معمود خلچي راهم آمده بود جنگ 
بییلن آمد و محمود خلجیی در بیی گیرو دار کشته شد تمام ملک مفتو در 
تصرف سلطان بهادر در آمد و حارس ر موجدار در آنچا تعین مرمود و موسم بر شگل 
7۳ سال را بعارغ المال بالی قلعه منقو بعپش و عسبت گدرانید نهم شهر صفر المظفر 
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سنه فبصد و سي و نه بناپر سیر درهالن پور و آسیر عزیست فرمود و دظام الملک 
والی احمد نگر را چنر شاهي داده ملش به دظام شاه فرمودک و ازان بعد از حکام 
هر که در تخت مي نشیند ملق به نظام شاه میگردد و محمد خان آسیری 
بخطات محمد شاه مخاطب گردید و سلطان عزیمت مفتو فرمود یر نون در 
سلیپدی راجه ارجی لسکر کشید ر اخر الامر چنانچه در تاربنم مزدور مندرج است 
سلپدی مقید گردید و سلطان ایلعار کرده بایچیی آمد و اقطاع او جین را حوالة 
دریا خان مانذرلی کرد و کوچپای منواتر منوجپه ساردگ پور گردید و آدچا را 
سملو خان افطاع کرد و از آدچا دپیلسه را تصرف در آررده هوچپای منوالی 
بر لب آب_فریب فلع را یسین که در تصرف لعپمی سین سلهدبي نود 
مفزل مرمود و مورچالبا دچبت تسطیر قلعه بامر| نعی یات رومی خان که 
در فی آتش ازي یکانه دهر نود بضرت توپ یک برچ را بیلگ طرفة العین منهدم 
ساخت دوازده هزار سپاه دکپنی که فوکر سلطان بودده یک برچ را تا یک تیر 
پرتات دیوار فلعه را دق زد پرانیدند سلپدي آیری حالت مشاهد؛ نمود بعرض 
ساطان رسانید» که می اسلام فبول مي دمایم و فلعه را خالي دمودک تسلیم میکنم 
لکپمی سین سپلدی گفت که چرا فلعه را از دست ميدهي بپبوپت پسرصی 
نرد رانا رفئه رانا را دا چپل هرار سوار و پیاده دبشمار عومک می آرد تا رسد 
کوملگ بعیله و حوالة داید گدارانید سلبدي آمده؛ بعرض سلطان رسانبد که امروز 
لکبمی سب را رخصت شود ردا قلعة را خالی خواهد ساخت ساطان رخصت 
داد ررز دیگر اثرفرار داد دیروز: ظاهر نشد و خدر در آمد رانا بکومک سمع 
سلطا رسید محمد شاه اسيري و عماد المللک را بر سر رانا تعیین فرمود عماد الملک 
کیفیت اسوهی لشکر را نا معروض ساطافی نمود بنابر آن اختبار خان را بمحاصر 
گداشنه خود ابلغار فرمود آورده اند که در شدانة روزی هفناد کرره راه قطع کرده 
باسی سوار بلشکر پیش ملق شد جلسوسلن رانا خبررسیدن سلطان را رسانیدند 
ار دمجرد استماع تاب مقاومت نیاررده یک منزل عق نست و معتمدی را 
رد سلطان فرستاد و عذری چند بدتر از گذاة سمبان آورد دای بهانه می حواست 
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که معلوم نماید که سلطان خود درپی لشکر آمده یا نه دریی اثنا خبر رسید که الغ 
خان از گجرات با سی و شش هزار سوار و توپخانه و امیال بسیار رسیده را نای الفور 
طبل رحیل کوفته رز بقرار نهاد ساطان نیر تعافب او بسرعت تمام ایلعار فرمود؛ 
به چنیور رسید اما رانا پیش از رسید سلطان در قلعه در آسد سلطان فرسود ادساء 
اه تمالی از را پسیی خاطر جیح دموده شررع در نت فلعه چینور خواهم نمود 
ازادچا برا سین مراجعت درمود چون منحصنان از کرمک نا امبد شددد قلعه 
را یسیی مقلوج گشت کیفیت فتم ای حواله بتریج مذکر است بعد فتم فلعه 
را یسی را دا تمامي بلادی که سلهدي در تصرف داشت مثل ببیلسه و چنديري 
وفیره ساطلن عالم لودي که از افزبلی سلطا سکفدر لودي بود و از تسلط ان 
جت مكانيی همایو بادشاه از کلپی اخراچ شده با دوازدة هرار سواربسلطان 
پناه آرردة بود مرحست مرمود بمحمد شاه آسپری پرلیغ درسناد که فصبه کا کرون 
که رانا پنعلب از سلطا معحمد گرفته بود بگهرد و سلطان بهادربطرف گوند واله بشکار 
بیلای عزیست فرمود فیل بسیار بدست آرد قلعه کذرر را در یک ررز دنم نمود و 
و بالف خای سپرد و اسلام آباد ر هوشنگ آباد و عضی مضاات مالوه که تعلن 
بآی حدرد داشت در حوزا تصرف حویش آورده مرلاجعت مرموده ده سارنگپور 
آمد و آنجا بصوب ککرون که هنرر محمد شاة اسیری مقتوح ده ساخته دود 
بمچرد سید سلطان فنم قلعة شد و از آنچا ملک عماد الملک را بصوب مدد 
سور تعییی نمود مساراليه آنچا را کشود سلطا متوجهة دار الملک خویش گردید 
چون دمص آباه رسید بعد ازچندی خبر آمد از بندر دیو که فرنگیان با جهازات و 
ادرات بسیار برای گرفتشی آدجا آمدة ادد سلطا ایلغار فرموده شبا شب بکپذیایت 
آمد از استماع مقدم سلطلن فردگیان فرار بر فرار اختیار دمودند سلطان به دندر دیو 
ثفریف برده دوفن ثوپ بسیار کای محه مد قرب دیگر ده دیت ثتم قلعه 
چینور بصوب مصمد آباد فرسناد: خود بة احمد آداد آمد و از آنچا ایلعار مرمود* 
در یک روز بمحمد آداد تشریف درد و به محمد شاه آسیری درمای فرستاد که از اسپر 
عریمت تسطیر فلع چیتور ررانه گردد و خداودد خان وزدررا با نشکری که در مات 
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بود حعم شد که دمصمد شاه آسیری ملحهن شود ر خود از شپر مصد آناد در سه 
روز بمذدو رسیده بمعمد شاه و خداوند خان حکم فرمود که ده صوب فلعه چتیور کوچ 
دمایند چون آنها بمندسور رسیدند وکلای رانا آمده* بعرض رسانیدند که هر خدمنی که 
که ساطلن مرا مرماید دچای منت داریم و از سرتسخیر چیتور در گدرد التماس 
آنبا بدرجه قبول نیانت ر الواج سلطانی رسیده قلعه چیتور را محاصرا نمودند 
و ار بر متحصان تنگ گردید آخر الامر عچز و التملس مادر برکرملجیت ولد 

رانا سانکا که مري قدیم الخدمست سلطام جای بخشی فرسود" کمر زر و تاج و کلاه 

مرمع بابت سلطان محمود خلچيی که در میمست آن جوهریان اعثراف ننادانی 
نموده دودند و در روز شکست سلطل محمود بدست رانا انناده بود با پانصد 
لک تنعچه که مبلغ پنم لک روپیه باشد نقد با صد راس اسپ ر ده زنجیر فیل 
پیشکش گرفنه کوچ فرمود و ازانچا ملک برهای الملک و مچاهد خان را با لشکر 
انبوة از برای تسیر فلعه رنت‌نبور ر ملک شمشیر الملک را با دوازده هزار سوار به 
تسطی رقلعه اجمبر مرستاد: خود در عرصه چهار روز بمند سور رسید ر یک ررز مقام نموده 
اردو را بصوب منذو روانه کرد بعد از دو روز حود ازادچا ایلغار درسوده در یک 
شبانه روز شصت کرره راه طی مود بمندر آمد بعد از چندگاه محسد شاه ناروقي 
آسیری را بامرای نامدار گجرات بر سرنظام الملک دکپنی تعی فرمود محمد 
شاه را در ناحیت فصبه بی با نظام الملک مقابله امناد معمد شا: کیفیت را 
مصحوب قاصدان سریع السیر بسلطان عرضداشت نمود دمچجرد ورود عریضه سلطان 
با درازدة هزار سوار جرار اننضابی ایلعار دمود ر در وقنی قصبه بیر رسید که هر در 
لشکر صفها آراسته جرش ر خروش داشنند دمچرد استماع مقدم سلطانی دکپفیان 
رو بغرار آورددد - عد ایام معدود نطام شاه آمده سلطا را دید و حلقه متابمت 
بگوش کشید ولا تیش را داو عنایستی فرسودة منوجه ماندر شد نظام شاه جند 
منرل در رکاب سلطانی بوده رخصت یافت و سلطا را باز داعية چینور در خاطر 
خطور دمود. از (تغاقات هدران ایام معحمد زمان میرزا نبیر سلطای حسییی میرز 

دادشاه خراسان که با حصرت جفت آشیانی همایون بادشاه فرابت فریبه داششا 

10 
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) ۷۴ [ 


حضرت جذت آشیانی شد مکرر رسل و رسائل در بات فرستادن يا اخراج کردن 
مپر زا از دار الملگ خوپش) درمیانن من حنانجه مفصل سواد مراسلات مسطور 
در تاری مدکور ثدت است نایرً عداوت فیمابیی هر دو بادشاه مشتعل گشت 
دا لحملة ساطان بپادر ۱ ملدو بعریمحت دلج چپنور علم بر افراخت و پیشواجی 
أین کار ده زود ي خلی تعویض ۶,صول وعدک تمود که بعد دنم ملعة باو حو[ له خواهد 
ی همدران حبیی اسنماع یاست که حضرت جات آشیانی دعزم معاربه سلطان 
دپادر دز مقام گوالیار رسدد؟ جوري ساطاي پادر بمحاه 1 جهلور و محاه رک کعار نب 
پرداخت توفف ور زیده منرصد دودند تا از پرده بب چه رو دماید چوی از اراده 
حضرت جفت آشیانی سلطا بادر آکبی یانت تنتار خان اودهی را با سی 
هزار سوار تعبی ۵ سول ۹4 پراه خطه بیان عازم توش دهلی شود بخبال اینگة اگر 
حضرت جات آشیانی منوجم گچرات شوند او بدهلی رثنه منصرف شود 
غاط میمی تادار خان لودهي ای معنی هورت بنست و او از هندال مرزا برادر 
آنحضرت شلکسسی بات العاصمل کار ان تلع جپنور بر منحصدای تلگی 
پدیروت و فلعه مقلوح گشت بذار وعده فلعه چینور دچت سضی امور ده 
روصی خان نعو یض یات او بجان ردجچیده هانی عریضه دجدت حضرت جلت 
آشیانی فرستال ۲ کار بر سلطا زاگ گرد انید تعصیل ری معمل حواله بداریخ مد‌گور 
است و ساطان بادر با معدودی بر آمده بقلعه منذر پذاه درد و قلعه مدکور نیز 
ددست حصرت آشیانی مقلوح گشت ساطان بپادر بسعی تمام خود را قلهه 
نود سپرده از راه نندر کپنبایت بماک سورثبه رفته در جزیره دندر دیو فرار گرفت 
و حضرت جفبت آشیانی در اددک فرهت فلهه جانپابیر را نیز معنوح ساعتا آنن 
حضرت ده بلدة احمد آباد اجلال فرسودة مرزا عسكري درادر خود را در احمد اباد 
و فاسم بیگ را بسرکر مرچ و یادگار ناصر مرزا را در سرکار پلری و دابا یگ جلایر 
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) ۷۵ 

را در قلعت جانپانیر گداشته ننابر شورش شیر خان انغان که ملقب به شیر 
شاه شده نود خود منوجپه دارالضلامت آگرة شدند دریی اثنا امرای بپادری 
مثل ملک امیی که دحکومت قلعة رفنپنبور تعین بود و ملک درهان البلک 
شانی حاکم فلعه چیتور و ملک شمشیر الملک حاکم قلعه اجمیر داتفاق یکدیگر 
با فوج فریت. بیست هرار سوار ندواحی داد؟ پثی رسیده عرضداشت بسلطان 
بپادر نمودند اگر حکم شود دجنگ یاد کار اصر مرزا افدام نمائیم سلطان در جوات 
دوشت که عفقریت مرا رسیده دانند تا آی وقت بچنگ پردازند و خود بر 
جاح استعچال آمده با لشکر ملق شد از استماع رسبدن ساطان ددای حدود 
یادکار ناصر مر نا احنراز دجیول کا باحید آباد شنافت و از استماع خدر اشکرهای 
سلطانی متفرفه از جانب آمده بسلطان پیوستند سلطان عزیمت احمد آناد فرمود 
مرزا عسكري وعيرة را با سلطا در مقام محمود آباد مصاف رژیداد چون در ملک 
بیانه استقامت ننواند شد روانه خدست حضرت جنت آشیانی شد و مدت 
تونف مررا عسکری و امرای مدکور در ار لکبه گچرات نه مان ر چذد ررز بود؛ 
ساطان نهادر بچانپانیر ترنف نمود. دناب متنه درنگیلن و ساختی فلعه در جریره دیر 
سلطا فهایت تاسف داشت و در تدبیر اخراج آمپا می بود و سبب بفلی فلعه 
مرنگیای در جزيرة مدکور در تاریع مسطور است آورده اند چون با فردگیان از معدودی 
ملانات فرمود آن کفار عدار سلطا را شبپد ساخته در دریا ادداخنند و ازان 
ررز جزیره بندر دی ده تصرف اهل دنگ رفت و ای وافعه سیرم شپر رمضان 
سنه ٩۴۳‏ نبصد ر چپل رسی اتفاق افناد اخنیار خان وزیر تاریم ابمی ماجرا ر 
سلطا البر شید البحر یانته مدت سلطفنش یازده سال و مدت عمرسی و یک 
سال رسیده ود بءد وفوع ایس رافعة وزرلی عالي مقدار ر امرای فامدار ده معمد 
شاک نارونی بادشاه ملک اسپر و برهالپور که سیت خواهر زادگي دسلطان 
داشت و درافوقت در دولحی شهر ارجبی بموجب امر سلطانی با هفناد هزار 
سوار استفامت ورزیده بود و سلطای در حبی حپات او را ولیعهد گفنه ررژی «ر 
تخت اجلاس فرمود؛ تمام وزرا ر ای دولت را فرمود که تسلیم اجابست نمایند 
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۱ ۷۱ 


و هه امثثال امسر کردة بودند عرشداشت ماجرالی سلطان و اللماس بموددد که 
چون سلطان را ولدی نیست ولیعبدی تعلق به شما دارد منوجپه اینصوب شوند 
دری اثنا محمد مرزا را دعدفه سلطنت گچرات دخاطر رسیده در آنوفت مرزا 
مدکور در ناحیه او ده که بر سة کررهی بندر دیو وافع است افامت داشت امرا 
ازیری معنی آگاه شدند عماد الملک دا نشکر جرار منوجه مرزا شد و در نواحی قصده 
مدکور مصاف رونداد مرزا شکست یافته رفت اما چون عریضه امرا مشتمابر 
شهادت ساطان بپادر بمحید شاه باررفی رسبدة با هیچعس اظبار ای معنی 
نکرده در بیت الصرن نشسته در مفارنت سلطان آن فدر عم و اندو* قرب حال 
او کشت که روز هعنادم از شهادت سلطان رخت هستی بر ست جون خدر 
ارتحال محد شاه بامرای گچجرات رسید باتفاق گعتذد که سوای محمود خان 
ی طیف خان برادر زاده سلطان بپادر وارث ملک دیست ر محمود خان 
دموجب فرموده سلطان در حبس مصد شاه ماروقيی بود او را در قصبه نناول 
میی اعمال خاندیس حواله شمس الدییی کردة دود دا بموجب نوشنه امرای 
گچرات شىس الدین محمود خال را بصوت گچرات کسیل ساخت که در ملک 
آبا و اجداد خویش مستقل شود مضعي ماند که خدر راقعه سلطا بهادر 
داظرات ر اکذاتب رسید ازانچا که از ررز شکست یادن سلطا نپادر و هنی عظیم 
ر الوری جسیم در ساطنت گجرات راه یانت پیسکش شاهان دکهی وبا در 
فرنگی وغیره که تعصیل در صدر ایری اوراقی در ضس دفحه دویم بارش آمد؟ 
انقطاع پدیرفت ۶ 


عد سلطنت مجمود خاری بسی لطیف خاری اس 


دز سال دریصد ۲ حپل و سه ری الپبجر در ی یازل 6 سالکی مصمود خان 
بر نت سلطلت اجلاس فرتسودا ۲ بساطان محمود ثاني ملق گشت و رس 
منابر و وج دنانیر بنام سلطا ری گردید امر حطیر وزارت دملک عمال الملک 
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(قهنتن پات و دبا خلن. مططلب منچلمن: یی تاطي غزبیی. خرف 
مققاق یعدیگر بوزارس و حراست ساطان پرداخته. بذایر حداشت سي او را بصیری 
تست جاه د۳هخي ۳۳۲ فولی. مرلیمتگی آمنیی را زرف قطان واه بیره 
و آش و طعامی و لباسی که آنها مي برسنادند مرف مي نمود ازین ممر 
سلطان بسیار مثالي بود اما از غایمت. فراست ولپاینت کیاست ام ر مظعا 
ظپار ملال نمی فرمود خود را ببازي و شکار آنچنان مشغول می دالت گودا 
پررای ملک و لقکر ندارد و در خلا وملا می گفین که دادشاهی که مثل عماد 
الملک و دریا خان وزیر داشته داشد ار را چه حاچت کم درد سر کسد ر اد گاه 
میقرمود که ایا مکه معظمه چه طور جائیست ر مدینه منورد چه مکادیست از 
استماع چئییی سخذان وزرا خوشصال شده بکم دل ملک رانی می نمودند 
و سلطا خود را از فرط دانالی و تقافای وت 5 تچاهل 8 0۳ 
ریابس امور ظاهري و اطفي میدید یا مي شنيد بی کم و زیاد وزرا میگفت 
چنانچه آنپا درار سلطای حیرار بودند بعد چندی دریا خای را بشاطر رسید که 
عماد الملک را از میا درداشنه زمام اختیار مملکت را بی افیار بید فدرت خود 
در آررد بنابر ی سلطای را به بهانه سیر و شکر تالس آب مهفدری که برسی کررهی 
لد است برد و لشگر انبوهی را از اطراف فراهم آوردة بعماد الماک پیغام 
نموه که از حکم سلطیی از احمد آباد برآید و بچاگیرخود رر و عماد الملک ناچار 
دصوب جهالاوار محال جاکیر خویش رمت دربا خای سلطان را گرنته بتعافب 
عماد الملک بر آمده تعانب کنان تا نواهی برهان پرر رسید» بمبارک شاه پیعام 
نمود کة عماد الملک را گرفتة ده فرسد چون این معني از مبار کشاه بعمل نیامد: 
فرار جنگ داده در حوالی دامکیری معرکه تنل آراسنه شد مبارگ شاه شکست 
یانته پناه بقلعه آسیر برد و فیلأن نامي و اثائه سلطثث او بدست سلطان محمود 
افناد و عماد الملک ازانجا گریخنه بملدر نرد فادر شاه حاکم مالوة رفت سلطان 
چند ررز به برهای پور اقاست گزیده آخر المرتار بصلم که خطبه و سکه در 
پر آسیر با سلطا محعو اي برد اد ار گشت دبا خاي سطل ‏ 
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( ۲۷۸ ) 
گرفته در احمآباد آمد و بفراغ بال تمام ملک گچرات را در فبضهٌ خود آورد" 
نام بادشاهي دسلطان محبود بود که بطریق نظر بند مب داشت اما چون دریا 
خای مرد عیاش ر شیفته لپرو لعب بود عالم خان لودهی را که از متعمدان 
بود عپده نگاه داشت سلطا را باو سپرد کرد آوردة ادد که از حسی سلوک و افعام 
ر عطلی و ظیف دربا خان تمام خلق گجرات از عنی ر نفیر رافي و شاکر بوددد 
گویند که فرمالبلی ارافی با قید اسم سوتس کرده نمپر نادشاهی سانیده: ه 
میداشت بهة نیت آنکه مستحق محنت انتظار کشد می بخشید دریا خان 
تا مدت پني سال دا عیش و امرادي زددگانی نمود هر چند خبر افراط عیش 
درپا خان سمع سلطا می رسید تعادل فرموده در می گدارانید و دریا خای دایما 
متفعص و مذچس مکنون ضمیر سلطان می بود هر چند دربن بات سعی بیشتر 
کرد راد بداری نیافت و مکرر مي گفت که سس درکار ایس جوان پعنی سلطا 
حیرانم یا عافل صاحب کمال است یا ابلبی جمثال اتغافاً بعد چندی عالم خان 
لودي از دریا خان رخصت جاگیر حاهل مود" رفت ر بنابررجپتی که مفصل 
درسرآت ستندري مفدرج است از دربا خای خاطر گرانی بمپرسانيده دریی اثنا خبر 
رسپد که عماد الملک در مالوة که به فادر شاه پیوسته خصوه‌یت دیشثر از بپشتر بهم 
رسانیده است دریا خان از اطلاع ایی معنی ردجیده به نادر شاه از زبای سلطا محمود 
ثانی فرمان صادر کرد که عماد الملک را گردته ارسال دارند یا از والیمت خویش اخراج 
دماید فادر شا جواب بروفق مراد نداد دریا خا در آشفنه خیمه سلطا را بعرم 
لشکر کشي بر سر قادر شاه بیرون درد در مصلهای کپانمدررل فریت تالات کانکریه 
فررد آورد و فرسلی دچمیع لشکر باطراف ر اکذاف مملعت مرستاد و خود هر روز 
دعد انقضای یک پاس روز بخدمت سلطا یک دو ساعت دشسته معاودت در 
شپر دخانه خویش نموده بعپش و طرت اشتغال داشت تا سلطلن خورد سال بود 
بپر طریق گدراببده تحمل میور زید چوی فدرت نداشت فریی غم و الم مي بود 
تا آنکه روزی دریا خان سلطا را با سید مباک بخاری بچپت تماشای جشی 
و رقص و سرود تکلدف خانه خود نموده هر در تمام شب تماشا فرموده آخر شب 
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رز ۲۴ .) 
دریا خان بر خاسته بخارت رثنه یکی از ماه پاره های ارداب جشیی را در بغل 
کشیده دخوات رفت و سلطان همان فسم تنها در مچلس دنسته ماند ازین اداهای 
ناشایسته سلطلی را دل نگرابی پدید آمد و طاقتش طاق شد آهسنه گوش سید 
مبازگ گفت که شوخی ایس غلام می بینی که مرا تنبا گداشنه ر شراب خورد» 
و پاس ادب را فرر گداشته رنه خوابید سید در جواب گفقت هنور وقت مدر و 
تحمل و برد باریست تا ار پرد! غیت چهرخ نماید اتفافاً چوی خدر در آمدن سلطان 
و بودین أدجال بسیع عالم خان لودهی که در جاگیر خود بود و نقاری از دریا خان 
در دل داشت جنانسه اشارة من شد رسید نقصده دهند هوثه معال جاگیر خویش 
که از سلد» سی کرو! مساعت دارد آمده پنپایی ساطان پیغام دمود که اگر ساطان 
بدییی جادب توجیه فرماید انچه حکم شود خدمت مایم و متغلب را از میان 
برارم ساطاي تعف عهد و پیمان که دوساطت چرجی نام کذچش‌گتر که آخر الامر 
محافظ خای خطاب پافت خاطر جمع نمودة همراة دویست سوار دا کپوسپل که 
عالم خان ارسال داشته ود در شی از معاهلی کپامندررل سوار شده نزد 
عالم خان رمت دریا خان روز دیگر نعد اطلاع رفن سلطان منتعیر ماند اما چرن 
خرانه در دست داشت یکی از دثایر سلطا احمد بای احبد آباد را پیدا 
ساخته ساطان مظفر مضاطب مود خطنه و سکه دنام ار کردة فریت پذجا: 
شصت هزار سوار مراهم آورده شصد سلطان و عالم خان بر آمدة بعد ثلافی 
فریقیی جنگ هعب رویداد ر سلطا محمود شکست یانت و دریا خا مظعر 
و مفصور مع دادشاه تراشیده خود سعاردت نمود» ددرلقةه آمن اما چوی طالع 
سلطا محمود فوي بود بار دیگر دارجود مغلوب شدن مردم از هر چپار طرف 
فوج فوج و جوق جوق رد سلطان و عالم خارن اجنماع نمودند و از لشفر دریا خن 
هر روز بر خاسته مي رنند در اندک فرصت بار دیگر لشر مراهم آمد دربا خلن 
از مشاهده اي حال ملاح در برد دهولثه ندید متوجپه احمد آباد شد چون 
«شهر رسید مردم شهر بممانعت پیش آمدند و او قپرا جدرأً بشپردر آمد؛ باستمالت 


سپاه و رعیت پرد اخت باوجود آن مردام در خاسته دزد سلطا می رننند دریا 
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( ۸۰ ) 
خان از واهمه اینکه مردم شهر او را گرثنه پیش سلطا برند فبایل و ذخایر خود را 
بهقلعه جانپانیرفیستاده خود پیش مباک شاه بطرف برهانپور ررانه شد ایس 
وافعه در سثة زم۸ ان و بجاو شجری روئیداد سلطا مد مود تاحمن آران آمن4 
منوجپه جانپانیر گشت قلعه را کشوده تمام خزایی دریا خان بدست ساطا افتاد 
و سلطا در جانیانیر باستقلال تمام ننسنهة ملصب وزارت دم ملک برهان الملک 
بیانی تفویض فرصول و سیم سالاري بعاام خارن لودههی تعلق پدپرمت تا سه ماک 
علک دروفق مراد سلطا کشت ررزی الم خار بعرض ساط ان رسانید که عماد الملف 
را دبیا خان از بد نعسی خود اخراج کرد" بود اگر مرمان بطلت. او صادر گردد 
دعلیه بوحي آین سلطان لموجسب النملین او فراری فرسنال چرجي نام کذچشگگیر 
85 باهطلاح هندی چوی مار گویند بوساطت بیامپای فهالی سلطانیي بع‌الم خان 
لودهی پیش آسده محانظ خان خطاب یافث مقرد الحضرت گردید و کم 
ظرف ند حوصله خود را دوست ۳ دوانتخو[" سلطای و اجب کنکاش واحی نمود 
دریری اثذا عماد البلف نپز از منذو آمد4 سلطاري را ملازمست نمود سرکاز برچ 
یا بندر سوا فش جاگبر پاوز۸ لاکم.ستا تدارف وس (نجام خویش رخصمت رفان 
ریحانی سر خوش پول می‌ساوظ خارن تدبیری الدینی 1 دعرض) رساذید ۹1 بعضی 
امرایلی قدیمیی را بر طرفب ساخنه جماعه نو و تازه را پیش باید آورد الفعل 
تا علاج دیگران کرده شود سلطا علاءالدیی لودهی برادر ساطا سکندر لودهی 
بادشاه دهلی که در زمان سلطا پادر آمده ملازم شده دود و شچاعت خان در 
جلگی که با دریا خاري وافع شل همراه بوند از میا رای درد‌اشت ساطان یا شیم 
یک از امر و وزرا استصواب نا فرسمود* حکم کرد تا ایری دو امیر با گردن زد زیر 
دار آویخنفد و خود در خلوت در آمده تا سه روز کسی را بار نداد رو ز 
سیوم عالم خان لودهی بعماد الملک گفت سلطا علاء الدییی لودهی و شجاعت 
خان ر بییگ (وز است که در زیر دار افناد» شما رفنه بساطا عرضص تدول 4 رخصتا 
دی حاصل کنید عداد الملک بدربار آمد چرچی مخاطت به محافظ خان ار 
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پیش سلطا بیرون آمد؟ پرسید که شما رخصت جاگیر یافنه این باز آمدن را باعت 
چیست عماد الملک گفت که بساطلی عرض کی اگر حکم شود علاء الدین لودهي 
را دفی کنند آر سفیه ارزل زهر خنده نموده از رری اعراض گفت ای ملک 
خواهند ساخت از استماع اییی سخنای آتش در نباد عماد الملک افتاد و عالم 
خان را انچه شنیده دود آگاه ساخت و گفت اگر چند روز زندگی خواسته باشید 
ايیی ند بخت چرجی را شید و سلطان را نظر دند دارید و خود کوچ کرد" 
دچاگیر ررانه کشت عالم خان و وجیپه الملک وغیرة امرایار و جسح لشکر اتفاق 
کردند تا چرجی را نه کشند سلطا سلام نکنند اول سلطان علاء اادیی و شجاعت 
خان را دفری نمود؛ه ببثبت اجماع در مسچدی که متصل دردار سلطانی نود 
که آب کمی کرد پیغام نموده استفسار نمود همه مثفق اللفظ ر المحنی 
گفتند که ما دندگان ساطاندم اما چرجی که مقرب الحضرت شد؟ این خدسصتا 
سلطا فیست حوالة ما بندگان شود ساطان قبول نگرد آخرالامر سلطا امرایان 
را دار سلام داده طلبید یکی ازانی مبانی دچیجی رطی داشت بیغام نمرد که 
رین مچلس حاضر شدن تو ماس دیست نی سفیه دغروز التفات سلطانی 
و تعاخر ملع پدیر لشد ها آمده پشت تخت ساطاري ایسنال* شدل عم خان ر چم 
برر افناد عذان اخنیار از دست دادة سردم خود اشاره نمود ار ار خوف جان 
دزیر تخت گریخت موی سرش را گرنه از انجا کشیده پارة پار: ساخنند هر 
چدد سلطان مذع کرد کسی ننشیند ازییی معنی سلطان متغیر شده به قصد خود 
جمدهر کشیده زد ستش را گرفثه اما اددگ نک چمدهر بشکم سلطان رسین 
همان لحظه زخمش را بسته محافظت نمودند سلطان دار دیگر طریق سابق نظربند 
ذشت عالم خان و وجیپه الماک و مچاهد خان و مچاهد الملک که عمد؟ٌ امسر 


سلطای مي نمودند تا درمیان امرا نفاق پدید آمد و از پاسداري اظهار ملال نموده 
۱ 11 
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( ۸۲ ) 
ررزی با خود کنکاش درمیان آورده گفتند که تا کی تتلطان را بیس فسم نگهباني 
باید کرد مصلعت ای است که سلطان را میل در چشم کشیده کودک دیگر را 
اجلاس باید داد بلکه چه احنیاج کودک است مملکت را با یکدیگر فسمست کردة 
هر کدام بسرحد خود نشیند چذانچه قرار تقسیم ملک که للان مکان بعلان تعلق 
یابد تا آنکه بمپای شا گفنگو وافع شد تاتار الملک نب‌اني سلطا را آکان کردادیده 
آخر شب سوار کرد* حکم بناراچ خانه عالم خان و وجیپه الملک که راس و رئیس 
امر بودند نمود و گریشنی آنها و تفصیل ای اجمال در مرات سکندری مندرج 
است الحاصل مرتبه دیگر ار سلطنت بدست ساطانی در آمد و امر وزارت دا 
نضل خان بنیابی که سانق وزیر سلطای بپادر دود مقرر سلخت و خداوند خان 
ر آف خان و جمعی را پایه رتبه بیفزود اما چون عالم خان دیرون رفت از انچا 
ندریا خان که در آن وفت در بلاد ادکین تقلاکت. می گدرادید نوشته طابت 
نمود و او آمده در پتوچ سعماد الملک ملافی شد از اطلاع آمدن دریا خان 
و اتفاق عالم خان و ملافات عماد الملک سلطا را اندیشه کار افتاد دریی اثذاء 
عریضه عماد الملک از نظر سلطا گدشت که عالم خان و دربا حان بندگان فديمي 
این درگاه ادد و الحل مفاسب نیست که پیش شیر شاه بادشاه دهلی رودد 
آنها را جاگیر در سرحد مفرر شود که در آنچا بخدمت مرجوعه سر گرم باشند 
ساطلی ثبر ای معنی فول فرمود لبکی بنابرمراربرادر و عیال عالم خان در توقف 
افناد سلطاي بغایت مترده خاطربود که مبادا دریا خان و عالم خان و عمادالماک 
انفاق نمودهة هنکامه آرا شودد بنارای سعماد الملک فرمان فوشت که زود 
محضور بپاید تا تدبیر آنا نموده شود سیّد عریش نام از اولاد فنطب الاقطاب قدس 
له سره را مرستاد چنانچه عماد الملک با داوزد* هزار سوار در جالپانیر ملازمست 
نمود مورد الطات سلطانی گشت چند روز گدشت که از تقدیرات آسمادی هنم 
نیم شبی کسی فریاد زد که حکم سلطانی است که عماد الملک را تا راج نمایند 
دویی آواز مردم بی اصل از هر طرف ریخنه لشکر عماد الملک را تا راچ نموده 
عماد الملک بصد خواري و ذلت بر آمده پذاه دا سید مبارک برد سلطاي از اطلاع 
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ای معنی نپایت منغیر شده آدا که باعت ای کار و هنکامه شده بودند اکثربرا 
گرفنه باس رسادید و عماد الملک را استمالت بسپار کرد مشأراليه درخواست رخصت 
زبارت حروی آلشریقیی نمود سلطای پدیرفه ده بددر سورت رستاد درانجا بیست و هفتم 
شهر رمضان سال نبصد و پنجاه و دو عمود عمر عماد الملک را سکستند بعد ایی واقعه 
ساطل سید مدارک را برسردویا خان و عالم خن تعبی فرمود بعد تتال سید مظفرر 
منصور گشت و دریا خا و عالم خان را از سرحد ولیت گچرات بر آورده آنها نزد 
شیر شاه ردنند و افندار سلطا کرت دیگر سعاودعت نمود عبد الکریم نامی را دخطاب 
اعتماد خان و جمعي دیگررا خطاببای ارجمند ارزای داشت ر اعتماد خن دهایت 
پیش آمد نمودة محرم راز سلطالي شد چنانچه در محل سرا بموچجب امر سلطلن 
در سرادچام مپام اهل حرم که مفصل درمرات سکفدری مرفوم است می پرداخت 
ررز بررز امر سلطنت از سردو شکوهی تازه گرت امرا و سپاه را آدچنان در فید 
فبط و ربط خود در آورده که هیچکس را مجال عدرل حکم دبود دران زمای بضاطر 
سلطان دعدعه تسخیر مالوة راه پات دریی داب به آمف خان وریر مشورت 
مرمود او گفت که می تسطیر ملکی بشا دالت کنم که کم از مالود نباشد 
یعنی ربع از ملک گچرات که آذرا دا ملاح دانلپه گوپدد راجپونان کراسیه و کولیان 
متصرف اد اگر آن رح ضبط سرار سلطابی_ آید مقدار بیست و پنچهپزار 
سوار را دران محال چاگیر میشود سلطان حکم بضبط آن محال درمود کراسپة‌های 
ایذر و سپروهی و قودگر پور و باس بله ر لودا وارة و راج اپیپله و کنار آب مپندری 
دهود وغیرآن شررع خلل در ولیت دمودند چون تباده دار سیروهی و ایذر وغبرة 
مکانپا دعییی شدند نام و دشان راجهوت و كولي در ولیت نمادد مگر آنکه مرزباني 
و مال گداری میکرده باشند ر آنهم معلم بداغ بازوی دست راست بوده 
باشد اگر ازای جماعه بیداغ پامت مي شد بقتل می رسید شعار اسلام محمدي 
صلی ال علیه و آله و سلم در زمان سلطا عاقبت معمود پمرتبه اسنیلا داشت 
که هیچ هندر در شهر اسپ سوار نمی گشت ر تا پیودد پارچه شرخ بر کنف 
خود نمي دوخت جامه نمی پوشید ر رسوم کقر مثل هولي ر ديوالي و بت 
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پرستی را جرات نداشنه که علائیه بعمل آرند آورده اند که سعد از شهادت سلطان 
کراسپه و کولیای صورت برهای شقاوت نشای فاتل سلطا را از سنگ نراشید» 
داد عاحب مرآت سکندري از ثقات معصر سلطا عاقبت محمود فقل نمود که 
سلطا بعایث فقیر درست بود توجپه خاطر بحال تیمار فثرا داشت چنانچه جایهلی 
نعمیر ذمول* و مکانپا ساخته خد ام بران گد‌اشنه که از رن و راحت ثرا نا خر بوده مسا 
یحناج آنهپا مپیا ساخنه داشفد ر اکثراوفات اعدیه لدیذ که بمداق سلطا خوش مي 
آمد می رمود که ایا بعقرا از خلس طعام میسر میننده باشد حاضران عرض مي 
رد که قر را کچا دست رس ای طعام است حلم مي کرد که ای نوع 
طعام بسیار تحفه پخنه بففرا رسانند و در هوای زمسنان نباهای زیبا داهل صلاح 
که در مساجد و مدارس سکونت داشنند و لصانبا اذعام می فرمرد چون بعضی 
فلاشان آدرا می فروختند حکم کرد که لصانها باندازه پوشش یک جماعه مي 
ساخنه باشند تا شاید همه بفروخت آن منفق نشوند و هیزم بسیار بر سر هر کوچه 
و بازار همه شب می سوخت تا گرد آن جماءه بی سامان بپاایند و مقرر شد 
۳۹1 دز موم هر سیوا اول بفقرا رسانید 5 ری بعل در محل ساطان آوردند 
چون دل سلطا از ممر اعیار (مرای منغلبه مصفا گشت دخاطر جمع و دل شاد 
در سال نبصد و پفچاه و سه بم‌حمود آباد انثقال فرسوده اسنقامت گزید و عمارت 
عالی مسمی به آهو خانه که طولش دو فرسنگ و عرش یک مید ری اسپب 
و جدار وسقف آنرا مطل و بر در هر خانه از دروجاات راستهلی دازار معه دکاکین 
۲ بر هر دوکالی پربزادی دسشسله و اسداب طرب و شادمانی ر در معرض بیع در 
آورده اکثر اوفات سلطان دا نازئیذان پریزاد دراري سواد دللشا ده شغل شکار اشتغال 
می داشت و هرسال در ایام مولود جنات ببوی صلی اه علیه و آله و سلم 
مي شدند ور درس حادیس گفنه یی شین بعل انعراغ (طعام آنا می فرمود 
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) ۸۵ 


در سال ثهصد ۳ شصت ویک هجری بروژ دوازدظم شهپر صولود از خدذ‌ستا 
وفتا خد‌مستا عارض حال شنک وب سر بیالیی اسنراحت ذباد؟ دراب روت 
و بید‌از دا شردت ان طلس داشت برهان دام ۹۹ شرت دار ند شربمت 
مسموم دورد سلطا داد بعد از لمحه که سلطان متغیر العال از خوات بیدار شده 
استفراغ مود درهان را طلبد اشنه گفت ای بدبضت ای چه شرت بو که 
سلیم برتم شده است استراحت باید نرسود تا در طرت گردد پاسی از شب 
گدشنه نود که ساطان داز بخواب میل نمود جون چشمش گرم شد برهان بی ایمان 
خذجر زان بر حلق سلطاری جذان راند که نا هم رسنخیز نیدار شود این وافعه 
در شب جمعه روی نمود تولد سلطا در سنه بپصد و سی و دو دود و یازد: سل 
از عمرش گدشته پبود بر تخت سلطلت جلوس نمود ور فریبت هیده سال 
محمود آباد فعش سلطان را آوردة در فد سلطا مود بیکه وافع سر کم 
دفیی کردند از سلطان شهاده یافته تاریغ اپیی ملجرا مستعاد صی گردد القصه برهای 
شقاوت نشان با جمعی از بی داکان دا پاای که درس امر شنیع دا او اتفاق 
مودک نودند کمر یک چپنی بسته در سر انجام کار شده جمعی را مسلم ساخته 
در هچره "که رون در خادة سلطان بود مطفی کرد» گعت که هر که دزد 
شما بیاید و دربیی حجرة فدم نهد لا توفف به نهانخانه عدم مرستید نعد ایس 
تمهید یکی را نزد عم الوز را فرسئال 11 سلطا می طلبد او می درنگی خالی 
الدهی ررانه شده آمد برهان بتعظیم و نریم درخاسنه گفت امر سلطان آنست 
1 لزبری خانه که جماعه را مخعی داشنه بو ی دلشینید او را پیش اثد‌اخنه 
خود را عقس کشید مچرد در آمدن حچرة مقنول گشت و بهه‌یی سخوال 
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۸۷ ) 
خدارند خان را طلبداشنه نز آمف خان نشانید گویند که اعتماد خان 
زا فیز طلبداشته بوذ ار بفراست ذریانت که طلسب پی وقست بیعلنت بپست. نیامد 
افضل خان وزیررا بیمان نهیم طلبداشنه چون نظر برهان بر اضل خان اناد 
زباری بساشت و چاپلوسی کشاد و گفت شما دس مرا بئپرید که سننهای 
ارزر خواهم رسانید خان مرمود لی بد بخت چه در سرداری ایس چه سخن 
است که بر زبان مپرانی چوی از مواشت اضل خان مایوس شد او را 
تبر بعتل رسانید چون ببهای شغاوت نان از فتل آمف خان وعیره خاطر 
داپاگ جود را جمع بموده دست تصرف در اموال و اسبات سلطالي 
کسوده لباس فاخرة ساطانی در در منحوس خود کردة و گلوبند جواهر 
نیمنی که در گلوی سلطان نود نگلوی_ دا مبارگ خود بست و بکرسی 


معال بچواهر که خامه سلطان نود چون سگ برآن سست مصداق 


سگ نشیند بچلی گيپاني - واف گست و آنتابه لگ ممح پیش داشنه 
به شعل مسراک. کردری و دنیاد حکم رابی و تقلید جهانبانی شررع کرد اسپان 
سلطالی را مه زین و سر افسارهلی نفرة و طلاً بامعاب اتفای خود دخسدد و حکم 
پر اطلاق رندانیان کرد و مردم که بار منقق شده دوددد زرها و اسپاي را گردنه کذارة 
کنیددد برهان بد بت با معدودی مادده بود درییی اثذا خبر وحست اثردر 
خاس و عام اتسار ات و بکوش محرمان سلطانی مثل عماد الملک سر حیل 
رومیان و الغ خان سر گروة حدسان وعبرة رسیده درجناح اسنعجال منوجه دارگاه 
سلطا شدند ایل خزایی را مقعل ساخنه بمعنمدان سپردة ملوجپه دنع برهان 
کشتند درین ین آن دد بخت نا جمعی که باو بودند بر آمده ناه شیروای خان 
پپتئی که یکی از امرای سلطان بود از پپش پیدا شد برهای گفت بیا شیرران 
خان که بوفت آمدی گفت که آمدم و اسپ را مهمیر زده شمنبیی بر کندش 
حواله دمود که از زیرنخلش در رمت و از پا در اناد همراهلی نیر کشته شددد 
امرای عظام دانی مانده مثل اعتماد خان و سید مداک و غیره را که محرم راز 
سلطانی بودند سید مباک جمع فرمودة اولا عدار کدورت یکدیگر که در خاطرها بود 
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( ۸۷ ) 
شسته در امر سلطفت مسورت نمودند از اعتماد خان که دحرم خانبای سلطانی 
محرم بود پرسپدند که اگر پسری از سلطا مانده باشد ظاهر کند تا تیب 
اجلاس مرمایم ر اگردالقعل پسری دباشد هرگه یکی از حرسهای سلطاني حملی 
داشته داشد تا تولد آی مولود امر سلطنت موموف داریم تا یی امر جلیل از 
سلسله سلطای محمود بیرون دود اعتماد خان گفت. که سلطان را پسری نیست 
و از حرم حملی یر ددارده پس برمودة که از اقردای سلطان کسی را که فابل 
دولت دانود اخنیار کنید گفت الصال در احمد آبال از افردای سلطا شهید 
احمد خان دام سراوار این دولت است حست الاشارة امرا رضی الملک در 
عرصةٌ یک پپر بر گپوز مبیل ذشسته در احمد آباه آمد و احمد خلن را در دکان 
بعال که برای کبوبران خویش دادة در دامی گرینه بود بیانته می الحال 


نسانیده نمحمود آناد آون > 
عمپف سلطنت احمد خاری ری لطیف خاری 


نپول شکر خاری ری سلطاری احمد 
بانی احبد آباه 


پانردهم شهر ربیع اثرل سال نبصد و شصت ریک هچري در معام متکور 9 
آناد داتقاق امرا و خوادیی با مرو جاه سید مبارک دازوی سلطان را گردنه در تخت سلطفت 
اجلاس داد* بسلطا لحمد ملقب گشت ر در همان ررز دست ارادت بسید مبارک داد 
و امر وزارت باعتماد خان تفویض گردید چوی ساطان خورد سال بود امراء فرار داد 
چفیی کردند که تا لوغ سلطای خرانه ملک را باهمدگر قسمت نمود؛ دگیرند 
و هرکس بسرحد خیش نمسته پاس نتنه و آشوب ومحانظت ثغور میکرد؛ 
باشند مفصل ای مجمل حواله سمرات سكندري است چون خبر اجلاس سلطان 
احمد و فسمت وایت به مدرک شاه بادشاه آسیر و برهان پور رسید شصد گجرات 
لنکر کشیده بآی طف دریای فرددا محاذي مرو معسکر آراست از استماع خدر 
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توجبه مباک شاه امرای گچراتي سلطا احمد شاه را برداشته بمقابل آمدند فاه له 
درمیان بچر جوی دردد| بنود بعد آمد شد سفر اوپیام بوساطت سبد مبازک مهب صلم 
انجامید ر معاردت نموده منوجه احمد آباد شدید اما دریی آمن و روت 
ر مصالحه بمبارک شاه امرای گچراتیه که اول اتعاق نموده بوددد در فرقه شدند 
طایفه سرداري اعنماد خای را قدول نمودة خود را دار مربوط ساخندد و گروهی بناصر 
الملک گرریده بچانب ار میل دمودند سید مبارک که مرد دلیر و فرزانه بود 
جانب اعنقاد خان را مرعی می داشت الفصه در طی منازل هر دو کروة از هم 
حد| گانه و نظر بجادب یعدیگر دوخنة لطع طریی می نموددد ۳ آزیه در ناحیت 
فصبه بزرده با سید مبارک و فاصر الملک جنگ اتفای امتاد دنابر عدم معاوذ:ت 
اعنماد خان از افردای سید مبارک کشته شددد سید شکست یانه عذان عزیمم" 

بصوب کبر دنم که در جاگیرش بود معطرفت ساخت اعتماد خان جنگ فا کردء 
گریخنه دسکل مبازف پیوست داصر البلک سلطا لحید را همراه گرفنه باستقلال 
تمام در احمد آباد آمده باسر حکوست ر امرانی پرداخت چون دو ماه بر این 
معامله منقضی شد ناصر الملک بقصد اخراج سید مبارک و اعتماد خان بسمت 
کب بنم لسکر کشید بمرضع کمید می اعمال پرگنه بیل مفزل نمود سید دیز بعرم 
مقابله رو بدای صوف نهاد از تقدیرات آسمانی الغ خان حبشي رعماد الملک 
رومي که عهده پاسداري سلطا بانبا تعلق داشت مشورت نمودند که اگر ناصر 
الماک کار سید و اعتماد خا بسازد ما هارا نشراهد گداشت لبذا مضفی قرار 
آرردن سلطان و آمدن خودها دا سبد مبارک درست نموده هنم عبصی که سید 
رسید بموچب فرار داد الغ خان. و عماد الملک سلطلی را برداشته دزذیک سین 
مبزک آمدند این معني داعم نرار نهر الملک کردید که مفصل در تاریع 
مدکور است سید مبارت و اعتماد خان معه سلطا به (حمد آباد آمدند و ازانچا 
نتعائت. نامر الملک که در کوهستان پال رفنه ود بر آمدند و اخنیار الملک را 
غیبت ساطان و سپد و اعنماه خان با حسی خان دکپنی ر دام خان بلوچ 
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۸٩ (‏ ) 
اتغاق نموده ساهو نامي را که عموی سلطاری نود ده سلطثمت درداشنه بازار فننه 
گرم ساخنند چون اي خبربسامع سید وقبره رسید از ببروچ معاردت نموده 
منوجة احمد آاد شده در سفرل مصمود آناد رسیدند اسرلی اغیه ساهو را 
برداشنه منوجهه اسنقبال گشتند و در موضع روپرة چپار گروهی احمد آباد مصاف 
واقع شد ساهو معه امرلی اعیه رو دقرار آورد سد سلطان را گریثه دفتم و نیروزی 
در احمد آناد در آمد چون ازین رای جمیعت خاطرحاهل شد بموچت قرار 
داد تقسیم ملک را از سرارات و پرگنات که مفصل در مرأت سکندري مندرچ 
است کرده گرفنند ر بمکانبای خود رنند ساطان و اعتماد خان در شهپر مادده 
دکامرانی مشغول شدند اما زمانة عدار کی می گدارد که نتنه بشوات رود زین 
[ثنا نقش دیگری بر روی کار آورد که عالم خانن لودهي و درا خان ده قسمنی که 
سبق ذکریانته فره شیر شاه به دهلي رفته دودند دریا خار آنجا نوت شد و از 
عالم خان امری صادر شد که دران دیار ننوانست ماند ناچر به سید مبارک 
توسل جسته باحید آناد آمد و آمدن او اعتماد خان و عماد الملک را خوش 
نیامد از سید رنچیده آخر الامر بشاست اغوا معرکة جنگ و قنال با سید مدارگ 
آراسته شد و سلطان را امرا برداشته دمقانله سید بر آمدند چون فثنه انگیزی عالم 
خاي معلوم همگنان شد هنکامیکه تلافی فریقی دس داد (مرا سلطا را برد اشنه 
نزد سین بردند و عالم خارن رو بغرار آورده بصوت کوهستان پال رفت و اما دتعافب او 
روته از جانپانیر معاودت نموددد تعصیل این ماجرا حواله کناب مدکور استا چون 
افعات بسیع مبارک شاء آسیری رسید بار دیگر لشکربگچرات کشید اما بی نیل 
مقصد و جنگ معاودت نموده ردت القصه دریی مدت سلطان جمعی را نوکر خاصة 
خود کرد" اما اختیار تمام مملکت ددست اعتماد خا و عماد الملک که بللم 
دام مساوات مپزدند بود اهی مردم اعنمادی اعتماد خان پاسداري سلطا را 
می کردند و اهي مردم عماه الملک حراست میداشنند اما مشیت ايزدي به 
زو ال درلت سلاطی گچرائیه تعلق پدیرنده بود باوجود عهد و میثاق موکد بایمان 
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٩۰ (‏ ) 
ایه‌ان (| مي باخنند و مهم بقنال ر جدال می انجامید سبد مدارک در اصلاح 
حال ذات البمی کوشیده اطعلی نایرة مي فرسود چندی برب نب گدشت تا 
ماده ففاق مبا عماد الملک و اعنماد خان سر وا کرد سلطان احمد هم دنایر 
خلاه‌ی خود اژ دست اعلماد خرن بعماد الملک در خواست و اعنماد خاری 
رجیی! پیش مبارگ شاک رفت و او را درد اشنهة بای صوب آورد مدق مبارک ای 
دیع نیز اعتماد خان را ده نصایی دلیدیر سواعظت فرموده ازان خیال داطل داز 
داشستا و اعنمال خان آمن ۷ داز دامر و زارت ددستور سایق مشغول شن سلطاري احمن 
این ۹1 از عماد البلگ هم ار[ دک او ۹ نها امور سلطکتت دول کا راشف صورت ۳۹ 
ابو بسا و باز یل بسستا اعنماد خارنی گرعتار شد ۴ او اد عام خواهذ کشین ۳ مسخصوهان 
حفل پذبانی دم سید لور ۹1 منصل مکحم ول آداد آنان کرد کا سبی سارک دود نزد 
سدق ]وت و این قسم آمدی ۳ تا دسکدینه مخصوه‌ان ساطای ر بای نو ببم 
5 یکی از امرای نامی سایم شاه بادشاه دهلی نود با بفم هرار سواز و صد و پنجاه 
زلجیر فیل نامی از اسنیللی جنود حضرت جنت آشبانی همایون دادشاه 
از دهلی بر آمده فصد گچرات بموده در بین راه دا رانا محارده رژیداد و رانا 
شکست یاینة گریخت و حلچی خان مظفر و متصور و دگجرات آورن اعنماد 
خای و اعتما الماک آمدی حلجین خن زا خست الطلست سید مبارزگ 
و سلطان. احیه تصو نمونء کلکش کرفند که تا حاجون. بان .ده سیق. مبارکت 
باید درد ان شت اعنماده خان و عماد الملک با اکثر لشکر گجرات قریب سی هرار 
سواه با لوازمه تویضاده کران بر آمدء در ناحدة محمول آداد فرود آمده بعد رد و بدل 
پیام و آمد و فت مصلعان خیر آندیش جنگ فرار یانت و سبد مبارک 
کشته افناد و سید پور ااراج رفت امافاعده مردم گچرات آن دود که داوجود 
عناد و بد خواهی همدیگر اگر ای فسم جنگ یماس انفای می شد دیکیی 
منعرض ناموس و عبال دیگری سی گشت سردار لشکر ده دوازده کروة هزیمت 
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(ز ۲ ) 


خورده کنارا می گرفنت و هردو لشکر ده شبرمي آمدند بعد چند روز مردم 
درمیانی آمده کار بمصالحه می انجامید» از همان آش در کا سه دود الحاسل 
سید میرای ولد سید مبارک اهل و عیال خود را بن‌اشته پر پني رنت 
و سلطان احمد را امرا باحمد آباد آورده فرار گرستند بعد چددی سید میران حسب 
(اطلت عماد الملک و اعتماد خان به احمد آناد آمد دربن اثذا از میان عمادالملک 
و اعلماد خان داه دراع پاشبده شد نتقریت انکه سلطا احمد باز مخفيی 
تعیاد الملک سازش مینماید عماد الملک پسر خود را که حفگبر خان نام داشت 
از پترچ طللیده و اعنماد خان داتار -خان نغوری را از جونه گق» طلبداشته بیرون 
شهر بر آمده لشکر از اطراک جمع دمود 5 دعماد الملک پیعام داد که از شپر در آمده 
بچاگیر خود رود عماد الملک چون ناب مفاومت در خود ندید با الغ خای 
حسی بر آمده روانه بزرچ شد و الغ خان را بتودة داده اعتماد خان ناهبانان 
خود را بپاسداري سلطان تعبن دموذه دقراعدال بر مسئد حکومت. تکیة زد 
حاجی خان را صف پرگنه کری حاگبرداده نوکر خود ننود و موسی خان 
وغیرة را رخصت جاگیرات خود کرد و درینولا خبر رسید که عماد الملک را اخنیار 
خانی خسر پوره او که در دندر سورت نود تعدر کست و نعد چند ما چنگیز خان 
و عماد ااملک اختیار خان را دست آورده ففتل رسانید و اعتماد خان لشکر 
بصوب بپزوج کشبد اما دثابر روئداده و هنگمه ضلع پنشی و رادهی پور بر گشنه 
بلحمد آباد آمد مفصل ای حکایت حواله بذاریم مدکور اسست و در کر کار سازی 
ساطان احمد مشعول شد زرا که مردم آفافی بسیار در گچرات تراهم آمده بوددد 
و سلطا احمد بامثال ای مردم میل تمام داشت مبادا حادثه سرزند که 
تداک نئوای کرد پیوسته در اندینه مبگدراندد ازانچا که سلطا احمد بسیار 
تنک ظرف و کم حوصله وافع شده نود هرگاه سرمست. اد ارغوایی 
مي شد از روی مستی شمنیر کفیده در درخت کیله میزد رمي کت 
که سر اعتماد خان را بریدم و عماد الملک را دو نیم کردم و بدییی نوع نام 


اکثر مردم و امرا 1 در زدان سیر اند وجبة الفلی: که عتاخست مسورت اعلمال 
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خان بود باعمف آن مپشد که پیش ازای که از سلطای فتنه سر زند مبم 
ار را فیصل دهم و دران ایام سلطا را ای قدر دسناه شده بود که تا در سه 
کروهی بعنوان سیر و شتار سواري مي نمود ر هی ی رفت نضانهة اعنماد 
خان ی آمد و رسای و لرزان استقبال می مود و هر چند وجبیه الملک 
نقتل سلطان مبالغه مي کرد اعنماد خان ددفع آی وفت مي گدرانید تا آنکه 
ررزی وجیپه الملک پنپانی بسلطای پیغام فبستاد که اگر سلطان مرا نوعد؛ وزارت 
امودوار سازند ما به ثنل اعنماد خای می پردازدم سلطای از روی دادانی باور کردت 
درعده وزارت و وکالت استمالت مود و او آیری معنی ر داعنما خان گفت 
و او جواب داد کة تا صس بگوش خود نشنوم مرا اعنمادی نیست تا اینکه اعنماد 
خان را وجیبه البلک هنکام شب بخاده خود که فریت بپدر نود بردة در حجرة 
پنهان ساخت و سلطان پیغام مرستاد که بست خوف جواسپس اعنماد خان 
علائیه نمی رادم آسد اگر ساطان قدم رنجه فرماید نا عهد ر مبثای سنه گردد 
بود نباه و سلطلی را که فضا گریدان گیر شده دود آمده بر آن تخت جلوس 
نمود و وجپه الملک سنا را اعاده کرد طالت عد و پیمان شد سلطان از سادة 
لوحی آنجه بوسطت گفنه فرستاد* بود دالمشافه باز گفت دوعی که اعتماد 
خان تمامی را شنید نی الحال از حچرة خول ر باز کردة کفت که میی در 
حق تو چه دد کردة نودم که در فدل مین عبد و میاق مي نندی مرت تین 
عنماد خان حال سلطان کشت اعنماد خان علامان خود را اسر کرد تا شلاق 

تیلس زد کسته در میدان ریگ سیر منی 1 در زیر محلات بهدر وافع است 
انداخاند و ایی وافعه شب در شنبه پنچم شهر شعبان سده ٩۱۸‏ بصد و شصت 
و هشت هچري روی نمود و ار عبارت بیگناه مقتول شد نیر مستفاد مي گردد 
دریافنند گعنند که بعضی از ندانیای کشنه انداخته اند از انجا ثئل نمود؟ در ثبهٌ 
سلطا احمد بانی (حمد آباد بخاک سپردند * 
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شموه تاج سلطانی که بیم جای دور درچ است 
کلاه دلکش است اما تبی سرنمي ارزد 
و همدریی سال پیش از وفوع فنل سلطا شپادت بیرام خای در لده پل روی 
داده حقیقت حال طریق اجمال آهه بنابر بعضی مقدمات که مفصل در ابر 
نامه مندرج است حضرت عرش آشیانی ابر بادشاه انار له برهانه بیرام خان 
را رخصت زیارت کعبه معظمه زاد له شرفاً و تعظیماً فرموده بودند چون بشهر 
پل رسید چند روز درا ساحت دللشا جپت اسایش رحل اقامت کشود 
دران رفت موسیی خان فولادي بطریق استقلال حکوست انا مي مود و از 
طوایف انغان برسر ار مراهم آمده شور و غوعا افزائي آن دیار بوددد ازانچمله 
مبارک خان لوهاني که پدر ار در جنگ ماچهیوارن بسر کردگي بیرام خان 
به فتل رسیده بود آن دیواده افغان را در آن وفت انتقامی بخاطر رسید و قصد 
بپرام خای کرد و نیز زن کشمپري سلیم خان پسر شیر خان دا دخنری ازو بود 
دریری قافله همراء بیرام خان عزیمت سعر حچاز داشت و قرار یافنه بود که دیرام 
خان آن دختر را برای پسر خود بگیرد ازییی رة گدر دیز امخاداای سر شورش داشتند 
بیرام خای دربی ایام که در پئی بار افامست کشوده برد همواره بسیر بسانیی 
و منازل آن شهره‌ی رنت ررزی سیر کول آبی بررگ که سیر اه دلکش است 
و نشیم درمیان دارد که بکشتي آنجا می روند رفنه برد دری هنگم که از کشني 
ب رآمده سوار می شد آن جاهل با سه چپل الغای بقصد بیرام خا برکنار کول 
آب آمد و چنان نمود که دیدن آمد* بیرام خان انچماعه را طلبید چور, آن 
بی سعادت پیشتر روت بی محابا خفچر کشیده آنچنان بر پست خان زد 
که از سینه اش بر آمد و دیگری شمشیری درسر انداخته کارش تمام سلخت 
درییی حال کلم له اکبربرزبان آ عاقبت دخيرجاري شد و ازب عالم در گدشت 
همراهان از وفوع این وافعه منحیر و متوحش شده هر کدام بچای شنافت 
د بیرام خان بخاک و خوی افناده بود تا آنه جه‌عی از فقرا و مساکین فالب 
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خونیی او را برداشنه حواشی مقبره شبم حسام که از مضایعم وفت خود دودة 
بخاک سپردند و اپ وافعه روز جمعه چهاردهم شپر جمادی ااول سنه ٩۹۰‏ 
نبصد و شصت «جري رریداد فاسم ارسلان در تاریخ ايیی وافعه گفته » رباعی » 
داز وائعة هاتمی پئی تاریخش و کفنا کة شپید شد محمن بیسرام 
"1 ری 
آزان بسعی حسین فلی خان خانچپان اش او را از آنچا بر آورده بمشهد 
مقدس مدهوری کردند و ازان حادثة غرپت. او با شان پلی دست. تا راج باردوی 
بپرام خان دراز کرد" چیزی فرو نگداشنند خواجه ملک و حمعی دیگر عدد الرحیم 
خلف الصدق بیرام خاي را که دران هنم چپار ساله بود با والدة و حضی 
خدمت ران سعی تمام از حادثه گه بر کنار بردة احمد آباد رواده شدند و چپار 
سا در لحم آبان توقف مود بمیجت ورمان طلب حصور بدرگایه عرش 
اشتباه شنانتند + 


آخریس سلاطین گجرانیه 


یعد قنل سلطا احمد شم شهر شعبان المحظم سنهة ۹۷۸ مهصد و شصت 
و هشت هچری اعنماد خان ساطان مظعر را در تخت اجلاس فرمود اما اعتقاد 
تعضيي از مورحیی آنست که چون از اولاد سلاطییی مدکور احدی که فابلیت 
سلطنت داشنه باشد نماند اعنماد خانی که مدار علیه سلطنت بود ننهو نام 
طفلي خورد سال را در مچلس آورده فسم یاد کرد* که اي پسر سلطا محمود 
ثانی است مادر ار چاریه که حامله بود درلی اسقاط حمل حوالة مي کرده دود 
چون مدت حمل او از پنچماه زیاده گدشته بود سقط نگردید و ایی طفل زائید 
مس این را به پنهاني پرررش می کردم الصال سولی اب طفل وارث ملک 
نیست همه کس قبول کرد* او را بسلطفت درداشته به سلطا مظفر ملقب 


کردند اعنماد خا دحد چند ماه بچپت انتفام لثم خان بلوچ بر سر موسیي خان 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 98 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


۲, ۲۶ [( 

و شپر خان که در پلی بوددد لشر کید اما سثابر صدور فنل سلطاری احمد کة 
جمیع ارکان دولات از او خایف برجان خود و رجید: مي دودند چون دحوالی 
پل رسید با موسیی خان و شیر خای جنگ ررتداد داندگ زد و حورد شکست 
بر اعنماد خان اناد و مرا بی جنگ هزیمتا خورده باحمد آباد آمدنن باز 
در عدد راهم آرردن لشکر شد هر چدد سعی پیشتر نمود لیکین از امرا کسی 
تیی نمبداد و هر کسی بنتعلعه خود رنه نسست اعنماد خان دالشگری که ار را 
دست داد دار دیگر برسر موسیي خان و شیر خان رنه هزیمت؛ خوردة ناحمد 
آباد آمد و ای وافعه در سنه نبصد و شصت و ده روی نمود الحاصل درمیان 
امراو نفاق و کشمکش ب ملا اناد اعنماد خان با لشکری معدودی بیرون رفت 
و چنگیز خان ولد عماد الملک شپر را تصرف دمود و او را هم حدشپان کشنند 
شرح ای وافعات و کیفیت ظهور هرج و مرج ایی ملک در مرأت سکندري 
مندرج و برخی درضمی توجه رایات حضرت عرش آشیانی ه تسخیر ایس دیا 
و انچام کر سلطلی مظفرر روزگار صويبداري حان اعظم مررا عزیز دفعه ثاني 
در سال هزارم هچری سمت گدارش خواهد یامت انشاء اللّه تعالیي اکفون 
وفت آن رسید که عنان کمیت قلم خوشکرام بشرح تسطبر فرمودن حضرت 
عرش آشیانی انار ال برهانه و وافعات ناظمان که از آعاز تسطیر مملکس 
گچرات در هر عهد مقرر شده ادد معطوف سازد و یی معنی معرر ساخنه که هر 
که از دارگاه والا بموچت رامین و احکام مطاعه امر ظامت داعالت. تقرر یافته 
داشد در سلک ناظمان نوشته شود و کسانی که تا مهرر شدن ناظم یا بعدوان دایب 
کرد داطما یا بکوسک تعیی شده باشند در ضمی آبا مندرج شوند چوی در 
نسه مرآت احمدي بیشتر مقدمات دفتری ر مالی اسب و اکثراحکام مطاعه 
در اسور بندونست صوبه دنام دیوانیان شرف صدور یانه لهدا دیوالپای هر عهد 
سلطنت با ناظمان مرفوم اند و بدبر عدم اطلاع و طول کلام احوال 
فیجدارای و عاملادرا متروک داشه مگر تقیبیی بعضی مذکور شدند 

چون امر نظاست و وزارت نوام است اخنصار نمود * 
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ذکو سلسد" علیه اولاد نامدار والاتبار حضوت قطب 


#جنیا عم سلمب رل آنین تزور گر 
کاری انار له برهانه که هر مملکرتن 


داشنه و دارنف 

تبصان ال این چه سلسله علیه ردبع الشان و چه دودمانی بلند مکان ست 
که از آبلی کرام و لجداد عظام تا حضرت ابو البشر علبه السلام در مدارچ رفعت 
و معارج عظست همه شاه و شاهذشاه بادشاهی دخش بادشاه نشان آمدند گوپا 
داندازة تابلیت ای نامداراس صاحب تخت و ناج خیاط ازل در کار خاثه قضا 
و فدر دوخنه و شپوه مرضیه نصعت و عدالت و سجیة پسندیده جود و سارت 
راهب علي الطلاق در طنیت پاک شا اندرخته حقا ثم حقا اگرتنبع تواریم 
نموده بنظر تامل نگرند و ره سر منزل تصدین ر تحقیق برند سلاطیی اکناف 
ر والیان اطراف و اساطین ممالک اقالیم سعه خوشه چیذان این خرس و مقتدسان 
ايین ور اند و برخلاف مماکت آرایان دیگر عالمی از دیار ایران و توران و شام 
ر عرب و حبش هرکدام زری ارادت اییی درگاه مي آرد ده نصیبه خود بهرة ور 
ر کامیا میگردد و داوجود ای همه عظمت. و شوک و وسعت مملکت و قدرت 
و روت هرگز مقوله که دلالت بر غرور و تکیر داشنه باشد از ایشا سر نرد* و هی 
هی بذدحقر نام ادني دوکري بر زبان شا نگدشنه در رواج دپیي مب ساعی 
مودک اند نقل است که چونی حضرت صاحب فران ثايي شا جهان بادشاهة غازي 
برتخت موع طاسی بصرف یک کزور ررپبه که چند ساله خراج مصر میشود 
ساخت شده بود جلوس فرمودند (ول دوگان نماز شگرانه بدرگاه البي بجا آور 4 
و بحمد و ثنا پش رطب اللسلی و عدب البیای گشته فرمودند که فرعوی بملک 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 100 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1-۳۵۲۲ 1 ]629[ 


/ ٩۷ ( 


مصری و تخت عاجی که داشت ددعولی انا کم الا علی زبان به بیپود؛ 
گوئي کشوده و منکه صلح ایفچفین تطست ر مملکت ام دعوی عبودیت 
معبود حثیقی نمینوانم کرد زفی پاکي اعنقاد امید که ار سبحانه تعالی ای 
سلسله علیه را تا فیام فیامت بر اررنگ خلافت مسندام و پاینده دارد و انچه از 
تقاشای گردش فلکی انقلاب و آشوبی که در تمام چهان ادتاد» اگ, ددیده بصیرت 
نگرند نسبت دایران و توران در مملکت هندوستان محل شکر است که هنوز 
رالی ای دیار فایم است و ايی معنی محض از تفضلات ایزددی و حسی نیت 
این والا دودمان است مطفي نماند که در آغاز سنه هشتصد و یک هچری » 


حضرت میور تیمو رصاحب قران 
دارالملک هند را مسخر ساخته مدت یک سال تمام ایمی مملکت را در 
تحت و تصرف داشتند و در او اخر سنه سدکور بدارالساطنت سمرنند متوجهه 
شدند که سلطان محمود بادشاه دهلی بود از صدسمت اواج صاحت قران 
هزیمت خورده بگچرات نزد ظفر خان که هنوز علم سلطفت نه افراخنه بمظفر 
شاه مخاط نه گشته بود آمد چون از و آنچه چشم داشت ندید بصوب مالوه 
رخت کشید چنادچه در مرت سندري مندرج است چوی نوت سلطنت 
گینی ستانی ۰ 
حضوت فودوس مکنی ظهیر الدی محمد بابر 
بادشاه بری موز عمو این شاه بر سلطاری ابو سعیف 
موز شاه بری موز امپواری شاه اپری حضوت 
صاحب فوان امپر تیمور کو ر ان 
رسید از دارالملک کابل منوجه نسخیر هندوستان شدند و در سال نرصد 
وین و در دهلی و دارالسلطنت آگره مقنوح گشت و اثر بلاد شرق رربه 


تصرف در آوردند در عهد سلطنت آنحضرت در گچرات او اخر حعومت ساطان 
1 
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مظفر حلبم و بعد آن سلطان ستفدر و نوت بسلطان بهادر رسیده قریب 
پنم سال از سلطنت بهادر گدشته دود که بناربن ششم شهرجماد الول سنه ٩۳۷‏ 
نبصد و سی و هفت در دار السلطفت آگره آنحضت ای عم را پدرود فرسود؛ 
بملک جاردانيی خرامیدند و چسم مطپبرش را ددر الملک کادل نقل نمود: بخاک 
سپردند مدت سلطنت در مملکت هدند قریب شش سال * 


مکی طمی و الدیسی ماجمث باب شاه 


دناریخ نپم جمادی ااول سنه بصد و سی و هفت هچريی در دارالخلامت 
آگرة رریداد خبر الملیک تاریم آنحضرت یانته اند در آنوقت ساطان بپادر در 
گچرات بامر حکومت اشنغال داشمت و در سال نبصد و چپل ریک هچري 
که سلطان بهادر فتیم قلعة چتور مود حضرت جفنت آشیانی نار غداریی که ار 
رهگدر معحمد زمان مرزا بتخاطر مبارک بود بر سلطلی بهادر لشکر کنیده آنرا هریمت 
دادک قلعة جائیاییر را مفلوح ساخنه باحمد آباد در آمدند چنادچه شمه ازسی سمت 
گدارش یاته و مفصلش را تایم اکبر نامه ر مرآت سئندري ناطنی است چون 
دثابر مخالفت برادران دشمنان زور گرفتند دمتضلی وفت حضرت جدت آشياني 
منوچه ایران دیار شدند و ازانجا معاودت فرموده در اوسط شیر ذیحچه الصرام 
سنه فپصد و شصت و دو دار دیگر مملکت هذدوستان را از دست پاعپان اننزاع 
فرمود» مستخلص ساخنند در گچرات سلطا بهادر در گدشته و سلطا محمود 
ثانی را کشته و سلطا احمد نییره شکر خان را بسلطفت درداشته نودند که در 
سپزدهم شهررنیع الاول سال ذه صد و شصت و سه در داراللک دهليی آفحضرت 
علم بعالم جاودانی بر افراختند در همان خطةّ پاک که اکنون سقبرة همایور 
بادشاه اشنپار دارد بخاک سپردند مدت سلطفت از انتدای جلوس در هذد 
بیست و پم سل و دو ملا و در روز * 
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جلوس حضرت عرش آشياني جلال لدین محبد 
۳۹ 4 ]۰ ۱ »# 
اکسو بادشاه غازي ابری هماییوری باهشاه 
و سه هچری در عیدگاه خطه کلانور اتفاق ادناد و در آن وقت در گچرات سال 
سوم تخت نشيني سلطلن احمد نبیر شکر خال بود بتاریم چپاردهم شبر 
رجب آلمرجب سنه بصد ر هشنادم هچری که از حعومت مظفر انی سیرده 
سال سپری گشته بود که مملکت گچجرات تصرف ارلیلی دولت فاهرة در آمده 
ضمییة سالک محروسه هندوسنان شد حنانحجه از سرق کلام آینده وافع میشنود 
چون شب چپار شنبه درازدهم شپر جمادی الاخرسال یک هرار و چهارده هچري 
در رسید آنحضرت طبل رحیل نواخته بعالم دیگر کوچ مرمودند و در سثبر وانع 
سکخد( 5 بخاک سیرد‌دد مدت سلطنت پنجا؟ و یک سال و در ما و له روز 
در عهد آدحضرت نه کس از پیشگاه خلات ر جيانباديی تصوبد اري یس ملک 


سرراز شددن + 


چلوس حضرث جنت مکانی ابو المظفر نور الدیس 
محمد ج‌انگپر بادشاه اسی اکبو بادشاه 

ررز پنچشنبه چپاردهم شهر جمادی الثانی سال هزار و چبارده هچري 
در فلع اک مستقر الطلافت ابر آناد (تفاق التاد و در هنم چاشت روز 
بک شنبه بیست و هفتم شهر صفر سال یک هزار و سی ر هفت هجری 
ببنکامی که از کشمیر منوجهه دارالسلطنت لاهور بودند در منزل جنکش هتی 
ازییی جبان فانی بعالم جاودانی منزل گزیددد در مقبره واقعهٌ سواد دارالسلطنت 
لاهور سدفون شدند مدت ساطنت بیست و یک سال و یک ماد در عپد سلطفت 
آنعضرت هشت کس بصوبداري ایری دیار مفنخر شدند ۰ 
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0 ۹ ب ‌ ۴ # ۳۹ 
جلوس حضوت فردوس مكلي بو المظفر شماب 
۱ ۹ ثِ 
الدبیری محبد شاه جم‌اری صاحبقراری ناني 
۵ اي | ۷ 1 
بادشاه غای ی ابسی چپانگیر بادشاه 
به روز مبارگ پنچشنبه درازدهم شهرجمادي الثاني سال یکبزار و سی 
و هفت هچري در فلعه مستفرالخلافت ابر آباد رری نمود و سه گهتي شب 
در شنبه بیست و شم شهر رجب سنه یکهزار و هغناد و ثش هجري ازیی 
خاکدان بعالم جاودان خرامیدند و در مقبره وافعه (کبر آباد بضاک سپردند مدت" 
سلطنت فرمان روائی سی ر دو سال و ایام اعتکاف در قلعه اک هفت سال 
در عهن آتعضرت دوازده کس بصوبد اري ۳ صوبه مقرر شدند * 


جلوس حضرت خلد منزل ابوالمظفر محي الدین 
شاه جماری باهشاه غاري 


جلوس اول درباغ اغررر ز جمعه غرة شهر ذیقعده الصرام سال یکپزار و شصت 
و هشت هچري و جلوس دوم که خطبه و سئه و لقب مقرر شد ررز یک شنبه 
بیست و چپارم ملا رمضا سنه هزاز و شصت مر نه در قلعت ارک دارالخلافت 
شاه جپار آباد بود و در روز دوشنبه بیست و هفتم شهر في قعده الصرام سال 
یکبزار ر یک صد و هیچده در مقام احمدنگر مضاف صوبه دکهی بعالم دیگر رحلك 
فرموده در جذب مزار برهان آلدین اولبا منرل گزیدند و دراه حضرت برهان 
الدیی غریب قدس سره در خلد آباد که بررضه اشتهار دارد برهفت کررهی 
اورنگ آباد وافع است نعش حضرت خلد مکاني از احمد نگر بدینچا آورده اند 
مدت سلطفت پنچاه و در سال و در ماه و چپاریوم و در عبد آدحضرت ده کس 
بصوبداري ای صوده تعیی شدند « 
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جلوس حضوت خلد مکاري ابو النصر فطب الدیی 
محمذ معظم شاه عالم بي در شاه بادشاه 
غاری ابری عالمگیه بادشاه 


نوزدهم شهرربیع الارل سال یک هزاز ر یک صد و نوزده هچري در باغ 
دهرای واقعةه مسنقر الضلافنث ابر آداد بعد فلیم معید اعظم دست داد در 
نوزدهم شهر معحرم الحرام سال یک هزار و یک صد و بیست و چپار در سواد 
دار ااسلطنت اهور سنزل عقبی ارتحال مرمودند و نعش آی حضرت را آورد؛ 
در جنب مزار خواجه قطب چراع دهلی وافعة دار الخلانت شاه جپان آباد 


بمرتبه صوبداری ای صوبه رسپد * 


چلوس ابولفتم معزالدیس مکمث جم‌اندار شاه ابری 
بمادر شاه بادشاه غار ی 
بیسنم شهر مدرم الحکرام سال یک هزار و یک صد و بیست و چپار هچريي 
در سواد دار السلطفت لهور رژیداد و در مدت ده ماه و پیست روز بسلطنت 
عقبی شدانت و در مدرک هماپون باد‌شاه وافعه دار الخلافت شالا جهان آباد 
بخاکگ سپرد‌ند یک نفر برتبه صودداري دایز شد ۰ 


جلوس شاه ۸ شهید ابولمشفر مرج الدیسی ماکمن 
شاه باهشاه 

سیزدهم لا شپر دی حجه سال یک هزار و یک صد ر بیست و چپار هچري 

در فواحی مسقر الطلافت ابر آباد بعد مظفر شدن در چپاندار شاه عم خود 
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خطبه و سکه بفام خود نمود و هشتم شهر ربیع الرل سال یک هزار و یک صد 
و سی و یک بعد محنکف شدن ددرجه شپادت رسیددد و در مقدره همایون بادشاه 
واقعه دار الخلامت دهلی بخاک سپرددد مدت ساطنت نا ایام سلطنت 
جهاندار شاه شش سال و بیست و پلچ ردز در عبد آدحضرت پنم کس بصوبداری 
ای صوبه ممتاز گشندد » 


جلوس حضرت جنت آراکاه محمد رفیع الدرچات 
بادشاه ابر محمد رفیع الشاری ابری خلد 


منزل ب‌ادر شاه بادشاه 
هشتم ربیع الول سل یک هزار ر یک صد و سی ر یک در فلعه ارک 
دار الخلافت شاه جهان آباد رری لمود و در بیست و سیوم شپررجب سنه ألیه 
بقابر عارفه جسمانی یعنی تپ دق ومیت بنخت نشیفی برادر مبین خود 
مد رفیع الدوله نموده ازسی جهان در گدشت و در مقبرة همایون دادشاه مدعون 
گردید مدت سلطفت چپار ماه و پادزده یوم ده سبب مدت فلیل تغیرو تبدیل 


جلوس محمد رفیع الد وله ملقب به شاه چم‌اری انی 
ابسی محمثد رقیع الشاری بسی حصرت خلن 


منول ب‌ادر شاه بادشاه 


ررز شنبه دبستم شهر رجب سال یک هزار ر یک و سی ریک هچري 
در فلعه ارک دارالخلافت. شاهچپان آداد بموجچت. وصیت. برادر فرار یانت 
و دفابر دیع شورزش مصمد فیکو سیر منوجه مسئقر الخلافت ابر آباد شده در 
شپر دیقعده سنه مدکور رخت هسئی بر بست مدت سلطنت چهار ماه در 


عوبه تغیری بیامده ۰ 
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) ۰۴ ( 


محمد شاه بادشاه غاری ابری محمذد جم‌اندار 


شاه باهشاه 


چون شا" جهان اي دادشاه از سواد مستقر الخلامت ابر آباد بعالم 
جاودانی رحلت فرمود قطب الملک سید عبد ال خان وزیرو امپر اللامرا امیر 
مس علیخان به سید دچم الدی علیخان برادر خود که در دار الخلامت 
شاه جمان آباد صوبه‌دار مقرر کرد" بودند فوشتند که بسرعت تمام یکی از شاهزادگان 
عالی تبار را روانه ايیی صوت سازند که آمده برتخت انا و اجداده خویش 
متمکی شود جدانچه ار محمد ررشی اخنر ابی محمد چپافدار شاه بادشاه را 
بر جناح استعچال بسواری یل گپنا ثرپ روانه ساخمت عد نطع منال بنارين 
پانزدم شهر دیقعده سال یک هزار و یک صد و سی ر یک بر آررنگ فرمانی ررائی 
بر آمده خود را محبد شاه موسوم ساختند و در شپر بیع الثانی سنه یک هرار 
ریک صد و شصت ریک هچري بفردرس بربن خرامید و در جوار مزار خواجه 
نظام الدییی اولیا راقعه دار الخلافت شاهچیان آباد مرقد شریف فرار یافت 
مدت ساطنت که در ایام رفیع الدرجات و شاه جهان ثاني داخل است 
سالاسی و شش دوم و در عپد آنعضرت شش کس بصوبداري ای صوبه 


مقر شد‌ژد ۷ 


جلوس ابو النصو مچاهدیری احمفد شاه دادشاه 
غازی ابري حضرت فردوس آرأمکاه 
محمد شله باهشاه 


روز سه شنده فراً شبر جمادی اول سال یکهرار و یک صد و شصت و یک 
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در مقام کوندره تعلقه پانی یت هنگامپکه بعد فنم (بدالی معاردت فرمودة نودند 
اتفاق انتاد و بناریم دهم شهر عبان المعظم سنه ۱۱۹۷ یک هزار و یعصد ر شصت 
و هفعت هچري بنابر دم موافقت صحبت وز( معنکف شدند مدت فرمان 
روائی شش سال و سه ماه و نه رز در عهد آن حضرت راجه بخت سنکه بصودداري 
اینصوبه سر فراز یافنه بود * 


جلوس میمنت مانوس آشوف و آفدس و ارفع و اعلی 
۳۷ ۲ 1 5 
مرش منزل خدیوکیمای تلل ال ابولعدل 


مزی زآدیس محبد عالمگیر اني بادشاه 
غاز ی خلد ال ۵ ولنه" 


روز ۱ یعشنبه فری نصف النهار تاریم دهم شپر شعبا رن المعظم سال یک هزار 
و یکصد و شصت و هفت هجری در قلعه ارف دار الخلفنت شاهجپان آباد 
جلوه ظهور نمود» زیفت بخش تاج و سربر مرمان ررائي گشنند بررز پنچشنبه 
هشتم شهر ربیع الثابی سال هزار ر صد ر هفناد و سه می الپچرة بموجب 
اشاره وزیر مقئول شدند مدت جبانداري پنم سال و هفت ماة و بیست 
و هفت یوم بدابر تصرف بالاجي رار مرهثه احدی بصوبداری اي صوبه 
مر رز ت22 


۳۹ ك‌ .: ‌# 
جلوس اشوف آفدس معلی شاه جماری 
اج ۶ ]۸ 
آخر روز پنچشنده هشتم شبر ربیع الثانی سال یک هزار و صد و هفناد و سه 
می الپچره در اک دار الخلافت شاه جهان آباد ررنق انزای سربر سلطنت 


کی و 
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ر ۱۰۰ ) 


ابندای شورش ملک گجرات و آمدری مر زایباری 
و آنقراش دولت وحکومت گجرانیه وبتصوف در 
آمدری ای مملکت باولیلی دولت قاهوه و 
داخل شدری ضمیمه ممالک محووسه 
هند‌وستان بی جنگ وفتال بعوی 
ایرد مثعال در عید سلطنت 
حضویت عرش آشياني جلال 
الدیسری محمث اکبر بادشاه 
غازي انار ال پیذا 


و مستور مان که از بدرآرینش در علم وی و سا ول بای بر تطم 
نعافی که در مزر ع6 صدر ارکان یت و اعباي سلطئت کشنه می نز شد باییاری 
تدطینتان وانعه طلب. ر ستخین چیدان حمالة الحطب. ررئیده یرما فیوماً ريشه 
کبنه پرسو درایذدة کفران #۲ مثمر و بارور مي گشت و شکر مفعم 
حقیقی ده مرجس یک الاست بر طاق سیان می ناد و منطوق یه وافی 
اب ک ف تا "اساسد. 3 رس 
دانفسهم عطیةّ الپی تغیر و تبدیل یاه مذجر دررال مي گشت ر انواع فتن 
و افسام محري عایفد حال شا مبگردد تا صاحس دول لین دایگو تعلق کي 


شاهن آیری مقال 0 حال و و ۱ گجرانیه است حخانححه شمه 
14 
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ر عقد حقوق را بعقوق مبدل ساخته کار در خرمی و فاق بسته در پوست یکدیگر 
افتادند نفاق را از پرده خفا بر آورده عداوت را درملا انداختند و فیماببی کر 
بنناز ع انعامسید ۵ از دیوآن حکم بعزل فریق در رسید دساط حکوست سلاطیی 
گچراتبه در نوردیده شد ر منشور فرملی ررائی و طعرای دارائی ایس مملکت 
از بارگله توتی المللگ می تشاء و تذزع المللگ ممی تساه بنام مخر دودمان 
خلاصةً خاندان حضرت صاحت فرآن امیر تیمور کورگان صادر شد و سند عدالت 
و نصفت حضرت عرش آشیانی جلال الدیی محمد ایر باشاه غازی ممید 
گشت شرح این مقال و آئین این اجمال آه ابراهيم حسیی مرزا و محمد حسین 
مرزا و مسعود حسیی مرزا و قابل حسیی مر زا پسران محمد سلطا مرزا که 
سلسل او بحضرت امیر تبمور کوران می رسد بمقنضلی بدطینی ر دد خوني 
مصدر شورش و فساد میی شددد ۲ دار مسمالف محروسة خلل می اند اخنند 
محیذ سلطان مرزا پدر آنها بخابر پیرانة سری در پرگنه اعظم آبان سرکار سئنپل 
جاگیر خود میکدرانید چون رایات بادشلهی بسمت پذجات نبضت درمود 
مرزابان فابو پافده از سفدپل بر آمید دست بناراچ کشادند بعضی جاگیرداران را 
معنی بامف آزار خلایق ر شورش عظیم در مملکت گردید حضرت عرش آشياني 
از استىاع آیری ساذحة از پنجات پسمت دهلي منوحپة گستفد مرزایان از خبر 
زیمت موکب عالي دست از مصاه قلعه دهلی درداشته بطرفب مالوا 
شتاننند و آن ولیت را محمد قلی بر لاش که یکی از امرایای بادشاهی بود 
گریته تا هندیه بتصرف خود در آرردند عد فزول رایات بادشاهی در دهلي 
حپوش منصوره بلستیصال مرزایان تعین کردید دران زمان سلطان محمد ثانی 
را برهان آبدار کشته و امرای راقعه طل مثل سید مبارک و عماد الملک 
و اعلماد خان یکی از پدایر سلطا احمد دالی احمد آباد ر که هنوز بسرحد تمیر 


ر مدار حکوست و امرانی از پیش خود گرینند و چون دسرحد بلوغ و تمیر 
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۱۰۷ ) 
رسید کارش دادچام رسانیده خورد سل دیگررا بفرزندی سلطان منود ثاني 
شپرت داده سظفر شاه عرف نتهو مخاط_ ساختدد اما چمعي که بر حقیقت 
معامله وفوفی ده تیقی می داشنند که محض افترا و دررغ است معهدا بچپت 
ندرت و استقلال آمبا ررزی چند ای لفظ بیمحنی در گوش ر دل مردم جای 
گردت و امرایع درمیای خود ها تفسیم ملک نموددد احمد آداد و بندر کپنیایت 
و بسیاری از ولیت را اعنماد خان متصرف شد و سرار پلی بموسی خان نوادی 
و شیر خارن مقرر گشت و سورت و ببزرج و بترده و جابپانیرده چنگیز خار پسر 
»ماد الملک فرار یافث و دهفدوقه و دهولقه و غیر آن به سید حامد نبیره سید 
مباک معییی کردید و جونه گذه و ولیت سورئهه به امیس خان غوري رسبد و ای 
متغلبای نا مستحق روزی چند بکام ررائی گدرانیددد ارام ظلم و بیداد بنیاد 
دپادند و آخر با یعدیگر آریخنند و منازعت بیش گرفتند بر خلال این حال 
مررایان تاب مقاومت عساکر نادشاهی نیاورد» بودی در ولیت مالوة از حیز امکان 
خویش بیروی دانسنه در گچرات دچنگیر خالن پناه دردند از انچا که اعنماد خان 
در سر احمد آبان با چنگیز خان معاربه داشت دربن وقت چنگیر خان آمدن 
مررایان را غنیمت دانسته بپزرچ را دچاگیر ایشان مقرر نمود چنانچه مشروحا 
در مرت سنديي مندرج است ر شم ازان درین اوراق سمت گدازش یافت 
مد ازانکه جپوجار خان حبشی چنگیز خان را کشت خلل عظیم در رلیت 
گچرات رریداد و مرزایان غنیمت_ دانسته ثلعه جانپانیر و سورت را بچجنگ گرننه 
ر فلعه ترچ را نیز منصرف شدند و فوت و منت بهمرسانیدند چو اعنماد 
خان مدار کار حکومست بر خود نراد بود سلطا مظفر بتحریک شیرخان فولادی 
از لحمداآباد گريشته نزد او ده پلی شنانت و شیر خل بانوج آراسنه رو باحمداباد 
نپاد اعتماد خان در حصار احمدآباد تحصی جسنه بمرزایان ملنجی گشت 
و نیز عضداشت بارگاه سلاطی پناا حضرت عرش آشيانی نمود؛ کیفیری رویداد 
معوفداشته استدعلی توجهه رایات عالیات ده تسطیر گچرات نمود آدحضرت 
درحال رعایا رزیر دستان ابي ملک دخسوده اطفایی نایراً مر زایان را ملحوظ فرموده 
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) ۱۰۸ : 


دتاریم بیستم شهر صفر المظفر ررز شنبه سنه نه صد و هشناد هچري رایات اقبال 
بنسخیر گچرات افراشتند خان کلان و سید معمود بارهه و فلیم خان و صادق 
خان و شاه نخرالدییی رفبرة جمیع امرلی عظام را با فوجي از دلوران عرسه ظفر 
برس منقلا تعی فرموده خود بسعادت و اقبدل روز در شنبه بیست و درم شهر 
ربیع الثاني سنه مذکور پای دولت در رکاب آررد* از خطة اجمیر منوجه گچرات 
شدند چوی موکب اقبال بحوالی ناگور رسید خان کلان و دیگر امرا که برسم مثفلا 
تعیرن بودند بحرالی سيررهي پیوستند رای مان سنگة دیورث راجه سررهی عذری 
بخاطر بد اندیش خود راه داده در لباس دوستیي و ملایمت راجپوتی چذد برسم 
رسالت پیش خان کلان فرستاد بعد گدارش رسالت در وفت رخصت خان کلان 
برسم هند یک یک را پان میداد دران مپان راجپرتی خود را ان کلأس رسانیده 
جمدهر کشیده پائی ترنوه خان مدکور زد که مقدار سه انگشت از زیر شانه سر در 
آورده بهادر خان نامی از نوکران خان کلان آن راجپوت را گرننه لز رن ۵ 
و صادق خان و محمد فلی خان درخم شمشیر ار آی بی باک را ساختند 
و رفقای او نیز بقتل رسیدند مقاری ایی حال موکب اقبال نیز بفوج منقلا پیوسنند 
چون از مردم سیروهی چنین بی اعتدالی بظلپور رسیده بود حکم شد که بهادران 
ءساکر منصوره بسیروهی شنافته استیصل آن گررة شفارت پژره نمایند اکثری ازا 
مفسدان آوارة دشت ادبار کردیده بشعاب جبال پناه بردند و جمعی از خون 
گرفتبا که دامطلاح اهل گچرات مانچه تور گویند در گرد دنخاده بر خاک هلاک 
اعنادند بالجمله چون بحدرد پنی درود عساکر میررزی اتفاق شد شاه فضر الدیس با 
رما استمالت نزد اعنماد خان که پبوسته عرایض اخلاص فرستاده الثملس آمدن 
موکس چهان کشائی مي دمود رخصت فرمودند و دعد از و رود دحوالی ذیسه 
خبر رسید که شیر خان فولادی که احمدآباد را مره داشت از طنطفة نبضت 
رایات جلال ترک محاصرا نمود» بولیت سوه شنادت محمد خان و بدر خان 
پسرای خود را به پل فرسناد که اهل و عیال او را بر آورد* بچلی مستحکم رسانند 
الحال پسران ار اهل ر عیال ار را پیش ادداخنه بچانب ایذر منوجه اند و ابراهیم 
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حسیی مررا که بکومک اعتماد خان آمدة بود بمحال متعلق خویش مراجعت 
نمود اعتماد خاری عازم ملازست است خافان کيني سنا راجه ملن سنگه 
نوج مب مرمرافه: که جرب را با فرندلن: گیر خای ربنیده سیر 
سازد اگرچه راجه باسباب و احمال آنبا رسیده دست بردی نمود اما پسران 
شیرخان خبر یاه خود را دشعاب جبال اند | خله روز شنبه عرا شپر رجت سنه 
صدر بلده پنی میم دارگان آسمان جاه شد ازینجا حکیم عین الملک را بچیت 
معروض بساط افبال گردید که مظتر گچراتی از شیر خان فوادی جدا شدک دریی 
نواحي سراسیمه میگردد حکم شد که مير خان بساول و فرید خان فراول و مير 
راه طی کرده بود که چثر و سائدای او بدست افتاد باندک ترددی او را در غله 
زاری یانته دسنگیر ساخنه دملازمت حضرت آوردند از فرط عاطفت جان بخشي 
فرموده او را بکرم علی سپردند بذابر فول صاحب مرأت سكندري مظفر از پیش 
شیر خا فوادي جدا شده پیش امرای گچراتی آمده ملازمت نمود 
۰ ت 
درینوقفت سید حامد بخاري رالغ خان حبشی با مردم خود آمده سجده 
عبودیت نمودند و متعاقت آنها شاه فنضر الدیی و حکیم عی الملک میر ابر تراب 
ر بملازمت آورک محروض) داشتدد که اعنماد خان نطاق اطاعتا بمیان جای 
سته ملوجچهة ملازمست است و پیش از رسیدی خود شاه مخرالدیی و میر ابو تراب 
و وجیپه الملک ر مچاهد خان را ررانه درگله نموده است که بوفور مراحم بادشاهی 
خاطرها مطمنیی ساخنه معاودت نمایند شاه فخر الدییی در اثدای راة بانجماعه 
پیوسته نزد اعنماد خان شنافت متعافت حکیم عی الملک نیز رسید عد درازی 
سخی جمیع امرای گچرات و اعبای اپی ملک اخنیار درلت خواهی نمود؛ 
وجوه دراهم و رس مثابر را بنام نامي ر القاب گرامي آنحضرت رونق 
بکشیددن و جون بقصیگ کزي بیستا کررهی احمد آیاد رسید‌ند اعنمال خان شاه 


فخر الدیی و یس الملگ را بامیر ابو تراب پیشبر روانة ملازسست ساخت 2۸( 
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3 ۳۶ )۲ 
دیگر حضرت خافایی از چپوئا نه کوچ فرمودند دخواجه جپان و میر ابو تراب 
حکم شد که پیشار شناننه اعلماده خان را بسعادت ملازمت پیاردد و دران ررز 
خافان گینی سنان در میل آسمان شکرة سوار واندوهی در سایه عظمت آنحضرت 
پیاد8 بودند کة اعنماد خان بسعادت زسیی بوسی فایز گشت و عد ازان اخنبار 
الملک و ملک شرق وجپو جار خای حبشی و وجیبه الماک و مجاهد خا آمده 
سجده عبودی سر بلند گردیدند هر کدام در خور حالمت بنوازش خسروادة 
شرف اختصاص یانتند و اعنماد خان و چفدی را حکم شد که سوار نزدیک 
بگردند چون فصبه کزي نزول اجلال اتعاق افناد صادق خان ر چندی از ملنزمان 
راب را بمحبود آباد فرستاددد که سیف الملوف حبشی و جمعی دیگر که هفوز 
ملوجه ملازمت نه شده بودند بشاهراه عبودیت رهبری نمایند و درس مفرل 
بچپت مراعات حزم و احتیاط و فاطه ملک ستانی و جهانداری آمرای گچرات 
را طابداشته فرمودند که چون ای ملک را باعنماد خان مرحمت می فرمایم 
و از امرای گچرات هر کدام را اللماس کند بپمراهی ار مقرر خواهد شد داید که 
همه شامی معتبر بدهند تا سرشنه نظامت استصکم پذیرد اول مر ابو ثراب 
ضامیی اعنماد خا شد بعد ازان اعنماد خاي نعهد ضامینت جمیع اعیان گچرات 
نمود بغیر از طبقه حبشیه درباب حبشیاری حکم شد که چذانچه غلام سلطاری محمود 
بودند الحال در زمرک دندهای بادشاهی اختصاص خواهند داشت و غلامان را 
احنیاج ضامی نیست لیکی دجیت سضی امور که از لوازم قانوی سلطفت 
و جمانگیری است هر کدام آنپا را بیکی از امرای معتبرة حواله رمودند ررز 
دیگر مرضع حاجي پور مورد موکب دادشاهی گشت جمعی از ار باشان آرازه 
اند خنند که حکم نتاراچ اردری گجراتیای شده ابوه از ابطال رجال در داثیرا 
آنا ریخنه دست تطاول و تاراج در از ساخنه نثنة عظیم قابم شد چوی حفیقت 
یمی بی اعتدالی معروض قدسی گردید بخنیان عظام و سراوان صلحت اهتمام 
تعیری فرمودند که آی جماعت را بسیاست رسانیده گداردد که متنفسی خود را 
بدر اندازد و تمام اموال و اشیلی گچرائیای که بناراج رفثه ضبط نمود* از روی 
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تحقیق رو تشخیص بصاحدان مال رسادند و خود بدولث بر مسند عدال نشسته 
دار عام دادند و فیلان مست را حاضر ساخته آدچمای را پایمال فهر مان جلال 
فرمودند و در اددگ فرصت از بررغع معدلت ادوار ان و امان تافت چهپاردهم 
شهر رجت المرچت. سئه مدکور که از ز الفاظ سنه نبصد و هشتاد تارينم آن ی سال 
مستفاد می گرده ظاهر احمدآناد مستفررایات اسال گردید و طوایی انام از 


خواص و عوام فرق عبودیت بر سدا سریر خلافت نپاده کمیات اسر و امان 
گردیدند و ی جنگ و نثال ملک گچرات مقلوح گشت همححنانکه هندرستان 
در اکثر صعات مپبدرشی افالیم (وی (*بن 3 گچر.ت لاک هندوستان فراز 
یافده است اژ جبلة معموری احمد آباد دمثابه بو که سه سث و تشد پور؟ 
آداداري داشت و پوره عبارت از محله بررگیست مشنماد, عمارات عالی و مرارهای 
مملو از ز نعایس و فوادر که هرکدام مار حایشت شپریست عظیم و دران روز حصرت 
خاقانی ظل افنال برانی خطه فردرس مثال افگنددد خرس خرصی زر و سیم 
دثار مرق مدارک شد بعد از چدد روز عضداشت امبیی خان عوری و پیشکشهای 
ایق ددرگاه کبوان دارگاة رسید و اراهیم حسیی مرزا نیر عضداشنی ازروی افطرار 
دانفایس پیش‌ش ارسال داشت چون از مدق اعتقاد دود بعز قبول نرسید ازانچا 
جپان است روفنق مراد ارلیلی درل تیسر پذیرمت حکومت احمد آداد 
آن مپندریست بچاگیرات عمد؛ الملک مقر ث ۳۳۳ ی ره 
و جاپادر و سورت وغیره که مرزایلی در تصرف داشتند بامرای گچرات کة مچدا 
نطاق تا بسته ۳4 " استیصال مرزایان # خویش گرفنند 
دریلی شور نمود* سس مرلجعت ی بلئد 2 سازدد لپف| روز 
دوشنبه دویم شپر شعبان المعظم رایات عالدات بچانت نذدر کپنبایت که 
برسی کروهی بلده است در حرکت آمد و امرلی گجرات به انه سر انچام 
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سفر رخصت گرنه روری چند در شیر ماندند و حکیم عبی الملک را که 
نی الجملة رابطة بأنا بود درست ساخنه ثیر دجپت بعضیی نظرات و مراعات 
جزم و احنياط گداشتند که بمرانقت آنها منوجه ملازست گردد در اثناه راة خبر 
رسید که اختیار الملک للوناوارة راه مرار پیش گرفت اعتماد خان و سایر گچراتیان 
دیز مدبدب خاطر گشته اراده افر نعمتی دارند اجرم حکم شد که شاهباز خان 
بسرعت شنانه آن ناحق شفاسان را رصت بد اندیشی ندهد و سزا ولي دمود» 
هبراه خود بملارمت آورد چو معموره بذدر کپفیادت مورد رایات عالی گشت 
نچار و منوطنان آنچا بسعادت استقبال شنانه نوید اسی و امان یاننند آن سر 
چشمه فیوضات البي با مخصومان بساط فرب بر جهاز سوار شده سیر دریای شور 
دمودند و منعاقت شادباز خان و اعنماد خان و دیگر امرای گچرات را ددرگاه 
سپهر اشنباه رسانید ر بچپمتی مصالم ملمی و قضابلی سلطنت هر کدام مردم را 
ببلی از معتمدان درگاه سپردند بعد از فراغ ایری کار استیصال مرزایان خسران مال 
پیش ناد همت افلیم کشاکردید حسی خانی خزانچی را بحراست بندر 
کپفبایت گداشته رایات عالیات بصوب نزوده بر افراشتند و از دواحی بزوده خان 
اعظم مرزا عریز کوکلناش را بایالت احمد آباد رخصت فرمودند شاعباز خان 
و فامم خایی وباز پادر خان را با فیجی از دالوزای. به تسیر چالهالیر فرسنادند 
در فصبةٌ بورده خبررسید که مرزایای قلعه سورت را استککام داد در حدرد 
چانپانیرنراهم آمده اند لجرم جمعی از امرا و فوجی از عساکر منصوره تبنبیه 
و تادیت آنها تعین شدند در وت بعرض رسید که ادراهیم حسی مرزا تا حال 
در قلعة بپروچ دود ازانچا برآمده اندبشه آن دارد که در اطراف ممالک شورزش 
اندازد و از راهی که خواهد گدشت تا اردوی گیپان شکرة هشت کروة 
مسافت است ا آنکه الثر امرلی عظام و عساکر سپهر احنشام پیشتر باستصال 
مرزایان همراهی خا اعظم نعیری شده بودند [ندگ مایة مردم سعادت همراهی 
اخنصاص داشتند آنحضرت باعتقاد جفود غیبی نوسی اقبال برسم ایلغار انگیخنه 
منوجپه تنبیبه و تادب اوشدند و حکم شد که نثاهباز خان میر دخشی بسرعت 
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شتاننه امرلی عظام را که پيشتري به دفع مرزایلی نعیری شده اند بر گردانبده بموکب 
اثبال ملحق سازد ر میر محمد خال و خواجه جهان و شجاعت خان و صادق 
خان را بحراست اردوی ظفر قریی گذاشنه رایات نصرت آیات شقصد استیصال 
آن شوریده حالان بر افراشنند حکم شد که هیچکس از مردم اردر از عقب ده 
شتابد که مباد| از کرت مردام راة فرار پیش گپرد ویمکی که قلت اولیای درلت 
را در نظر آورده پلی شقارت فایم کند ر سزای اعمال خود درسد چوی از ش در 
سة ساعت ماند باعثقاد جبل المتیی توکل بای همت در رکاب توس دولت 
نپاده سبک عذای ساخنند و ملک شرق گجرانی را که درا ملک باد بود همراه 
گرفئند تا آخر روز هرچه نمامثر راندند ال ننمانی از غنیم ظاهر دشد چون از روز 
دو ساعت مانده بود برهمني از برابر نمودار شد و گفت که ادراهیم حسیی مرزا 
از دریای مپهفدری از گذر بیکانیر گدشته در نصبه سرنال دا جمعیت رود آمده 
است و مسافنت چپار کرو خواهد دود آنحضرت از فدائیان رکاب اقبال و ظفر 
کنکاش پسیدند جلال خان بعرض رسانید که عساکر فیرر زی فرسیده ر غنیم را 
بچععیت نشان میدهد و با معدودی که درظل رایث عالی سعادت پدیر اند جنگ 
نداید صلاح فولت آن است چون شب شود شبخون باید آورد ای کنکایش 
مسئحسی خاطر اقدس نیفتاد و بر زدای حقیقت نرجمان گدشت که قصد شدشون 
در ناموس سلظنت نمیگنجد همان پتر که گر روز دش نیانداخنه خودرا زود 
برسرپله رمانید چون فصبه سرنال بر سرتل وافع است از دور نمود و قدری راء طی 
کرده در کثار آب مپندري حکم نا پوشید شد درانونت زیاده از چپل 
کس همراة بود از اتفافات حسنه آنكه همان سامت خبر آمدن عساکر اقبال 
رسید و دچپت دیر آمدن امراه از روی عضت حکم فرموددد که یی سردم را 
نگدارند کة در جنگ شریک شوند چو ظاهر شد که سبب دیر آمدی غلط 
کردین راة دود تقصیر از ممر دیگر ثیست لجرم بسعلات کورنش اختصاس 
بخشیدند بعد همراة شدی ايی امرا ر سپاهی لشکر مفصور قریب بدریست 


کس کشید و در هنم عبور از آب مپندري کنور مان سنئلية با چندی 
15 
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هر اول شد و ابراهیم حسیی مرزا از سپاهیان لشکر منصوره که می الحقیفت 
شعننهٌ انوار اقبال بود شکوه بادشاهی دریاهه بمخصوصان خود گفت که همانا 
حضرت بادشاه اند که با گرمی ر سرعت مي آیند و از دخت برگشتگي 
در ساعت باستعداد مبارزت برداخته و با جمعی از خون گرفتبا برسربلندی 
توپ کرده ایسناد چو موکت افبال از آب عبور فرمود در کنار درپا جرهای عظیم 
و مکستهای غردٍ ب که بامطلاح اهل گچرات کوترگویند دردند ببادرای نصوت طلب 
بشوق پیمدسنی سررشنه تدبیر از دست داده هر کدام براه شتاننند و آن شاهباز 
عرمه همت با معدودی از مخصوصان رکاب دولت بچایت. دررازه سرنال که 
مقابل دریا بود بر آمده ر چندی از مقپوران که در مقام مدانع شدند مقبل نامی 
غلام قلماق با بعضی از بهادرای تاخته آی خوی گرینپا را بزخم تیغ ماعقه بار بر 
خاک هلاک انداخت و آنحضشرت با جمعی که در رکاب سعادت حضور داشتند 
درون قصبه در آمدند و از کوچپای فصبه که بپچوم عام و ازدحام چار و ار (!)پرتال 
مملو بود بهزار جرثقیل گدشته خود را بمخالفان رسانیدند ر ناثرة نتال اشتعال 
یافت بابا خان فافشال و جمعی از بهادران را مطالفان زور آورد" بر داشنند 
اما دیگر دورن جان نثار پلی همت افشرده بسیاری از مقهوران را بخاک 
مدلت [نداخنند دریفوفت اثری از اولبای درلت که بجپت شکستگی را 
منفرق شده بودند از اطراف و جوادب رسپدند و هنم دار و گیر گرمی پدیرشت 
ر در زمانبکه آن حضرت منوجهه دفع مالفان بودند خاربست ز قوم پیش آمد 
و سه نقر از ای سپاه بختای بانب آنحضرت تاخنند ر یکی ازانهبا منوجمه 
راجة بگونت داس شد راجه نیزد ار را رد کرد" برچه بچالب او انداخت 
ر مقاری ايیی حال در سوار دیگر بچانس حضرت تاختند و خان عالم و شا: فلي 
خان محرم و چندي که سعادت قرب داشنند تونف تاختی نیاننند و آن شیر 
بيشة شجاعت بزرر بازری فدرت البي اسپ گلگون افبال را از زقوم زار جهانیده 
بمدانعه مقهورای ب رگشته روزار توجهه فرمودند و آن دو سیاه بخت تاب مقارست 


(۱) مراد از چار پایذ » 
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نیاورده رو بگریز نهادند و ابراهیم حسین مرزا از مشاهده فیریگی اقبال در کار 
نامپلی بهادران سرشته تدبیر از دست داده سراسیمه راه فرار پیش گرفت و بقية 
السیف ببرار جان کندن ازان ورطة هلاک خود را بساحل نجات هانیدند 
و بهادرای جنود اقبال تعانب نمود» بسیاری را علف تیغ آتش بار ساختفد و بمیا 
می اتبال بیزرال بادشاهی چنیی فتصی فربی روزگر خجسته آثار شهریار اقلیم 
کشا گردید چون شب درمیان جان مخالفانی در آمد موکت. همایون در قصبةّ 
سرنال نزول هرمود سرخ بدخشي را با نع دامه روانه اردوی معلی ساختند 
رزو دیگر همعفان فنم و نصرت منوجپه اردری ظفرقرییی شدند و شاه فلي خان 
محررم ر صادق با فوجی از بهادران بطریق منقلا بر سر فلعه سورت تعیی فرمودند 
چون خدر وصول افراج قاهرة بمنحصنان فلعه سورت رسید گل رخ بیگم بیه مرزا 
مرا کرچ ابراهيم حسیی مرزا مظفرحسیی مرزا پسر خود را همراه گرفته 
چندی اژ معنمدان بصوب دکپی شنانت و امر( هرچند سعي در تعافب 
نمودند نتوانستند رسید و آن شیر زن مردانه بدر رف چوی بعرض رسید که 
مرزایای فلعه سورت را اسنحککام داد* بهمزبان نام قوزچی بادشاه که در زمر 
باغیای شده سپرده اند اجرم همت چپانکشا به تسطیر آن فلعه توجهه فرمود 
و حکم شد که راجه تودرمل اهتمام ذموده مورچالپا تفسیم نماید و شاهم خان جلاثر 
بهر است قلعه جانپانیر رخصت یانت که فاسم خان مبر بحر را ررانه درگاة سازد 
که در سباط ساختین و نقب زد بغایت صاحب تچرده است و فرملن قضا نشان 
بخان اعظم مرزا عزیز کوکلتاش ارسال مرمودند که در محافظت احمد آباد و سایر 
بلاد همست گماشنه اگر مرزابان وی ادبار بداذطرف نهند تادیب بر اصل نماید 
و شیر بیگ بسزاولی صوبه مالوة تعین شد کء فطب الدینی محمد خان و سایر 
جاگیردارا آی ناحیة را بکومک خان اعظم رساند نتم قلعه بندر سورت روز دوشنبه 
هفتم ماه مبارک رمضان سنه صدر ظاهر قلعه آهني اساس بندر سورت مضرب 
خیام سرا پرده دولت شد منحصنان بغرا رانی آذرقه و بسپاری توپ و اعنماد 
کومک مرزایان غرة شده در لوازم قلعه داري پرداخنند و از سوانم ایس ایام بدست 
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آمدن فیلان و اسباب مرزایان است آن بدولتای درس پورش و تفرقه چند زنجیر 
یل باموال و اشیلی خود فزد رانا رام دیو زمیندار فسناده بودند که در پذاا ار 
باشند اتفافاً جمعی عوام الناس اردر که بناخت و تاراج میرنتند در اثنای راه 
آن فیلان باسباب بدست آن مردم افناده بدرگاه معلی آورده مشمول (نواع 
نوازش گشتند دیگر فرستادس امر بسنقر الخلافت آگره شرح ایی مقال درم 
اجمال آنکه ابراهیم حسیی مرزا شکست یائنه در حدرد بی بمحدد حسیی مرزا 
ر شاه مرزا پیوست روزی درمیان برادرای سخنی درمیان آمد ابراهیم حسیی 
مرزا از درادراری آزرده خاطر گشنه بعزیمت باطل روی شقاوت بسسنقر الطلافت 
ثباد و چوی ایی معنی بمسامع اقدس سید سید معمود خان دارهه و شاه 
قلیخلی محرم ر راجه ببگونت داس بتعاقب ابراهیم حسیی مرزا تعییی شدند 
که هر جا که باشد ددست آرند و انچام کار مرزا مدکور در سرحد ملتان بپابان 
رسید بالجمله چوی بمیامی قبل روز افرری سنگ تفرفه درمیان مرزایای انتاد 
محمن حسیری مرزا و شاه مرزا با فولادیان پیما شقارت استککام داد8 بجالب 
پل شتانتند ر سید احمد خان که در پل برد به پشت گرمی اقبال بادشاهی 
در استحعکام قلعه کمر اهثمام بست و چون اجنماع اربات عصیای خاطر نشان اعظم 
خای شد به نرئیت فوج و جمع سپاه توجبه نمود از اتفاقات حسنه قطب الذیس 
محمد خان صوبدار مالوة و جمی جاگیر داران آن فواح سموجبت حکم در چنین 
وفلی سیدند ر شیع حامد بخاري که حست الحکم از دهولقه عزیمت حضور 
داشت دربی خدست خود را شریک خان اعظم ساخمت و خان با فوج لیررزی 
آثار متوجبه پلی و عرمه نبرد شد بعد تلاقی فریقیس جرانغار مضالفت تیز جلوی 
نموه بر اواج برافعر سپاه نصرت_ لوا تاخته اگثر سردم قطب الدین محمد خان 
را درداشته راند و او با معدودی فدم همت اهشرد» کمال شجاعت ظاهر ساخت 
القصه بعد از جنگ صعب مرزایای جلو گردانيده راه ادبار پیش گرفنه بصوب 
دکپیی شتاننند و شیر خای فولادی رو بچانب جونه گذه نهاد اعظم خان با امرا 


کمر همت بتعافب آن سیاه دخنان بستا چون نوید ای فلع تاره بمسامع اثبال 
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رسید بلوازم شکر و سپاس پرداخنه فرمان قضا دشان باسم خان اعظم شرف صدور 
پافت که فطت الدی معمد خان و شاهداغ خان و مراد خان وعیرة امراء را که 
اصلاح داند بنعاقب مطالفان نعیی نموده خود را بر چناع استعجال سعادت 
زمیین بوس در یادد خان اعظم دموجب حکم بپستم شهر شوال المکرم بدولت 
آستای بوس اختصاس پات و منشمول عواطف بادشاهی گردید دریی وفت که 
منحصنار فلعه سورت بچپت استخاص خود وسبلبا می ادگیخنند بعرنگیان 
بندر وه نوشته بوددد که اگر بزردی خود را رسانند ما فلعه را بشما می سپاريم 
آنا از کمال تدبیر و دانائی خود را داباس ایلچیان ساخنه نفایس و دوادر دیار 
خود منوجپه بندر سورت شدند که اگر حصول قریب الامکان داشد قلعه را متصرف 
شوند و لا خود را آشنای ایی کار نساختنه درسم ایلعچیانی سعادت زمیی بوس در 
پابند چون شکوة وسطوت خافلن گینی سنا را بنظر در آورددد از قلعه مقطوع 
الطمع شده خود را ایلچی را نمودند و سجود کریاس فلک اساس فائیز شده 
پیششها گدرانیده مشمول عواطف بیکرای گردیده رخصت الغطاف پادتدد 
چون مدت یک ماه و هفدة روز بمحاهرة قلعه کشید نقب‌ها بدیوار قلعه رسید 
و هم دمدمه‌ها مشرف شد متحصنانرا از همه طرف قطع امید گشت همزدا که 
حل و عفد قلعه بعهده اهتمام او نود ملا نظام الدیی اری پدر زنش را بدرگاه 
سلپمای چاه فرستاده معروضداشت که اگر بچان امان يابم و یکی از بندهلی درگا: 
آمده این روسپاه را بسچدة آستان رساند قلعه را ببر کسی که حکم شود حواله 
نمایم فاسم علیضان و خولجه دولت را حکم شد که همزبان و سایر گرفتاران را 
بنوید اطلاق امیدوار ساخنه بسعادت زمیی بوس سرفراز سازند روز پنچشنبه 
بیست ر شبر شوال الکرم سال مدکور اهل فلعه سر خجالت در پیش 
امگنده سجدات شر بچا آوردند از مال ر جلی و ناموس املی بانتند 
لا همزیان را که پپوسته بردای درازي و هرزه گوئي (سباب وبال خود را 
سر انچام میداد حکم زبان برید شد زوز دیگر موکب افبال بسپر فلعه تشریف 
برد توپپای کلان سلیمانی را که هر کدام کار ناس آسانی بود حکم اثنفال بمستقر 
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تسطبر بذادر فرنگ که در حدود هندوستان است ترپپای بزرگ را با لسُگر فراوان 

فرسنال * بود از بی مددی حکام گچرات وغیرث لشکر روم مذهزم کشت مراچءت 

نموده آن توپپارا با خود دنوانسنند همراه برد ر در قلعه سورت ماند و از بدایح وقایح 

اییی ایام رسیدي زخم بدست دریا نوال شیر بیشه افبال است مفصل ای مجمل 

آنکه شبی در مصثل ببشت آئبن که خاقال ررشن جبین سر خوش بوددد 

ستعی بشچاعت راجپوتان مذکور شد که جان درپیش آن گرره در و فیمنی نداره 

چنانچه بعضی راجپوتان هرچه که هردر طرف سنیی دارد بدست یکی میدهند 

که مضبوط گرفته می ایسند و در مردانه کة همچشم یکدیگر اند سرهلی درچهة را 

محاذی سینه خود داشنه رر برر میدود؟ ده سفانپای برچة از پشت هرد میگدرد 

و بیکدیگر رسیده تلاش میکند آر شیر دل هزبر صولت شمشیر خاصه را دسنه بدیوار 
نهادند نوک تیغ را بر شکم مبارک خود داشته فرمودند که ما خود هم سروهم چشم 

نداریم که بروش راجپوتان بعملی آوریم بپنرآنکه بهمیری شمشیر حمله کنیم از ظهور این 

سثخ‌مد حاضران بساط عرعت را عریب حالني دست داد ذء کسی را طاقت حرن 
گفتس و نه پارای دم زدن درینوشت راجه مان سدگه بپا مردی اخلاص و دست 
درد همت دوید1 جذان دسني بر شمشیر خاصه زد ۳۹1 شمشیر از چنشگ نحضرت 

برآمده دور افاد و قدری مابین انگشت سرسبائبه خافای مالک سنا بریده شد 
و آدحضرت بخشم تمام ما سنگه را بر زمبن ادداخنند و سبد مظفر سلطا برادر 
سید عبد له خای گستاخانه خواست که ما سنگه ر( از چنگ آن شیر پيشة 
شجاعت مستخلص سازد دست مچررح آنحضرت ر تاتب داده اورا خلاص 
گردادید؟ دریی تلاشبا زخم پیشتر شد لیکی بصیانت حکبم علي (لاطلاق در اندکگ 
فراغ یات حکومت آن فلعه را بقایم خای تفویض فرمودند اشرف خان میر 
منشیی سرکار والا تاریتم فلم فلعه را در سلک نظم کشیده بنظر انور گدرانید » 


3 


کشور کشای اکبرغازي که بی سخ ۶ جزتیغ ار قلاع جهان را کلید نیست 
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) ۱۱٩ ۱ 

تسخیر کرد فلع سورت بعیلةُ » ای دنم جزبیاری بخت سعید نیست 
تاریتم فنیم شد که عجب فلع گرنت * اب را ز دولت شه عالم بعید نیست 
ررز دوشنبه چپارم شبر دیقعده رایات مراجعت تصوت احمد آباه معطوف 
د|شندن چوی بحدود زر چ رسیدند والده چنلیز خان داستغائه پیش آمد که 
چهوجار خاي حبنی در لبلس درسني فرزند مرا کسته است ععد تحقیق ر 
تشخیص منبقی گشت که چهرجار خان مصدر چنیی خون ناحق شده اورا بزیر 
پلی فیل انداخته بقصاس رسانید بیست ر نیم شهر مذکور ظاهراً احمد آباد 

مطیم سرادفات اجلال گردید مجدداً داننظام ممالک مفتوحه توجهه فرمردند ه 


نمضت رایات عالباث حضرت شاهنشاهی بعی 


آگره و مفرر فرمودی خای اعظم مرز 
۰ مه اب ۱ ۱ 
عزی زکوکلناش رابصوبداری احمد 
آباد گجرات ودیوانی وجیمه 
البلک گجراتی 
چون مرک گیهان شوه بعد از فراغ النظام ممالک مغنوحه گجرات رایات 
عالیات بصوب مسنثر الخلافت بر افراشت حکوست و حراست ای ملک را 
بخان اعظم مرزا عزیز کوکلناش که بمنص. پنچزاري ذات و پم هرار سوار 
سزرازی داشمت تعویض فرموددد و او ذت" زخسنیری صوبداریست که از پیشکاه خلانت 


و پرگنه پنلاد باچند پرگنه دیگر بچاگیر ار مرحست گشت و دزود؛ به نو رزگ خان 
و سزار پلنی دمیر متحمد خان که عم خان اعظم بود مکرست شد سر ببزرج و آن 


همچنی سایر محل گچرات بامرای عظام تفسیم فرمود؛ روز در شنبه دهم شهر 
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ذیهجه الحرام از را پل ر جالور بصوب مستقر الخلافت آگره توجه فرمودند 
خان اعظم وسایر امرای عظام گچرات را که بعکومت ر حراست ای ملک مقرر 
مرمودة بچزایل تشریغات نوازش سربراز ساخنه از حدود سید پور رخصت التطاف 
ارزاني دانشنند در حپیی محاودت بای اعظم خبر رسید که اختیار الملک که 
سابق دار نمود» بود در حدود ایتر بانفان رای درای زمیفدار آدچا دضورش برداشنه 
و پسران شیر خان فولا‌ي با اویعجیت شده اند لجرم »لاح در ردئین احمد آباد 
ندانسته بدفع ِ عطفب عذان نموده مرزا مقیم که جاگیردارآن حدود بود 
از کثرت مقپوران می را گداشنه بخان اعظم پپوسته باحمد نگر که بر ده کروهی 

ایتر است رسید که دربن اثنا محمد حسبن مرزا در حوالي درلت آباه خبر 
نبضت موکب افبال ددار الخلافت آگره شنید قابو دانسته دعدود سورت آمد 
فليم خان در قلعه منحصی شده لوازم فلعه داري تقدیم رسانید مرزای شور الز 
دید که فا قلعةٌ سورت مورت پدیر نیست دست از محاصره آنجا برداشنه به بهزرچ 
آمد و آنچا را از ملاذمان بپحقیقت فطب الدی محمد خان گرنت در آنوفت 
خای مدکور در بتوده بود و از انجا کپنبایت را ار ببخردي حسین خان ببچنگ 
متصرف شده حسیی خان باحمد آباد رمت خان اعظم سید حامد بخاري ر سید 
باه الدیی و یج محمد موتکری ر جمعی را بکومک قطب الدیی معمد خان 
ورسنادک که با ار ملحق شده دنع محمد حسپی مرزا که با سه مد سوار در کعنبایث 
است نمایند جنادچه نامبرد* ها نمقام اساملی ۹1 برپلي کوهی دهولقه ,افع 
است بقطب الدپی محمد خا ملصن شدند درینولا اختبار الملک و این جماعه 
که در تنگنای کوهستان بودند پیش آمدند خان اعظم جلی مستحکمي را پناه 
ساخنه نشست که ای گروة فنذه سرشب دست دئوائستدد دراز کرد نا گریز باهم 
قرار دادند که خود را درینوفت باحمد آباد رسانند اگرخان اعظم ازان متحکمة 
برآید جنگ کنیم و الا نه احمد آداد را منصرف شویم باییی عریست ررانه شددد 
آخرهای همان روز چوی ده تحقیق پیوست خان اعظم تیز دسنی دموده 
ناحمد آناد ررانه شد چون روز تلگ شده دود مخالفان در مبارزت و مبادرت 
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تنوانسنند کرد خان اعظم شب توقف نکرد» هنگام صبی ده شپر در آمد و در همبن 
شب مصمد حسیی مرزا از کپنبایت شکست خررد» دزدیک گدشت ر بعصی 
از پرتل او بدست در آمد چون تباه حال بود از موج خان اعظم دور تر گدشنه 
«اخنیار الملک و پسران شیر خای فولادی پیوست و شرح ايی مفل آنکه تطب 
الدینی محند خان زر سید حامد بخاري و نوزنگ خان و جمعی از ملاذه‌ان 
خان اعظم بک‌پنبایت رسیدند آی مدبر با آنکة دا مردم کم داشت زیاده از مقدور 
خود آلاش نموده بعال تباة ثکست یانت پسر سید بپاء الدیی کار دام شجاعت 
نظپور آورده: جای نثار شد و امرا شکست داد اورا موز عظیم دانسته همست در 
تعافت او ده بسنفد اگر اندک سعی مبدرل می شد آن مغلوت گرفنار میگشت 
اقصنچین ان جیعی ی بسانم ملصی قد آهامام عظیم. در شکقی باحبه 
آباد نمود گچرائیان سض دراز ساخنه تا سم ررز گفنگوئی میکردند خان اعظم 
درب فرصت باستککام مداخل و مارج کوشش مود و امرای کپنبایت پر 
رسیدند بعد از چند روز ايیی شورسخنان در حدود آمدند ر هرروز بهادران عرص نبرد 
برآمدة جچنگپای مردانه میکرددد اگرچه لشکر اس قدربود که اگرصف آرا شده 
عرمة نبرد مي آرامندد اولیای درلت کامیاب نصرت مبکشنند اما چوی خان 
اعظم اعنماد بر ملادمانی خود و فطب الدیی خان فداشت درب کار مبادرت 
نمي کرد و درهنکام رخصت خدیر دور بیرن وصیت فرموده بودة بودند که اکر 
دقضای آسمانی هنکامة شورش گرم شود در جدگ احنیاط بکار برده معروض پایة 
سریر اعلی دارد بنابرالی بصلاح امرا خان اعظم عرضداشنيی مشنملبر سوانع حال 
مصحوب سلطا خواجة نعنجه و لا فرستاد؟ استم‌داد ظافر و :اطین نمود * 


نوجمه رایات حضرت شاهنشاهی بصوب 
از دار الخلافت فتر پور 


چون خبر شورش گچرات بدرگاه راا رسید همت جبانکشاتی بران فرار 
16 
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گرفت که خود بطریق ایلعار منوجهه آن حدرد شوذد چون از تنئي وفت فرصت 
سامان و سر انچام تیول در گنچینه کشود 8 بطرز انعام و مساعدت زرهای وافر در 
داساری ملازسا عتبه دولت ریشتند و احکام جهان مطاع بنام امرای مالود و آن 
حدرد صادر شد که خود را زود بگچراث رساندد روز یکشنبه پیست و چهارم شهر 
ربیع الول سنه ٩۸۱‏ نبصد و هشناد ر یک هچري زمام تصرف بصوب گچرات 
جولان دادن امرای عقودت کیش و خاه‌ان بساط رنب وسایر بخد مسا گداران 
بعضی بر نافبای باد سیرر برخی اسپان آتشیی نعل النزام همراهی نمودند صبع 
روز دوشنبه بمفزل هنس رسیده زمانه توفف گزیده پاسي از شب گدشنه بقصبه 
معز آباد رسیدند و همچنان گرم رثنار بودند که روز سه شنبه دارالخیر اجمپر فزرل 
مرک اقبال شد بعد از تقدیم شرایط زپارت خواجه شبدیز اتبال را تیز راندند 
صبع روز چپار شنبه در حدود میرنه زمانی توفف نموده منوجه پیش شدند 
شب پنچشنبه نیم ثبی به سوجت رسیده تا ظهور مبم آسایش فرموده منوجهه 
پیش شدند آخرهای مب نزدیک بقریه که از مضافات جالور است رسیده دجم 
وت سمند افبال بچوان در آمد و پاسی از روز گذشنه بچالور رسیده در انچ 
تا لیم شبی استرلحث فرسودا در بارة بان کرد ار سوار شدة ئ نیم روز شذبه در گرم 
روتی گوئی سبقت از شپسوار نظر می ربودند تا آخرروز شنبه استراحت در 
عدم استراحت دیده» شام درشنده رایات جهان کشا شصبه دیسه که بیست کرره 
آنچا داشت بزمپن بوس سید رای امرایان رکاب آنکه خدیو گیبان خود منوجه 
پلری شوند و دیگر روز در شهر پل توفف فرمایند درجه پديراتيی نپاننه حکم شد 
که خولجه غیاث الدیی علي لشکر پئی را ملحق گرداند نیم شبی ازانچا متوجهه 
پیش شدند و چاشت روز درشنبه در فصبه بالیسانه که پل کروة پنین است 
معسکرفبروزی شد خان کلان با لشکر خود وزیر خان و شاه فخر الدیی ر طیب 
خان و دیگر امرای که بیشنر از سنوح نضیه شورش از زری دور بيني نعی شدة 
بودند چون راه موف بود در پنی توثف داشنند درلت آستانه بوس رسپدند 
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و دربن منرل افواج فاهره دائیی شایسته ترتیب یافاه خود ددولت دا صد سوار 
فوج طرح شده آخرروز دوشنبه از پالیشانه بپضت رمودند و بیکی از قررالان 
خاصة حکم شد که مصارعت نمود: باحمد‌اباد نوید مقدم نصرت فربی را بمتحصنان 
رسانیده اماده نبرد گرداند که چون ایی جنود نزدیک شد تشکر احمد آداد فیز 
برآمده ملحق گردد و تمام شب و پارة ازررز سه شنبه گرم رفتار بودند پا سی از 
روز گدشته بموفع چهوتانه که از مضاات قصبه کزی است: رسیدند ازادچا بوضوح 
پیرست که جمعی از مخالفان بسر کردگي اولیا ملازم شیر خان نوادی قلعه ک7ي 
ار استکام داده آماده پیکار است همانا آن مدبر خیال فوج خان کلان از پل 
نموده است نذایرین برآمده صف آرای میعند همان زمان بجمعی از ببادران 
حکم شد که پیشنر شنانته ادب دمایذد درلصظه تیزدستای اقبال جمعی ثثیر را بقنل 
در آوردند طبقه گریضه باندرون قلعه در آمددد ببادران در مقام گرفتی قلعه بودند 
و رایات بل بان نزدیک رسیده در بازار ای فصبه زمانه توفف فرموده پادران کة 
در صدد ر قلعه گپري بودند طلبداشته حکم شد که اکنون گرنی اپ حصار مختصر 
چه خواهد بود همگي همت والا در نقدیم اییی تعب آنست که شور افزایان 
گچرات ددست. در آیند ای قلعة بی مشفقت کشود" خواهد شد ازانچا قطع 
نظر فرموده به بیشترسبک خرام گشتند در کروهی کری را گداشنه برای آسودگي 
وفقه درمود: استراحت گرپدند شب دیگر که مرزا یوسب خان و فاسم خان و 
جمعی از امرا که از عق می آمدند مشعلهای آنهارا دیده فوج خاصه دانسته 
متحصنان قلعه کری بی جنگ برآمده گریشتند سعر روز چپار شنبه دائيني که 
نظام یانته بود منوجیه پیش شدند و چون سه کروهي احمد آباد نزرل موکب 
اقبال شد آمف خان را بسعت رانه شپر ساخنند که خان اعظم رعبرة امرا ر 
خبر بشارت قدوم شرف رسانپدة مصدر ترددات گرداند چو رایات اثبال نزدیک 
بىطالفای شد خود بدولت مئوجپه زره پوشیدی شدند ر از انجا بآئیر شایسته 
روانه پیش گردیده در اثنای را: اسپ خامه بوز بیضا در عبی سواری_نشست 
راجه ببگونت داس آمده فنم گچرات را نپنیت گفته بمرض رسانید که سه نشانه 
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فیرو ز مدي بظپور آمده که نزد تجربه کارا هندوستای هر کدام دلیل مسئثل 
نصرت مندي است اول آنعه در امثال ای اوفات اسپ سواري صاحب افبال 
نشیفد درم و ژیلی بادسرآد عقس لته کر منصورک ک۸ رد "ردی مقپوران است وم 
همرا شدی زاغ و علیواز بسیار ۹1 همراه ما سیر ول عرض) او پسندین آمن و باعس 
انبساط خاطر گشت با آنکه لشکر مخالف قریب بیست هرار کس ازور بودده 
انحضرت با معدودي فطع راه دور دراز در عرصه نه روز کرده باستقلال تمام رر ز 
چپهار شندة پدچم شپر جمادي الارل عرصة بیکار آراستن جوری رایات عالیات نزدیک 
مخالفان رسید و اثری از خا اعظم و لشکر گچرات ظاهر نشد دل درتالید ايردي 
بسته متوجپه نبرد شدند و حکم نواختی نقاره شد مخالفا, تیرا رای معرور کثرت 
خود گشنه محاصره را تنگ ساخته بودند و آمدی شپر خان فوادی را منتظر 
چون موکتا معلی نزدیک دریلی سابرمني ربیف حکم مثدس شرف نقاق پیادت 
که فوچپا بآئینی که ترتیب یانده از آب بگذرند امرا از اننظار لشکر گچرات درپپیش 
شنافتی ملاحظه داشنند درب اثفاء فریب سه صد کس سوار گچراتی که از سرکهیچ 
سر گشنه بودند نمایای شدند آنحضرت به بندرئجیان خاصه مثل سالباهی و فدر 
فلی و رنچیت و چندی دیگررا حکم کرده که بچانب این تبه کاران بندرق 
اددازي نمایند آی طایفه تاب نیاورده گریخنند و بمور چالپای خود شناننند و آراز 
کرنا و دای ثقارة درا سر زمین پیجیده بود بعضی از مخالفان را گمان آنكة 
شیر خان فولادي است که‌مي آبد و برخي را گمان آنکه خان کلان ازپشن 
و از خود برسم قراولی برآمده سبعای فليی تک ر چندی از بهادرای پیشتک از 
موکب مقدس بکنار دریا رسیده تعحص حال مخالف مپکردند مرزا آواز بلند 
ساخنه اسنفسار حال یی مرج نمود ستحان فلي بادديشه آنبه رعس در مالفا 
ردید آید و سنگ تعرقه در جمعپیت اون گرنه افند جوات داد که ای بیخبر اینک 
حضرت شاهنشاهی خود بدولت بالشرگرانی میرسند چه‌ایستاد؟ و چه می پرسی 
سباة دخت گفت که ای در مر مي ترسالی ۹1 حضرت بادشاک اف از 
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یلاس بادشاهي و افزوني لهکر آگاهيي بخش , اینچه سشی است که ميگوئي 
مسرعل سریح السپر ما چهاردة ررز است که پادشاه را در فتم پور گداشنه آمده ۳ 
پاستم داد که شاهباز جهان در عرص فه ررز ای راه طي فرموده بافدربای رسیده آن 
تیرة بخت صورت صدق ای ماجرا دیده بچان اردری خود شنفته تبسویه 
مفوف متوجپه گشت و مع‌اوم رای جهان آرای شد که مشالفان از آمدن 
موکب افبال تا حال در خواب غفلت بوده اند اکنون در مقام زرة پوشي و عف 
آرائی اند حعم شد که فوجها از آب بگدرند هرچند در آوردی خان کلان اهتمام 
نمودند سودمند نیامد و آن مرد از اندیشهای دور رسی عرض نمود که مخالف 
سیار است تا رسیدرن لشکر لحم آباد اییی طرف آب بو بپثراست درزبان 
حقیقت ترجمای گذشت اکنون مخالفان را آگاهی شده چه جائی تونف 
است انتظار کشیدی چه لیق اگر نظر باعتصام ظاهري بردی چنیی جرید؛ 
بایستی قدم دربن راه گذاشت چرن اهر بيني و اسباب شناسي بر مزاج 
بپاهرای استیلا د(شت در گدشنی از آب توقف گزید» شهر یار کيتي ستا را بحرف 
نگه میداشنند آی شهسوار میدا مرد آزمائي بدریانت حقیثت حال دریای 
جلالت جوش زد همعنان تائید ايزندي سمند چهان نورد ر[ با مخصوصای سعادت 
پپوند که در طر ج همرکابی مقرر شد؛ بودند دران در یا زد اس انداخضی همان 
نود و پایاب شدی همان درب هنم که خود مباک فرود آورده به راجه دیپ چند 
سپرده بودند که بدست داشته همراه باشد طلب فرسودند او در تیز آمدی‌ها در راه 
انداخته بود بر زبای مقدس گدشت که شگون ماخوب شد و پیشگاه ما گشادگي 
پدیرنت مقاری این حال یکی از ببادران سریکی از مخالقان را بنظر اتدس در 
آرد آن دير موئید اي مفال شد و شاهفشاه جبای با ای گروة عقیدت مند 
پیشتر نبضت نرمود» امرلی عظام از مشاهده ایمی حال ناگزیر گدشتی دریا شرر م 
کردند محمد حسیی مرزا از بخت بر گشنگي بجنگ ولینعست ر بادشاا رفشت 
برآمده ولي خای پسر جپرجار خای حبشي را که در ارل بررش گجرات بیاسا 
رسیده بود سردار فوج دست راست خویش گردانیده و جمعي فراوان از حبشي 
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و گچراتي را همراه آن سپاه بخت تعین نمود* و محمد خان پسر شیر خان 
نوادي با طائعه انبوة از افغانان بدست چپ مقرر کرد شاه مرزا و بسیاری از 
بدخشی و ماوراه الثبری را با خود همراه گرثئه بعرصه اه محارده رر آورد خدیو 
قبال بیک کروهی درب بربلندي برآمده نظاره علامات نصرت میفرمودند ‏ 
آمف خال آمده سوقف عرض رهانید که مرزا کوکه از فردس وصول رایات افدال 
خبري نداشت الحال مستعد بر آمدن است و هنوز عساکر نصرت فریی دادشاهی 
نرسپده بود که درچپای مخالف از میا درخنان پیداشد آنعضرت نیر پیشتر 
روان شدند محند قلي خان ترخان و چندی از ببادران تیز دست تبر اندازان 
فول که بمنزله هراول دودند پیشتر شتانتند بعد اندک مبارزی عنان تاب گشتند 
آی کوه نمکین و رف راجه بپلونت داس را مطاطب ساخته مرموددد اگرچه غذيم 
بسیار است اما عنایت ایزد با ملست طریق همراهان ما انست که تزلرل در 
خاطر را: نداده یک دل ویک رو شده بای فوج که بیرقبای سرخ دارد همرکاب 
نصرت یلبار رساند که چنان معلوم شده که محمد حسیی مرزا با دعلی سلطنت 
نشای خود را سرخ ساخته است و محمد حسی مرزا با طایفه از خوی گرنتار 
از کمال نشوت از فوجهای خود جدا شده تیز تر مي آید شاه فلي خان محرم و 
حسییی خان سموفف عرض رسانیدند که وفت اسپ تاخنی است تا ایس مغرور 
سزا یابد آن کاردان دفایق رزم را درزدای گذشت که هفوز پله دور است و از روی 
دانستگي و آهسنگي ر پردلی خرامای خرامای می شناننند تا آنکه فوجها نیز 
دزدیک پپوست اما آن نستق و نظام نمانده بود جمعی از بیدلان بر انغار باندگ 
گرمي مار به عفان گردانیدند دربی هنگم که مضالف نزدیک شد و آن 
پهلوای عزم تاختن داشت هاپا چارن را نیز بر زدای گدشت که وت تاخشی است 
گفتن همان بود و تاخنن همان آن خديوگيتي بان فدائیای کار طلب تیغها آخنه 
تاختفد و غلغلاٌ له اکدر در زمی و زسا امناد از بانپا که بطرف لشعر اقبال می 
آمد یکی از انبا در زفوم زاريي پیچیده چنان شوري انداخت که نیلی از نیلای 
نامور فوج مخالف سراسپمه شده در جمعپت آن ند نهادان افتاد آن نیز سب 
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برهمزدگي و تغرقه محخالفان ی شهریار معرکه شیر شکار تغبا درا مید آر برد 
ایسنال 5 سوای تارا جند و بلاول خان از گروة خواص کسی دیگر در ملازمت 
اندس مادث دزی هئ م تفهاتی کل حسییی مرزا با طاتعة از داحق شفاسای 
دران دشت مرد آزما رسید و از دست بسیاری از دلاوران کار نامپا نظهور پیوست 
در اثنای زد و خوردیکی زان شور بحشتان منوجبة آدحضرت شده نلمشیر براسپ 
شب دست ند ز سلاح ۱ گدفتهونشست __ رم کید 

آمده ۳۳ مقدس انداخت ثَ«ِ۳ حفیقی از ایب ۳ 99 
درمود از دور باش در الب راه ادبار پیش گرفته گریخت که خیره چشمی دیگر 
آمده نیره دچادس آنحضرت ادداخت که گوجر دزخم برچهه اورا مق.ور ساخت 
درس هنم قول بادشاهي نزدیک شد آنحضرت منوجهه قول گشته باراز بلند 
فرمودند که بهادران خود را زود رسانیده ار آیی بی سعادتا را بانجام رسانید 
بمچرد شخیدن آراز بپادران منوجپه دنع تیرک بخنان شدند و محمد حسپی مرزا 
را بیکبارگی برداشنند و نسایم فبررزی وزید آهسته آهسته بصوب احمد آباد عذان 
(قبال تانتند و سیب دير رسیدس مرا کوکه و لشکر گچرات مي پرسیدند که ال 
کلاونت تعرض رسانید که سبف خان کوکةه جان نثار شد دریی هنم که خدیو عالم 
را از گدشتی اینچنی مخلص و دبر رسپدن مرزا کوکه و لشکر گچرات انقسام ضمیر 
اینحال آن مدبررا بحضور انس آوردند زخمی برروی داشت به راجه مار‌سنگه 
درداری حوالة شد همدران اثذا شاه مدد را که کوکةه مرزا بود و دریندرلنی همسر 
او دول نون آرد سوه برچهه که در دست داشنند باوحواله او 
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( ۱۳۸ ) 
بر سر اومپرند آن سرچسمه فیض و احسان بفرحت خان اعراض فرسود» آب 
خامه طلب داشنه عنایتش ساخنند جون به تائید البی چنیی کار نامه حیرت 
افزا بظهور آمده و مرزا کوکه و لشکر گچرات دردید ر پيشتي از ررز گذشت 
آذحضرت آزانچا که توفف رود" بودند روانه شدند و محمد حسیی مرزا را برای 
سنکه سپردند که بر فیل انداخته بشپر آورد درب هنگام که اکثری بهادران در مقام 
استراحت شده نگوشه شنافنند و فریب هد کس ملزم رکاب فیررزی بخش دودذد 
که نگاه فيجي سنرگ از پیش پیدا شد زياده از پنم هزار کس ارداب خبرت در 
مقام قیاس و گمان بودند که مرزا کوکه و لندکر گچرات داشد و برخی خیال کردند 
که شاه مر زا است او خود در مباد‌ی پیکار راه گریز بچانب محمود آباد پیش 
گرفته بود بعد از زمانة منسخص شد که اختیار الماک ادبارسند می آید 
یه احوال پيفتري از مردم وگب که حاضربردند چه از راد خیر خواهي ر 
چه از بيدلي غبار افطراب فشست ر شهر یرصف شک چوی شیر مست در 
جول آمد همت در دلدهي و ثدات خاطر و دفع مخالف بست و حکم 
معلی بر نواختس نفاره و کرنای شرف ارتفام یفت و نقارچی را دهشت 
چنان گرفته بود که نگوش ار حعم متقدس مي شفید و نء در مقام نقارة 
نواخن مي آمد تابنپدید برچهه بچرش آمدده بنیاد دواختی کوس ابال 
کرد شچاعت خان و راجه پگونت داس و چندی از بهادران تیر انداز قدری 
پیثترک شده شررع در تیر انداري نمودند و برزبای ترجملی گدشت که تیر 
جلوی معنید که عنقریب سراورا خواهند آررد دربن شور ر شغب دسعي 
راجه بگونت داس را بفرمود تا محمد حسیی مرزا را که سرمایه شورزش بود 
زهم گدراند آی فرج بی شعوه هرچند نزدیک شد پراگنده ترگشت ر اختیار 
الملک جدا شده با معدود‌ي در سرعت اهنمام داشت که خودرا از ررطٌ هلاک 
ساحل نجات کشد از صدمه زفوم خار بست از خانه زیسی برروی زمیی اناد 


و ۰ 
سپراب نرکمان که از ریکانی (۱) بادشاهی دود از دور فصد کرلک از عقس ار میرفت 


(۱) بیعنی منظور نظر و حاچب دربار ۱۳ * 
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درب پالغز رسیده درش اورا از بار سربک ساخت و تفصیل حال ای بیدولت 
آقشت که با بسپاری از بت برگشنها در محاهرة احمد آباد اهنمام داشت 
سنگ راه مرزا کوکة و قطت الدییی محمد خان بود بر طرف شد ازانچه در 
معرکه داروگیر از مخالقان که راه عدم پیچیده بودند تا هزار و دو صد کس بشمار آمد 
و انچه زخمي در حواشی ر حوالی معرکه انناده بودند از پانصد کس منجاوز 
و از لشر منصوره فریب صد کس شربت شهادت چشیدند چون خاطر 
اقدس از سانحه عبرت افزای اخنیار الماک وا پرداخنه توجمه پیش دالمت 
فدری از ررز مانده بود که داز نوجی آراسته پدید آمد اخرالامر معلوم شد 
که مرزا کوکة است حفرت شاهذشلهي از آمدن مرزا انبساط فرمودة انواع 
تفقدات بظپور آوردند مرزلی سعادت پپوند را در کنار عاطفت گرفته کامیاب 
مپرباني ساختند قطت الدیی محمد خان ر سایر امرلی گچرات بزمین بیس 
سردلفدی یانند دربی اثنای سهراب مدکور سر اخنیار الملک را آورده مورد 
تعسیی و اسلعسان شد بچپت عوام و خبرت خواص حعم شد که منلی از سر 
باغیای مرتفع گردانند و آخر های ررز فیررزی آنحضرت بدولت و اقبال در احمد 
آناد نزول اجلال فرموددد ر منازل سلاطیی گچرات از برکات فدرم میمنت لزرم 
شاهنشاهی رععت پدیر گشت و فتصنامپا باطراف ماک (هدار يانت و طوایفت 
انام از خورد و بزرگ بنوازش بادشاهی کامیاب گشنند مرزا کوکه نسدت به 
بعضی عمایم و امحاتب انزرا شکوه گونه معروض داشت که دا اي فثنه اندرزان 
همراز بودند چوی در تمیز اه خسروادی تصرنی آنها معلوم شد مشمول عراطف 
بادشاهی گشتند ازانجمله در بارد شاه وجیهه الدبی که از معقول و منقول 
متصف بود چذان ظاهر ساخت که اموال حرام خواران از خانه ايیی مرد بر آمد 
حضرت از ایشا پرسیدند که شما را باییی امور چه مناسست مولوی بحرض رسانید 
که آشنائیها و شرم رر و همچنین فر زندان میر عباث الدییی فادري را آوردند که 
اموال اخنیار الماک در خانه ایشان بود ایشا نیز بدور بیفی و غریب پروري 
خدیر عالم نجات یاننند ر هم دربی ایام شیم مظفر حسی خویش عبد اللهي را 
۳0 
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که صدر گچرات بود حاضرساخت پیشتر ازیسی بواسطه آنكه ار رشوت‌ها از مردم 
گرفتی مرزا او را کف پای زده بود چون بنظر افدس در آوردند سالم ماند 
آورده اند که در محفل جاه و جلال مدکور شد که شخصی از متوطنان گچرات 
که فی الجمله طبع موزری دارد تاریم ورود موک همایون را قهر بگچرات آمد؛ 
یانثه حکم اندس باحضار و شرف نقاذ یاف چون در معرض باز پس ایس بی 
ادبی در آمد بدیپه برض رسانید که معاندای نسبت ای کلمات را بمی داد* 
اند و لا می تارینم رود آنحضرت را گفته ام از حسی نقریر 
ایس معني بانعام مفنخر گشنه بسلات پر آمد بعد ازان بخانبلی اعنماد خان 
گچراني شرف ورود ارزانی داشته در اننظام رابطه این ملک ائین های جهان 
آرا قرار دادند در همای هنگام قطب الدیی خالن و نررنگ خان و جمعی را بصوب 
بپزوج که شاه مر زا نآنجانب گريته بود فرستادند و راجه بپگونت داس و شاه 
قلي محرم و تشر خان و جمعی کثیر از ملازمان عتبه دولت را رخصت کردند 
که از راه ایذر بولایت رانا در آسده تنبیه نمایفد و حکومت پثی بدسئور بخان کلان 
معرض شد و دهولقه و دهندوقه و بعضی محالات دیگر در وجه جاگیر وزیر خان 
داد" او را درا حدود گداشنند و حعم شد که ولایت سورئبه که در دست امچی 
خان غوري است مسنخلص سازد وزیر خان بعد از ثبصت موکب همایون 
بدالصوب شتهنه برجود جنکیلی مکرر اکثرمردم نامي را بکشنی داد* کی 
نساخته معاردت نمودة رواده حضور شد انی الصال همراه مرزا خان خلف 
یرام خان به نیابت یی سوبه آمد چنانچه سست گدازش خواهد یانت 
همدرای هنم ررزی در مصفل خلد مشل تقرب لوه 4ر پتهر که از اثرزبان 
حضرت قطب العالم قدس سره ببرسه جوهر وجود ۲۱ یانئه بر آمد بعد ملاحظه 
نیمه آثرا بریده بمستقر الخلانت نقل فرمودند و نیمه دیگر تا حال در موضع پنوه 
نزه سچاد؛ فشی آنجا موجود است * 


(۱) ای قصة در خانمه مراعث احیدی معصلا مذ‌کور است ۱۳ * 
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را م٩‏ ۱ ۰ ۳ ِ 
و مزحمت صوبه داری بد‌ستور سابق 
بخای اعظم مرزا کوکتاش 

چو خاطر افنظام بخش قدسی در عرضه بارده ررز از مرمات کلیه گچرات 
فارغ شد ررز یک شنبه شهر جمادی الول بعزیمت مستقر الخلافت لرلی ظفر 
بر افراخنند و درب مرتبه سید حامد را با کوچ و بنه در رکاب ظفر اننساب همراه 
بردند و دران روز محمود آباد مسثقر اعلام ظفر شده رر ز دیگر قصبه دهولکه میم 
سردفادت عرت گردید و در منزل یک ردز مقام فرمود؟ مر زا کوک را تعواطفی 
خسوانی سرافراز فرموده رخصت ارزانی داشنفد ر خولجه غیاث الدیی علي 
فزوینی بخشي را که دریی پورش خدمات مسنحسنه بجا آورده برد بخطاب 
آمف خانی مشاط ساخنه به تمشیت مپمات بخشی گری صوبه گد‌اشتند 
که باستصواب مرزا کوکه رونق ابری کار دهد و صورت انمام مهمات گچرات درس 
مفرل بمعنی اخننام پیراسته شد روز دیگر کوج فرمود» بدر مفزل فصبه كري نزرل 
اثبل شد و ازانچا بدر مرحلهة سیده پور محل و فود موکب حضرت شاهنشاهي 
براه ایذر رخصت یانته بود گدر شا بقصبه بدنگ افتاد؛ اولیا نام غلام شیر خان 
نوا‌ي که در هنگم رن رایات عالیات كري را اسنحکام داده بود بأئیی پیش 
تحصی نموده است روز دیگر بچپت احنباط انکه اگر احنیاج بکومک باشد مدد 
بلباس جوگیان بدر مپرفت بدست اناد در ررز دیگررایات جلال کرم رفتار پیش 
گردید و از اثنای ,51 راجه تودرصل ر بجپت تحثیق جمع گجرات و تنفیم بعضی 
مهمات رخصت نرمردند که بمقتضای ونور اردانی بدانچه للیق عدالت باشد بی 
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ملاحظه اغراض نفسانی و دراعی طمع جمع منقع فرار داده نسطه آنرا بدرگاهة 
معلی آورد تا منصدیان کار آگاه سلطنت موافق آن به سپاهی ور رعیت آنجا 
عمل نمایند راجه مدکور ددانصوب شتافته در اندگ فره‌نی جمع منقع ایس ملک 
را درست نموده محضور رده ددفتر خانه خاصه معلی سپرد و بعد دو ماه که حضرت 
شاهنشاهي براه نار نول به قصد زیارت که خطةّ اجمپر موجه بودند خان اعظم 
مرزا عزیز کوکه که از گچرات ببال شوق راه طی کرد" زمیی بوس نموده رخصت 
یانت ر در سال دیگر نیز مرزا کوکه در حوالی نار نول بملازمت سیده بعواطف 
بادشاهانه سربلند گردید ر همدران روز بچلایل مراحم اختصاص یانته برای انتظام 
سپمات گچرات مرخص گشت و در سه ۹۸۳ نمصد و هشناد و سه خدیو گينيی 
سنا نظرتفقدات بر امرلی گچراتی:که از گچرات در رکاب عالی بودند انداخته 
اعتماد خان را که ده عقل معاش ر وفور تمکیی امتیاز دالشت سمنصب هزاری 
ذات سرفراز فرموده بمرتبه عاطفت اختصاص بخشیده ریاست ر سربراي درباز 
اقدس بار نفویض فرمودند خصواً معامله جواهر و مرمع آات بدید* وری ار 
قراریافت و شیر خان پسرش بمنصب چپارءدی مفنطر کشت و الغ خان 
حبشي را بمنصب چپار مدي نواخته ده تیول سپراز گردانیدند و ملک شرق 
بعکومت تهانیسر اختصاص یات + 


مفرر شد و جییه لملک گجرآنی بدیوانی 
همدرای سال_ازانچا که از ابتدای تسطیر ملک گچرات اثر محالات در 
چاگیر امرابی منعینه اییی صوده مرحست شده بود بعضی مکانات را بخالصه و ( 
مقرر فرمودند ر وجیبه الملک را بسربرائي آن دیوان فرار داده فرستادند و او 
نخستی ديراني است که از پیشاه خلات ر جهانبانی سفرازي بنه 
ر جمعی از پردگیان بارگاه خلافت باراده حی بیت له از راه گچرات بر جهاز 
ررانه آشدند و خان اعظم حسب (اصئم اندس ررانه حضور گشت * 
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چوی پیش از رسبد خان اعظم بحضور ضابطه داغ اسپار فرار یافته بود 
دخست بخاي مدکور که سر گروه اعظم بود حکم شد که مبادرت نماید تا دیگران را 
مچال چون و چرا نبالد ر سررشته داغ اننظام پدیرد ار نسبت هلی خویش 
اعتماد نموده سر از فرمان پیچیده در گوشةٌ باغ وافعه مستفر الخلامت آگرة (نزرا 
اختیار کرده حضرت خدیر گیبای بابرمراعات خاطروالده اش و پاس حقوق 
خدست مکرر در سر النفات آمده خواسنند که چوی از ابتدای تسیر گچرات 
آن ملک را که همواره جلی سلاطین والا شوه بود باو مرحمت شده اگر از 
سلرک نا ملایم خود ندامت گزیده باشد باز بجاگیر ار عنایت شود باوجود این 
خان اعظم استغفاه ظاهر ساخنه معروض داشت که خود را از سپاه گري گذرانید: 
میخواهم که بعد ازیس در سلک دعا گویان منساک باشم چو حراست بر ذمت 
بادشاهان لزم و ولجت است مرزا خان خلف بیرام خای که سنصب چهار 
هزاری سربلندی داشت ر آینده بخطاب ارجه‌ند خان خانان بلذد مرتبه خواهد 
شد چنانچه در محل خویش بنارش می آید بحکومت و ایالت گچرات شرف 
اختصاس بخشیده وزیر خان ر علاء الدیی فزوینی و سید مظفر و بباکداس را 
بمرانقت او رخصت فرمودند و حکم شد که چون عنفوان شبات و اول خدمت 
اوست در جمیع امور بصلاح و عواددید زیر خان 1 از بندهای ندیم ایس دودمان 
است مبادرت نماید و امینی آن صوبه بمیر علاء الدییی تفویض بانت * 


۵ بواني تیا کنسا فا س از تغپر 


۷ 


از پیشگه خلانت و جهانباني سنصب حلیل القدر دیوانی از تخیر وجیپ۸ 
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۲ ۱۳۳ 1 


الملک به بیاکگ داس که دویسنده کاردان بود مقرر شد ور مظعر بخدمت 

بخشي گري خلعت امنباز پرشید ر در شهرربیع الثاني سنه ۱۸۳ مدکرر که رابات 

عالیات بصوب دارالخیر اجمیر ارتفاع یاننه بود در منزل ارل در همان سال مرزا 

خان از گچرات بحکم اشرف بحضور آمده سعادت زمین بوس یافت وزیر خان 

به نیابت او بحراست و حکومت صوبه مي پرداخت و ترسر خال بحکوصت 

پل سرافراز و سید هام و رلی سنگه را حکم شد که در تصبه نادوت توقف نمود؟ 

متمردان آفحدود را به نید فبط در آورند و همدران ایام جمعی از آمرایان با افواچ 

شایسته بصوب ایتر تعبی شدند که زمیی دار انچا را تذبیه بر امل نمود* آن 

ولایت را متخلص سازند و همدران ایام فئم قلعه سبررهي ده سعي ترسونکان 

فوجدار پل ررعی نمود و در او اخرسال نیصد و هشتاه و چپار فليم خان متصدی 

بندر سورت که بحضور آمده بود بنابر بدرقه فافله حجاز رخصت شد رای ایتر که 

از سطوت افواج قاهره رو بشعاب جبال کنیده بود جمعی از راجپوتان خون 

گرفنه پیش آمده بعد جنگ ایقر نیز مسخر ارلیای درلت تاهرة گردید چون 

بمسامع جلال رسیده برد که ملک گچرات از بی تدبیری وزیر خای فبارآلود ‏ 

ايمنی شده است بنار آن موتمی الدوله راجه تودرمل رخصت یفت که بر 
جناح استعچال شتاننه در فبط و نسق آن ملک جوهر ارداني بظپور رساند چون 

بنواحی جالور رسید زمیندار سيروهي بدریعه پپار خان جالوری آمده راجه را دید 

و مبلغ پنچا: هرار روپیه ر یکصد اشرفي پیشکش نمود راجه خلعت و جیخه 

مرمع ویک زنجیر بپل از فبل دراه ر (ا برمیندار دادة مقرر فرمودة که با 
جمعیت در هزار سوار همراه صوبدار گچرات نوکري مي نمودة باشد چوی راجه 
تودرمل بصوبه رسیده بسمت سورت منوجم+ شد در مقام ببررچ بمعرفت ناهیر 
خان زمیندار رام نگر آمده مبلغ دوازده هزار ررپیه و چپار راس اسپ و دو قبضه 
شمشیر پیشکش داد؛ ار را با اسپ و خلعت نواخنه و منصب زار و پانصدی 
تجویز نموده مقر کرد که با جمعیت یک هزار سوار دا نظم بنقدیم کار بادشلاي 
حاضر بود باشد ۰ 
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چوی سابنن هنگام تسطیر گچرات و ترجه رایات عالات بفتم قلعه سورت گل 
رخ بیگم صبیه مرزا امران کوچ ابراهیم حسییی مرزا مظفر حسی مرزا پسرش را 
گرفته بولیت دکپی شنانته برد ر چندی درا ناحبت سر گردانی کشیده 
و سنگ تفرقه در جمعیت مرزایلن انتاد چنانچه ست ذکریافته دریذولا بیگم دا 
پسر خود برهنمونی جمعی از او باش وافء طلب که سرحلقة آنپا مپرعلي 
نام داشت رویی بغي و ادبار بدیار گچرات نهاده اعلام فننه ر آشوب مرتفع 
گردانید و از تانیدات آسمانی آنكه خاقلن گینی سئل پیش از ظهور ای سانحه 
راجه تودرمل را بچپت تفتیم جمع کچرات و نظم ر نسق بدان صوب فرستاده 
او مردم وافعه طلب و ارباب فساد سیار بودند نا گزیر مراعات حزم و احنیاط 
نموده صلاح در تحصی دید و دررازههای حصار احمد آباد را استحکام داده 
مسرعی نزه راجه تودرمل که همدران زودی از لحمد اباد روانه پشی شده 
بود »۸ چبع آنچا را مشطخص ساخته منوجهه دراه شود فرسناده از حقیقت 
حال اطلااع دخشین و مقسد‌آن جوری بنواحي سلطن پرز و تدربار رسیدند 
بعقی از ملازه‌سارن عارف و زاهد پسران شریف خان بيوفاتيی نموده به‌کالقان 
پپوستند و بعد از رسیدن بزرده فوجدار آنجا بي جنگ فرار نمود مقاری اس حال 
رزبر خان باز بهادر را با بیاکداس دیران گچرات و جبعی از سپاهیان بتقابل و 
تدافع مالفا فرستاد در پرگنه سرنال نلاقی اتعاق انناده باز ببادر شکست خورد" 
ظپور اییی فضایا بات مزید جرات اربات بغی گردید چوی نوشنه وزبر خان به 
راجه تودرمل رسید عطف عنای نموده بسرعت هرچه تمام ثرخودرا به احمد آباه 
رسانیده وزبر خان را از حصار بررآورده به نيروي اقبال بادشاهي آساده مبازرت 
گردانید چون لشکر مر زی اثربچپار کررهی بررد: رسید مفسدان را پلی همت 
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از جائی رفت و رری ادبار بچانب کهپنیایت نهادند و اولیلی دولت فاهرا 
بتعائب همت گماشتند و در حوالی کپنبایت سید هاشم عامل خالصات 
دردد‌های نمایاری نمود" زخمهای کاری برداشت اچار بکپنبایث آمده متحصی شد 
و محالتان بمحداصرک پرد اخنند و جورن افواج فاهره نزدیک (سین ترف محاصرة 
نموده بصوب جوناگده شنننند و درا خواهان تیز جاوی بکار برده در حدود 
دهولثه باهل فساد رسیدند و آنبا نیز عذان باز کشیده بمبازرت پیش آمدند 
و آن شیر زن الثر عورات را بلباس مردان ملبس ساخته به تیر اندازي مقر 
فرصود؛ بود : بیت ۰ 
زن و سرد را کرده یک سر حشر درند؟ است چه شیس ماده چه نسر 
و اولیلی دولت افواج را نرنیب داده رزمی بغایت عظیم ررئی داد از جانبی 
ترددات شایسته نمایای بظپور پیوست آخر ارباب بغی ر بطلای تاب مقاوست 
نیاورد 5 رر بگرپز نبادند پسیار اهل فسا برخاک هلاک افنادنه و جمعی دسنگیر 
گردیدند و اکثر ازای عورات که كمانداري میکردند در سلک اسپرار مننظم کشنند 
راجه تودرمل مجموعه گرفناران را باعنایم این فلم از فیلان و غیرة مصحوب پسر 
خود پیشنر روانه درکاه ساخت و خول نیز متعانب عازم حضور کشت در اثنای 
راه رانا سس مل زمیفدار ترنگر پور آمده راجه را دید منصب در هزار پان‌دي 
تچویز نمود" از مپر ته خلعت و اسپ داده رخصت کرد که در صودة احمد آداد 
نوکيي مینموده باشد « 

هنکامه نمودی مظفر حسپر ه زا بار دیگو و 

۳۳ ۳ ۱ [ ی ۸ 
به نیروی افبال بادشاهی 
حور راجه نودرمل مدوچپه آستان دوس شلد بار دپگر ی ازاو باشاری 


کپنجایتا ۹۹ اکثر تجار صاحسب روت لا انا منوطی بود‌ذ کشادنن و مال واسیاب 
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نراوا بنصرص آوردند وزیر خان از لخبت آنان بر آمد؛ عزیمت آنصوب نموه در 
راة خبرکثرت مالفا شنیده ر از مفحهٌ پيشاني ملا زمای خود نقوش بيوفاتي 
خواند» عذا منازعت باز کشید و اکزیر باحمد آباد در آمده متحصی شد 
و بسیاری از مردم او راة بی حقیفی سپرده بمخالهان پپوستند رو مقهوران بشوکت 
هرچه تمامن رآمده بمحاصره پرداخنند وزبرخان جمعی از ملازمای خود ر( که از 
نبا نا ایس بوه مسلسل ر مقید گردانیده معتمدای قديميی خود را بانراع 
دلچرئی مستمال ساخته در لوازم نلعه داری همست گماشت ر چون از کومک 
ظاهري مقطوع الط بود دل در تائیدات توجپات باطنی حضرت بادشاهي 
بست ر معپذا از مردم درون قلعه که هراس عظیم داشت هرروز مورچالا را 
تغیر میداد و پیوسنه خود بر دور فلعه مي گشت و در ششدر حبرت گرفتار بود 
درینوفت مطالفان با جمعی از اهل قلعه همداستای شده نرد بالپا گداشتند 
و یکبار از اطراف رو آورده در صدد برآمدی بالای فلعه شدند که ناه از شست 
فضا تیر بندرفی بمپرعلی که سرگرره مقبوران بود و مصدر فتنه رسپد در 
ماد خن قاق با آنند بعضی از مالفان برفزاز قلعه بر آمده بودند بهزار 
سراميمگي رو بواددی مرار نادند و از بسکه اهل قلعه منوهم بودند بگمان فریب 
فدم بیریی نه نبادند و چو بنصقیق پیوست که ایس کرنامه فقم نيبي 
بوده است وزير خان و ساثر فدائیان شکر البي بچا آوردند و مظفر حسی مرزا 
که فرار نمود» خاندیس رنه بود در آنچا راجی علي خی اروقي گرقته مقید 
ساخنه بدرگاه والا فرستاد و فتنه مرزایان مرو نشست » 


صوبه‌اری شراب الدپسی احمد خاری و دیوأنی 
بیاکداس و فرار نمودی مظفر گجراتي از 
درکه ولد و آمدن بدین دیار 


سال نهصد و هشتاد و پنيم حکم جهان مطاع ارتفاع بانت که شپاب الدیی احمد 
۱8 
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خان که بمنصب! پذجزاري ذات سرفرازي داشت از ولایت مالوة منوجم» 
گچرات شود ر فاس خان و طلارخان و سیف الملک و میر غیاث الدیی و علی 
فقي و فمرخان رغازي خا و فیروزه کامل و شبع معظم و شهم جنید و دیگر 
امراء از درگاه معلی بکومک او رخصت یافتند و مقرر شد که وزبر خان ده ایتر 
آمده ضبط آری حدود نماید و در موسم سال نبصد ر هشتاد ر شش بردگیای سرادق 
بادشاهی که سابق بعي بیت لاله ررانه شده بودند بخیر رسیدی آذپا معروض 
پايةٌ سپر خلانت گرا دید بشپاب الدییی احمد خان فرمان شد که بزودی سرانچام 
نمود! روانه درگاه معلی سازد > 


تا تا 
۱ ۱ ۳ * ۱ وم ۶ و 
بمیر حاج و آورهی سید مزیور نقش قدم 
ل 0 # ۲ 
چناب مقدس نبوي صلی اله علیه 
چون دران اوقات اهمگی همت والا نبمت مصروف بامور خیرات و مبرات 
و از چذد سال فرار یانته بود که هر سال یکی از اابررا میرحاج ساخنه با نقود 
۳ [مزیه ۹1 مجاوران ۴ مسافرآن اس امکثه شریف را مرکا من سازث تن فرسنادد 
ازانچا که خلاصهٌ دردمانی صفوت و صفا مر ابو تراب را خواهش سفر حچاز 
تفضلات تقدیم امور سال امیر حاج را بر مپر مسا البه معوض داشنه مرخص 
ساخنند و اعنماد خان گچراتی که در رکاب ظفر اننساب بود همیشه استدعلی 
دریانت حی ببت الّه الصرام و زیارت حضرت نبی الکرام داشت رخصت 
یافت و در ءیی مراجعت میر موصوف نقش مبارک فدم جذاب اقدس نبری 
علی الله علیه و آله را ۹ در خانه کعبه بود آورد وارد بذدر سورت کشت 
و استعداد روانگی باه سریر خلانت مصیر نموده هفنصن و هشناد نعر حاج 
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و قدم آنعضرت را در عماری عزت و احثرام محفوظ ساخته و غلاف مقام ابراهیم 
را پوشانیده بدار السرور فتیم پور که دران وفت بای نک فراز داشت راهی 
کشت و عرایض مشنملبر بشارت حصول ای سعادت عظمی و کرامت کبری 
بدرگاه معلی فرستاد از استماع ايری معفي خدیو گیبان شادهاینها فرموده و فرمان 
ادب آن است که چون بیک منزلی پایه تخت رسند اعلام نمایند که مراسم 
استقبال بتقدیم رسانیم چو مبر مدکور بیک منرلی پیوست ر بحض اقدس رسید 
سراپرده هلی خاص را فرسناد» بانمامی ارکان دولت باستقبال اثر قدم محترم 
سوار شده بزیارت فایض گشتند و بار عام داد ۷ از اعلی و ادنی بقدمبوس رسیدذد 
و دز دیگر بدات اندس در ردای خاص فدم مبارگ ر بیجیده ارل بر دوش 
خویش نباده مقدار صد قدم پیاده بچان شهر بردند بعده بشرافت پناه میر ابر 
عظام نوست بنوبت آن تثال فدم مبارک را بپایه تخت رسانیدند و تایک 
سال متصل محل خاص خویش تبرکا ناه داشت خلایق بطوف آن اشنغال 
مراجعت گچرات یافت درخواست تمول که جوری گچرات دروازک مکة اسمت 
خسوانه بدیجه اجابت سید و میر مدکور قدم شریی را بة احمد آباه 
و اساول که مسکیی_ ایشان بود آورن بموجب حکم مپند سا و بنایان محکم 
کار به بنیاد تعمیر بقع و گندن عالي اشنغال نمودند و در مدت شش سال 
صورت اتمام پافت مفصل احوال دم موصوفت در رساله جدا کانه که بموجب 
آن روز تا مدنهای مدید آن بقعه مطاف عالم بوده بعد از برپا شدر هنکامه هرج 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۴۵06 143 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


) ۱۳۳۰ [ 


ازانچا بر داشنه ۸ شهر در آوردند اکذون نزد آنا یسلا رافم بزپارت مشرف کشنه 
را بدرگاه معلی فرستد و حاجي ابراهيم سرهندي بمقصب صدارت گچرات 
اختصاس یانت و به آمف خان بخشي گري گچرات مرحست گشت و حکم 
شد که اول سپاه مالوة را موافق ضابطه بادشاهی داغ نمود؛ از آن راه بگچرات 
ررد باتفاق شپاب الدیی احمد خان و فلی خان لشکر گچرات را نیز بداغ 
رساند و لگ از چندي سلطلن مظفر گجراتی که در رکاب_ بادشاهی مقید 
بود فرار نموده بگچرات آمده چندگه در ریت ترراری که جا نشییی زمیندار 
راج پییله است ماند از ملاحظه قطب الدین معمد خان که در بپررچ 
بود انتفال نموه پیش لونیا اتبيي در موضع گذري می اعمال پرگنه سور 
دهارکه از مضافات او لکپه سورئهه است آمدة فرار گرفثا و بگوشة اخنقا بسر 
سیی برد الحاصبل جندی در ام حکوصت بحسيي تدبیر شراب الدیی احمد 
خای معسد*ه تسکیی یانث ر خلق را آسایش پدید آمد نثم خان سرراني 
امیی خان رنجیده پیش شپاب الدییی احمد خن آمد و باعمف شد که اگر 
لشکری همره کنند جونه گذه ر وایت سورهه را از امین خان اننراع 
نمودهة بحیبطه تصرف اولبای درلت قاهرة در آرم شپاب الدیی احمد خان 
مرزا جا برادر زاده خود را با چپار هزار سوار جرار تعیین ای امر نمود فنم خان 
لشکر را گرفته موجه سورئهه شد چون بسرحد آن ملک رسید امیی خان عوري 
و کلای خود را فرستاده النماس نمود که پیشکش میدهم و اسپان را موافق ضابطه 
بادشاهي بداع میرسانیم موافق بر بست جاگیر بمی تدخواه؟ بدهد و بافی وایت 
بشما تعلق دارد اما فلحه جونا گه که مسکی می است رای داشتی ناموس 
فبول فیست و ده کوچپای منواتررنته ررز اول بسرکردگي فنم خا شهر جوا 
که که مسبی سمصطفی آباد است فتم گردید امپری خان فلعة بالا را مضبوط 
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ساخنه متحصی گشت تضارا فتم خان که بامت لشکرکشی نود بیمار شد 
و بپمان بيماري در ایام معدود در گدشت میرزا جان محهمة را گداشنه بقصبه 
منگلور که بر بیست کررهی جونه گّه رافع است رفت ر قصبه مذکور را فبل کرد 
امپمی خال از چام کومک طلبید وزیرجام با چپار هزار سوار بکرمک آمد امیس 
خان از فلعه فرود آمده بمنگلور شنافت مرزا جان مورینار رنت امین خان 
منعاقب بأنجا رسید مرزا جان مصف داده هزیمت یانت مردم بسیار بقنل 
(سیدند بثگاه تمام بن‌ست آنپا افناد مرزا جان با معدره‌ی زخمي بر آسده ره 
احمد آیاد رسید شپات الدین احمد خلی در موزاسه و اکثر مواضعات مسکی 
منمردان یی صوب_قلعچات بذا نپاده ر تبانچات مقرر نموده بندوست فرار 
وافع بعمل آورده بود و بنابر نالش رعایا پرگنه حويلي احمت آبان و حضی پرگنات 
مرتبه اني پیمایش آرافی قادل زراعت نموده آباد ساخت * 


صوبداری اعشماد خان گجرانی ۳ ديوآنی ت_ 

خمول گمنامی و بتصوف آوردی احبف آباد 

‌«ِ آن +« یب 4 
و شکست پافتری اعشماد خان و شاب 
خا 
الدپسي احمد 5 

سایقا دریری اوراق سوت گدارزش یافنه که اعدماد خان رخصت سعر حچاز 
رسین یک چندی در رکاب ظفر النساب بود چونی خافان سلوگ ک خصایل در هنم 
تسخپر گچرات او ر بخوید حکوست ری دپار آمید و از ساخاه بودند دریئولا که 
شپاب الدیی احمد خان بعکومت گچرات غر امنیاز داشت (عنماه خان بعشی 
و تکثیر معموری نمود اتحضرت از کمال عاطعت و مرحست در آواخر سال 
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نپصد و نود ویک اورا بحکوست و حراست آن صوبه بلند مرتبه گردانید 
هرچند درلنخواهان بعرض رسانیده که فبط وایت گچرات از اندازه حوصله 
او بیرون است اما چون بزبان الهام بیان گذشنه و نیز امریکه رفمزده کلک تقدیر 
شده بود النقات بعرف آذ نفرسوده با یالت گچرات شرف رخصت یانت 
و میر ابو تراب با میفنی غر امنیاز پدیرفت و خواجه نظام الدیی احمد بخشي 
مقرر گشت و خواجه ابو القاسم را که در صدی ذات منصب داشت دیوان 
ساخنند و محمد حسیسن شیع و میر ابو المطفر و بیک مصصد بو قنای و میر 
محبت له رمیر شرف الدین رصالم شاه بیگ ر میرهاشم و میر معصوم 
ببكري و زیی الدیی کپنو و سید جلال ببگری و سید اسحق و تنبر ایشک آفا 
و پپلوار علی سیستانی همراهی ار مقرر و نامبرده‌ها را بخلعت و اسپ 
سرفراز فرمود» بدا موب رخصت نمودند و کرم علي پسر مپتر رمضای داروغه 
خوثبوئی خانه که از خانه زادان معتبربود بآوردن شپاب الدین احمد خان 
تمین هد که چوین اعتماد خانی باحمد آباد برست لر را بخرگاه معلی آیرد ر همدرلن 
ایام ناش حاجي ابراهیم سر هندي در صوبه بعرض رسید ور گررة گررة ازر 
بقریاد آمدند دادشاه عدالت دارگاه رقم عزل بصفحه حال او کشیده بدرگاه طلب 
فرمودند بعد از ثبوت جرایم در قلعة رننهور محبوس شد باالچمله اعتماد خان 
بحکوست و حراست صوده گچرات از درگاه معلی رخصت یانت ر کرم علي 
طلب شپاب الدین احمد خای تعییی شد جمعی از تلفچیان راقعه طلب که قبل 
ازییی در سلک ملازمان مرزایانی انتظام داشنند عد از استیصال آفپا در شهر احمد آباد 
مسک_ گرفته هر کس که بحکوست ای ملک مپرسید نوکر او شده روزگار 
سر می بردند و پپوسته در انلهاز فرصت بودند چنانچه یک دفعه در ایام 
حکومت وزیر خای ابواب ثئننه مقنوح گردانیده هنگامه شورش گرم 
ساخنند و شپاب الدین احمد خا بوفت رسیده آتش فننه آنبا فرو نشانیده 
اکثریرا ملازم خود گرانیده بود و حقیقت آن جداعه دمسامع جلال رسید 


حکم شد که زفهار امثال ای مردم را در ملک نگذارند که بیغ و ريشه مضبوط 
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سازند و از نوكري بر طرف نموده عوض آنها مردم وناکیش ناه دارند و در 
خلال ایی حال موکب جلال بسمت کابل نیضت فرمرد شاب الدین احمد 
خان صلاح وفت در اخراج آنبا نیافت بلکه برمنصب و جاگیر آن جماعه افزود! 
اقسام دلاسا فرمود درینوقت که اعتماد خان بحوست ای ملک اختصاس 
یافت مجداً در اخراج آنپا بناکید حعم شده بود و ایی نغمه بگوش اباب فساد 
رسپده در انديشه کار خود بودند مير عابد که سر خیل اهل فلالت بود با پوسف 
بلخی ر خلیل بیگ بدخشی و بيرام بیگ ر میرک فرار دادند که پیش از 
رسیدن اعتماد خای بگچرات کار شپاب الدین لحمد خان را با تمام باید رسانید 
ر مظفررا بسرداري گزیده احمد آباد را متصرف باید شد فضا را جهانگیر نام 
مفسدی که داخل آن جماعه بود شپاب الدیی احمد خان را از عزیمت باطل 
آنپا آگا: ساخت چون ار دل از حعوست بر کنده بود چفانچه باید در مقام باز 
پرس و تعایق ای محامله نشد اما بخلیل بیگ و مصمد یوسف پیغام داد که شما 
از شهر در آئید و درینجا نبالید و آنبا امس معنی را بنقویت کار خود دانسته به 
پرگنه ما ترکه سابفاً در جاگیر آنپا بود رفته بترتیب اسباب پرداخنند و مکانبات 
سظفر گچراتی نوشنه اظبار منادعت و تفیت آمدن نمودند و مير عابد که سر 
حلفة بیدرلنان بود بظاهر در خدست شپات اادینی احمد خان چذان مي نمود 
که اول کسی که همراه: شا ددرگاه خواهد رفت منم و در داطی بانتهراف فلوب 
و بد راه ساخنی مردم سعي داشت چنانچه مغل بیگ رفادار و تیمور حسپی را 
که از عمده های شاب الدین احمد خان بودند با خود متفق ساخت درس 
وفت اعتماد خان و خواجه ابو القاسم دیوان صوبه ر خراجه نظام الدیی بخشي 
به پل رسیدند و کرم علی که بسزاولی شپات الدییی احمد خان آمده بود با قابل 
نام وکیل اعتماد خان به احمد آداد پیوست و شباب الدین احمد خان باستقبال فرمان 
عالیشان و اسپ و خلعت شنانته باتفاق کرم علی بازبه شپ رآمده برمضموی حکم اتدس 
اطلاع یانت در همان مچلس کلید دررازهای حصار را بوکلای اعنماد خان سهرد" 
مردام خود را از نهانجات طلب فرمود ازانجا که شپاب الدیی احمد خان قریب 
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هشنتاد فلعه از کیفه ر و تعمیر نموده تهانجات نشانیده بود همپی که مردم او : 
آمدند کولی و کراسیه اکثر قلعه را ویرای ساخنه سر بشورش بر داشنند و شباب 
الدیین احمد خان از احمد آباد بر آمده در عثمان پور آنطرف درپای سابر نشست 
و مقارن ایین اعنماد خان وغیرة ده شهر در آمدند و عابد با دیگر مفسدان که نامبرد» 
شد قریب پانصد کس فراهم آورده برسرنال بلوه منزل گریده به اعنماد خان 
پیغام فرسناد که از پريشاني همراه شهاب الدیی احمد خان بدرگا نمي توائم رفت 
اگر بدستور سابق جاگیرهای که مشار الیه بما داه بود مسام دارند بخدمت آمده 
لوازم نوکری دجا مي آریم و الا سر صحرای آرارگی نهیم اعنماد خان در جواب 
گفت بی حعم اتدس آن جاگپرها بشما تنخواه نمي توانم کرد اما از جانب 
خود ددانچه مقدور داشد رءایت خواهم نمود آن بحت برگشنکان از جوات اعتماد 
خان ماپرس شده در پرگنه ماتر نرد خلیل بیگ و معمد یوسف شداننند 
و هنکامه فساد گرمي پدیرفت چون جمعی که بکومک اعنماه خلن از دراه 
تعپی شده بودند هنوز نرسپد" اعنماد خان علاح درا دید که شپاب الدیس احمد 
خان را بر کرد انید» روزی جچذد نگه دارد و بامداد و اعانمت او در استبصال 
معاندای همت مارد و بائی فراد داد شاه ابو تراب و خواجه نظام الدیی احمد 
بخشی را همراه گرفنته نزد او رفت استشاره نمود شبات الدییی احمد خان در 
جواب گفت که حراست ملک بی جمیعت نیک صورت پدیر نیست و ايی 
مفسدان را همان جاگیرهلی سابن بعال دارید تا آتش فنفه فرو نشنید و اگربی 
حکم جاگیر نمي توانید داد درینوفت که هنوز سردار معتبر درمیان آنبا ببم 
فرسیده خود را جمع نساخنه اند و کثرت عام نشده فوجی از مردم ما و خود را 
بسر آنپا فرسناده سنگ تفرفه در جمعیت ارداب فساد اندازید اعماد خان گفت 
بالتعل به شهر معاودت نمایند بعد ازان بپرچه صلاح باشد عپ صواب خواهد بوذ 
و شباب الدین احمد خان عدرها پیش آورد که مبلغهاني فرض کرده سامای سفر 
نمود؛ ام و مردم می از نبایت پریشانی دا اهل و عیال از شهر بر آمده اند 
چئونه نوان ماند و اعنماد خان تعهد دمود که از خزانه عامرة خالصجات مداد 
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خواهم کرد چون زر نقدي درمیان نبود ررزی چفد بحرف ر صورت تشخیص 
مهم و تعیی مبلغ و مقدار گذشت آخر شبات الدیین احمد خان از صمفحه احوال 
چذان خواند که اعتماد خان میشواهد که دهرف و حکایت او را چند روز ناه 
دارد ثا مردم کومکی او از درگاه برستد بعد ازان سر بصعرا خواهد داد القصه از 
ظاهر احمد آباد کوچ کرده بقصبهٌ کتی رفت ر جمعی از او باش که در پرگنه 
ماتر فراهم آمده بودند فرست مغئنم شمرده بکاله‌یاوار شتاننند که مظفر را همراه 
آورده کامی پیش برند چو بمظفر ملصن شدند وس ملک را بخربترموتی 
در نظر ار جلوه داده سس در راه گفتند و لونیا کانبی سردار کالمپانرا به تطمیع 
و تحریص تناخت و تاراج همراه گرفته روی ادبار به احمد آداد نپاده فریب یک 
هزار و پانصد سوار کاثمیارار فراهم آورده تا پرگنه دهولةه عذا مسارعت باز نکشیدند 
و در فصیگ دهولقه اشه تدبر اهل تشریر بخلاف آنديشه و تدبدب فرر نشست 
بعضی مصلحت درا دیدلد که بر اردوی شپاب الدیی لحسد خان شبکون 
باید در و مظفر بربی بود که بطرف بذدر کپنبایت رننه آن بلده معمورک را بغما 
سازد و اعنمله خان که خبر رسیدن مالفا بدهولقه شنید ول از دست داده 
و دست از پا نشاخته خود بقصبةٌ ککی رفت که شپاب الدینن لحمد خان را بر 
گردانید» ده احمد آباد آورد و از غایت اضطرات و سرا سیمگی چنین خطائی 
عظبم کرد و فی الواقع مخالف را بردرازده کروهی گداشتی ر هژده کروة راة 
بطلب کومک رنتی کدام عقل بوده معپذا سرداریکه شهررا داعنماد ارتوان گذاثلث 
نباشد هرچه ملاح اندیشای راست تدبیر پرست کنده گفتند که ایی رای خطا 
است نشفیدٍ و شیر خان پسر خود را بمحانظت احمد آداد گذاشته میر معصوم 
ببکری را و فیض الّه بیگ آفا و زین الدی کپتو را بعراست دروازه‌ها تعین 
نمود» مچاهد خان گچراتی را بر دروازه رای گمر گذاشت و نظام الدین بخشي 
از شبر برآمده راه كزي گرفت و بمچرد بر آمدن ار جمعی از راقعه طلبان 
گچرات که بارباب فساد زبان يكي داشنند مسرعان فرستاده بر آمدن اعلماد خان 


ابعنوان گریخشی و نمودند و در وقئی که اهل ادبار حیرت زد کار خود بودذد 
19 
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نمیدانسنند که بکجا باید روت و چه باید کرد ایس فسم مژده رسپده در ساعت 
بسرعت هرچه تمامتررری فلالت بگچرات نهاند و تا رسیدی به شهر آناً نان 
جمیعت متالفان مي افزرد چون بظاهر احمد آباد رسیدند از دررازة رای گبر که 
بعهپد مچاهد خان گچراتي برد هچوم آورده بزد و خورد به شهر در آمدند 
و پپلوای علي کونوال شپر شتل رسبد و آتش فتنه و آشوت زبانه کشید شیر خان 
پسر اعتماد خان و میر معصوم بهکری ر زیی الدیی کنبپو ببزاران جان کندی خود 
را ازای مپله بدر انداختند و ربا فساد دست یغما کشوده بغارت و تاراچ 
پرداخنند ننپو که عبازت از سلطان مظفر است چفیی ررزی را که شب‌ها بدعا 
میخواست بدولنطرانهای سلاطیی گچرات در آمده میات بر مسند مراد 
نشست و در لمحه البصر چنالن مصر معمور که مملو از زر ر جواهر و افمشة 
نفیس بوده همه بناراج رفت ور چون اعنماد خان بکزی رسید بعد از گفت 
و شنید و عبد و پیمان شپاب الدیی احمد خان را بر گردانید و خان مذکور که 
اعنماد بر بعضی ملازمانی خود فداشت آنبا را بحضور طلبداشته سوگند ببصعفب 
مجید داد سر حلقه جماءه سک حرام ذمک بود پیشتر از همه سوگند خورد اول 
کسی که بمخالفان در آمده او بود نالچملة چون ب.شت کرو احمد آباد 
رسیدند شیر خان و مير معصوم علی بیکری و زین الدیی کنبیر و غبره که از شهر 
مي آمدند در چار شده خبر وحشت اثر احمد آباد را ظاهر ساختند شراب 
الدین احمد خان از استماع ای سانحه به بصر اندیشه فرو رفت و از دیگر 
دولنخواهان کنکایش خواست هو کسی در خور دانش خویش سس کرد آخر 
رئیبا بریین قرار گرفت که یک جلو تا احمد آباد باید شتانت اگر مطالفان از 
حصار بر آمده جنگ صف کنند هر آنچه نصیب باشد به ظبور خواهد پیوست 
و اگر فلعه را مضبوط سازند محاصره باید نمود که دریی زودی کومکیان اعنماد خان 
نیز از دراه خواهند رسید ر کارها مراد اولیای دولت خواهد شد اما غلطی که 
واقع شد ایی بود که اهل و عیال مردم را دفا بلیستی هسمراه برد و در جائی 
مضبوط ساخنه و خاطر ازان وا پرداخته قدم پیش نباد التعاصل وفت بح دود که 
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اولپای دولت بعثمان پور که در ظاهر بلده رافع است رسیدند و اهل اردر بخیمه 
زدن و مفزل گزیدر پرداخنند مفسدان برگشته روزار از رسیدی نوج آاهی یاننه 
بثرتیب آلات فنال و لوازم سواری پرداخنه مسلیم و مکمل از شهر بر آمدند ر اگر 
رن مردم یکراست بشهر میرفنند ظی غال بود که مخالفان سرا سیمه وار از راه 
دیگر میگریطنند القصه دریی فرست که مردم شبات الدینی احمد خان بکیده 
زدن و فررد آمدن مشغول بودند مفسدان طاطر جمع زره پوشیده و آنبا در راه 
سحانظت اهل ر عپال و کشیدی احمال و اثقال گرنناري داشنند و جمعی که با 
شپاب الدییی احمد خان رسیده بودند وتنی خبردار شدند که فریت.: دور هزار 
سوار از شپر بر آمده کثار دریا مف آراسنند مظفر خود در فول و یمین و بسار 
او لولیا کثبی ایستاده و مععمد یوسف بدخشی و خلیل بیک و تیمور حسیی 
و وفادار بیگ و مغل بیگ و دیگر حرام خورای بطربق هراول فدم ادبار پیش 
نبادند شهاب الدین احند خان از ظهور اي سانحه غیبی سوار شده بترتیب 
صفوف و توزگ افواج پرداخت اعنماد خان هه ببانه آنعه گذر عثمان پور را 
مضبوط سازم نا مخالدان از آب نارانند گذشات با میر ابو تراد و جمعی از 
گچرائیان سوار شده خود را بکوشه کشیده راد گریز میدید شپاب الدیی احمد خان 
با هفت صد هشت صد سوار که همراه دالشت در برابر مخالفان برگشته بخت 
زمیی مرتفعی اختبار کرد" پای همت افشرده ازینجمله دریست کس در تول 
با خود داشته همه مردم را مثل سمک حرام نک و پاینده مک کش و دیگر 
حرام نمکاري از آب گفرانیده در برابر غنيم فرستاد و اگر سران آنفرج با مخالفان 
زبای یکی داشنند اما دیگرای خوب تاخنند و در دفعه پیش ندمان فوچ 
مخالف را رو گردای ساخنند به مغل بیگ ر وفادار بیگ زخم تیررسید اما سک 
حرام نمک که سردار فوج دود مردم را از جنگ ور سنیز باز میداشت و لحظه 
بلحظه کسلن خود را نزد میر عابد و دیگر مفسدان فرستاده تحریص جنگ مي 
نمود بدر بیگ ترکمان از نوکران شبات الدینی (حمد خان در کنار آب تِ" 
شایسنه ظاهر ساخنه جان نثار شد درینونت سک رپاینده .مگ کس ونبرن 
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پانصد سوار راه بی حقیقتی سپرد" بمخالف پیوسنند و آنبا از دل دهي سک 
پلی جرات و جسارت پیش ناد از آب گذشنند با آنکه همراه پات الدیی 
احمد خان دریست سوار بیش نبود فدم همت برداشنه رفقا را بمدانحه و مقاله 
ترفیب ر تعریص مپکرد تا آنکه زخم ثیری با اسپ ار رسید و در گرد و پیش او 
معدردی از خویشان و رادران ماندند و مالفا هچوم آرردند نا گزیر چندی 
از خپر اندیشان او جلو گرفته از معرکه بر آورددد دری حال عبد الرحمی مچهولی 
از ملازمان شپاب الدیی احمد خان که در زمر داغیان در آمده بود از عقب 
وسیده زغم شمقیر بطل رمالید لیکن زخم ری لیتتاد خان جان بسلاست بن از 
کاتهیان و رجاله شپر که بقصد تاراج همراة شد» بودند در خیمه و منازل مسلمانان 
ربخنه دست یغما کشودند ر زن و دخثر ارباب صلاح را معه ناموس اسیر و دسنگیر 
ساخله انواع نشویش سانیدند ر نقد ر جنس ر اسب ر فیل و یرای بسیار بناراج 
رفت ر بپمیین دست برد هنگام» مطالعالن ررنق نازه یافت و مظفر با خواسته 
بسیار و غذیمت بیشهار عنان معاردت معطوف باحمد آباد داشنه بغایت غرور 
و پندار به ارک شهر نزول نموده تیه بر جائی بزرگان زده بحکوست گچرات 
گوشه کلا شقاوت کی نپاده تشست و در همین روز سک حرام نیک و اکثر 
ملازمان رر شناس رات الدیی احمد خان بشدمت ار رفنه ملازم شدند و آن کم 
فرصت کوئه ادیش بلعبی منص ر خطاب و تفسیم جاگیرات پرداخت و روز 
دیگر جمعی از اربات ضلالت بسچجد جامع رثنه خطبةٌ بنام خود خواند" در 
همپی ررز مسرعان بطلب شیر خان فولادي که در ولیت جرنا گقه روزگار بعسرت 
و فلاکت میگذرانید فرسناد او با دریست تلو سوار مفلوک آمده ملحن شد 
و چون خاطر او از جانب فطب الدین خلی که در نواحي سلطان پور و ندر بار 
بود جمع نمی شد مر عابد را بعراست شپر گداشته خود بدان صود شنافت 
و شیرخان را با جمعی از اوبا شا بنقابل شاب الدیی احمد خان بچانب 
پل فرسناد و از مفالیک گچرات و سپاهیان آن ملک وفیرة هرچه بهم رسید نوکر 
نمود و در عرض در هفته چپارده پانزد؛ هزار سوار بدکردار از ال ادبار فراهم آورد 
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و مقاری ایس حال لشکریکه از دراه گيني پناه بکومک اعنماد خان مفرر شد؛ بود 
مثل خواجه ابو القلسم دیوان ر محمد حسب شیع وغیر* فریب در هزار سوار در 
پلن به شباب الدین احمد خان پیوسنند ر اولیلی درلت فاهرة قلعٌ پلی را استحکام 
|۷۵ عرضد اشنيی مشاملبر شرح این سوافغ ببایة سرپر سليمانيی ارسال داشتند 
الجمله تطب الدیی مصمد خلی بعد. از امثماع یی راقعه بکوچپلی مئواتربه 
بزرد* رسید درب شورزش سید دولت نامي که نوکران کلیان راو کپنباینی بود 
جمعی را فراهم آورده کهنبایت را متصرف شد زر بسیار بدسنش اناد فریب 
چپار هزار سوار جمع نمود» بمظفر نوشت مظفر خطب رستم خالی با اسپ 
و خلعت فرستاده نوشت که بحال خود باشد هرگاه علبیده شود بیاید و اوئیا نام 
غلام شیر خان فولادي در فصبة چپوانه غبار شورزش در انگیخت بیک محمد 
بوقبای که دران نردیکی بود بچنگ مردانه او را شکست داد شیر خان از 
شنیدس ای خبر حسیی داماد خود را با فوجی با بر سر ار فرسناد اولیای دولت 
مجید حسین شیم و خواجه نظام الدین بخشی را با جمعی ازبپادرای اخلاس 
نباد بکومک او تعیی فرمودند متالعان تاب مقارست نیاورد" باز ۴ردیدند و بیگک 
مد بیز دستی نموده خود را بمخالفان رسانید و بین الفریقبی جنگ سخضت 
درپییست و مخانفلی شکست خورده راد «زیست: پیض گرد از سلو یی 
سانحه شیر خان فولادي بافواج آراسته خود منوجهه نبرد شد اعنماد خال با 
شپات الدین احمد خان در پنی تونف گزیده شیر خان پسر اعنماد خان و دیگر 
بنده های جان نثار را بمدافعه آنها نامزد فرمودند فرستادها در هوده کررهيی بان 
دمخالفلن رسبده عرص ارزار آراستند و کوششهای مردانه از جانبیی بظهور پیرست 
و حسبیی داماد شبر خان مولادی کسته شد و شکست بر مخالفان افتاد اما چون 
مظفر بنابر مقابله فط الدیی معمد خان از احمدآباد کوچ نمود و سید دولت 
از کپنبایت با جمعیت چپار هزار سوار در داحبه قصبه نزیاد آمده بدر پیوست 
قطب الدیی خان از استماع این خبر محمد افضل و میک معصد را با هزار 
سوار تعی فرمود که رفنه گدر خانپور ر بیکانیر را بگیرند تا لشکر مخالف عبور نتواند 
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کرد آنبا آمده بر گذرها فرود امدند اما نپانی مراسلات مواففت با مظفر داشنند 
رویکه مظفربر گدر خانپور رسید آندک جنگ نموده رر بفرار نهادند قطب الدین 
معید خان با جمعی از خاس خیل خود را بدیوار بند فصبهٌ بزرده کشیدة 
مفسدان فدم جراهت پیش نهاده بمحاسرة پرداخنند قرب بیست هزار سوار 
و پیاد" و کولی و راجپرت پیش مظفر دربری محاسرة فراهم آمد؛ بودند با وجود 
نداشت خان بجراءدت خود خارج از طانت بشري ترددات می نمود تا آنکه 
روز دیگر محمد میک و چرکس خان ررمي از مورچال خود بمظفر پیفام 
فرستاد‌ند که تا ما در مورچال خود فپام داریم مردام چشم بجانب ما داشتنه 
نهبانی مورچامای خول مي کنند شم به بهانه صلع ما ر و زین الدی کنبپو را 
11 از خویشان شهباز خان کذیپو بول ۹1 او را همرال اعنمان خان از د رکه و( 
فرستاد» بودند بعد شکست شهاب الدی احمد خان و اعنماد خان پیش قطب 
الدیی خان رننه نو د ۹1 او را بسرعتا بپارد و او در حراست مورجالبا پیي نعاق 
‌ 
بود سیادت پناه سید جلال بپکری و خواجه بح رکیل نورنگ خان را پیش 
خود طلبیده بعد ازان ما را ر یحیی را فید کنید ر زیی الدیی کنجهو و سید جلال 
را بکشید ررز دبگر ثلعةٌ را بجسیید هپچکد ام از لشکر فطب الدیی خان دست بکار 
نخواهد برد مظعر بذابر اشارة اهل نعاق چنان کرد فطب الدین خان هر پذي را 
برسالمری فرسناد بمچرد آمدن آنبا ایشان را قید نمود و صبع آن زین اادیی کنبو 
کرد و «مثرل خود برد و مظفر سوار ده اسر کرد تا هر چبار طرفت فلعه بچسیند 
و ثویپا که از احمدآباد آوردة پول بر قلعةٌ بسنند ثطب الدین خان چون حقیقت 
لشکر خود بدی منوال دید و از تی نها چه تواند کرد در ارک منحصی شد روز 
دیکر مظغر سوکند بکلام مچید خورد که ضرر حان بان نرساند و فول فرستاد؛ 
طلیید ۶ نطب الدیی خان اجار آمرن 4 مطلف را دید همان ساعت با غوای بعضی 
غرض گویان قطیب لدب خال را دا جلال الدپی معمد خواهر زاده ار قید نمود 
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بعد ساعت چند هردو را شپید ساخت و دو ررز در بزوده مثام نموده رفنه در 
نواح بپزرچ فرود آمد والد نورنگ خان با غلام چند در فلعةٌ ببترچ بودند روز 
سیوم غلامل حرام نكي کرده بر آمده مظفررا دیدند و کلید قلعه را سپردند تما 
خزانه فطب الدییی خان ددست مظفر افناد پانزده روز درادچا (فاست ورزین که 
دربیی اثنا خبررسید که مرزا خان خلف الصدق بیرام خان حسب الحکم معلی 
بکوچپای منواتر متوجه احسدآباده است مظفر نبز بسرعت معاودت نموده 


باحمدآباد آمد ۰ 


فر تا احندآبد پقنیت بت اولیای ی قاموه 


و ار هد خان : مشارالیه بولا رتبه 


وبنای الم باغ درموضع چنکه ودیوانی 
خواجه ابوالفاسم دیواری سابق ورود 
فوماری والا شاری درباب وضع ثاریم 
ومنشورلاداب ای بسمالک 
در هندمبه رایات عالیات بسمت ممالک شرقیه ملوجهة بودذد خبر شورش 
گچرات بعرض اقدس رسید مرزا خالن خلف الصدق بپرام خان ر[ که از مغرسی 


در ظل رات و عاه طفت آفحضرت تریه بیس یافنه بود در آواخر سنه ٩٩۱‏ ثیصد وفود 
و یک بحکومت و ایالست گجرات بلند مرتبه گردانپدند ر سید قاسم بارهه و سید 
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هللم بارهه ر شیرریه خان و رای درا ر ميدني راو ر درردش خان و محمد رنیع 
و شیخ کبیر مخاطب بشجامت خان و نصیت خان ترکمان و بسپاری از مبارزان 
جان نثار و مچاهدان عرصة کار زار ببمراهي مرزا خان تعی شدند که از راة راست 
منوجه گچرات شوند و قلبم خان و نورنگ خال را حکم شد که از راه مالوه شنفنه 
امرلی آن صوبه را همراه گرفته خود را رسانند چوی مظفر خبر عزیمت مرزا 
خان شنید داحمدآباد برگشته آمده از سیاری بدست آمدن اموال دماغ او تباه 
گشنه چندی در احمدآباد بخود کامی ننست و شپاب الدیی احمد خای وغیرا 
امرا که در پلنی بودند خبرنزدیک رسیدی مرزا خان را بافيجي از دلیرلی عرمة 
کارزار استماع نموده خواجگي طاهر پسر خواجه عمادالدییی حسبی را پیشتر فرستادة 
بر حقیقت ار اطلاع بششیدند و ار در میرته بخدمست مرزا خان پپوسنه آنچه 
گدشته بود معروض داشت مرزا خان از فرط دانائی حادثة فطب الدیی خان 
را برهمگنان ظاهر نساخث و سران سپاهة را حاضر آوردة کنکایش طلبید هرکس در 
خور همت خریش سخني گفت آخررایها برییی فرار گرفت که باعنقاد اقبال 
بادشاهي گرم و چسپان شنافنه بجنگ مبادرت نمابند باییی عزیمت ترتیب 
افواچ نموده قدم همت پیش نهادند و مظفربالشکر بسياري صفوف ادبار ترتیب 
داده و ثوپپا ابا دی آلت آثقبايي پیش در چیده در مصصد نگر متصل علمان 
پور آنطرف ررد سابرمني بفاسله یک کررا با" بناریم نیم شبر محرم الرام 
سال بصد و نود و دو رزم طلب دشست مرزا خان از رری تدبیر فرماني ظاهر 
ساخت که در فلا تاریغ بدات اندس متوجه استیصال اعدای درلت شدة ایم 
زینبار در مبازرت تعجیل ننماید ازیری نوید دولت خراهان را قوت دیار افزود 
و در ارکان همست مخالهان تزلزل تمام را يانت و چوی سزاول از درگاه واا تعیب 
شده بودند که لشکر مالوه را بکومک رسانند مرزا خا ررزی چند در عقد؛ 
توقف انداخ و بچانب سرکهيچ عزیسمت نموده یک طرف آبادي موضع 
مذکور و طرف دیگر بشاخ دفداستوار گردانیده فرود آمد نخست جمع که به اراد 
شنجون آمده نا کام داز گردیدند چون میت رسیدی موکب اثبال و آمد لشگر 
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مالوة گرم بود مظفر فرصت را غیست شمردهة از محمد نگر بر خاسته از آب 
گدشنه متصل بمزار شاه ببیکی فدس سره آمده بچنگ پیش سنی نمود 
نا گریز دلورای دولت و اقبال فوجها آراسته بتقابل شنانند درمیلی جری رافع 
لشکر منصور با مضالغان در آویکنه داد دلیری و جانفشانی دادند چون ترتیب 
پپوست مرزا خا با سیصد سوار و صد زنچیر فیل تدم هت پر جا داشته نظاره 
به فيرنگي افبال شاهذشاهي مي نمود و مظفربا پنم و شش هزار سوار در عرصة 
غررر و پندار ایستاده بود و چون از افواج مخالف آثار غلبه ر تسلط ظاهر شدی 
گرفت تحعضی از هوا خواهان خواسنند که بر جلو مرزا خان دست 6۵ از عرصة 
نبرد بر آرند ار یی معفی را از ناصیه حال کوناه همتان در یانته باعتضاد اقبال 
بیزرال خافان گینی سنا عنان مدار از دست داده توس همب بر انگیخت 
و فبلای مست صف شک که در پیش فوج داشنه بود افواج را در هم شکسنه هر 
کدام چو کرد باد بعرصة کار زار در آمدند مظفر عذار ثبات و اخنیار از دست 
دادة راة هزیمت پیش کرفت جمعی از مراشت از ره معمور آباد بصوب درپای 
مهندري شنننند و هر گروهيی بطرنی آواره دشت اددار شدند و سیاری 
به تیغ ددریغ بخاکگ هلاک انادند چون زوز بلخر رسیده بود تعانب 
گرپشنگن بپارستند کرد و ایی وافعه در روز پنچشنبه سیزدهم معصرم الصرام سذه 
مدکور روئیداد درس ائنا روزیکه مظقفر شکست یات قلیم خان و شریف خان 
و نورنگ خان و دیگر سپاه مالوه با عساکر فیروزی بقصبه دزرده رسیدند چون 
همدران مقام خبر فلم دایشانن رسیده بود در بزوده مقام نمودند و نورنگ خان 
حاجي سک و چرکس ر نصير که خزانه و فلعه بایشان تعلق داشت در بر رویی 
آنپا بسته دچنگ پیوسنند مظفر فرار نموده به کبنبایت آمد و از سوداگران 


و منوطلجی آدجا زرها گرفت و بزر پاشی وافعه طلبان عئفه دوسمت: تریب 13 
2 
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درازده هزار مس از ار باش برگرد ار جمع شدند و رعایا نیز صاحب زاد* موروني 
دائسته راه وفاداري پیش گرفنند و مچدداً هچوم عام شد چوی ایذخبر در احمد 
آباد بمرزا خن رسید سید فاسم را که زخمي بود با چندی از منصبدارای بحراست 
شپر (حمد آباد گذ‌اشنه عزیمت دفع فساد ارباب بغي پیش نباد همت ساضت 
و بسرداران لشکر مالوة که در بررده و محاصرة بپزرچ بودند نوشت که شمابان 
بیایند که مخالف باز در کپفبایت جمعیت نمود* است و بناریم دهم شهر صفر 
المظفر بر سر مظفر بر آمد مخالف نیز سبد دولت را با جمعی بدهولقه فرستاه 
و پسران اختیار الملک؛ و مصطفی خان سروانی را بچانب معمور آبا رران 
ساخت چون مرزا خای بموذح باریچه رسید سرداران مالوه بلشکر ملصق شدند 
مظفر از استماع پیوستی عساکر مالول از کپنبایت بر آمده بطرف برود* روانه شد 
مرزا خان نیز تعاف کنان به برود" رسبد ازانجا نولگ خان را جدا ساخنه بر سر 
سید دولت فرسناد و خود با دیگر امرا پر سر مظفر رذت و مالفا در برابر آمد؛ 
رزم طلب گردیدند و از جانبیی کشش ور کوش سیار شد آخر اامر نسیم ننم 
و ظفر بر پرچم اوایای درلت فاهره وزیده مفسدان برگشنه بخت رر بوادی فرار 
نپاده و تولک خان نیز فل کرده با نشکر منصوره پیوست و مظفر از آب فربد؛ 
گذشنه به درد کوه جپانبه که از لحمد آباد شصت کرره وافع است پناه برد و امرای 
عظام در قصبة نادوت معرکه قنال آراسته عزیمت اسنیصال ار پیش نهاد خاطر 
ساخنفد و از منزل مدکور ترتی فو ج نمود؛ بادل فوي بدفع اعدای دولت قاهره 
پرداخنند و آی برگشنها بضت درپی عرمه مردی نیز خجات رده ادبار شده 
لشکرش منفرق گشنه اکثری برآمده مرزا خان را دیدند و بعضی به دکپن 
رفتند و بنگاهش بناراج رت دریی جنگ قریب در هزار کس علف تیع ادنقام 
گشنند و پانصد کس اسیر پنچة تقدیر شده مسافر راه عدم گردیدند چون ایس نوید 
بمسامع جلال رسید مرزا خان را بخطات رالی خانشانان و منصب پنجمزاری 
داب پایةٌ عزت افزودند و دیگر بنده‌ها در خور شايستگي خدمت به ننايم نیک 


ج 
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ملک و دلاسای زیردسنان گماشت و در مکانی که بر مظفر ظفر یانته بود بر کنار 
رودبار سابرمتی واقعه موضع کبتو پور سیرکپيم از بلده بفامله سه کرد لحداث باغ 
فرمود و بفنع باغ موسوم کشت که تا حال بعضی از عمارات ر آثار چار ديواري 
بر جاست و از بافیت اثناده زمینش را مزررع مي نمایند و حاسل آن در جمع 
موفع مدکور مسرب می شود القصه مظفرشکسته بال و پراز تنگنای کوه راح پیلپه 
بر آمده بصوب پئی روانه شد رو همچنیی میرعابد و میرف رو یوسف ر میرک 
انضل ر عبد الّه و میر حسیری نزد قصبه مونده غبار شورش برانگیخنند خانضانان 
فرجی بسردگی شادسان بیگ ر مقصود آفا برسر مظفر فرستاد او تاب مقارمت 
نباورد" بچانب ابقر شنانت ر ازانجا به کانمیارار و ازانجا با چند کس بموضع 
کبرری پیش لونیا ابيی رفت ر فوجی دیگر بسرداري نظام الدیی احمد و مبر 
ابو المظفر و دیگر امرا بدفع مفسدان که آساميی آنها مرفوم شد نامزد فرمود چون 
نوج بدهولته ید هنم مخالفا, پرگنده شد هر کدام بصال تب بطرفي آران 
کردیدند و شیر خان فولادي به زمپندار بکلانه پذاه برد چری فلییم خان ر نورنگ 
خان و نولک خان و شربف خان را با ساثر لشکر مالوه به تسخیر فلع بپزرچ 
تحیری گرو؟ بود محاهرة داشتند و از هیم راه ننم الببی نمي شد نصیر خاری که 
در قلعه بود بگمان آنکه حاجي سیک با مردم بادشاهي بسازد بیغا کشت 
خانخانان و شباب الدیس آحمد خان با فوجی از ردام تازه زور بدان صوب فرستاد 
ر سرکار بپررچ بجاگیر او مقرر فرمود یکی از بندرفچیان از فلعه بر آمده به شبات 
الدین احمد خان گفت که سردم قلعه از محاهرة بچان آمده اند اگرمچاهد ان 
اقبال بطرف دررازه رریی همت نهپند برادران و یکچپنان مس دروازهها را می 
کشایند و یی عقده به سپولت کشاد؟ مي شود جچون از سین ار ببی صدق 
و راستي مي آمن ني الفور جمعی بطرف دروازه شنافتند بهمان دستور فنم قلحه 
بسپولت میسرشد نصبر خان و چرکس خان بهزار جان کندن خودها را بیررن 
انداخنند اسب چرکس خان در خلاب فربد| انناد و بند شد و بدسث مردم 
بادشاهي انتاده ررانه ملک عدم گردید و در ار اخرسنه ٩٩۱‏ مدکور چون سلطان 
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مظفر ویران ده بچانب جوله که شنانت و اولیای درلت فاهرة خاطر از م 
پرداخنه باحمد آباد مراجعت نمودند اکثری امرای کمعی به تیول خودها باز 
گردپدند فضا را در آن سال از شورزش ارداب فساد و تفر مردم فلیلی حاه‌ل 
جاگیربه تصرف سدارای در آمد و ازی ره گدر احوال سپاه رو به خرابي نباد 
آن وافعه طلب که در کمپنن فرست بود بار دیگر جمعی از ار باشان بی سرو پا 
براهم آورده مجداً اعلام متنه و آشوب مرتفع گردانید خانضانای خبریاته قلیم 
خان را بحراست احمد آباد گداشته و سید قاسم بارهه را با سادات بارهة در پای 
باز داشنه و دره‌یان وایت هر جا مناسب دالست نهانه جات مقرر فرمودث خود 
با نورنگ خان و خواجه ابو القاسم و نظام الدیی احمد فوجی از مبارزای عرهة 
کار زار باستیصال آی برگشته ررزگار ری همت ناه و مظفر بمور بی آمده را دهی 
پور را تاخت و از هرجا هرچه بدست می انناد بغصب مبگرفت و اننظار 
؛ومک زمینداران داشت چون عساکر اقبال نزدیک رسید سراسيمة بچانب 
کاثهپاواز شنافت خانانان اردو را گذاشته متعاقب او کم سرت بر گرامت و او 
خود را درا حدود نیز جمع ننوانست کرد رخصمت ادبار بکوستان بدرک کشین 
زمینداران و کل فرسناده در دولتخولاي زددی و ازانکه بیشنر با مظفر هم پای 
رده بودند وسیل نجات منصصر در درائشراهي بانته از راا عچرو ا‌سار وزاري 
در آمدند امین خان غوري حاکم جونه گدّه پسر خرد را ثرار داد که بخدعت 
مپغرستم خانکانان مر ابو ترا را فرستاد* اررا آورد و راجه جام باظهار دولتخولهي 
شان داد که مظتر در نلان چا است اگرجم‌ی از خرش اسپلی ثیز جلوبر 
جناح استعچال خود را رسانند یمکی ۸6 ددست اند خانضانان خود (سرعمت 
شنافت و چون او بکوهستان در آمدة بود ابی ظاهر نشد مچماً خانضاذن چپار 
بوچ ترئیب دادیکی بسرداري نوردگ خان ور دیگر بر فرمائي خواجه نظام 
الدین احمد بخشی ر دیگری سرکردگي درات خان لودهي و هرفوجی 
بصوبه نعین فرمود که دران ملک معمور در آمده تاخت و تاراج نمایفد و با آنکه 
مدکور میشد که مظفر پسر خود را نزد جام گداشنه خود بچان احمد آباد رفنه 
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است خانضانای خاطر را غبار آلود تفرف؛ نساخته مالش جام پیش نهاد همت 
ساخنه بسپاری از راجپونان را علف تیغ اننقام ساخت. و غفیمت بسیار بنصرف 
اولیای درلت در آمد و چون بچهپار کروهی نوانگر که مسکی جام است معسکر 
افبال گردید از راة عچ ر نیاز رزادي پیش آمده رای درگ و کلیان رای را درسیان 
الداخت و پسر خود را با نیل شرزه و دیگر نفایس ررانه ساخت خافخانان 
مایت رفت منظور داشنه ازانا عطف عنای نسوده مظفر که رری تهور و جسارت 
باحمد آباد نهاده بود چور به تهانه پرانتی نزدیک شد فوج تبانه پرانفی و بد 
ارله یک جا شده ممدانع ار همت می گمارند و بپادرای لشکر داد شجاعت 
و جانفشانی داد» بسیاری از مطالفان سپاه بخت را بثنل میرسانند خواجه 
پزدی با نان فوي دل بوفت تاخنه مخالفان را برداشت و مظفر مذهزم 
شده راد ادبر پیش میکیرد اگرچه دربی جنک بچوانان خوب زخمهلی نمایال 
رسیده اما اکثیی از اعیای لشکر مخالف بضاک نیسنی فاطیدند و بشارت این 
فلم در اثثای را: بضانشانان رسید شبر ایری موهبت تازه بچ) آورد و در سال 
بصد و نود شپاب الدیی احمد خانی که در ضلع بپروچ بود بصوبداری مالوة 
سفراز شد» شنافت و همدران سال خانشانان از غبط گچرات را پرداخته به سجرد 
کرپاس فلک آساس فرق عزت برانراخت و خانان گيني ستان بانراع نوازش 
مخصوص گردانید بعد ایام معدود از نواحي دارالبرکت دهلي رخصت حعومت 
گچرات یافنه معاردت نمود ر درسنه نرصد و نود و چهار خان اعظم موز ءزیز کرلتاش 
دخطاب فرزندی امنیاز بسرد اری میم دکپی رفنه بود به سبب مخالفت ارایان 
منعینة لشر را گداشنه جریده باحمد آبان آمد که خان خانان را بکومک خود 
برد خانخانان باسقبال شناننه مقدم ار را گرامي داشنه در مثام ثبیةً کومک بود 
اما باز بحرف و حکایات اهل نعاق ازای عزیمت دل بر گرفت ر خان اعظم بی 
حصول مقصود مراجعت نموده بولیت مالوه شنافت و در سال نهصد و نود 
۳ پم بنابرشادي جشی کدخداتي شاهزاد» سلطان مراد خانخانان حسب 
ااطلب بحضور رفت و فلیم خان به نیابت خانضانان دز احمد آبان مي پرداخ 
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خانشانان که مرزا عبد الرحیم از ابویی نام داشت در سی چهار سالگی بعد از 
شبادت ببرام خان والدش حسب الطلب اقدس از گچرات بحضور آمده 
چنانچه در مدر اوران سست گدارش بانته و در ظل رانت حضرت شاهنشاهی 
ترییت بافته او بولا رنبه خطاب مرزا خای سرفراز گشت و در سته ٩۸۳‏ نبصد 
و هشناد و سه بصوبداري گچرات مفنضر گشنه در اندگ مدت حضور طلب شد 
رزیر خان به نیابت او بامر نظامت میپن‌اخت دفعه دویم که بصوبداری صوده 
ممتاز شد؛ آمد بعد ظفریابی بر مظفر بعالي رتبه خانضانان که خطاب پدرش 
بود برتری یانت مرد صاحب کمال که همپشه افاشل کرام در محبنش میبودند 
و مدام اصصاین عالي مقام در خدمتنش بسر میبردند در امور لشکر داری و اعدا 
شعني نوءي عالم و باهر شده بود که وافع آن شیوة او را توا گفت و در همت 
و فنوت از حانم طائي گوی سبقت ربود تمامي حالت غریبه و حکایات عچیبه که 
بی الخراص و العوام مشهور و بر السفه جم‌ور خلایق مذدکور است پرداخنه شود 
دنتری علصده بلید هی به گفتی نظم چون آت زال وشعری چون سر 
حلال اوراق لیل ر نبار را بدای زیت ر زیت مي بخشید اي ابیات که صورت 


تعریر پذپرفذت ازوست # ۰ غزل ِ 
شمار شوق ندانستکته ام که تا جش-د است 


جز اي در که دلم سخت آرزرمند است 
ه زلف دانم رنه دام ای فدر داثم 

پلی تاسر مي هرچه هست در بند است 
خیال افت جای کشت و خواب دشمی چشم 
بلای نیم شب است ای نه مپر و پیوند است 
ادای حنق محیت عنساینیست ز دوست 
و گرنه خاطر عاشق بپيسي خورسند است 
بدرستني که بچز دوسشي ذمیدالم 
خدای داند و آنگو مرا خ‌دارند است 
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ازان خوشم بسخنبلی آشنای رحیم 

که اندکی به اداهای عشن ماند است 
همدران سال فرسان وضع داریخ و مذشور | لاد اب البی که در حضور احدامی پافنه 
بکمیع ممالک هخد وسنانن بشرف صدرر پیروست که مطابق پرلیغ و ملشور ۲ 1 لبق 
عمل آرند چنانچه نقل هر دو بجنسه داخل اوراق نموده شد « 


نفل فرمان عالیشان درباب وضع تارییم المي 

دریین زمان درلت آرای ر هنکام سعادت پیرائی که یک فری از جلوس 
تصرت قریی برسربر سلطنت گدشنه و آغاز ابتسام حدیقه اقبال است فرمان 
گيتي مطاع پرتو ارتفاع یافت که حکام محررسه و سابر متصدیان مبمات مالي 
و ملکی نتفارت درجات و تناسب طبقات بنواتر و تکاثر مکارم شاهنشاهي مقنخر 
و مستظپر نوده بدانند که چون تمامي همت والا مصروف آن ست که کافه (نام 
از خواص و عوام که ددایع و دایع غيبي اند در فلال اماني و آمال منشرح 
البال و معرفة الحال بوده اوقات گرامي را که مفقود البدل ر معدوم العورض 
است در مشیات البي مصررف دارئد و رقبه عفیدت خود را از فلاده تقلید که 
ارباب ملل کلپم و امعاب نحل اجمعهم دست رو بر آن زده آند و در جمیع ادیان 
ماثر تباث و وقاحت آین با بلغ وجود (دا مي نمایفن باز داشنه در تحصیل 
اسباب تحقین معطوف کردانند و در مسالک مطال کليه و جزویه بیی درفة 
دلیل قدم نه نپند و در مشاع مقاسد خود نفیرا و فطمیرا بی اضادت حجت 
شرر ع نه نمایند و ضمیر اصابت پدیر ما استکملاً ر کمیاً همواره در حقاین علمی 
و دفاین حکمی نظر مي اندازند و بعفایات و هدابات غيبي از مبادي عالیه 
بوسبله الپامات و واردات مستفید و مسنفیض است و از آثار سلف و خاف نیز 
بمقثضلی حسی سریرت و صفائی عقیدت محفوظ و بر مند دریفولا چون عبور 
بر تقاويم منفارقه اهل هند که بزبان ای طایقةٌ پتره گریند بغتم بای موحد نارسي 
و سکون فوقاني و فنم را غیر مفقوط و های خی ر دربن اوراق کلپترة مشاهده 
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نمود که مبداه شهور قمري را بعد از استقبال که زمار افزابش ظلمت است 
و آفرا بزبای هندي کش پیچه گویند و این سیاه باطذان بمحض تقلید ر جهالت 
ر غابت غوایت و ضلالت ابتدلی ماه را بر ظلمت نهاده اند بارجودیکه بطلشی 
اپی عمل بی ما حصل و عدم استناد آن بدلیل روشی تر زان است که 
استدال احتیاج انقد و از مپره متدی ای طایفه چنای بسپامع عزو جلال رسید 
و مطابق آن کذب معثبر فدیمه خود را بذظرصواب بیی در آورند که مبداء شور 
قمري پیش قدما از ابنداه ررشی شدی اینچانب ماه که بچانب ما است بود؛ 
که آنرز بزیلن ایشلن شل پیچه نامند از زمان بکرماجیت بواسطه شیوع 
نامندنیان و وفوع هرچ و مرچ ای روش ررشی منررک و م‌چور شدة است 
و معقولیت آفه اول ماه از انثدلی ظهور نور کنند از اجل بدیپات است نفابر 
آن حکم مقدس سعادت نفاة یافت که ارات تفچیم و امحاب تقویم و مسنخر 
جان ممالک محروسه تقويم های خود را بطریق شمل پیچه نبند ر براسطه احنباط 
و اهتمام تسپیل و تیسیریک تقوبم را بر اشرف اقدس مزب فرمود فرسناديم که 
برین نمط جاري گردانند درب اثنا ابر و اعاظم فدس بموفف عرض رسانیدند که 
بر خاطر الهام ماثر پوشید؛ نیست که مقصود از وضع تاریی ۹ است که اوفات 
مبمات و معاملات بأسانی معلوم شود بنومیکه احدی را مجال منازعت نباشد 
مثل آن که شخصی مبایعت نمود" با لجاره کرد با فرض گرفت و در ادای آن 
مدت چهار سال و چبار ماه فرار داد تا مبده معیی نباشد تعی ای مدت منعسر 
بل متعدر خواهد بود و پیدا ست که هراه که از ابندای تاریخی عد بعید 
گذشته باشد وضع اریغ تازة نمودن ابواب پسر و سپولت برجمپور عالم کشودن 
است و بر وافقان موافف اخبار ظاهر است که از مبادی احوال تا غایت حال 
داب سلاطیی عظام و اساطییی حکمت آن 9 است که هموارد بوسیلةٌ اهنمام 
خود اساس اب بنای سعادت [قنباس را مچدد می ساخته اند و معاملء گداران 
روار از مضایق حپرت چات مي بخشیده اذد و العال چون ناریع هجری که 
آغار آی از روو شماتنت اعدا و کلفت احبا است نزدیک بهزار رسیده و تاريم هند 
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از هزار و پانصد منجاوز گنته و همچنین تاریع سئندري و یزد جردي که از 
الوف ر مأت تجارز نموده چذانچه در تقاريم مسطور و مردور است و نوشنی 
و گفنی آن در مطارحات معاملات بر اهل عالم خصوصا بر عوام الفاس که 
مدار معامله در ایشای است سیار مشکل شده و ایضاً در ممالک محروسه 
ارباب هند تواریم مطنلفه دارند مثل آه در ولیت ینگله تاریم از ابندای 
حکومت لچهس سیی است ر ازان داز تا حال چپار صد و شصت و پم 
سال شده است و در ملک گچرات و دکیی تاریم سالباهی است که الحال 
یک هزار و پانصد و شش سال است ر در مالوه ر دهلي ر غیر آن تاریم 
بکرماجیت منعارف است که الحال یک هزار و شش صد و چپل ویک سال شده 
و در نگرکونت یز آ فلعه داشته باشد ازر ابتدا مي کنند ر حالت 
و رتیت هر کدام معلوم دانایان وفایع و دانشوران آثار است و مشطص است که 
هیچکد ام از توارین هندیه از امور عظیمه حق اساس نیست ار دمقتضاعی عوام 
رافت و شمول عطوفت خود رضع تاربعم مچدد شود که هم آساني خلایق دران 
باشد و هم اخثلاف تواری هندیه مرتفع کردد و هر آئینه خبرات و حسنات این 
راجع حال و مأل آن رفیع الدرجات خواهد بود و در کنب معنبره و زیچات متداولة 
مثل زیچ ایلخانی جدید کورانیي مصرح است که مبداء تاری ظپور امر عظیم 
گردادند مثل ظپور ملتي فویم با حصول ساطنتی عظیم ر اامنة الّه تبرک 
و تعالی که دربیی ساطنت کبری از عظایم امور ر جلایل و فانع از تسضیر بلاد عظیمه 
و تفنیی فلاع حصینه و دیگر فنوحات و تائیدات آن فدر در عالم ظپور آمده که هر کدام 
لیافت این امر جلیل ایشا دارد اما اگر آنحضرت مبداء تاریخ جدید را از روز 
جلوس در سریر سلطنت خود که اکبر نعم البي و اعظم الی نامتناهي است که 
از آی هنگام سعادت آثار امررز بیست و دم سال شمسي و سي ام قمري مي شود 
مرمایند هر آئینه دوسیله اییی امر خیر مراسم شکر گداري بنقدیم رسانیده باشند ر هم 
انچاح مقاصد طوایف عالمیان بحصول انجامیده باشفد ایضاً در ضمی ای عمل خپر 


کسری بشای رفیع المکان ناریم هجچري که از ررز شرت حصرت خیر الانام است 
21 
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از مک معظمه دمديفةً محنرمه بواسطه استیللی اهل عدران کة محل شایبه تو هم 
نانصان علیل العطرت قلیل الکیاست است لزم نمی آید چذادچه در زمان ملک 
شاه با آ۸5 تاریع هچري آ مفدار امتداد نیانته بود و کار بای مرتبه مسئل نشده 
بچپت آسانی تاریخ جلالی رفح نموددد تا طايقةٌ که در معاملات کار در ایشان 
مشکل باشد بایی وسیله ازان صعوبت بر آیند و در تقاریم ممالک اسلام از عرب 
ر زوم و ماوراه اللهر و خراسای و عراقی وتیرها ساري ر جاري است ور تمسک 
متشرعان روزگار و مندیفای هر زبان بأن تقاویم ریم دنابر تکرار اللماس ای جمامت 
و مراعات خاطر ملنسس ایشای را بمونف فبول رسانیده شد ر حکم مثدس نفان 
یافت نوروزی که فریب سال جلوس بود آثرا مبداه تاریع البي اعتبار نموده 
ابواب آساني و شادمانی کشایند و از معدی دانش مرمان واجب التباع صادر 
شد که ارباب استضراچ در تقاویم منعارفه دیار اسلام چنانچه تواریع عربي و رومی 
و فارسي ر جلالي مرقوم مي سازدد اي تاریم جدید را ضمیمه آدها ساخته ابواب 
یسر کشایند ر در تقویم های هند بچلی تواریم مختلفه آنبا خصوماً مرماجیت 
که آساس آنن_برتلبیس بود ايیی تاريم مجدد فلمی ممایند و تواریغ متنوعه آنها 
بر طرف سازئد ر چون در ثاریم متعارده سالها شسي دود ماه هی فمري بود 
کر فرسودد که ماه هامی اپ تاریم مجچدد نیز شمسی باشد چون دادشوران ملل 
ر نحل بچپت شر گداري ‌ سپاسداري از شور سلچری ررزی چدد را بمناسبات 
دللی ر مرابطات ررحاني بچبت جمور خلایقی و حوشحالي طرایف انام که 
باعمت چندیی خیرات و مبرات است اخنیار فرموده اعیاد دام دپاده اند و دران 
ایام مسرت پیرای اساس سپاس را مححم ساخته در ادای مراسم خضوع 
ر خشوع دجدات کبریای البی که خلامة عبادات و زبد طاعات است مساعی 
جمیله بنندیم رسادیدة غني و فیرو صعیرو کبیر قدر فدرت مانده تفضل و احسان 
کشاده اباب عشرت ر امراني در خواطر مکرونه ر دوراطن مزونه خوان رمان 
و ابثای روزگار کشود» انواع بر و احسای نموده اند بغانربیی بعضی جشنهایی عالي 
که تفصیل از ذیل ایی منشور نایض الفور بوفوج خواهد پیرست , از چندیی 
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هزار سال در دلاد معموره مشهور و معررف است سیما دربن هزار سل سلاطین 
عدالت گستر و حکملی حقایق آئین بوده است درین دیاز بواسله معضی امور 
از شیرع افناده بود بچپت ابتفاه مرضات و اقنقاه آثار دما آی ایام مسرت 
فرجام را رایم ساخنیم باید که در جمیع ممالک معررسه از امصار و لاد و فري در 
وجپه اتم و طریق احسی رای گردانند دری ی کمال اهنمام و مبدول داشته 
دقیثه نامرعی 9 تفیل (عیاد ایام در دوروز دوزدهم مرور دین سا (لبي 
سیوم اردبی بپشت ماه ما البي ششم خورداه ماه البي سيزدهم تیر ماه البي 
هرق ی جروت ی قم سر تي نم ال 
پنچم اسفدارمد ماه ۳ ای ۰ 


فرماری وال شاری مشستملیر "حکام او آمو و نوافی 
ضو و وی بنام ناظماری فجالکگب ماکر وسه 


آذکه مننظمان کارگاه سلطنئت و کار پردازان دارگاة خلافت از «رزند ان اندالمتن 


و نوینان |خاص منش و اسرلی عالي فدر و ساثر منصبداران و عاه‌لارن ‌ کوتوالان 
باییی روش عمل نمود# در اننظام امصار و قریات و فصبات و سایر کذرات فرمان پدیر 
جوبان باشد و نیازمند درگاه ایزدهی بوده خود را و غیر را منظور نداشنه شررع دران 
کار کنند دیگر آنکه خلرت درست بباشد که آن طرز درربشانی صعرا گزیی است 
و پیوسته دا عامة نشستیی و در کثرت بودی عادت دبود که طریی اهل بازار است 
داالجمله در ماند و بود توسط و میاذه رویی کار بردد و سرشته اعتدال از دست 
نهد یعلی ۸ کذرت کذرت و ده وحدت وحدت دیگر بزرگ کردهای اییزد بیحچون 
را عزیز دارند دیگربه بیداری شب و روز علی_ الخصوص صبم ر نیمروز و شام 

و لصف شس عادت کنند دی ر در هدکامپكه کار خلق خدا فباشن بمطالعه کلس 
ارباب صفرت و صفا مثل کل اخلاق که طب روحادی و خلاه۸ جهیع علوم است 
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چوی اخلاق نامري و منجیات و مپلکات احیاه و کیمیاد ر مثنوي مولوي روم 
مشغول کنند تا از نغایت مراتت دينداري آگه شده در تسویلات ارداب تدریر 
و خداع از جلی فررند که بپتربی عبادات الپی در نشاه تعلتقی و سرادجام مهام 
خلایق است که درستي و دشمني و خويشی و بیانکی را منظور نداشنه کشاده 
پيشاني نتقدیم رسادند دیگر بفقیران و مسکینان و محناجان بنخصیص گرشه 
نشینان و مجردان که در خررج و دخول بسته زبای بخواهش مي که‌انید بقدر 
طاقت خیر کذند دیکر منمردان را به نصیحت ور ملایست و درشني ر نمی 
علي تفارت مراتبهم رهنمونی کذند و چون کار از نصیحت درد ر ده سنسی 
و زدن و بریدن عضوی و کشتی علی تبایی المدارج عمل نمایند و در کشتسی 
دليري نکنند و تامل فراوان بچا آردد ه مصرع * 


تا تواننه آ قابل کشتی را بدرگاة فرستند و حقیقت آنرا معروض دارند و هرچه 
حکم مقدس شود بنقدیم رسانند و اگرجواب نگه داشت آن منمرد وبا فرسنادن 
موجت فساد‌ی باشد در آن صورت ار را از هم گدرانند ر از پرست کند ر در ته 
پای فیل انداختن و امثال آن که سلاطبی کبار کنند احنراز نمابند دیگر هرکس 
را که بر عقل و دیانت او اعنماد داشنه باشند ار را رخصت دهند که انچه 
ناشايشته بزعم خود بیند در خلوت دگوید و اگر احیاناً گویدده غلط کرده باشد او را 
سرزنش ه نمایند که سرزنش سد راة گفتن ار میسود و کسی را که ایرد بیچون 
توئیق ایی گفنی داده باشد عزیز دارند که مردم در گفتی حق بعایت عاجز اند 
جمعی که بدذات و شریر اند میل حق گفتتی دداردد که بگریند باه خاطرشان 
میخواهد که همان طور در لا داشند و آنکه نیک ذات است ملاحطه مدد مب 


کِ 


ادیش که زیای خود را بر نقع دیگرار گزیند حکم کبریت احمر دارد دیگر خوش 
آمخ درست نباشد که بسیار کار از خوشامد گوبای نا ساخنه می ماند و یکبارگی 


با خوشاسد گویا بد نباشد که ملازم را خوش آمد گفنی هم ضروریست دیگر در 
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پرسیدن داد خواه ده نغس حود فدر وسع اهتمام نمایند ر اسامي داد طلبان را 
بدرئیبی که می آیدن نوشنه می پرسید باشند تا بیش آمدة محلت اننظار 
نکشد و پیش دستار خدمت را آزار تقدیم و تاخیر ننمایند ه # بیت ۰ 
بدیوان مین_داز بریاد او که شاید ر دیوان بود داد او 
دیگرهر که بدی از کسی نقل کند در سرای آن استعجال ننمایند و تفص به 
عضب سررشنه عقل از دست ندهدد و پیوسته باهستعی و بردباري کار کنند 
و چددین از آشنایان ر ملازمان خود را که بفزونی ععل و اخلاص ممتاز باشند 
مختار گردادند که هنگم عم و عصه که عقلا دست از ستضی باز میدارند از کلة 
الحق صمت دور زند دیگر دسیار سوگدد خور نباشد که هر بار سوگذد خوردی خود 
را بدرر ع کول مدیم داشایی اس و مخاطب خود را به بدگمانی (ذسکت 
دادن است دیگر بدشنام عادت نکدد که آزن شیوه اجلاف است دیگر در فزرنی 
زراعت. اسئمالت رعایا و تقاوی دادن اهتمام نمایند که سال به سال قریات 
و دیپات و فصبات ر امصار افررن مي شده باشد و بطوری آسان گیرد که زمین 
زراعت همه آبادان شود بعد آبا‌ایی در امزايش جنس کاسل کوشش کنند 
و دسئور العمل علحده نوشنه شده است پیش ناد خاطر جد گزبی خود سازند 
بالچمله بچمیع رعیا فردا دا پسند ر از فولی که فرار دهند میج اسم ورسم 
بر نگرددد دیگر سعی دمایند که مرد سپاهی و غیر آن در خانه مردم بی رفای 
ایشا فرود دیایند دیگر در هر کار بر عقل خود اعنماد نکنند مشورتی با دانا تری 
از خود دمایند و اگرداثا تری از خود نیادئن هم مشورت را از دست ندهند که 


نادایی راه حق پافته جدادچه گفنه اند » قطیه و 
باشن ز پیر دادشمد بر نیاید درست تدبپبسری 


گاه باشد که کودک نادای. بغلط برهدف زند تیسری 


و لیز با هرکس مشورت نه نه‌ایند که عقل درست معامله دا داد خداتی 


است نه بخراندن دست افتد و نه بروزار دراز گدراندی میسر شود مباد! جمعی 
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نادانی در امری مخالفت نمایند و ترا درای خدرک شود از عقل خود ر درست 
کرلی که همیشه کمتر باشفد باز دارند دیگر هرکریکه از ملازمان ار شود بغرزندان 
نفرمایند هر چیر از فرزندای شود خود متکفل آن نشوند که ادچه ازآو موت شود 
تلالی آن مسکل باشد دیگر عدر مردم گوش دمودن و اغماض نظر از تقصیرات مردم 
کردری عادت او داشد که آدمی بیگناه و تقصیر نباشد آدمی گاه از تنبیه دلیر تر 
مي شود اه بغیرت اناده آرارگی اخنیار مي کند آدمی باشد که بیک گنا: 
تنبیه او باید کرد ر آدمي باشد که هزار گناه ازر داید گدرانید غرض کار سیاست 
اهم تربیی مپمات سلطنت است دالسته دآهستگی ور میدگی تتقدیم رساندد 
دیگرراهبای آن دیار را بمردم خدا ترس جد! در سپارند و نیک ربد آن راه از و 
پرسند و هموار" خبر گیران باشند که دادشاهی و سرد اري عبارت از پاس‌بانیست از 
بیخبرداری صورت ده پدیرد دیگر سزای هریکی ار طدقات مردم فراخور حالت او 
داشد که عالی نطرت رانگاة تند برادر کشتی است و پست فطرت را لمت سودمند 
یف بر مهی من بای خا این ینآ وفه: مرا 
دذیا که فنا پدپر است زیاس خود نگزیدد ر در معاملةٌ دبی که پاینده است چگونه 
دانسته زیلی مندي اخنیار خواهد کرد اگرحق با ارست خود باح سر مخالفت 
ر تعرضداري نعند و اگرحق با تست او ادانسته خلاف آن بر گزیده خود 
بیچاره بیمار نادانی است محل ترحم و اعادت است نه جلی تعرض و انکار 
و نیلو کارا و خیر اندیشان هر گروة را دوستدار داشند دیگر خواب و خور از اندازه 
نگدارنند از مقدار ضرورت تجاوز نننند تا از پیهٌ حبوانات فرا ترک شده درتده 
انسانیث عزو اختصاس یابند و تا توانند ش بیدار باشند که ار روز بش 
نیندازند دیگر تقصیرو فلالت ر جرليم مردم را بمیرای عدالت سنجیده پایه هر 
یکی را بجای خرد دارند و بای .مبزای دانش اساس پا داش هریکی نه 
نماید و بدل دقیقه شناس در یادند که دریر گرود دام تقصیر بشیدنی و کدام 
گداشتفی است ر کدام پرسیدنی است و برزدای آوردنی و سزا دادنی است چه 
بسا تقصیر اندک سرارار جزای بسیار و بسیار تقصیر بسیار اثماض کردنی اس جه 
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۷ ) 
جای اددگ سرا دادنی دیگر با مردم شدید العداود بباید بود سینه را زندانن کینه 
نداید ساخت اگر بموچبت شرت از کسی گرانی هم رسد رود بر طرقف سازدد که 
دقس الامر فاعل حقبفی همه ایرد بپچر است ای خرخشدها را برای ظام ظاهر 
تچویر فرموده ادد - دیگر از جاسوسان خبردار داشند ر به سک یک جاسرس 
| عتماد نکندد که راستی و بی طععی س کمیاب است پس در هر امری جند 
جاسوس خبر دار تعبی کندد که از یک دیگر خدر دار داشد و تقربرات هر کدام 
را جدا جدا بوپساندد و اران بی بمعصود برند ر حاسوسان شرت گزین را عررل 
العمل ساخته از نظر اندازند دیگر بد داتای و شریران را بخود راة ندهند اگرچه در 
کار بررگای بی این مردم لیست که اییی جماعه برلی بدکرای خوب اند اما سرشته 
حساب از دست ندهدد و آن گررة را در دل خود منپم داردد که مبادا دز لداس 
درستی قصد نیکاری کنند که بررگان را از امزرني مشغله مرمت تشخبص کمتر 
بدست اند - دیگر از چرب زبانان دادرست که خود را در لباس دوستي در آورده 
کار دشمنی میکددد خبردار باشند که سادها ازین ره گدر پدید مي آید دزرگان 
را راسطةً فرونی مشعله فرصت کم و ای گروه بدکارفلوای دیگربه محبت گوشه 
شینان خدا جوی رسپد» اللماس همت دمایند - دیگر از اطراف و جوانب خود 
خبر گیران داشند دراز دقسی را کوتاه ساخنه لایق عرض را معروض دارند - دیگر در 
ترويم حکمت ر کسب فضیلت اهتمام نمایند که صاحبان استعداد از طبقات 
مریم ضایع نشودد دیگر در ساملن سپاهی و یراق اهامام دمایند و خر را کمثر 
از دخل کنند که سرادچام هرکس در گرد ایی است چه گفنه اند ه رکه خرچ 
ار زیاد» از دخل ناش لحمق است ر هر که خر چ را با دخل برابر سازد 
چنانچه عاتل بپست احمن نست دیگر طرح اقامت نیندازند و هموان 
مستعد ملازمت و مثنظر طل داشند دیگر با هرکه وعده نمایند تخلف نکنند 
و درست فول باشند خصوصاً دا آدچه متصدیان اشغال سلطنت نمایند دیگر 
هموارة در مشق نیر اندازي ر بندوق اندازي داشند و سپاهبان را ورزش سیپاء 
فرمایند - دیگربشکار مشغوف نباشند بلله اه اهی دجپت ررزش سپاه گوي 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 171 7 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1-۳۵۲۲ 1 ]629[ 


) ۱۷۸ ( 


و نشاط که نا گدیر نشاء تعلق است بان می پرداخته داشند - دیگر در ترتیب 
خاندانای قدیم همت گمارند ۰ دیگر خذده و هزل کمتر کنند دیگر دقارة را 
وفت طلرع فیر اعظم و در نیم شب که در معني آعاز طلوع ازانچا است 
نواخنه باشند - دیگر در وقت تحوبل پر اعظم از بیجی ببجی از توپچیان 
و بندوفچیان , هر فدر که باشدد آراز سردهند تا جمپور آنام بربیی عطیة عظمیی 
شکرانه بچا آرند - دیگراز نردیکای و خدمتگارای خبردار باشند که بوسیله نزدیکی 
خود سمی برکس نکنند - دیگریک کس بملازمت گداردد که عرایض او را بنظر 
اشف شً آورده باشند - دیگر نگهبانان فانون کوترال باشند و اگر علحده در آن 
بر کوتوال نباشد نصول قانوی را که ست ذکر مي یابد نیک ناه داشته در تروبم 
آن کوشند و محانطت این امور بردمت ه«مت والی بادشاهی بحئم سلطان 
عقل لازم لیکی یک کس دداته حود مه مور دنواند رسید پس آن قدر که خود 
تواند رسید اهتمام نمایفد و آی انست که بعقل خداداه خدا پرست خویش کار 
شناسای نیک ذات جدا در دهم رساند که توزیع و نقسیم خدمات نه‌اید ازانچمله ای 
امور که نوشنه خواهد شد حواله به شخص کوتوال خواننده سپارد و روسنایانه این 
(نديشه بخود راة ندهد که کوئوالی را چون پردازم بلکه عبادت عظمیی دالسته اهتمام 
نماید و آی بدیی تفصیل است آئه بید که کوئوال هرشپرر تصبه و ده داتفاق اهل 
قام خانپا و عمارات آنرا نویسد و ساکنان هر محله را خانه بخانه در قید کتابت در آرد 
که چه فسم مردم آند و مزارع چند و سایر معنرفه چند ر سپاهی چند و درریش 
چفد خانه دخانه ضاس گرننه با یعدیگر اتصال بخشد و معلات فرار داده در هر 
محله میر معله مقرر سازد که نیک وبد آ محله بصواب دید ار شود و جاسوس 
هر ررز ر شب وقایع آن مححله آمد؛ مي نویسانيده باشد و مقرر سازند که هر او 
دردی آید یا آنشی انند یا امری ناخوش دیگر سرزند همسایه در ساعت 
معارئت ار نماید و هدچنیی صاحب مصله و خبردارای اعانت نمایند و اگر 
بضرورت حاضر نشوند مجرم و گنبگر داشند و هراه ماحب خانه جایع میرفته 
باشد همسایه را خبر دار کند و ار نیز بیخبر هسایة و میر محله و خبردار مسافرت 
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نگزیند و هرکه مپمان شود از خریش ور بیگنه آمدی اررا علحب خانه بمیر 
محله بگوید و خبر رسان در دفتر دوبساند الغرض یک دو خبردار از همان محله 
تعیی نماید که روز بروز احوال آن محله آمده نویسانیده باشد از شادي و عم 
و آمد وروت آن محله ر هرگاه شخص جدیدی در آن محصله آید در ساعت خبر 
کند نی شام در آن محله تگذاردد که رود آید در جمعی که ضامی نداشته 
باشند آمپا را در سرای علحده آنادان سازدد ر میر معله ر خبرداران سرای تعین 
نماید ر پیوسته احرال دخلی و حرچی هر کدام از راه دربینی دریانته ملاحظه 
نماید که چه هرکس دخل ار کمتر است و خرچ ار سبار یعیی که بی بلائی 
نیست پیروی نماید و بیک داتی و خیر اندیشی را از دس ندهد و اییی کاوش 
را پیرایه انتظام داند سرمایه اخد و جر گرداند دیگر باید که از هر قسم یک دلال با 
چند دلال هر فدر که معامله باشد ضامی گردنه در بازار تعایی نماید که شرچه حرید 
و فروخت شود اعلام مي دمود* باشد مقرر سازد که هر که بی اعلام مشار الیه 
خرید و روت دماین جرمانه بدهن و نام مشنري و بایع در رو زنامچه می وه 
باشد و هر چیزیکه در بازار خرید و فروخت شود باتفاق میر معحله و خدرد ار محله 
وافع شود دیگر چند کس محلء بمحله ر کوچه و ثواحی ثهر بچپیت محاظت 
چوکي شب تعیی نمایند ديگرسعي نماید که در محله ر کوچه و دازار کسی بیکار 
نداشد دیگر تصفیق ر پيروي دزدان از گره بر و ایچنه و غیر دالک مماید و ار 
از آنبا نگذارد و هرچه اسباب درا حدود گم شود یا بناراج رود آثرا با دزدانش 
پیدا سازد و الا از عبده بر آید و خود جواب گوید دیگر اموال غایت و مذرفی 
تحقیق نماید که اگر خویش و وارثی داشنه باشد بآنبا گدارد و الا به امیی سپارد 
و شرح آنرا بدرگاه نویسد تا هر گاه صاحب حق پیدا شود بار رصول یادد درس معامله 
خیر اندیشی و نیک ذاتی نکر برد که مبادا چنانچه در بوم ررم شایع است ظهور 
آید دیگر نبایت پيرري نماید که اثرشرات درای حذود نبوده داشد و خورند؛ 
و فروشند» و کشنده و کننده آنانر| بانفاق حاکم آری چذای سزا نماید که عبرت مردم 


شود دیگر در ارزانی نرخپا اهنمام نماید و نگدارد که مالدارار بسیار خربده دخیره 
22 
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نمایند ر اندک اندک مررشند دیگر در لوازم جشی نوروزی و عیدها اهتمام نمایند 
عید بزرگ نوروز است که ابندای آن از وقت تحویل پر اعظم عطیه بخش عالم 
در برچ حمل است ور آغاز ماه فرور دییی است عید دیگر نوزدهم ماه مذکور است 
که روز شرف باشد عبد دیگر سپرم ماه اردی بینست است عید دیگر ششم ماه 
خور داده است عید دیگر دهم آبان ماه است عید دیگر نهم آدر مالا است و در 
دی ماه سه عید است هشتم و پانزدهم و بیست سیوم و عید دیگر دویم من 
ما است عید دیگر پانزدهم اسفندار و عیدهای منعارف را بدسئور میکرده 
داشند دیگر شب نوروز شب ث#رف بطریق شب رات چراغ,ا امروزند و در اول 
شب که صباح عین باشد نقاره نوارند و روزه‌ای عبد بر سر هر پپر نقاره فوازند دیگر 
زن بی ضرورت بر اسپ سوار دشود دیگر گدرهای آب دیا را برلی غسل مردان 
و آب برداشتی جدا سازند و برای زدان گدرهای دیگر مقرر سازند اننبی * 


صوبداری اسمعیل فلي خای و دیوانی 
خواجه ابو القاسم 

اسمعیل قلي خان به سبب بعضی امور سر تقصیر در زیر پلی خجالت 
دالشت حضرت ظل سبحدانی قدم خدهعت ور سقت ار را یاد فرموده منصب 
چپار هزاري دات متنضر از خچالت در آوردفد و در سنه ۹9۷ بپصد و نود 
ور شش بصودداري گچرات سرورار دموده رخصت فرموددد و حکم اندس اشرف 
صدوریفت چون او گچرات رسد فليي خان مئوجهه درگاه معلی شود و بذابر 
مصالم ملکی در همان سال از عیر خان مدکور صوبه بخا اعظم مقرر گشت > 


صوبداري خا اعظم مرزا عزی زکوکناش دفعه 
اني و ديواني سید با یزید ورود 
فرصاری عالبیشاری در منع کول 


خلن اعظم که در موه ماله برد با لت رمرنداري گچرات در ار لخر 
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/ ۳۲ 

سثة بصد و نود و هت 1 سیراز شد 5 (سپدن کا داله مومت اموز »الی ۲ ملکی 
پرداخت و در سال نبصد و نود ر هشت ارتحال قدوة ارداب کمال زبدک اه‌تعاب 
مقال جامع معفول ر محفول شاه رجیپه الدین علوي رحمه الله رری مود در 
صحری مکانیکه بندریس اشتعال داشئند ۰ ضصحع فرار یات جنادچه از شیم وجیم» 
خان خانان از حدود جالور بعزم رح هنامه مظفر ار را تودینی همراهی نشد و از 
کم خردی بچهالت انتاده تا آکه خادخادان بیست ر هم معرم العرام فوجی 
بر سر او فرسنال ور اس ۳۹1 از غیت 5 نمي دوادست بر آمد اروجش عوز 
جالور را که وطیی مالوف او بود بتیول او مفرر فرموددد و در سال فبصد و دود و ده 
هچري فرمان و لا شان در معاني رکواً در جمیع مالک مصريسه هددوستان 

صادر شد جنانجه شل آن بعینه ناشنه کلک بدایع سلک گردید » 


ثقل فرمای حضرت شامنشامی در منع زکوة آنکد 

منصدیان حال ر استفبال و کار فرمایای کل و جز و ملکت معررسه بدادند که 
درد هنم سحادت ادنظام که ابتداه جلوس بر آورنگ جپابالی سده سابع است 
اف ثانی که آمازابتسام بهار درلت و اقبال رزمان اکساف مب جلال است 
فرمان عدالت عنوان و مفشور افاشت نبیان بارده بررر ر شعسة ظر‌ور یامت که 
چون ناموس ابر و فانون اعظم سلطنت ابد پیردد البی جل حلال ندسیه 
بمقتصایی حعمت بالغگ ازلی که سلسله جنبان داررگیر عالم ایچاد ر سبیه پرداز 
کی یکی دایرة کون و دساد است و چنان اقنضا کرد*ة که ریاس ممااک و سیاست 
مدایی که عبارت است از ارتباط احوال مقیم و مهاجرو سار مصالم کاسب 
و تاجر بدستياري بادشاهان عادل و دیدبانی شهپریارای دریا دل جلوه نما و صورت 
پدیر باشد و یکی از وجوة خراج که مدار علیه فظام عساکر ددرت و جدود افبال که 
خارسان اعمار و اموال ر حافظا عقاید احوال خلایق اند باج اشیاسی که در بازاز 
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دیع و شرا و چار سوی چون ر چرا در آمده که اگر سنجیده مبزان اعتدال اردات 
صیانت و دیانت که نقادان نقود و اجناس کونی و اابی و مقومان اعراض 
و جواهر انفسی و آنانی اند گردد هر آئینه جمیع مصالم سفاصد انچامد 
و تمامی محامد بر ذمایم کشد له العند که از مدای احوال بصفت اشتمال 
همگی توجهه خاطر عدالت مفاظز و تدییر باطری جلالت مواطی در لوازم رثاههیت 
عموم بریمت رعیت که فی الصا قت فرزددان معفوی و ودایع خداردی اند 
مصررف دود المنة للّه داضاوت لوامع عدالت ار اعظم هندوستان و دیگر ممالک 
محررسه منپل افاف ناز و نعم ومامی مساران هفت افلبم است درینو 
دموچب توسعه مراحم داتی و مله مکارم فطری حئم نافد و امر جازم شرف 
اصدار و غر ایراد یافت که از اعفاف حبوباث و علات ر نداتات ار افدیه و ادویه 
وروی و نمک و شکر و افسام عطریات و ادواع کرداس و پفدة اسبات پشمیده 
و ادوات چرمینه و آات مسینه ر زر ر چوب و هیمه ونی و که و دیگر اساب 
و ایا و امنعه و اجناس که مدار جم,ور آنام و املاک معیشت خواص و عوام 
است سولی اسپ و فیل و شنرو گوسفند و بر و اسلحه و قماش که در تمامی 
مالک مصررسه تمعا ر اج و رک ر مدیک ر انچه از قلیل و کثیر می گرفته اند 
معاف و مرفوع القلم بوده باشد و تا ای زمان که متصدیای کارخانه ساطنت 
امثال اپ امور معمول مید اشنند سملاحظه خبرداری بوده که دست تطاول افویا 
برضعیةان دراز نه گردد و پای تعدي زبر دستان کوته اندیش سرکوت زیر دسذان 
خاک نش نگردد و اکنون که هبدت شوکت و ادبست بادشاهی در قلوب افراد 
نشسته افوار ءدالت و رافت در اقطار و اکذاف عالم و ممالک تفق بسته بشکرانه 
الطات مفعم حقیفی حعلات امه ایا که خزینه مونور گنچینه معمور است بخپر 
ای هفت چیز که بمصالم ملمی مستثنی شده بنمام و کل بخشيدیم داید که 
فرزذد ان کامکار ‌ امرای دامدار و متصدیان مهمات هوبها و حکام نلاد و جگیر داران 
امصار ر عمال خالصات و مقاطعالن موافع و فصبات و جع راهدارای و گدرانان 
ر‌ معافظان طریق و ضبطان مسالک ۲۱ زمیند اران حدرد و ماموران .سالک 
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مضمو فرملی را گوش هوش جا داد در اجرای احکام طاع کمال اهتمام لزم 
دارند و دفيةه امر لازم الاتباع فرر «گدارند انتهیی * 

و در حکومت خان اعظم دیسائیان و مقدمان و رعایلی اکثر پرگنات دى کاه 
آسمان جاا استعاثه نموداد که گماشتهای ناظمان و جاگیرداران تصیفه ابوات 
حاصلات را بلم می منصرف میشواد راجپودان و کوایان و مسلمانان بعد ار تصرف 
آنپا سردشورزش برداشته حصل و مرروعات راهاي را ضایع هی نمایند دریصورت 
پایمالی رمایا ر باسف كمي محصول سرار است حکم جهان مطاع عالم مطبع 
شرف صدور یافت که دیوان م.به باستصوات دیسائیان و مقد»ان عمل دالمذاصفهة 
سریصد پدچررپیه هر در سر از محال خالصه و سرکر والا و جاگیرداران حضور 
و منعپفه صوبه دصیغه مقدسی مقرر شذسند و زیاده طلدی بوجو؟ دیگر :۶ کنند 
و زمین چهارم حصه کولبان و غبر را علیحده بمایند و محصول آثرا وا گدارند 
و فعل ضامسی معنبر بگیرند و زه‌یداران دیپات در و بست و مکادات عمده اسپان 
بداغ رسادند که در خدست صوبدار برفت کار حاضر بوده دنثدیم کار سرکار والا 
پردازند و از زمپنی که فروخته باشند و آنرا بیچان گویند نصف محصول از 
خریدار بگیردد چدادچه مطابق حعم اقدس شرح صدر بعمل آمده در آنوفنت ررز 
بروز صوبه آباد و معمور گشنه بود » 

مخفي نماند که چون داعث تعربر ای اوراق که انچام کار این صوبه بخرابی 
انچامید: چنادچه مر بعد اخریی اشاره ددان شد ننابران برخی از مفسده متمردان 
یمس دیار که از قدیم ایام سب عدم بندوبست بظهور مي آید آی ات که 
مرقوم است در در زمان سلف در تصرف راجپوتان ر کولیلن بوده چذانچه در در 
ملک گچرات ایام سلاطیی گچراتیه که اسنیلا, ر انتدار کمال اهل اسلام پیدا شد 
بذابر اخراج این جماعه پبوسنه بنادیت و تنببه آدبا پیش نماد همت ساخنه مي 
پرداخنند لاچار جز انقباد ر اطاعت چارة ددیده النجا آورده فبول دوكري ر مال 
گداري نموده بچپارم حصه اوطا ودیبات خود که بدان معپیشت نمایند بامطلاح 
گچرات آنرا دائثیه گفنند و سه حصه ازای بسرکار دادشاهی که تلپد گویند تعلق 
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داشنه باشد قرار یانت ر زمیندارار عمده که اکثر پرگنات در تصرف آنهپا بوده تعلقه 
شرط نوکری و لشکر کشي بطریق جاگیر که هر کدام قدر وسع و طاقت خودها 
با جبعی_ از فرفه سوار و پیاده حافم شوند قرار گرفت که نا مدئی کوایان 
و راحیوتان که در دیپات منفرق داننهة داشتند از چوکی ر پر آنمکان خبرد اري 
می نموددد و دانلهه خود را متصرف می گشتند و بر ایام نعل جیری بطریق 
سلامی دجاگیردار مردادند نمرور ایام بعضیی از راجپوتان و گولیان وغیره که اندکگ 
زرری پیدا کردند بر مواضعات فرب و جوار و دوز و نزدیک رعیای بذاتر بردن 
مواشی یا کشای مرارعای در هنم کشت و کر هنکامه آرائی داشنند رعایلی آنجا 
ناچار در تعضی مکان ندادن مبلغ نقد مجبی هرساله يا یک در مزرعه قابل 
زراعت آنها را رافي ساخنند و ای مغه را کراس و ودل نامند و ای شیوة 
در ملک استمرای پیدا کرده که اکنوی دثابر ضعف ناظمان بدرحه اتم پیوسته 
الحاسل در ملک گچرات ده ندرت مکانی در پرگناتی بوده باشد که جمعی از 
راجیوتان و کولپان و مسلمانان مسکن یا کراس و وول نداشته دای ازانجا که شچوه 
منمردی و قطاع الطریقی و سرفه و فساد در طیثشت خبیمت آن فریق تضمیر یادنه 
پیوسته در اندک وهفی که در ضط ناظم شود ه«نگمه آرائی دارند لهدا در اکثر 
مکانات چه از زسلی ساف و سای و لاح اکثر ناظمان فلعجات هسنععکم دنا نپاده 
جمعی از سپاه فرفه مراخور هر مکان که آن را تهانه گویند مقرر دموده اند و جاگیر 
مشروط هر تبانه از حضور تفخواه مي شد که علی الدرام درانچا قایم بود» نگدارند 
که معسن* درپا شود اکدون سب عم دندوست ره رفنه در اکثر مواضعات ۳۹1 
قلعچه ذ انه نشیی بود کنده با خاک ابر ساختند و در بعضی خودها ساکی 
گشنند تلید حصه سرکار را بتماهء‌ی بلکه اکثر مواذعات را بعلت کاس متصرف 
مي شوند و زمیندران عمده که دصیغه جاگیردار نودند تا عپد حضرت خلد مکان 
بعضی از آنها بتقدیم خدمعت حافر می شددد العال هرگاه ناظم صونه فو چ 
کشی مماید دانتهه داران که تلپد را متصف اند بطربی پیش کش فراخور آن 
مکی و ضامی عملداري خودها مي گیرند و از زمیندارار عمده کد تقاغد از 
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بخدست نموده اند بدسنور پیش کش شده تا چه فسم روز ناظم و وق که 
منقضی باشد و بطریق نا ایمی کشنه که بدون ددرفه آن فرقه از دررازه شپر یرون 
نمینوان ردت تا خواسته البی چه باشد القصه در سل نهصد و نود و نه پیش 
کش خان اعظم از فیلأن فامی و نهایس امنعه گچرات ده نظر همابوی گدشت * 


۰ 11 # 2 ۴ 9 ۶ ۰ 
ق اه 9 7 7 ِ" 
زمپندار نوانگر و شکست یافتس او 

از جمله سوادحات ای سال هنکامه آرائی سلطلی مظفر دنپو تفصبل این 

اجمال آنکه جوری خان اعظم بگجرات سین دام ۸ رمیدار مت 5 سورلبة است 
بيوسنة در کمچن فلز و پرخاش فرصت داشت درپئوشت دز مظفر را از کلیم 
خمول بر آورده در درالم آوزان جمعی او دا شان وافعء طلس. و نیمار احوال او 
همت ست و دولت خان پسر امین خان غوری حاکم ملک سورنهه و راجة 
کپنکار زمیدار کچپه نیزبار موانقت نموددد ر خای اعظم دست امید بصبل 
لمنیی اثبال روز افرون زد ناطفای زار ۳ فئنه ۲ استبصال اهل زوال نطاق 
شمیت لست و با آنکه پرادران قلیي حان !۹ دار تکدر سورت جاگیر داشنفد و فرزند ان 
اسمعیل قلی خان از اعاظم پئول داران صودة دوددد همراهیی بکردند بمدافعه فننه 
منوجمة شد و چون ده بیره‌کام (سون فلس خن پسر امن خان عوري و چندر سین 
رمرخث ار هلود و گرن پرمال زمبند ار مور هی حان اعظم ر امد دیدن و ات ۳ 
السلطنت دورنگ خان و سید فاسم و خواجه سلیمان بخشی را با فوجی برسم 
منقلا فرسناد و ای فوج در سوربی که بر دست و پذج کررهی مخالف بوذ عنان 
باز کشیده حرف عام درمیان آرردند اي معفي موجمب نوت ر استکبار ارباد 
ادلی نا رسندیده بر آشفت و با آنله پیش از ده هزار سوار همراه نداشمت 
و مخالفان از سی هرار متجاوز بودند کثرت آنها را بنظر همت در نیاررده 
بثرئیب افواج پرداخمت مظفر نیز تقسیم عساکر ادبار نموده دا کررة ابود از 
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گچرانیان ر راجپوتای فدم جرات و جسارت پیش ناد دریدونت داران عظیم مر 
ربخت ر درشبانه روز منصل وراحد باربد مخالفای در نضلی مرتفع مفزل 
و معسکر اقبال در زمیی نشیت بود از شدت باران رسد عله باردری غازیان 
کمتر میرسید سپاه از عسرت آذرقه و اراط بارای بننگ آمده خان اعظم 
ملاح بچنگ صف ندیده بچانب نوانگر که موطی جام بود کوچ کرد که 
هم توسعة در آذوثه و رسد برسد و هم سنگ تفرفه در هنکامهٌ مالقا افثد 
در چپار کروهی موضعی نود معمور درای جا معستر اقبال شد و غنیست 
فراوان از حبوبات وفیرة بدست سپاهی در آمد و لشکر مخالف را پای استقامت 
از جلی رفت و بسپاری برسر خانها و کوچ رفنند مظفردر لس رود خانه که 
میا دو لشکر وافع بود فرود آمد روز دیگر از جانبیی صفبها آراسندد و مردانه بر 
ری یکدیگر تاختند و دلام دست و گریدان شده داد شجاعت و جانفشانی دادند 
راجپونان از اسپ فرود آمده دامنبای همدگر سنه مانند سد سکندر ایسنادند 
و کار از تیرر شمشیر گدشته بکارد و خنجر رسید دربنوقت مادرای التمش فوچ 
بر تعار مخالی را بر داشته درهم دوردیدند و خان اعظم که با چمی از جوانان 
چیده طر ح شده ننظار فابو داشت جلوریز رسیده مخالهان را درداشت مهراول 
برادر و در پسر حسبا با پانصد راجپوت یکچا انتاددد مظفر ر جام در غایت 
سراسینگی ر نا اميدي راه گریز پیش گرفتند و دولت خای زخمی به جونه گ؛ 
شنانت و خان اعظم را دتم عظیم نصیب شد ر از جادب مخالف در هرار کس 
بر خاک هلاک افتادند و از اولیلی دول در صد کس آبروی شهادت یاننند و 
فریب پانصد نفر زخم برداشتند هعتصد اسپ بدست افتاد و غنیمت فراوان 

از نقد و جفس بنصرف اولیای درلت در آمد خار اعظم بعد از ارتغاع اعلام 

فلع ر فیروزی دذوانگر شتافت و غنیمت بسیار بدست آمد و سلطای مظفر ر جام 
شعاب جبال پناه بردند خان اعظم خود بان حدود توئف موده نورنگ خان 

و سید قلسم را با فوجی به تسخیر چونه گّ» فرسناد درینوقت دولت خان پسر 
امین خان که زخمي از معرکه بر آمده بود تسلیم شد و اهل قلعه قول امان 
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طلبیدند که بر آیند مقاری این حال مظفر خود را دآپا رسانید و منحصنان بضیال 
دیگر امنادند و خان اعظم ازانجا خاطر وا پرداخنه خود ده دسخیر فلع منوجپه شد 
مظفر بودنی خود در فلعه علاح ددیده بر آمد و شپرت چنان داد که بچانت 
احمد آباد شنافنه خاری اعظم پسر خود ۳ با بورجی تنعاتت او نحیی فرصود ۳ خول 
بل فلع پراحت درینجا خدر رسید که جام از حوالی انشکر گدشنة بوطیی خود 
میررد خان اعظم دقصد ار ایلعار کرد اما آن وحشی دشت اددار پپشثر ددر ردنه دود 
خارن اعظم بچیت امنداد سعر و ععویت لشکر درا سال ده فثم جونه ول 
دید اخدهة تاحمد ادا مراجعت مود و اسر بک چندی در پنول خوپش در 
آسودژد ف 
فت فلع" جوناگد: 

در سنه یک هزار خان اعظم مرتبه دیگر نوج ترتیب داد* روی همت 
نه تسطیر فلع جونه گه ر تنببه مضالفای نپاد پسرچام ر جلال خان و غازي 
خان و ملک حسی آمده دیدند و دددر کهوکبة و منگلور و سومنات وغیره با شانزده 
دندر به جنگ بدست افناد و ازانچا به تسخبر قاءةٌ جونه گذ: که بنایر امیری خان 
فوري داشنتد شنت ر اطراف آنبا مور چالا استحکام داده پلی عزیست 
انشرده نورنگ خان را برسرراهی که آذرق قلعه ر امداد میرسید تعیی فرمود 
نضا را آتش در فلع" التاد و بسپار از اسباب فلعه داري و آذرق سورخت مع‌دا 
هر روز توپ کوله یک منی ر پذی مني سر میداددد اولیلی درلت بر کوهحچه که 
نردیک بقلعه رافعة ارست سر کوب ساخلةه دوپی بر مرا ان قلعه بردند و سروری 
ندگ شد فول گردنه کلید فلع / سید ذد بد ابر امچی خان وعیرل با بذاک کس 

۰ ۰ 
عمده نرد خا اعظم امده ملازمت نمودند و آن رکی السلطنت هر کدام را در 
خور شایسنگی با اسپ ر خلعت ر جاگیر خوشرفت ساخت ر مجددا ملکی 
که جای یکی از سلاطین نود مقلوح شد و جون قلعهٌ جونه گده بعیطه تسیر 
در آمن رمینداران ۹ ملک فاشیةً اطاعت در دوش گفزنی از ادچا که فلع مدکور 
23 
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وا که سورنبه بنصرف اولیای درات فاهرة در آمد نبدی از احوال این سر زجن 
و وجپه تسسیعه قلعه منلس مقام دانسته ده تعریر آن می پردازد مخفی 
نماند که سرحد اولکعة مدکور سمست غربیي و جنوبی آن ددریلی شور پیوسته و 
شرفي ضلع جهالوار بیست کررهی از بلد احمد آباد اتصال دارد و جپت 
شمالی بعدود صوده تمه سیاءة بوم کوهسنای و سنگ لاخ که باندگ ترشم گل 
نعزنده که بدشواري توای گدشت میشود خالی از اشجار مشمرو عیر مشمرمگر 
تعضیی کوه‌ها و آمکنه که اشجار ادبه و کهرنی ر املي و جنگل معیلاس دارد و 
معدی اسپای کچپی پيشتري مکانش افوام مختلفه راجپوت ر کولی یراق دند 
سواران دبره گدار که بپا مردسی اسپان برق رفنار فزافانه فابو یانته در آمده ددر میروند 
شیوه فطاع الطریق فطرتی دارند بدرن مرج کشی مال گداري نمی نمایند و اي 
ولایت منقسم میشود بچند ضلع که هریکی را نامی خوادند هالار و کاتمیاواز 
و کولوار و داریا واز مشتملبر بفادر و رود خالهبای خورد و کلان و فلاع کلان جدید 
معدد هنود مانند دوارا و سومنات و شطرنجه وعیره منعدده که تفصبل آنبا طولی 
دارد و حبوبات ربیمی زياده بر خریفی در هفگم زرع بذابر فوت زمیی محناج بکود 
کشی نیسنند گندم نخود که بعد انقضلی ایام درسات می کارند چوی زمیی نمناک 
مي باشد بدوی آنياري برسر میگردد و دمعارنت شبنم که درا طرف پیشتر است 
نموکرده بمراد میرسد و آسپبی در حیوانات چردده که دسیار کم ادد ندارد کندم کالبه 
که بغلیت لطیف می باشد از انچا است ملکی است سیر حاصل سرار اسلام نگر 
داخل آنملک است سلطا احمد داي احمد آناد مکرر ده تسضیر آن ولایت رفت 
صورت ه بست تا در سنه هسنصد و هغناد سلطا معمود بیکقه از راو مندلیک 
ائنزاع دموده شهر پناهی دنا باده موسرم بمصطفيي آناد ساخت مفصل 
ای مجمل را تاریع مرآت سکندري فاطق است و در وجپه نسمیه جونه که از 
ثقات اهل سورئبه منقول است که در زسای سلطفت رلجه سورهه که اونیز مندلیک 
نام داشت ر از اجداد راجه مفد لیک معاصر سلطان محمود بیکده درقه هدود 
مدت یک هزار ر مصد سال نشان مپدهند که پشت ده پشت براجگی آنجا 
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#ب پرداخنند دارالحکوست آنها ثصیء دی تهلی که دعاصله پل کروشی معرب 

روبه از جونه گذه وافع است دوده جدگلی داشت بعایت هولناک جذانچه 

شاعر گوید ٍ #۲ نطاسم # 
زا نود است سباری ز کار نمودی زرز روش حور شب تار 
ضوعی درد تاریک آن بیابان که کم کشبيی دران خورشید تابان 

تا آنکه روزی هیرم کننی بصد حیله ر مخقت درا آمد و ردنه رفنه دجای رسید 

۳ ار 

که علامات فلیه و دروازه بذظرش | مد برگشته صورت حال را اجه ظاهر ساخت 

راجه به فطع اشچار برهنموبی هیزم کش پرداخنه بدان پیرست سعد ملاحظه 

عچس قلعةٌ منيديي بدامنه مغخري کوک کرنار کوهچه که سر بعلک کشیده: و جدارش 

را از اطراف تراشیده بر آوردة ادد و بر رازآن ده فدر کنکره دذای ساخته اند مشئملبر 

سه دروازهة یکی شرفي و دیگری عربی و درون دروازه مدکور دری دیگر دارد شمال 

رریه که هنکم در آمدن ازان داپد گدشت و در وسط دو چاه عمیق وافع است یکی 
لس 

مسمی ده درکپن ر دریمی انکولیة و در با رلی که آري و چري دامیده اند 

راجه مند لبک از معمريیي آنوقت از نام و دشاري عامر آنچا اسنفسار دمود همه 

رید 

دناد‌ایی مقر امد ۳ قلیه مد‌کوز ر جونه گذه گفنین جه پاه‌لاح گجرات جولة 

کپنه را گویند و گذه قلعة را آزان روز دداثر استحدکام مشر حکام ان وایت 

گشته ۰ 


گرفتار گشنس مظفو عوف ننهو آخرس 
ازانچا بعل از نايم جونه کذه خان اعظم همگی همت دجسنچری مظفر 


و ددست آوردیی او گماشت درینوقی خبر رسبد که آن سناره سوخته ده زمیندار 
ولیت هارر که ننخانه درارکان ادچا است پناه برده اجرم دورنگ خان و گوجر 
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خان و نظام الدییی احمد و محمد اثور پسر خود را با فوجی شایسته بدانصوت 
فرسناد مجاهدان عرصه فیررزی بدوارکان رسبد! آن دنخانه را که یکی از معابد بررگ 
کفار است بی جنگ و ستیر دارااسلام ساختند و جمعی را در ادجا گداشاه پیشتر 
شناننند زمیندار آنجا ازیی یورش خبر یاننه مظفر را با اهل ر عیال ار در کشنی 
نشانیده بچزیر؟ که نبایت استحکام داشت درسناده بود چوی جنگ سخت 
گردید از پی او شدادت بادآ تپر جلو کرم ر چسپان بار رسیدند ر آن خرن 
گرفنه برگشنه ایسناد چوی زمیی شکست ر ریخت بسیار داشت ر سواره تاخنس 
متعدر بود پیاده شده دا مطالفان در آریخنند تا ونت شام آتش فنال زبانه 
کشید و بپادران جانفشان کار زار میکردند باکاه تپری از شست فضا به مثنل ۳ 
افر رسید جان بمالکن جپنم سپرد و سیاری ازان سیاه بخنان بر خاک هلاک 
اننادند و مظفر بحال تاه از راة متعارف خودرا مولیت بهارة زمپندار کچده 
رسانپد» در پناه خزید خان اعظم در جونه گذد ازیس خبر آاهي یافته عبد ال 
پس خودرا نا فوجی بدان جانت نمی فرمود جام از نبایت احنباط و خودرائی 
با فرزندان و افرا درمپان را نسبد اه خان پیوست مر داظپار دولت خواهي 
اران درلست عهد و پیمای بست و زمیندار کچبه یر ر کلای خود فرستاد» بعچز 
و ملایمت پیش آمد و فرار داد که پسر خودرا بخدمت فرستد خان اعظم دحرف 
ار النعات نفرموده گفقت اگر باظهار درلنخواهي ثابت فدم داشد مظوررا 
بارلیلی درلت سپارد و آن کوه اندیش خواست که بعیلهای زمیددارانه ررزی 
چند بکدراند خان اعظم بیپی آمد که محال منعلقه اورا بچام داده موجی 
کومک او مقر دارد ازیین تدبیر اسلس ملک همت ار انیدام پدیرفت و از رری 
افطرار پیغام نمود که اگر پرگنه موربي را که قدیم داخل مس است نجلدری 
ای خدست مقرر داردد مظفر را سپارم خای اعظم بطبی خاطر رافي شد 
رجمعی را از فوج مفقلا بچپت گرینی و آرردی مظفر دزد ار مرستاد و این 
مردم را دچایی که مظقر بود رهنمونی فرمود و چذان وا نمود که بهاره ددیدس ار 
مي آید مظعر نیز داسنع‌بال از مقر خود برآمد بادراي لشکر فبروری از اطراف 
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هچوم ود" اورا مفید ساختدد و شباش عطی عدان دموده بر جداح استعچال 
شناننند وقت بامداد مظفر ببپانه وضو ساخنیی و فضالی حاجت رود آمد؛ در پفاه 
درخنی رفت اسئره که درر شلوار پفپان داشت بر گلوی خود راند» از کشاکخش 
ایام رهائی یافت تا رانف شدن تسلیم شد خان اعظم سر اورا مصحوت نظام اادیی 
احمد بدرگاه سپپر اشتداه ارسال داشت و ای وافعه در موضع دهرکة پانزده کروهی 
یی طرف کچبه که بچانس موربي است در سنه هزار هچری ررئداد چون دنم 
فلعه چونه که و مظفر آوارا دشت فيستي گردید تا کنار دربالی شور ده تیغ 


هت خان اعظم صاف شن > 


روانه شدای خا اعظم بحم بیت اه الحرام 
زاد ال شرفا و تعظیما 

چرن خبر دام جوده گقه و هلاکی مظفر سامح جلال دار یابان پایه سریر 
حلافت مصیر رسپد مرمای عاطفت آمیر بطل خاي اعظم شرف صدور باس 
و از دا وجود چذیی دم ده ست. بعضیی امور که ذکر آن مداسب مفام نیست 
از رط وا همه قرار ریشی بحضور بخود ننرانست داد ر عریمت قلح دی را از 
فرنگیلی نجانه ساخت دخست دورنگ خان ار گوجرخان و خواجه ارف 
ر جمعی ار امرای بادشاهی را که همراه ودند رخصت جاگیر فرمود آدگ» بککام 
خادر دوشنها فرستاد که ۳ را از آمد و شد دندر دیر مانع آیدد مفصد آنکه 
فردگیان را به تنگ آورده فول دگیردد و بچام و بهاره که در زمیندار معتبر آی ملک 
بودند چنان وا نمود که اراده دارم که ازراه سدد «درگاه شنابم و چون به پنن 
مومنات رسید میر عبد الرزاق دخسی و سید با پرید دیوان را محبوس ساخت 
که منادا از اینپا فتثه سر بر زند و نا سپاهیان عید و قول نمود که او را 
از ردنر داز ندارند درینوفت فولفامه فرنگیان رسید و از دفدر بلارل جهاز البی که 
ساخده او بود. ماوچودیغه صوسم ننود ر لاطم ذییا که جرات نمی شد در سنه 
هرار و یک اهل و عبال و تواعان و خدم را ده کشتی در آورد؛ ر از ملازمان صد 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 185 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


) ۱۸۲ ( 


کس منجارز همراه گرفت و از نقد و جفس اثچه فادل بداشتین نود بچهاز برده 
باراد حي بیت الّه الصرام پشت پا بر اسات ریاست زده ر تک لوازم دولت 
و امارت دموده مرداثه قدم در شاهراه توفیق باد ررزیکه بکسنی می فشست در 
کذار آب تمام لشکرو حشم و موج عفپا بسته ایستاده موددد نقاره‌ها می دواختند 
و آن شیر دل از همه وا پرداخته مچنم عبرت می نگریست ر جبین عریمت را 
کرد آلود تفرقه نمی سلخت زر همدران روز بخني و دیوان را ار حبس بر آورد؛ 
عدرها خواست چون ایرن خبرد‌سامع جلال رسد دپایت کدورت حاطر اندس 
شد شمس الدین حسیی پسرکلان ار در خدمت نود بمنصب هراري سرراز 
ساخنه و شادمان پسر دیگر را سنصب پانصدی ممناز فرموددد و عوده گچرات 
بیاد‌شاهزاده سلطان مراد مقرر گشت + 


و خروج ب‌ادرولد مظفر و ديواني با یزید 


چون پیش ازییی سلطان مراد بمپم دکپیی تعیی شده بذادر جمع عساکر در 
سالوه توفف داشندد عد رسید خبرروانه شدن خان اعظم در سنه هزار و یک 
صوده گچرات به تبول شاهزاده مرحمت شد و فرمان ردت که از مالوة به (حمد آباد 
شتابدر ازادجا تدارک میم دکپی دموده با سپاه گچرات و سایر چاگیر داران مالوه 
عازم کردند و در موسم سال هزار و در خان اعظم از زیارت بیت الله معاودت نمودة 
از راه کجرات عازم حضور کردید و در سنة هرار و سةه چون بادشاهراده بصوب دکپن 
منوجپه شده بود سور چ سنکه از حضور پردور به نیابت و حراست احمد آباد دلند 
متبه شده رسید ر در سال هزار و پفع دهادر دام پسر مظفر هنامه آراسته شکست 
خورد تعصیل این اجمال آنکه چون مظفر ده تیغ همست اولیای درلت مسایر 
ملک دپستی گردید و دو پسرو دو دختر ازر مازده و در بناه لوای زمیی دار 
پرررش یادنند درینوفمت جاگیر داران گچرات در خدمت فلیم دکپی تعیس بودند 
پادر پسر کلان او از کمییی فرمت در آمدة اعلام شوزش ر فساد مرتفع گردانید 
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ر جمعی از او بش وافعه طلت. ترکرد او فراهم آمد 5 بداخت و تاراج مصبات 
و فریات پرد‌اخنند و راجه سور چ ستکهه ده فصد بیکار ار از اجب آیان شغافست 
و امواج طربیی در برابر یکدیگر هعوف آراسته دست بکار بردهد هدوز جدگ ترازو 
دسده نود که ببپا مي افبال بی زرال مخالعان راة #ریمت سپردند و بهادر باز 
حود را بزاوية گمنامی کسید و سده «رار و هست فلحه اسیرکه ار وفت سلطان 
بهادر گجرانی باحنیار خان و الغ خان ر مرجان وعپرة پسران یافوت سلطا حواله 
دمود؛ بود داخل ممالک محروسه کست و چون در سده هرار و ثه وافعه نا گزبر 
باد‌شاهزاده در دکپی رری داد صوبه گچرات از ادتقال شاهراده دفعة الت بخکای 


ی ۰ ۰ ۰ + 4 ت 
صوبه داري خاری عظم مرزا عزی زکوکلناش و نیابت 
ب ۱ ۱ ۳ 
‌" ی 4 ۳ ۰« بل ۲ 
۱ 4 7 ب ۰۰ 4 
شادماری پسرش و ارتحال حضرت عرش 
آشیانی اکبر بادشاه آزیس جمان فلی 
نقتان اعظم در سال هرار و نه از اتقال دادشاهراده ساطای مراد دفعه ثالست 
ده صوده داري گچرات از پینگه خلافت ور جهالبانيی سرفرازي یامت دموجب 
حکم اندس شمس الدیی حسیی که بیثصب دو #زاري د ات معنخر بود یه 
نیاببت صوده مقرر گشت و خورم پسر دوم او بفوجداری سورنهه سرافراز گردید و در 
سنه هرار و بازده چون ملک گجرات به تبول خان اعظم و اواد ار از دیوان 
املی تنضواه شده برد حسب التماس مشارالیه شادمای پسرش از تعپر شمس 
الدین حسین به بات احمد آباد و عبد له بحراست جونه گقه سرهرازی یانتند 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 187 7 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


) ۱۸۴ ( 


و منصب شدای از اصل و اضانه هرار و هفتصدي ذات و پادهد سوار و عبد ال 
بمنصب هزاري دات ر هعتصد سوار مرق عرت بر امراخنند و همدرب سال مبلخ 
یک لک ررپیه از جمله خرانه محصول دندر کرذایت در وجهه افعام باد‌شادراد" 
سلیم سال سال مقرر شد از نضلی البي ررز چبار شنبه دواردهم شهر جمادي 
آاخر سال هزار ر چپارده حضرت عرش آشیانی عالم دانی را پدررد فرموده بملک 
جاودداني خرامیدند ۰ 


سلطنت حضرت جنت مکني نورالدیس محبد 
دیوانیای عیهد مذکور و صوبه داری 
فلیم خای ديواني سید با یزید 

دز افداانامسة ار سال اول جلورس جبادگیری مطابق سال هزار و جپارده 
داشت نرشنه شاید ار بدینی وه تیاده نود و بعد چخدی نه صودداری لاشور 
مقرر شد و چون در ء,د لطدت آدحضرت دساور العمل جپانگیری که بصودجات 
ممالک محروس۸ از بارکاة ملک اشنداه شرف مد بالنه نود و رن مشن‌لبر بر دوازد» 
ضابطه است ر دذوعیکه آنعحضرت خود بدولت در طی وافعات و احوالات گرامی 

یه : 

مرفوم فرمود 1 ان دیمت 1 اول زکواة میر ری ر نه‌علی ,51 بالکل مسعاف 
درمودم ۳۹1 هر سال مار زان حصرت عرش آشياي پدرم بسگ هند هرار و 
شنصد می طلا می شد که شانزده هرار مین عراق دوده باشد به خلق ال 
سعاف ذمودم زد ‌_ نظم 1 
که هر گو ده بخشش بر آورد دام . نودام گردد سر خاص و عا 


» 


شذیدم 5 یف ساپلسی در گدر تسمسای زر کسرل ار زال زر 
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ده ساپل بداد ارز دینار ند سود و گفت رسنم که پیر خ.رد 
کرم کو رران در خور نام لدسسعت کم دار را در دل آرام لاس.حت 
برنت کرم آنجنان کی گرم که ابر سپاري به سارد درم 
گرم داری و خلق از مردمیست کسی را که هرد. بود آدمیست 
نشالي که دامي نود در جپتان کرم کي که نامت نود در فوستاان 


کسر 2 پاد کار پسست. در رو زکار بک‌ری جپسنل لا صایی‌تن ایری یادکار 


دریم آنکه دزدی ر راهزیی مال دنده خلق خدا را برد مردم آن سر زمین 
از عبد؟ انچه از کسی گرنه باشد بیرون آیدد و ازادچا که آداد دباشد فرم‌ودم 
تا فصبه بسازند و آدادي کنند تا بخلق خدا آسینی درسد و دچاگیرداران تاکید دمودم 
هرجا ریران داشد در هر راه مسچد ر سرای عالی و دریا چه آبی بسازدد نا معمور 
گرد د ر منرددیی نفراعت آمد و ند کددد و اگر آن سر زمین داخل حاصلة مي 
نوده داشد هرکس کریری آنچا ناشد از زر حاصله مین عمارب کنند ر کروری عامل 
سار خالصه را گریدد سیوم آکه هیچعش در راة ار سوداگران را بی رضای ایسان 
بشالید ر اگر خود رتیت دل خود مررشدد هركه خراهد نضرد و اگررشای 
ایشا دباشده هیچکس منعرض ایسای نشود چهارم آنکه شخصی فوت شود و 
معاملهة بادشاهي بار دداشد ر فرزددای داشنه باشد هپچکسر در اموال یک 
سرمودخل نه ؟عد و بعرزددان ار مراحمت درساند و هر کس که فرزدد نداشته باشد 
و وارث اصل او نداشد میراث و تره اوا بضرج مساجد و تاات ر پل کدند که 
برر ج عاحبب مال ثواب عاید گردد پنچم دلیر اند شراب بساردد ر نه مروشند اگر چه 
چنیی حام کردم تاما خود بشرات مپل سیار دارم حدانی۸ از شادرد* سالکی شروع 
در شراب خوردن سسمودم و الحق هرگاه جوادای خاطر خراه از مونست و ذکور 
در پیش ار حاضر باشند ر جای خوش هرا ر عمارت عالي و رفیع و تعلفات در 
مرش و در و دیوار و سشف و عمارت شده باشد بی کیف بودین درین شم مکایا 
احمقي است ر با شاه و لیف در جاهای با تلف و خوبان دلضواه حالتی و 
ءالمی دیگر و کدام کی بر از کیف شراب است اگر عادت ترباک شود لعوذ 

24 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 189 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


) ۱۸۷ ( 


باه آدمي را از مردمی ر مردی دور مي بتولا و اکن بفکت. استاقور اراکه 
نفم کند ر گرنت سازد ر اشنهای کاذب بهمرساند دیگر خاهیت ندارد و فلونیا 
برادر زاده نرپاک است داز اگر کسی کیف خورد شراب ۰ * قطعة * 

خیسز در کاسه4 زر آب طرش اک انداز 

بیش از انگه که شود کاس سرخاک ان داز 

یا رب - زاهد خود ببی که بخرد عیب ددید 

درد آهیسش در آئيفء ادراک انداز 


داما از بس شراب خوردن کارم بچانی رسیده که هر ررز بیست پیاله که 
از ییست هم زیاده میشورم و «رپیاله نیم سیر که هضت یبال آر یک می عراق 
بوده باشد و بحدی در مزاج می غالب آمد که اگر ساعنی نمیضوردم دستم 
می لرزید و قدرت بر دشسايی_ دد شنم دالسام که اگر ددیی منوال پیش رود کارم 
بدشواری خواهد کشید درپی کم کردن آی شدم در شس ماه از بیست پیالة 
ده پنی پیاله رسابیدم هرگاه فیامت طبع خود میکنم یک پیاله یا در پیاله بر آن مي 
فزودم در اکثر اوفات هدوز یک در ساعت روز بافی بود که شرر ع در خوردن" 
شراب می کردم اما الصال براسطه امور ملک داید هرشیاد نود بعد از آماز خعتس 
شروع در شراب خوردی مي کنم از بنم پیاله ببیم وجبه زیاده نمي خورم و تکلف 
طبحع هم فبول زیاده ازیی نمي کدد و درین ابام محص ازبرای گوارش طعام 
خوردای من متحصربریک رفت شده ر این هم بررز خوردن شرات انتهای 
یک وقت است و چون آدمی دا کل و شرت زنده است دا لکلية موفوف 
نمي نوانم کرد واا در خاطر هست ر امیدرارم از دراه البی نوده نصوح مودن 
گردیده ررسپید ابد گردم و پدر کلنن می در سی چپل ر پذج سالگي بتربه دصوح 
موفق کردیده بود انا له تعالیی مرا هم توفیق روزی دهد امریکه خدایتعالیی 
ازای رافی نباشد هرچند که بندة دران امر کمترکوشد موجب رسناری عافیت 
ار میشود پوشیده نهاید که آنعضرت در اباس تعریف شراب اگربدیده بصیرت 
ر تامل نگرند مدمت بلیغ فرموده اند که اجتنات ازای لزم می آید شم آنکه 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 190 ۲ 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1-۳۵۲۲ 1 ]629[ 


) ۱۸۷ ( 


خانه هپم کس را نررای : نسازدد هر که در شهر تازه از اسکر یا میی در آید اگر 
بکرایه خانه ممرساند فبهپا و الا چرون شپهر خیمة زد ٩‏ از برای خود خادة بربیعب 
داده نمادد فی الرافع آزاري خلق ازییی پیش دتر بیست که جمعی دا عیال 
خود در خانه دشسته داشد دا پرسیده یکدار راز در در آید ر خواهد دراري خانه 
هرچا بثر داشد لسیند و زن و فر ز زدد ان داماد تا جذد حقط کذخد نلک جایی 

آنچدان هم نداشنه باشد که یک در دست خانه باشد هفتم آکه هیچکس را 
گوش و بینی بگناهی بردد و گناه دزدیست کستی اولی است و گناه دیگر را 
که خاردار تذبیه ذمایند با سوگند کلام له بنرساناد هشتم آنکه کزوزیان و جاگیرداران 
زمیی عایا را بنعدي دگیردد و زمیی خود نسازند و زرات درا نکند و هرجا که 
جاگپردار پرگده داشد برگنه دیگر حکم هنند و او و مرد پرگنه بزور نیاورد و به پرگنه 
خود هرکس زراعت درا کاد محصول حود سعیي میکردة باشد نوم 
آنکه هر کس در خاله خود از اعراض مشری برباک خورده هلاک سازد 
از دیگری دار در یک خانه نشسنه باشد خون اورا ازر نه طلبند دهم 
آنکه حکام در شپر‌های کلان دارالشعا ساخنه حکیم را نگاه دارند و از مسافر 
هر کس که بیمار شود دار الشعا برند و از سار مس خرچ کرده ادریه 
شود به مراغ خاطر خرچی داد» رخصت ممایدد یازدهم آنکه در ماه تولد مي که 
ربیع الاول است از هردشم ماه مدکور مدع گوشت کرده در برابر هرسال یک 


زرز اعندار ذمود؟ ملع دام نمایئن و در هعنه ۰ ۳۹1 ررز جلوس ی است 


و در روز یک شنبه نیز منع گوش شمت باشد و چون روز ایند ی آلرینش عالم ات 
جادداري را بپچان نه کنند ر بدر می درین ررز هیم رجهه »یل گوشت ذ 


فرمود شپاس پانزده سل بلعه زیاده هم باشد که ایشا اصلا گوشت نمی خوردند 
و رین روزها همه را منع گوشت نموده بودند دوازدهم آروه حکم کردم ی 
و جاگیر جمیح فوکران پدر مي بدستور یکه درحین حپات ايشان نود بیمان طرین 
مسلم باشد هرکس که قابل زیاد* باشد قدر حالت ار جاگپر دوازد* و دة پانزده 


و د* بیست و ده سی و ده چبل زیاده کنند بدیی دسئور زیاده کردم » 
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صوبه داری سید مرنضی خان بخاری و ديواني 
سید بایزید 

پرسته بت خزار رپیاه هجو مرطایي سید مرضیی: خل: زین 
بتفریب فرستادن انگشتري لعل پدخشی که نگین ر نگین خاله ر حلقه آن از 
یک پارچ8 لعل تراشیده نردند بوزی یک مثال ر پالزده سرخ علیت خوش 
رنگ و خوش آب برسم پیش کش از گچرات دحضور افدس گدرانیده از اقبالنامه 
معلوم می شود ر از اتفافات در حب تصریر موبداري ار جلد ارل تعسبر موسوم ده 
تسیر مرتضوی که در سال هزار و شانرده مل ری الدییی شيراري بنامش تالیف 
نموده نیز دنظر در آمد و عمارت «شپور بمحله مارا مخصل سه دروازه از » صدنات 
اوست که اکذون بهء‌فی علامات دا معلوم دارد و در سال هزار و هیچده چو فلعه 
فوجدار دشیی فدیم تعبه کزی که خراب شده بود سید. مرنه‌ی خان ار «ر نو 
احداث ساحنه که تا حال با بیست ازانچا 5 ار سلوک و بدمعاشی برادران سبد 
مرتضی خان هردم گچرات مستغای بوددد ر نیر خلل کلی در بندربست 
ر فبط و سق رری مود لهدا رای گوبی ناه پسرراجه تودرمل را حکم شد که 
بدا صوبة شذاننه ددىية و تادیی یرون پردازد راحه سور وعیرة چددی دازیادانن 
حضور تعفیات کشنه ار از راه مالوه سمت سررت آمده متلغ از زمیفداران 
پیش کش گرداه دندوست فرار رانعی نموده بذواحی نزرده کلیارن داریه رمین 
دار تپلیار ۸6 سیر ممانعت بر سر ؟سیده دود دستگیر ساخت و دجپت تادیب 
زمپندار ازانچا کولیان گرد و نواح فراهم آوردة بچدگ مدادرت نموددد و فتال 
مب روعق داد و جمع کذیر از را جپوته همراهان راچه سور وغبرة جان نثار گننند 
ر چم رخم عظیم بلشکر فبررزي رسید چذانچه ره های راجه سور دران معرکه 
ماندند ۸ ! حال نشای هپدهند رای گربي ناه صلاح وف در معاودت دیده 
ا حمذ آبال ام و دعن چندی اسنعن اف نوک لسگر آراسع درماند و کشید و ترددات 
نمایای بظم‌ور آورد؛ زهیخدار را دستگیر ساخت و ده موب پل دبضت فرمود سر 
گره کرلیای #كريج را تنبید دیغ نمرده اسر کرد و هرسه را مسلسال ر مغلول درگ 
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والا ببمراهی خود برد نموجت حکم افدس در فلع گوالیار مدتی در حدس 
دودند ثانی العال دادای »عندبه و دادن ضامنی عدم تمرد خلاصی یاننند » 


صوبداري خان ان اعظم مرزا عزی زکوناش و نپابت 


جم‌انگيرفلي خار پسرخان شکور وديوژي- 

از پیشاه خلادت ر جهانداني دوده گجرات از تعبر مرتضی خال بدخاري 
ده خان اعظم مرحمت شد و مقرر فرمودند ۸1 خرد در ملازمت داشد و جم نگیر 
فلیخان پسر کلان او دثیابب پدر و حراست آن ملک پردازد و غیاث الدیی از تغیر 
دایزین ددیوانی موبه مفنضر شد در سال هزار و «یجدا: ملک عبر مدارکار دظام 
شاه حاکم دولمت آباد دا پنچاه هرار سوار در سرکار سورت و بتوده غیرد آواره شد 
ر دست تطول ستاخت و تاراج مصبات و فریات دراز کرد" روت بنابر آی فرمان 
نضا جریان بنام ناظم ۱۱۳۳9 عمده متعیده صود شرف صدور یات که 
داظم و امرادلی و یثول داران منعیذه صوبة دا جمعیمت بیست و دس هزار سوار دة 
تعصیل که هرقوم می شود در مح لات سرکار سورت دطرف رام دگر سد را 
دمایند چذانچه ذا چپار سال دی فسق افواج بادشاه‌ی درانچا دوده ناظم صوده 
دچپار #زار سوار امرایای متعیذه پل "زار سوار زم‌پند ار لیر مین با سه ۵رار سوار 
زسیذدار رام نگر هرار سوار دوانگر در هزار سرار پانصه سوار زمیددار ایذر در هرار سوار 
راج پپله در هرار سوار زسیندار در نگر پور در هرار سوار زمیندار بانس له در هزار 
سوار پسر راجه کچبه با دو هزار سوار و پانصد سوار زمبندار آلی سه صد سوار 
زمیندار موهان سه مد و پنذجاه سوا لبد| دیگر هوس این صوب کسی کرد « 
صو به داريی عبف یف ال نا رم ببادر فیروز جنگ 

و دیوانی غیاث الدیسی 
چوی مهم دکبی مرکرز + خاط, اقدس نود لپدا صوبه گچرات از تغیر خان اعظم 


بعبد اه خان ببادر «ررز جنگ بمذصب شش هزاري ذات و شش هزار سوار سرفرازی 
داشت ر در اواخر سال یک «زار و بیست مرحمت گشت ر ۰بلخ چهار له روپیه 
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بچپت سرانجام تیه سپاه ر لشکریکه بکومک او از حضور تعییی شده بود عذایمت 
گردید و مقرر گشت که به سق شایسته و انتنظام پسندیده از راة دا سک ترمک 
ملک دکپی در آید و رام داس کچپواهه را که از خدمتگرای معتمد حضرت عرش 
آشیانی دود بخطات راجگی و عذایت نعارة و اسپ و فیل و خلعت بلند پايگي 
بخ‌شيده بکومک ار دستوری یات ر مبلغ پم للهه ررپیه دیگر برای خر چ لشکر 
همراهي عبد ال خان مصحوب رون رای خواص و شیخ انبیا مرسول شد و همدربن 
سال دستورالعمل بچمیع ممالک محروسه صادر گشت چنانچه نقل آی اندراج بافت * 


نقل فومای دستور العمل آنکه 


سض هنیوی رسید که سضی از امرای سیحد آمری چند که دا ایشان 
مداس ددارد تعمل مي آرند فرسان فضا جریا صادر شد که بعد ازییی پیرامون 
اسری که در ضمی فرمان تفصیل یافنه و آی مخصوص سلاطبیی است ذکردند 
اول انکه در جهروکه نه شیند و ددهلی بادشاهی را تکلیف چوکی و پهر5 و تسلیم 
نکنند و فیل در جنگ نیارر در سپاستپا آدمی را کور کنند و گوش ر بیفی نبرند 
و ملازمای خود را خطات ندهند و منم بر آمدیی نقاره ده نوازند و هر گاه اس 
ر بل بملازمان و ثوکران خود بدهند جل و کچک در دوش بهاد* تسلیم نفرمایند 
و شدء‌های بادشاهي را در جلو خود نبرد و اجه بانها دنویسند مپر بر روی کاغد 
نه کنند انتبی بااجمله عبد له خلن میروز جنگ در سنه| ۰۲ ایکپرار ر بیست و یک 
ده دکهی شناننه بناكامي برگشته داحمدآباد در سال هزار و بیست و پنی پادشاهزاد» 
شاه جهای دمهم دکهری رخصت شدند عبد ال خان نیز تعیفات گشت بعد ار عتم در 
رکا بادشاه زادة بحضور شتافت و در صوداري خان مدکور رحلت میان خوب اه 
که از موحدان و عارف وقمت نود رویی داد عزيري د زدای هندي تاریغ رحلت 
گفته خوب تمی مزار ایشان در باد؟ پیش رری دررازه خار ر رافع است » 


صوبه داری مقوب خان پسر لیر بپاضر و هيواي 


مجبد صقی 
مثرب خان ۸5 سنصب پل هزاري دات سرفراز بول از تعیر عبد ارژه خان 
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بصودار گجرات مفنخر گشته رسبد چوی از عهده کر گداري ملک و سرداري 
سپاة ننوانست ب رآمد بعد تشریف آوردن حضرت جنت مکابی صوبه از تعیر 
او ده باد‌شاهزاه شاه جپان مرحمت کشت * * ورد * 
چه بدید است در جپان باری کر هر مرد و مرد هر کاری 
و محمد صفی که بمخصب هعنصدي دات سه صد سوار سرفرازي داشت 
گجرات و شکر فیلا در نواحی دو حد و تکسو 
مزاج آقدس بناب و عفوذت هوا که درا سال شایع 
شده بود مرحست شدری صو به به باهشاه هه 
خرم مخاطب به شاهچم‌ان در روز و رود 
موک کب اقبال هماییوری در احمث آباد 
و تولد مولود مسعود در شبستان 
ورنگ زیب در حیس 
و ثپابت رسنلم خاری 


چون خاطر فدسیي مظاعر به شکار نیل سیار مایل و راغب بود و نیر تعریف 
ملک گچرات ۲ احمد آباد ننواثر اسنباع انناده ر رای جمان آرای جهانگيري 
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چذبی افتضلی نموه که سیر احمدآداد و تماشلی دریای شور درموده هنم 
مراجعت که هوا گرم شود و موسم شکار میلأی در رسد شکار کذان منوجه مستقر 
الخلافت باید شد ار اخر سال یک هرار و بیست و شش که حضرت جهانبالی 
از مستقر الخلانت منوجه گچرات شدند و بموجت حعم اقدس بادشاه زاده 
شا جبان که در ماند و تشریف داشتند آمده ملحق گشنند ارل بندر کپذبلیت 
در باغ سلطان احمد که در کثار دریا است درلتطانه ترئیت یانت و در غراب سوار 
شده سیر و تفرج دریلی شور فرموده تاداوزده ررز درانجا توقف ورزیده 
ملوجة احمد آباد شدند کذار تلات کاکریه محل نزول اجلال گردید ررز دریم بروضةٌ 
حضرت شاه عالم قدس سره فانحه خوانده داخل شهر شددد همدران ررز صوبه 
بیاد‌شاهراده شاهچمای مرحمت شد و پادشاهراده کيتي سنا سه فوج بسرداری 
سه سردار عدد*ة کرران بچپت بر الداخش بیع ر ی زمیفداران و منمردان ملک 
نعیری فرسود ر افواج شاهي مسدان را تنبیه بلیغ کرده از کراس و مواس پیش 
کش های لایق گرنته معاردت دمودند اما جنانچه داید شهر احمدآباد پسفد طبع 
اقدس نیامد روز دیگر مخالقاه شاه وجیهه الدی العلوی تشریف برده لوازم زیارت 
و نیاز مندي بتقدیم رسانیدند بعد چندی بمرار گنم بخش شیم احمد کپتر قدس 
سره بسر کپيچ آشریف برده فاتحه خوانددد در هنگم رسیدی گچرات خیر اللسا 
بیکم بنت خان خانان الثماس کرده که باغ خان خانان کة در موضع فلیم پور مظفر 
ساخنه چناذچ» در صوداری خان مدکور اشاره بدای شده آررردارم که درآن باغ 
ضیانت حضرت‌نمود» سردرازي حاصل کم التماس او باجایت مقرون گشت 
چون »وسم خزان بود نمام برگ درخنان ریخنه و اشچار باغ از سر تا 
پا بر هنه درد * + نظم ۰ 
هر کر ب رز سوت با تاهازایی ی خرن برطلابت 
ريختبي گرد درختان ز سر گشت زمیی پرز در مهلی زر 
آن عفت سرشت برلی پیاستن باغ و آراستن گلشن و ترتیت درختان و زیت 
خیابان اجرای آب کرد کاریگران دادرکار و عفاعان بدایع نار فی صنعت گریرا کار 
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فرموده هرنوعي درختي که دران باغ بود برش و گل آنرا از اعد ردکرنگ و میره 
آن از موم همای شکل و اندام و رنگ و طرز آراستند و افسام میوة از ناريم و لیمو 
و سیب و ار و شعنالو وفیرة ذلک بر اشچار درست ساخنند و همچنان انواع 
شقایق و رباحین ر گلپای گوداگون ردگین ر بونه‌ها با درگ و شاخ کافدی ترئیب 
دادند چنانچه از گونه گوده میره و اثمار بر اشتچار و رنگرنگ گلهلی نهال در عین 
۳ خزان جلوه بباری برروی کار آمد و آن گلشی در ودت برگ ربريي مانند 
ایام فو روزی به شگفنگی تازة رری نمودار گشت » * بیت * 
درختلن شکفتفد بر طسرف باغ بر افوخسته هرگلی چو چراغ 
آنحضرت درای باغ فرحت افرا که در شگفته رریی دم نشاط یباغ ببارس میزد تمریف 
برده موسم خران فراموش کرده بی اخنیار برلی چیدی میرة ر گل دست مبارب 
دراز کردند ثاني الحال بر حقیقشت حال واقف شده محظوظ گشنند و بر صذابع 
و بدایع ارگران و تجویز و تمیزای عفت نشان آفرییی مرموده باضفه جاگیر و انعام 
سرفراز ساخنفد و در ماه صفر سل هزار و بیست و هعت باراده مستقر الخلافت 
اکبر آباد تا بد و حد رایات عالیات رسید در کنار دربلی مپندري جام زمیندار نوانگر 
بوسیلة بادشاهزاده سعادت زمیس بوس دریافنت پنچاه راس اسپ کنچبي برسم 
پیش کش گذرانید و درازدهم شهر ربیع الثاني موضع سمارا مضرب خیام نلک احتشام 
گردید بعرض رسید که ازییی مفرل تا چراگاه فیلئن یک و نیم منزل مسافت است 
و از انبوة جنگل و تراکم اشجار و راه نشیت ور فرار عبور پیک خیال متعذر مي 
نماین روز دوشنبه سپزدهم ماه مدئور با معدودی از بندهای بادشاهی مخصوص 
منوجهه به شکارگه شدند پیش ازین جمع کثیر از پیادهای آن سرزمیس جنگل 
درس قمرثه احاطه و بیررن جنگ در اندک فضای تتي بر فزار درختی از 
چوب بچپت نشستی بادشاه فبل گير شیر شکار ترئیب داده در درخنبلی اطراف 
آن تالرها برای نشسنی امرا ساخته بودند و دویست فیل نیز با کمندهای 
مستحکم و بسیاری از فیلان ماده آماده و برسر هرفیلی در نبلبای از قوم 


جپرده که شکار فیل مخصوص برآن طائفه است نشسنند مقرر شده بود که 
20 
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نیلان محرائيی را ازای طرف جنگل رانده بحضور بپارند نا تماشای شکار آن 
بروجهه دلهواه کرده شود فضارا در وفتیکه مردم اطراف از جنگل در آمدند 
بنابریی انبوهی درخت و تراکم اشچار سلسله انتظام از هم گسیخت و ترنیت 
قمرغه ساقط گشت فیلان صحائی سراسیمه پر طرف دویدند دوازدة فیل از ذر و 
ماده در حضور ارف شکار شد چون از شدت گرما و عفونت هوا مردم را تعب 
زباده از حد بود رای جهای آرای چنین تقفا مرمود که ایام تا بسنار و موس 
پرشکال را در احمد آباد گدرادیده بعد انقضلی ایام بارش منوجهه مستقر الطلافت 
باید شد بای عریست از مقام دوحد عذان عزیمت اقبال بصوب احمد آباد معطوف 
گشت غره ربیع الثانی نزرل سحادت شمول در شهر احمد آباد افتاد از شدت 
عفونت هوا بیماری در احمد آباد شایع شد و اهل شهر و اردر کسی نماند که دو 
سه روز ببحنت تپ مبنلا نگشت ور از اثرایمی در سه ررزه تپ ضعف و 
سس بحدی مستولي مي گشت که مدتباه نقل و حرکت تعدر داشت 
اما عاقبت بخیربود فر جاني بکس نرسید تضا را مزاج حضرت اقدس هم دو 
سه روز اییی ضعف را کشید درییی اثنا راجه بباره زمپندار کچهه که از زمینداران 
معنبر گچرات درلت آستانه بیس درپاننه در صد مر بصيغة ندر و در هزار ررپیه 
بطریق نثار ر یک صد اسپ برسم پیش کش گدرانید جام و ببارة از یک جد اند 
بده پشت بالاتر هم مي رسند دحسب جععیت و اعنبار بهارة از جام 
پیشتر است ر بدیدس هیچ یک از سلاطیی گچرات نيامده گویند ساطل محمود 
فوجيي برسراو مرسناده دود شکست بر فوچ سلطای افناد در آنوفت عمرش از 
هقناد منجارز بود ار مي گفت که نود سال دارم در حواس و قوای 
ار فنوری رنه بود بعذایت اسپ خه ردیل فر باماده فیل و خفچر و 
شمشیر مر و چپار انگشتري از یانوت سرخ ر زمرد و نیلم و یافوت زرد 
سرفرازی بخشیده رخصت اعطاف ارزامی داشتند درینولا بعرض رسید که 
فراو ان بادشاهي یکصد و هشتاد و پذي زنچیر یل از نر و ماد در حوالی 
درحد شکار کردند هفناد و سه زنجیر فیل نر و یعصد و درازده ماده قراوان 
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بادشاهزاده بلند اقبال شاهچهان بیست ر شش زنجیر فیل در و سی و هفت ماده 
فیل گرفنه بیست و دویم ما رمضان رایات عالیات بصوب مستقر الخلانت (کبر آباد 
ارتفاع یافت پانزدهم ماه ی فعده بمقام در حد در شبستان بادشاهزاد؛ گيني سثان 
شاه جهان مولود مسعود عرص وجود پا نهاد نام خجسته فرجام سلطا محمد آورنگ 
زیب بر صفصٌ رر زار بت افااد صاحب سخفی بناریخ ایری صولود مسعود را یفنه 
آفتاب عالمتات و در معموراً اوجین دادشاهزاده جشی ای ولادت ثرتیت فرموده 
آباد رستم خان از نواخته های بادشاهزاده که منصب. پنچپزاری شاهي 
عرامتیاز دالشت نایب صوده مقرر شد قبة شاه عطاه اه دنا نمود؟ خان مدکور 
(ست که ناریغ احداث آیپا ازیس مصر ع مستعال مشود * « مصرع ۰ 
بثا شد مقد اقطاب طاصر 
بعد ازان راچه بکرماجیت ددیی خدست مامور کشت و هفگام ثبضت موکب 
حضرت شاهنشاهی از ماندر بصوب دارالخلافت بسیب بعضی امور نا خوشی 
از فننه اندرزي نورجهان بیگم بر باشده بود که ذکر آن مناسب نیست راجه سدکور 
حسب الشارة شاهي از احمد آباد رفنه بسعادت رکاب ظفر اتساب بود؟ کنپرداس 
برادر خودرا در احمد آباد بحراست گداشته روانه شده نود در حوالی دار الملک 
دهلي در جنگی که نا فوج بادشاهی ر بادشاهراد: بمیای آمد جای نثار شد 
و عبد الّه خان بیادر فیروز جنگ از لشکر بادشاهی جدائی گزید؛ بموکب 
بادشاهزاد* پیوست و این وافعه در سال هزار و سی و دو بظهور آمد همدرب سال 
مرزا بدیع الرمانن پسر مر زا شاک رخ که در سرکار پدن توت جاگیر داشت از دست 
برادرای خود به قتل رسید که شبی بیطبرانه ببسر ار ربخته مقنول ساختند 
و بمکفات ای عمل شفیع ر قبیم که نسبت به برادر کلان که بچلی پدر است 
بظهور آوردند در اندان رلا سحیرس گردیدند و سمحلپای ۳۹1 دز ۳۳۹ ابال یمتا 
جذربي دررازه خان پور مشرف بر دریلی سابرمتي که بحويلي شاه جهان مشپور 
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ببوجب حئم شاهي دران وقت ها دنا يانته برد احداث داغ شاهي بجناب 
بادشاه زاد» اشنهار دارد * 


صوید اري سلطا داو ربخش پسر بادشاهزاده خسرو 
و دیوانی محمد صفي و تعیس فرمودری بادشاهراد: 
گيتي ستاری شاه جیبان ازماند وعبد ال خا 
بهادر فیروز جنگ را از جانب خود 
بصوبداری گجرات و روئیداد جنگ 
محبد صفي دیوای بعبد له خاری 
وشکسث یافس خار مذکور و احداث 
مودری جنشت باغ در موضع جنلپور 
عمله پرگنه حویلی احمث آباد و 
سرافرازی دیوان باضافه ت_ 
سیف خا ومفر رشدر خان 
عظم کوکه با تالیقی 
بادشاهراده و آمدری در 
حبذ‌آباد و رحلت 
خان اعظم از 
جمان فذی 


چون مزاج افدس شاهی بثابر هرزه درالی های نورجهان بیگم از بادشاهزاده 
شاه جهان انهرات داشمت بعد رویداد جنگ در حوالی دهلی معاودت 
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باد‌شاهزاد» شاهچمان دصوب ماند و در سنه یک هزار ر ی ر دو سلطا داور 
بخش پسر خسرر از تغیر بادشاهزادة شاهعمان بصاحب صوبگي ملک کچرات 
سرفراز ساخنه منصب هشت هزاری ذات سه هزار سوارو در لکهه روپیه نقد مدد خرچ 
عذایت نموددد و خان اعظم مرزا عزیز کرکلتاش را که از عبد حضرت عرش آشیانی 
واثف کار ای دپار بودة بمنصب اتاليئي سلطانی اخنتصاص بخشیده یک لبهه 9 
بصیغه مساعدت مرحمت فرمودند چون شاهزاد» گيتي ستان از حویلی دهلی 
بعد از جنگ عناي معاردت معطوف داشنه منوجهه ماندو شدند صوبه گجرات 
را به عبد الّه خان بهادر لطف نمود که کنپر داس را برادر بکرماجیت که جانفشان 
شد با محمد صمفي دیوای صوده و خزانه و تخت مرمع که مبلغ پفم لک روپیه 
صرف آن شده پردله شمشی رکه بدر لک روپیه بر آمده بود و ایفها را بجپت پیش کش 
والد بزرگوار ترتیب داده بودند نزد خود طل نمودند عبد لللّه خان بهادر وفادار 
نام خواجه سرای خود را ده ثباببت صوبه فرسناد و با معدردی بی سررپا باحمد 
آباد در آمد» شهر را مثصرف گشت محمد عفي دیون صوبه درخواهي درگاه 
ولا خاطر مصمم ساخته در نگاه داشتن سپاه و فراهم آوردی حمپعت همت 
گماشت و ررزی چند پیشتر از کذبر داس از شهر بر آمده بر کنار تال کانکريه 
منزل گزیده ازانجا بمعمود آباد شنافت ر بظاهر چفیی مي نمرد که بخدمت 
شاهي مپروم و در باطی دا ناهر خان و سید دلیرخان و بابر خان افغای و دیگر 
بندهای بادشاهي که در محال جاگیر خردها نوقف داشتند بمراسلات ترئیب 
مقدمات دولتضواهي نموده درانتباز فروست دشست مالم فوجدار پرگنه پللاد از 
فصولی کلام دریفت که محمد صقي را اندینه ار دیگر پیش داد خاطر است 
بلعء کنپر داس هم ایس معني را تفرس نمود؛ه بود لیکن چون محبد صفي 
جمیعت نیک فراهمم آورک شرایط حزم و احنیاط محي داش ت نئوانست دست 
و پا زد و محمد عالم که مرد سپاهي کار آگاه بود .از توهم آنکه مبادا معمد صفيی 
تک مدارا نموده دست یغما بخزانه بادشاهی دراز ساخنه دوربینی بکار برد با 
خزانه پیشتر شنانت و قریب ده لک ررپیه در خدمت شاهزاده رسانید و کنپرداس 
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نیز پردله مرمع را گرفته ار پی او ررانه شد اما تضت مرصع را بجهت گراني 
تنوانست همراه برد معمد عفي که عره؛ را خالی یانت با جمعی که اتفاق 
داشت مراسلات فرستاد» فرار داد که هر کدام از محال جاگیر خود با جمعی که 
دارند گرم ر گیرا شنانته هنگام طلوع آنتاب از دررازه که بر سمت راد آنبا است 
بشپر در آیند و خود بابالو خان افغان از پرگنه کبیر پم ایلغار کرده وقت سر 
بسواد شپر رسید و در باغ ملک شعبان لحظه توفف نمود تا روز خوب روش شود 
و درست و دشمی تمیزتوان کرد وبعد ازجهای افروزی میم مادق چوی درران 
شهر را کشاد» یانت سحر بسواد شهر اننظار رفقا نه کشیده از دررازة سارنگپور بحصار 
احمد آباد در آمد مقارن این حال ناهر خان نیز رسیده از دررازه ایتریه بشهر 
داخل شد خواجه سرای عبد له خان از ظهور ای سانحه که در مخیله او نگذشته 
دود سراسیمه بخانه شیغ احمد حیدر نبیر شاه رجیه الدیی علری پذاه برد و نام 
بردکاها باستککام برچ و بارة پرداخنه جمعی در خانه محمد تفي دیوان بادشاهي 
ر حسیی بیگ بخشی فرستاده آنها را بدست آوردند و شین حیدر خود آمده 
ظاهر نمود که خواجه سرای عبد له خان در خانه می است مي الفور ار را دست 
و کرد بسنه آوردند و خاطر از ضبط و نسق شپر مطمنی ساخته بدلاسای لشکر 
و فراهم آوردن جمعیث پرداخت و از شد و جنس هرچه ددست آمد بعلوفة 
مردم قدیم و جدید فسمت نمود حنی نخت ممع که مثل آن سالها صورت نه 
بندد در هم شسته طلا را تعلوفه فوکرای جدید تقسیم نمود» جواهررا خود منصرف 
گست در اندگ مدت جمعیت نیک راهم آورد - چون ایس خبربماندر رسید 
عبد الّه خان از خدمت شاهزادة رالا قدر رخصت حاصل نموده کومک و مدد 
النغات نفرمود» دا چپار صد و پانصد سوار بر جناج استعجال شنانت و در عرض 
بیست ررز از ماندر به بررده پیوست محمد صفي ر ناهر خان از شهر در آمده در 
کثار تال کانکریه محسکر آراسنند چون عبد الّه خان از کثرت مقابل وقوف یات 

ررزی چند دربررده توقف گزید نا کومک برسد بعد از چند ررز کوچ کرد" 

ببحمرد آباد لشکر آراست و مرد از کذاره کانکريه برخاسنه بموضع بئوه فرود آمدندم 
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عبد اللّه خان از محمود آداد بموضع باریجه آمد محمد صفیي و ناهیر خان در 
دیپه پالر مذزل کردند و بین الغریقییی سه گرره ماصله ماند روز دیگر از جانبی 
افواج ترئیب داده متوجهه عرص کار زار شدند قضا را جائیکه عبد له خای معسکر 
آراسته مود ز قوم زار انبوه و کوچه‌های تنگ داشت و زمین پست و بلند دود 
بنابریی سلسلهٌ افواج و اننظام شایسته فیافت و بعد از زد و خورد سیار از نيررگي 
تقدیر عبد له خان راه هزیمت سپرد" ده پرگنه بزوده شنانت ر ایی وافعه در سنه 
یکپزار سي ر در رافع شد عزیری تاریغ باننه ه ۷ 
در تم نمایلی بیک ماه شد 
و ازانجا به ببزرچ رفت و سه روز در بپزرج گدرانيده ررز چبارم ده بذدر سورت 
شنافت و در ماه در آنچا بسر درد" مردم_ پریشان خود را جمع ساخت و داز 
فوجی فراهم آورده در برهانپور خود را دخدمت شاه جبان رسانید چوی این 
خبر بعرض پایه سرپر خلافت مصیررسید مد مفي که چنسی ررزی بخواب 
ددیده پود از منصب هشت صديي دات سه دد سوار بمنص سه هزاري و در 
هزار سوار و خطاب سیف خالی ر علم و نفارد فرق عرت در افراخت و ناهیر خان 
نیفصت سه هزاری ذات ر در صد سوار عر امایاز یافت و موضع جنیلپور که مکان 
فنم بر عبد له خان نود سیف باعی موسوم بچیت باغ با نبادند و همدران 
ایام مدرسه و مسجد دارالشفا در بلده وافعه پیش درازة فلعه ارف مشپور بمدرسه 
سیف خا عمارت کرد تاریخ تعمیر آببا ازییی بیت مستفاد مي گردد * » بیت » 
سال اتمام ز معمار قضا جستم و گفت مسجد و مدرسة ر دار شفایي آباد 
و نیز از بنی اه مدرسة للعلماه تاریم است دالجمله سلطای داور بخش بصوب 
گچرات رسیده بصوابدید خان اعطم بندرست نظام و نس صوبه مي پرداخت 
از قضای البی در ار آخر سال هزار سي و دو خان ک بچوار رحمت ايزدي 
پیرست در مرفع سركبیيم قریب مزا تدرة الوا حفرد کنم بخش شیم 
احمد کپنو مدفون گشت مردی بود بکرایم اطوار موصوف ذات حمیده صفات او 
بعدل و انصاف مأّیل هرگاه از امور حعوست فراغت مي یانت سطالعه کنب 
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تواریغ و اخلاق و سبررئیت مي نمود و احیانا بثابر موزونی طبع دری از بحر نکر 
بساحل بیان می انگند ازانچله « * رباتی » 
در کوی مراد 3 پسندان دگر اند در وادی عشق مستمندان دگر اند 
آنانکه بسبز رضلی جانان طلبند آبادگراند و دردمفدان دگر ادد 
لیکیی در عربیت ساده بود او خود مي گفت که می در عربي دا عرسی ام 
و هم از سخنان اوست که شخصی حفی گفت بصدق مفررنی داشتم چون 
مبالعه کرد بنببه النادم بعد ازی سوگند خورد یادتم که دررغ مي گوید و نیز از 
سطنلی ارست که ای کس را چپار زن باید اول خراسانی برای خانه داری 
دریم ماوراه الذبری برای شلاق سیوم عرافي برای اخنلاط چپار,م هندی درای زا 
شوهري و در سنه هزار ر سي و سه سلطاری داور بخش طلب حضور شد ۰ 


صوبداري خاری چم‌اری به نیابت و دیوانی 


جه‌انگیر بادشاه غازي 


چو سلطان داور بخش دموجب حکم اندس عازم حضور شد خانچهان 
که بهراست مستقر الخلافت ابر آباد مي پرداخت ور در سنه یک هزار 
و سيی و سا بصئم انور داحمد آباد رسید ر بحکوست و حراست صوبه اشنخال 
ورزید و در سال یکبزار ر سي و چپار مخدست وکالت بادشاهزاده پرویز سرفرازي 
یافته ررانه حضور گردید تا رسیس ناظم حسب الحئکم و الا سیف خن دیوان 
صوبه بحراست ملک مقرر گشت از اتفافات در اوایل سال یعبزار و سي ر پنم 
که مپابت خانی بی مش اندس آنحضرت را بصوب کابل برد سثابرهرچ 
و مرچ صوبدار از حضور ذعیی نیفنه و در سنه هرار و سی و شس بادشاهراد: 
شاهچهان از تبنیه راة گجرات بالا بالا مصوب جنیر شریف بردند لهدا تاحیی 
ارتحال آنحضرت که در بیست و هثم ماا صفر سنه ۱۰۳۷ یک هزار و سی 
و هشتا روی نمود سیف خان دععرست این دیار مي پرداخت * ۱ 
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سلطنت حضرت فرهوس آشياني ابو المظفر شهاب 
الدیس شاه جیار بادشاه غازیع ی قوان اني 
و متوجیه شد آتعضوت بمستقر الخلافت 
اکبر آباد از جنیر براه احمد آباد و همرکاب 
بردری سیف خاری و صوبداران و دیوانیان 
که درعيد آنحضرت بد ینصوب تعین 
شده آند صوبداریی شیرخا تور 
و دیوآنی خواجه" حیاث 


چوی بنارسي فرسنال 5 میری الدرلة احفب ری یا خبر شفقار شدی حصرت 
اهور نزد دخدکان حضرت ظل سبحانی شاه جپان فرسناده بود ببال استعجال 
پرراز دمود* و در عرض بیست روز مسانت بعید طی نمود" روز یک شندة نوزدهم 
شهر ربیع الول سال هزار و سي و هعت هچري به چیر که آنحضرت درانجا 
رونق افروز بودند رسید ازراه بمدرل مپابت خان که باندکگ ررزی پیش از 
و ثقبیل بساط عزت یافنه دود رفت و او ببارگاه عالم پفاه شنافنه حقیقت واقع را 
بموقف عرض رساید و مپریمیی الدوله را دنظر انور در آوردند با تقدیم مراتب 
تعزیت و سوگواري که رسم منعارفت است بمنچمانیکه شرف اندوز حضور پودند 
فرصای شد تا ساعنی جپت توجبة موکت حلال بصوب مسلقر الخلانت اخنیار 
کنند و فرار پات که موب اقبال و اجلال ار را احمد آباد گچرات نبضصت 
فرماید روز شنبه پیست و سپوم شپرربیع اول سنه مدکور که مخنار دفیقه شذاسان 

20 
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فری نچوم دود از جنیر کوچ فرمودند منشور عذایت گنجور مشتملدر وصول دنارسی 
و رسانیدی اخبار و توجپه موکب همایون از راة احمد آباد بصوب مسنقر الطلافت 
به یمین الدرله ارسال فرمودند چرن ماهیچه رایات اقبال بسرحد گچرات پرتو 
انگند عرضداشت ناهیر خان تور مخاط بشیر خان که از نعیناتیای عمد؛ صوبة 
بود مبنی بر اظهار دولتخواهي خود ر اده باطل سیف خای بی اخلاص که در 
آدوقت بعراست صوبه مي پرداخت چنانچه مدکور شد رسبد لبدا صوبه داري 
احمد آباد دشیر خان مرحمت گشت و حکم شد که سیف خان را بطریق نظریند 
قید نماید و چون همشیره حضرت مد علیا که آن خدر معظمه را جز او 
همشره دیگر حقیقی نبود دی سبت دار کمال معبت داشنه و در حباله نکام 
سیف خان دود خدسمت پرست خان که از علامان و ندویان معتمد بود تعی شد 
که باحمد آباد رثته او را درگاه آسمای جاه بیارد و نگدارد که بار آسیبی و گزندی 
رسد اگر این نسبت ببودی سیف خای در احمد آباد بسزای خویش رسیدی 
و فرمان صوبه داری مصحوب خدمت پرست خان شیر خان کرامت ارسال 
ات و موکب معلی کوچ بر کوچ بکنار ید آمده از گدر با پیاره عبور نمود؛ 
در هرمنزل سضی از تعفاتی موه گجرات ببدایت طاع درلت زمیی بیس 
در مي داننند سلغ ما مدکور ظاهر فصبه سیخور که بر کدار دریای فرددا وافع است 
نزرل اجلال شد ر در همین ررز عرضداشت شیرخان دراه والا رسید معروض 
داشنه بود که از نوشته هندرا گچراتی که در دار السلطمت اهور می داشند ظاهر 
شد که یمین الدرله آمی خان ر سایر دولتضواهان بعد تیم در دار السلطنت مزبور 
خطبه بنام ناميي خوادده بدینی مزده حست الم افدس قاره شادیاده دراختند 
و چون خدمت پرست خان بحوالی احمد آباد سید شیر خان استقبال فرمان 
وال شا نمودة مرأسم آدات بنقدیم رسایبد سیف خان را که در آدوفت عارض 
جسماني طاري شده بود بوی حراله کرد و آن رنجور را نظربند بدرگاه معلی 
آورد بادشاه چرم مخش بشفاعت مهد علیپا جرایم ار را سعفو مقرون داشنه آن 
زنداني خوب و دهشت را از بند عم‌ها آزاد ساخنند ر در حوالیي سورت میر 
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شمس الدی که به ماصب در هزار و پانصدی ذات در هزار ر پانصد سوار سربلند 
برد بانتزام رکاب سعادت کست سعادات می نمود نخدمت فلعه داری سورت 
سرفراز گردید و شیر خان تا محمود آباد که درازده کروهی احمد آباد است 
باستقبال شتانته باردری گیبان پوی پیوست , بتقبیل عنبه سپهر مرتبه سرفرازري 
کوبیی حاصل نمود و پیش کشی در خور از انمشه احمد آباد بنظر انور در آورد؛ 
ر مرزا عیسی ترخان و مرزا رلی و دیگر بندهاي تعیذات انچا ثیر سعادت اندرز 
ملازمت گشته مورد عنابات شدند هیردهم شهرربیع الثاني سال مدکور کنار تالب 
کانکربه که در خار ج شپر پفاه است میم بارگاه آسمان جاه گردید شیر خان را که 
بصوبداري گجرات سرفرازي یافته بود بخلعت و خفچر ر شمشیر مرسم و باضفة در 
هزاری ذات و در هزار و پانصد سوار بمنص پنجهزاري پنجمزار سوار و عنایت 
اسپ از طویله خاصه بازیی مطلا ر میل بر نواخنند و خواجه چا مخاط به 
خواجه جهان را که از حسی خدمت بمنصب در هزاری شش صد سوار مفنضر 
بود دیوای کچرات گردانید ر مرزا عیسی ترخان را بخلعت ئلبه باضانه در 
هزاري و هزار و هفنصد سوار بمنص چپار هزاری ذات و در هزار و پانصد سوار 
سرافراز ساخنه رخصت فرمودند و معتقد خان را که بمنص چهار هزاری ر در 
هزار سوار و جمال لوهانی را که بمنصب هزار و پانصدي پانصد سوار ر سید مبارکف 
را که بمنص هزار و سه صد سوار سرفراز بودند در لحمد آباد گداشنه و سید دلیر 
خای با چندی سوار از سددهای دیگر تعینات احمد آباد مرموده بعد مقدمات یک 
هفته بیست و پنچم شهرمدکور ررانه مستقر الخلاهت گشنند و شیر خان 
دستوری معاودت یافت عد وصول رایات عالیات بمستقر الخلافت ررز پنچشنبه 
دوازدهم شهر جمادی الثابي سال هزار و سي هفت بعد انقضلی سه و نیم كهري 
بر تخت سلطذت موررني جلوس فرمودند و همدران ایام سلالة السادات الاکرم 
سید جلال بشاري نبیره پیشولی ارلیا حضرت شاه عالم قدس سرة به تبفیت 
جلرس ارف از احمد آباه ررانه شده بشف ملازمت چپراً سعادت بر اهرخضت 
بعنایت خلعت و انعام ده هزار روپية سرعزت بر افراخت * 
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نعین شهور وسنین جلوس معلی بر علالی 

چون در عبد حضرت عرش آشیالی انار له برهانه وفع تاریغ البي که 
مبنی برشپور و سنیی شمسی شده برد چنانچه مشریحاً در عهد آنحضرت 
سمست گدارش یته بعد ازای حضرت جنمت مکانی نیز سنیی جلوس خود را 
بپسای ی فرار فرموده بودند درینولا ازانچا که همگيی همت دادشاهانه ر عزیمت 
ملکانه خدیو هفت کشور خافای بحرو برمصرف برراج دی حق أئی محدي 
و رونق طریغه انیقه لحسدي است صلواة اه سلامة علیه و آله اجمعیی و باوجود 
کثرت اشتغال امور سلطنت لططه از رعایمت ار امر ونواهی ملت بیضا تغانلی 
نه گشته لپدا بر خاطر ثواب ناظر پر تو انگند که سی و در سل شمسي و شش 
ررز و هشت ساعت تجومي و ثالي سي و سه سال هلالی است و پیداست 
که از مدت ترريم سي ر سم سال دبیی مبیمی را سي و در سال ادکاشتی خرد‌مند 
سعادت پیوند دیي پژره نه پدیرد بنابرار مقتع سوانم ر مدار وفایع و وهاتر جلوس 
مقدس را قرار داده مدار حفظ ارقات احکام ر فبط حوادث برسنیی و شپور 
تمري که نشاه تاریم هجري است نهادند اگرچه اررنگ جهانباني دوازدهم شبر 
جيالبي الثانی نجلرس وال بلند پایگی بانته نود حکم شد که مبداء این سال 
فرخنده جلوس عرة شبر مذکور اعتبار نمایدد و بدییی مضمری مذاشیر فضا تاثیر 
بصوبجات مىالک محروسه مادر شد مضفي اند که سنی مصلی بذابر تقرر 
سنپی جلوس آنحضرت برهلالی بمسیده که مفصل در ضسی فواعد و مذشا: 
آن در ذیل نس مرت احندیی صوده (حمد آباد اجه دعقل فاصر مسوث؟ اوراق 
رسیده منسلک ساخنه و اه اعلم بالجمله در سال هزار و سي ر هشتم پیش 
کش شیر خان اظم صوبء احمد آناد در زنچیر میل با نفایس افمشه احمد آباد که 
رنه باه آسای اه نمدء از دظر قدس گدشت ر دوه بدیریی یات ر خولجه 
ار لس ال بهتسظیر ریت امک ترمک و ستلمیر از حضو ار 
رخصت یاننه بود حعم شد که در نراحی آنچا هر جا که مفاس داشد اقامت 
کزیند و تا شیر خن ناظم صوبه گجرات که با لشکر گچرات بچپت همراهي ار 
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[ ۴۵ ) 
فرمان رثنه آمد» ملق شود انظاري کند چنانچه خار مذکور با لشکر متعیئه 
گچرات نزد خواجه ررانه آنصوب شده بیست ر ششم شهر شوال سنه مذکور شیر 
خان بخواجه معر الیه بیوست و او را خواجة ابو الحسی بناخت فلعه مائورة 
و حوالی قلعه چاندور که در حوالی ناسک ترمک وافع شده فرستاد و او دست 
بیب و غارت بدانی ملک کشاده دا غنیمت راوای مراجعت نموده بخواجه 
پیوست در هنگامیکه شیر خار پیش خواجه می شتافت در اثنا: را؛ پني زدجیر 
فیل با بیش کش که ار درمیندار ملانه مقرر ساخته درلی تحصیل آی یکی از 
نوکران خود را «سناد» بود در ماه دی (اصجء الصرام آنسال نزد خواجه ابوالحسی 
آررده خواجه بدرگاه خلایق پنا: رسانید و در شهر محرم الحرام سال هزار و سی 
و ه هچري به سلالة السادات ده سین جلال بخاری که از احمد آباد بچپت تمنیت 
جلوس همایوی محضور رئته بودند چنانچه ۵ته شد خلعت ر فیل و سه هزارررپیه 
نقد مرحمت شد و در همان سال سید مدکور ده احمد آداد آمدند و در سال هزاز و 
چپل جمال خان قراول که بموچب حکم افدس برای شکار فیل بجانت سلطان پور 
و راج پپیله از توابع صوبه گچرات آمدة بود یک صد و سي زنجیر میل گرننه 
شانزدهم شهر جمادی اوال بشرف زمی بوس رسید ر هفتاد زنجیر نیل نرر ماده که 
زد" ددرگاة رسید» بودند از ظر اندس گدرانید فیمست یک لک روپیه فرار یات * 


وفوع فحط عظیم که د رگجرات به ستاسیه 


ب بم ۲ الب 
از سنرح رافعات این سال رفوع امساک باران و قحطی که در گچرات 
و دکپسی بدرجه انم پیوسته بود و در ادواه جمپور خلایق گجرات آن سال به سناسبه 
مشپور و معووفث است سئن ايیی دیار از انقطاع مایه اکل و نقدای وجه فوت 
مي فررخنند نمي ارزید دستی که پیرسته بانعام دراز بودی جز بکداتی طعام 
نکشودی و پائیکه همیشه ساحت استغنا بسپردی جزراه در بوزه نه پیمودی 
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گوشت سگ بچای گوشت بز و اسنخوان آش کرد؛ اموات با آرد آمیخنه 
بفروخت رفنت چنانچه بعد از ظپور اییی معفی فروشندکار به سیاست رسیدند 
انجام کار از عموم افطرار شررع در خوردن گوشت یکدیگر کرددد و از بسیری 
جلی سپردگای طریق بر اهل تردد و تنگ شد و احدی تذبا از بیم هلاکی که 
جمعی در چار شده گرشتش را بربانید از ما مس خود حرکت نمی کرد و هر 
که پس از جانکندن بسیار تا اجل موعود مهلت یفست و نيروي ر دوردي در 
خود دید بتریات و فصبات سالک دیگر انفقال نمود و دریی وایت که به آبادی 
منپور و معروف است شهر معموری نماند ر ای بلای شدید رباهلی گذشنت؛ 
و غلة‌های رفنه که در سوافع سانقة پرسم اتعچجب آمد در نظر بی عنبار گرادانید 
مظبر مراحم ایزدانی حضرت خافاني حئم فرموددد که متصدیان برهان پور و آحمد 
آباد و سورت آش پز خانها که به لنگر خانه زبای زد روزگار است برای فقرا و غربا 
و نیازمفدان ترئیب دادند هر روز آن فدر آش ر نان که به کناف در ماندگان 
طعام کقاییت کند مطبوخ مي گشت چون عضرات و ضیق افوات بسکان 
احمد آبال زیاد" بر دیار دیگر بسامع قدسیة رسید حکم مقدس شرف صدور یافت که 
دیوان صونه پنچاه هزار روپیه از خزانه عامره نقد نیز بغله آوردگان آ شهررساند 
ر چوی امساک بارای و گراني غله باعث پريشاني احوال رعایا بود مبلعبای کلي 
دری سال و در سال آینده چه از خالصجات و چه از جاگیرات تضفیف مرحمت 
حکم شد از کپین سال این دیار که از معمربی خودها که دراثوفت از محنت 
رهائي یانته بودند مسموع گشت که بعد ازانکه سال آینده نرول رحمت شد 
چون مواشی نمانده بود جا موشي را از جانپانیر بمبلغ هعناد روپیه خریده بشهر 
آورده بودند که در گر میشای محل نبود همدریی سال دیانت رای نام نویسند؛ 
از قوم ناگ رگچراتی که در مراب حساب و هندی نامپای پاسنار آگپی داشت 
و در رکاب سعاات دود بخدمت دفتر داري خالصه شریفه نوازش یانت 
و همدرین سال شیرخان ناظم صوبه که تعینات خواجه ابو الحسی بمهم نامک 
ترمک فیام داشت ررزگرش سپری شد ۰ 
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و مفرر شدر دیونی به فا افضل 
مخاظب به فاشل خاری 

چوی خبر ارتحال شیر خان معروض درگاه آسمای جاه گشت اسلام خان 
حاکم مستقر الخلافت ابر آباد را ناظم گچرات گردانيیده منص او از اعل و اصافه 
پدچپزاري ذات و چهار هزار سوار در اسپه و سه اسپه مقرر فرموده خلعمت 
خامه و اسپ از طویله خاصه دایراق طلا و فیل از حلقه خامه برلی او فرستادند 
او بموجت حئم آقدس شنافته در ار اخر سال هزار و چپلم بصوبه رسید» بنطم 
و سق مهمات پرداخت و همدران سل بعضی جواهر و مرع آات و نه راس 
اسپ کچپی ر چند زربفت عراق و یخی اقمشه گجرات را که بطریق پیش 
کش بدرگاه والا فرستاده بود از نظر افدس گدشت و دضافه هرارسوار بمنصب 
پنچبزاری و پنم هزار در اسپه و سه اسپه سربلفدي یانت و سرفراز خان چغنائی 
از منعیذان صوبه با پسرای بشرف ملازمت رسیده بخلعت نوازش باننه بگچرات 
مرخص گشت رو در سال هرار وچبل ویکم خواجه جپان دیوان صوبه التماس 
دسئوری زیارت حرمیس الشریفیی بدرکاه معلی نمود و درجه پديراني یفت چون 
از افراختی پای اورنک چهپانبانی ندر فرموده دودند که پنم لک روییه به اهل 
احتیاج حرمیی شریفین ارسال فرمایند بمتصدیان مهمام صوبه گچرات فرمان صادر 
شد که در آحمد آباد و دذدر سورت در له ر چپل هزار ررپیه را مناعی که دران 
مکان خرید ر روخت ميشود اننپاع نموده بخواجه جپان که به دیانت و قدم 
خدست موصوف است حواله نمایند که دعد از مبرخت رب ر سرمایه را باتفاق 
حکیم مسیم الزمای که نیر رخصّت کمبه یافته بود هه نیازمندان آ دقعه رفعیه 
برسانند ء 
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دييوأني 1 افضل مخاطب به فاضل خاری آر 
ون 

دیرانی صوبه تغیر از خواجه به آقا انضل محاطب به فاشل خان مقرر شد 
و همدریی سال جواهر و افمشه و اسپان عربی ر عرافي با دیگر تنحایف در غایت 
اطانت که معر البلک منصدی مممات بندر سورت و کپنبایت ازان دو دندر 
بپمرسانیده بحضور اقدس فرسناده دود و مرسله اسلام خان ناظم صوبه لخنی 
از ظر افور گذشت و در سال هزار و چپل و در سید دلیر خای بارهه که سنصب 
چپار هزاری و سه هزار سوار و فوجدار بروده بود رخت هستی بربست آا انضل 
خای بديواليی صویة گچرات سرافراز کشت ید ! بریی احوال و رویداد صونداری 


صوبداری بافر خان نجم انی و دیوانی 
رمایسث خن 

در شبررجت سال هزار و چپل و ارم دافر خان نجم ثاني که بمئصب 
چبار هزاری ذات و چپار هزار سوار سرفرازي داشت با پسرای خود از اودیسه آمد؛ 
بتقبیل عنبه فلک رثبه رخ بر افررخت و هزار اشرفي برسبیل ندر و جواهرو مرمع 
آات و طلاء آلت که قیمت مجموع در لک ررپیه باشد بطرین پیش کش 
گدرانید ر از تغیر اسلام خان بصوبداري گچرات بعذایت فیل ر خلعت ر اسپ 
با زس مطلا سفراز گردید رخصت یافته بصوبه رسید و بمهمات نظم و نسق پرداخت 
همدران سل هیچده راس اسپ عراتي و اقمشه نفیس ر چبل راس اسپ 
آچپی طریق پیش کش بحضور فرستاده دیگر پویداه صوبه داري ار راضی نه 


۳ 
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در روز ۳ افروز رده و یکم شهر رمضان رک ۱ سال هزار و ۷ 
گچرات از تعیر دافرخای نجم انی للند پایگی و رخصت بصوبه یانت در 
۱ و اخر سده مد‌کور رسید؟ س دند‌رستا نظم و دسق ع ودة پرداخت و در ررز نوروز 
سال هرار و چپل و چپار اسپک مخمل زربقت که در ارخانه سرکار 1۳ در لحمد 
آباد که هفروران و صنعت گران گچرات انواع صنایع درا دکار برده بودقد و ده 
یک اک روپیه مببا گشته بود و سایبانبای مخمل زردفت ستونیای طلا و نقرا 
ٍِ ارسال داشته ِ- تم جشین ‌ در پیش لیوا رنیع البیان 
۳ کرزر ررپیه که سمیصد و نی هراز ۳۳ ۳ بر آمده دود جلچن فرموددد 
و همدران سال سپه دار خی ناظم صوده اسپک مخمل زردفت با سپمیی سئوفهبای 
طلا اندرد که قریت یک للپه ررپیه مبیا ساخته نود بطریق پیش کش ددرگه 
آسمای جاه فرستاده دنظر انور گدشت * 

صوبد‌ار ی سپف خان و دیوانی رعایت خی 

پانردشم شپر صفر المظفر سنه یک هزار و چپل و پل سیف خان که 
بمنصب چپار هزاری داث و چپار هزار سوار سرفراري داشت بصوبداري گر ات 
از تخیر سپه دار خان در حضور اشرف مقرر شد و بعناییت اسب بازیسی طلا و ثیل 
ر هریکی از سلطا نظربرادر سیف خان و یعییی پسرش بمنصب هزاري ات 
و سه صد سوار از اصل اضافه بر نواخنه بپه‌راهی او رخصت بافنه و در همییی سال 
حکیم مسم الزصای 1 بزیارت درم الشریعییی ردنه براه بصره مراجعت نمودة 
نود و ازانجا به بندر اهري رسیده ررانه درگاه والا شد باستیلام عنبه جلال فاهبه 


بخت بر افرلخت و چپل اسپ عربي که در بصرة ر دواحی آن برلی پیش کش 
27 
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) 1 

خریده بود بنظر اندس در آورد و بدرجه قبول رسپد ازانچمله در اسب یکی بوز 
و دیگوی طرق که در حسی منظرو نیکوئی لون و مناسبت امضا دا تیرگامی و باد 
خرامي فراهم داشتند در طویلة خاصه داخل گشنه نخستبی به دادشاه پسند 
و دویمی تمام عیار موسوم گردید و حکیم را بعذایت خلعت و منصب سه هزاری 
ذاث و پانصد سوار بدستور سابق و فیل و بپیست و پنم هرار ررپیة اند و حکومت 
سرکار بندر سورت از تغیر معز الملک بلفد پایگی بخشید و سرکار سورثبه به تیول 
مرزا عیسیی تر خان که دران وقت دذابر نا رسای حاکمان رو به وبراني آررد؛ 
مرحمت شد و باشافه هزاری هزار سوار در اسیه که از امل و اشافه پنجپزاری 
دات چپار هزار سوار در اسپه سه اسپه باشد سر بر افرلخت چون در شهر دیحجه 
بیمای سال صوبه از تغبر سیف خان ده اعظم خان مقرر شده است و در سنه یکمزار 
و پنچاه هجری راقعه سیف خان در لحمد آباد روی داد* چنانچه در حوالی 
مر زا حضرت شاه عالم تدس سره که در آنجا معتقد بودند مدفوی گشنه شاید دعد 
تخیری در احمد آباد تا هنم رحلت توقف ورزیده باشد عمارت ایوان بزر مسهیی 
به جماعت خاده جانب بالی سرمرار مدکور و تدهیت اندررن قبةٌ گبند از آثار 

سیف خان است صاحب سخنی سپف خار مرده تارينم فوت ار پائئه » 

صوبداري اعظم خای و دیوآنی رعایت خان 
و مپر صابر 

چوی در عمل سیف خان اهنچی کولی چذوال مال بپوپاریان را عارت 
نموده و متمردانی دیگر هم سر بشورش رو ساد درداشته بودند و ايمی معفي از روي 
وفایع احمد آناد به عض مبقدس رسید بتاریخ چپارم شپر ذی حجه الهرام سل 
شرار ر چپل ر پلیم اعظم خان را که مفصب شش هزاري ذات ر شش هزار سوار 
دو اسیة سة اسیه سرفرازي داشست بعنایت خلعت خاهه و اسپ بازین طلاء 
ر یل و صودداري احمد آباد از تغیر سپف خان نوازش فرسوده دسئوری یافت 
چون بمفزل مسیده پور سرار پایی چپل کروهي احمداباد رسید بیوپاربار مسنغانی 
شدند لپدا اعظم خان پیش از داخل شدی احمداباد منوجیه تنبیه و تادیب 
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کولی مدکور شده از مسک اورا اخراج ساخت کهادچی از سطوت افواج گریخنه 
بموضع جپاور عمله پرگنه کپرا لو معه فدایل رفثه افاست گزید اعظم خان بدافصوب 
منوجپه شد چون کهادچجيی خلامی خود را یچ وجم+ ندید و مفری نداشتث 
دوفت شب از خود آمده رجوع شد و مال معروئه را بچنسه خاطر نشای دمود» 
فعل ضامی عدم تمرد داده مبلغ ده هزار ررپبه پیش کش فبول نمود ازانچا که 
صربه گچرات کان شوریده سرای فساد نزاد و مکان فتنه گران شوزش نهاد است 
اعظم خان استیصال شفارت پیشان کاثبی و کولی که از فلالت و بیشردی 
بر* زنی ر دزدی هموارة به رعایا اذیمت میرسانیدند و در خرابی و ربرانی وایت 
می کوشیدند داخل باده احمد آداد نه شده بتادیت آنپا و دیگر سرتابان این 
دار پرداخت خصوما در پرگنه ببیل نزدیک ماندر که محال کولیان دیشتر است 
در فلع معکم بنا نمود یکی را به اعظم آباد و دویمی را ده خلیل آباد بمفاسیت 
ام پسرش موسوم گردادید و در کاثبیاوار در موضح چورا رائپور که درمیان اوطان 
و محل عبور کالمیای است فلع متیفی و دیگر عمارت مرت گردانید آن مفام 
را شاه پور نامید در سال هزار ر چبل و ششم آقا فافل مخاط بفاشل خان 
که سابتق دیوان صربه بود دربن آران به فوجداري بروده مي پرداخت بفرمان 
طل پسضور هثانته شرف اندرز مازمت گفته خلست و سپ از طویله 
خاصه دا زین طلاً دساله پادشاه زاده محمد اورنگ زیب بهپادر سر دلفدی یافت 
و در سال هزار و چپل و هفت منجمله مبلغ پنی هه ررپیه که ندر و خیرات 
ضعتلی مه معظیه و مدینه طیده مود شصت هزار ررپیه مصحرب حکیم ابو 
القاسم مخاطت. بعکیم الممالکگ که اجازت زارت امکذه شریقه یاناه نود مرحهت 
گفت ر نمتصدیلی مپام موبه گچرات بیغ شد که بصوادید. حکیم آن وجهه ر 
مناع داب عرب خریده بار دفرستند چنانچه بعمل آمد و سید الهداد به قلعه 
داري نفدر سورت تعپی شد و همدربی سال بسلاله دردمای اعطفا سید جلال 
خلف الصدنی سید محصد گچراتي از نبلیر حضرت شاه عالم قدس سره ده هزار 
روپبه از حضور افور ده سبد ر دو پسران ایشلی فرچی و دستار و ال عذایت نمود" 
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) ۲۱۳ [( 


زر تست گچرات فرصودئد و دزاویة نشددان گچرات شش بل اشوی مصحرب 
خار پانزده اسپ کچپی که از جونه گذه فرستاده بود از نظر اندس گدشت 
ر رین سال اعظم خاری ناظم صوده با تام عمارت سرای رافعه متصل درراه نعار 
خانه قلعةّ ارک که آن نیز از دذالی اوست مود جذانچه تاریغ عمارت سرای ازین 
بت مقهوم می شود « ۱ * بیت * 
ز هانف سال داریخش چو جسمم دنا امد شکانن خی ند لععت ارن 
دیونی مپر محمد صابو از نغیر رعایت خاس 


و در سال هزار و چپل و هشتم مير مصمد ماب رکه بخشی ور رفایع نوبس 

صوبه بود بخدمت ديواني صوبه از تغیر رعایت خان و فزونی منصب مغنخر 
گشت و دحومت بندر سورت از تغیر حکیم مشیم الزمان معز الملک سار شد؛ 
۳ از نبایر حضرت شاه عالم قدس سره سید جلال بخاری حست الطلت 
حضرت ظل سبحانی که از احمد آباد روانه شده بود بپایه سریر عالی سید احر از 
ستادعت ملأزمت نموده عطلی پانصد اشرفی سرفراز شد و همدرین سال چون 
صبیه سنوده سیر اعظم خان رای بادشاه زاده معمد شجاع بپادر خطبه شده ود 
اعظم خان او را بوالده و برادرانش میر خلیل و مبر اسحن بدرگاه محلی فرسناد» 
بود بیستم شپرشرال سنه مدکور محضور رسید و موجت حکم افدس در بنکاله 
جشی از دواج دظپور آمد و نیز حکم ً اه و از عزي: مومت «برتسن 
با رالده دزد پدر نگچرات رود و در جشی دوررزی آری سال به ثمر شچرا نبوت سید 
جلال بشاري که بحضور اشرف دوده هزار ررپيه انعام مرحمت گشت و در شب 
میلاد جذاب مصطفوي ه هزار ررپیه دیگر ده سید معر اليه عنایت شد ر از وفایع 
کچرات چوی خبر ارتحال سرفراز خان فوجدار پئی دعرض سید پسران او داضافه 
و مفاصب و دیگر عواطف بادشاهیي نوازش پیافنند ر در سال هرار و چپل و نم 
سید جلال بخاري را پنم هزارررپیه را خر چ عنایت شده رخصت گچرات یانتند 


و مرزا عپسی تر خان مرجدار سورلهه باضافه هزار سوار بمنص پدچ‌زاری داب 
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) ۲۱۳ ( 


دود دو اسب از طویلة خبه ده دژیی طلاء و فیل اژ حاقه خاصه مصحوب «پر 
حدصور #رکمسا شد که نخان مد‌کور درساذخد و همدریی بنال بیش کش مرزا 
عیسیل ۳ خان حبل راس اسب کی 2 از ود 1۹ ارسال د اشنه بود بنظر 
ادور گدشت و در سنه یک هرار و پنچاهم پیش کش اعظم خان ناظم صرده 
بچواهر و افمشه و سی راس اسب که بحضور فرستادة دود بذظر معدس در آمد 
حدود بعیده بسر برده مفسدان آن دواحی را بسرا می رسانید ر کولیان را فهاییت 
نموده مرزوعات و اشچار آذبا را پایمال می ساخت و جنگل بری می نمود که 
ق حال تحریر در افواک والسخة خواص و عوام ۳ دیار لد اخظم اودی ۹1 دیمگ 
دبز گویند یعلی ارف بم ۳۹1 تر هر تا بپهرسف خرانی دای لاف وعیرا ض‌ نماین او 
دیز می بمود اشنپار دارد جنانجه از جالور منعلقه صوده احمد آداد و نا اننپای 
کانپیاوار که نغور جام بارة ر ساحل دریلی شور پپوسته است هیي مفسدی را 
مجال نماند که دست تطاول و تعدی بر فعپقی در 1 و سهار و تجعار به 
طمالیت خاطر راة دورددی فرا پیش گرفنند * 
ل ۳۹ ۷ #۶ # ۱ ۳1 
۲ ۱ .5 جح سس وه رز زا 
وا نگر و گرفنس پیش کش و بر 
اند‌اخشری دار الضوب آنها 
اران زر ۹1 ن حکوست اعظم خان از مر زدان جام اطاعنی ۹ زمیند آران را باین 
دمود بععل نیامدة نود اعظم خان نعزیمت تادیب او در آمد چون هفث کروهی 
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) ۲۱۴ ( 


نوانگر که مععل افامت جام مسطور است رسید ار فرعت گرد آوری مواد تمرد 
بیافته برهفمائي عثل عافبت گزین سلک فرملن پدیری فرا پیش گرفت و به 
زلات رفنه و عصیان گدشنه اعنراف نموده قصد دیدن خای مشار الیه از نوانگر 
ررانه گردید پس ازآن که دو کروهی معه‌کر مفرل گزید اعظم خان بدر گفته درستاد 
که تا پیش کش مقرر فه سازد و دارالضرب دوانگر را که درا محمودی بسکه 
میزنند بر طرف نکذد رستاري ار صورتت دخواهد بست زمپددار دکور که از 
اطاعت گریر نداشت دادن صد اسپ کچبی ر سه لک محمودی برسم پیش 
کش ر برانداختی دار الضرب قبول نمرد و نیز قرار داد که رمایلی نواحي احمد 
آباد را که بملک او در آمده اند از سرزمی خود بر آورد" بمسکي و معام خود 
ررائه سازد و هرگاه ناظم صوده به تذبیه و تادی کراس ر مواس پردازد پسر خود 
را با جمعپنی نزد صوده دار بفرسند ار بعد پذیرائی پیشکش نزد اعظم خاي آمد 
و خان از میم او پد‌اخته بشاه پور مراجعت نود مخفی اند که چندی 
و 
دار الضرب آنچا موقوف مانده بود اما تا حال دنام سلطاری مظفرسکه محمودی 
مي شود چون در سکه جدید یک طرف هندي نام جام نموده اند جامي نبز 
گویند و در ضلع برود» چنگیزی می گفنند که هدام تغل چنگیز خای حبسشی 
مسگوگ شده بود دران ضلع رایم و سود معاملات ر تشخیص پیسکش ر جمع فرار 
پرگنات بر آی است و در احمد آباد تا حال در معاملت روعی زرد تحسات 
محمودي محسوب می سازند ر محمودی بوزن چهار و نیم ماشه است گاهی 
مي ررپیه در نیم محموددی و هی سه محسوب میشودد و حکم مقدس »علیل 
در باب احداث دارالضرت در جونه گذّه بنابر گداز محمودی هادر گشت اما 
خاطر خواه بعمل در نیامده و بپو پاربی نظر بر سپولت و کفایت حودها دفرة 
و طلا از بنادر دیو وغیرة که به احمد آباد مي آمنن درادچا بسکه رسائیددد لهدا 
بموجب التماس مپرصابر دیوای صربه حکم در موفوفني آنجا شرف صدرر یافت 
ر دیز در بات شبطي رجه دلالی جواهر چون برض مقدس رسیده بود که در 
ممالک محروسه جراهر بچرهربان وفیرة میفررشند مقرر است که سربصد یک 
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) ۲۱۵ ( 


ررپیه از نررشنده ریک ررپیه خریدار دلان مي گیرند زر كلي میشود بنابرین 
حکم واا صادر شد که یک ررپیه دیده ر دانسته بدلالان معاف فرمودیم و یک رویده 
از فرار واقع بخالصه شریفه ضبط نمایند دربی ماد" حسب الصئم بنام دیوای صوده 
شرف صدور یانت که در دوبه گچرات احمد آباد و بندر سورب و بندر ک,‌نبایت از 
تاریع ورود حکم معلی از دفثر جوهربانی رغبرة تحقیق نموده از پات دمایدد از 
جواهری سریصد که دعد رضح کسور مبلغ هشناد و ذه روپيه بر بسنی میشود ر یک 
زو پبه شاهچ‌پابی و دی وج ۳ مرچان ‌ کپربا و مرو ازید فلمی يب گردنه 
باشند و همدربی سال پیشکش میر شمش تیولدار دروده یک فبل ر نهراس اسب 
ننظر انس در آمن و جم نی از تعیر معز البلک دجکومت بذدر سورت مىاهی 
گشته رسید چون معر الماک پیش از تعببی خود بعکم ارف امدس جمعی 
را که بشناسائي اسپ موهوت دودند در جماز سرا ولا ده مصیه ر احسا و دی 
اما کفی که منشاه خیپول برق فباد است فرستاده بود و ثیر تجار ثروت مفد که 
در ین اقامت داشتفد و گماشتها آنها داطراف و اکناف آمد ر شد می 
نمایند مقرر نمود» بود که بکسان خودها در نکارند که در عرستان ر هرجا اسپ 
خوب بضرید بدست بیاید نضرند آن جماعه دریی سال هفتاد و یک اسپ عربی 
از 
میای سرخنگ اسپی بود از اسپلی علی پاشا حائم بصره از نسل عنبر نام که 
وصف آن سمع اقدس سیده دود که آنرا بده هزار ررپبه خریداری مي شد 
و علی پاشا رافی نمی گشت درپنولا علي اکبرسوداگر که ار به اشاره معز الملک 
متعدی را فرستاده به درازده هزار روییه خریده بود و جون معر الملی اسپانرا 


امکثه مدکور بمبلغ یک لک ررپیه ابثیاع نموده به دندر سورت آوردند ازان 


بدرگاه فرسناده هستم رجت آم سال از نظر اقدس گذشت و آی اسپ را به 
بادشاه پسند موسوم فرموده سر طویله اسپلن خاهه گردانیدند و پانرده هزار ررپیه در 
وجه قیمت آن مرحمت شد و در سل هزار و پدچاه و یف هرچند که اعظم خان 
ضبط منمردای و تادیب مفسدان کرلبای از فرار رافع نمود* بود و چندیی قلعچات 
مستحکم سکوب آنپا ساخته بتخصیص بر کذار دربلی راتک که مسکین کولبان 
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منمرد نواحی شهر ادد اما دحال رعایا نیک نمی پرداحت چدانچه اکثری فراری 
دنا در امکنه بعید" دنا زمیند اران گردنه نود‌ند و در شرحج وج کشي اعظم خان 
به نوانگر اشارة بدا رفنه اما دناب تفت ار کسی را یارای عرض و نظلم 
در بارگد عدالت پفاه نبود و ررز بروز صوده رو به وبرادی نهاد گریند که سلاسه 
له و چون وطیی مالوف ایشان بود برخی از احوال گچرات بعرض اقدس رسانیددد 
ید( مرزا علیس ثر خان حاکم او لکة سورئهبة که با رعاپای آنجا سلوک دس‌خدید 5 
نمود و آن ملک را که نیز زر مخرانی آورد» بود معموره ساخته ده صوبه داري 
گچرات مقرر شاد * 

صوبداري مرزا عپسی ترخان و دیوانی 

از کپن سالارن نقات که از ثیاکاس حول نقل نمودنل استماع بان که از ملا دظه 
مفزلت و رتست و نسبت ی باد شاک زد سحمل شجاع بپادر کسی ر ۳۹ نالش 
تعدی اعظم خلن نود ای معني بدریعه سیادت پناه سید جلال بخاري بعرض 
رسبد لهدا چپارم بر محرم الرام سل هزار و پنجاه ر در از تخیر اعظم خان صوبه 
گچرات بمرزا عیسی ترخای که نظم و نسق سور سورئبه مي پرداخت مرحمت 
شد و از چمله سوارا منص مرزا در هزار و پانصد سوار در اسپه مقرر گشت که 
اسیة و سم اسی۸ باشد سردادی گردید ضسط س‌کار سورب4 بعذایست ۳ ولث موی الیه 
تفریض یافت و از امل و افاه بمنصب در هزاري هرار ر پانصد سوارر محمد صالع 
پسر ثارم او بسذصي هزاری هرار سواز سرفرازيي یافندن داد‌شاه روشری ضمیر آ6اا دل 45 
مبادا به سب استماع خبر تغیری صربه از اعظم خان بیش از پیش سنم و تعحي 
عاید حال رعایا وزیر دسنان شود شةٌ خاص دنام مرزا میسی تر خان دا فرملی طلب 
حصور باعظم خا رف مدور یات چذانچه نقل فرمای اندراج یانته ه 
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سیادت و نقابت یئاه نجابت و صعوت دستگاه ی السلطنت اقا شره 
عضد الْلافة الباسرة نارس مضمار شجاعت و مردانکی سایق میدا شهامت 
نابل عنایت پادشاهي لیق توجیات شاهفشاهی مورد عذایات جریله ممبط 
اعطاب جلیله خاي سعادت نشان اعظم خان بملاطفکت ادشاهانه سرفراز گشته 
دداند که چوری پپوسنه خرای ملک گجرات و رعیت و لیرد اخفری آن عمد| لبلک 
بعرض اقدس اشرف اعلی میر سید ر مکرر او را برعیت پروری و آبادای کاری 
ارشاد فرصود ند نظر بر گوش (د‌غان که درباره اد عمن؟ً الملک رک السلطنت به فعلي 
آید منرصن دودیم که ایس معنیي ازان رکی السلطنت نظپور میرسد ار خود تودیق 
نیافت و آن ملک را خراب ترساخت و کار را بچائي رسانیده که اگر بتداک 
بپردازیم دیگر اصلاح ممکن نباشد بنابریی بر آن ملک و اهل آن ملک ت_ 
عبسی تر خار که ملک سورئبه خراب را بحسس سلوک و رکشت روزي آداد 
ساخنه بود ابتداه خریف یونت یل مرحیت. نمودیم مرا مدکور که داخل 
احمد آناد شود صوبة را تسلیم مسار البه نموده خود عازم درگاه عرش اشتباه گردد 
و در عردة دانسته تحخلفب ۳ انهراف ذور زد تحریر دوازدههم شهر محرم الکرام 3 
پادزدهم جلوس مبارگ موافق سنه یکپزار و پنجاه و در دذادر اشارة قدسی که 
نا جمعیت شايسته بیضبرانه داحمد آداد رسیده فرمان را باعظم خان رسانید؛ عارم 
ملازمت گرداذد و خود با پندونست صور۸ برد اخن۸ مرحم تسلی و مراحم در 
جرادت ستمدیدگان گچرات نید موچت. حکم آقدس مرزاءه مدکور با جمعیت 
شاپان از جونه 113 بکوچپای ملواثر ل 1 حمداباد سید و از گرد را تیاسولک در 
فلع ارک رفته باعظم خان ملاقی شد و رملن معلی رسانبد اعظم خان که بودی 


و اطعذا گویان صوبه را حواله نموده دعزم آستان بوسی بر آمد مرزا عبسیی تر خان 
28 
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باشثخال امور صوبه و استمالت رعیا پرداخنه در پرگنات عمل عله بخشی که 
بامطلاح ای ملک بباگ بنایی گویند فرار داد و در اندک فرصتی ملک بمعموري 
ورن و همدران ایام بمر زا عیسی تر خان مصحوب پسرش محمد صالم که شرف 
اندرز حضور لمع النور دود فیل از حلقه خاصه مرحمت شد که رفنه برساند ر سید 
جلال بتاري پنع هرار ررپیه انعام یافت و در همی سال -پد مدکور که لباس 
نسب او بطرز حست مسطرز است بر فمپر صواب پدیر حفرت خاناني چنانجه 
باید پرتو ظپور انگند آن سید حست را در سلک ملتمزان عنبه جاه و جلال که 
مطرح انوار اقبال است مفسلک گردانیدند و بکرامت قدول خاطر خورشید ماثر 
دادشاه قدردان از فرب ساط آفدس که مقصد مثبلان مفصود عاحب دلان است 
پپره تمام گرفت دولنی که در جرید؟ تقدیر باسم ار مرقوم بود رر ده ظهور نهاد و ده 
النماس سید مدبور سچاده نشینی قدوة ارلیا حضرت شاه عالم فدس سرة بمپین 
خلف او سید جعفر که بحلیه نفیلت و صلاح آراسته بود عذایت شد و منصب 
جلیل القدر صدارت کل سواد اعظم هذدوستان بار تقویض یافت ر عفاییت خلعت 
خاسه و منصب چپار هزاری هفتصد سوار و اسپ بایراق طلاء ر میل از حلفه 
خامه و انعام سي هزار روپیه نقد مفنخرر مباهي کردید » بیت * 
وجرد مردم دانا مشال زر طلا ست که هر کجا که رود فدر و فیمنش دانند 
و در غره شهر ربیع ااول سال یک هرار و پنچاة و سه معر الملک که بمنص 
هزاری صد سوار سرفرازي داشت بخلعت ر خدمت ديواني صوبه و عطای 
ماده فیل از تغیر مپر محمد صابر معنخر گشته رخصت ای صوب یات و مرزا 
درسننگام ولد معنمد خان بعفایت خلعت بخشيگري صودة سرفراز شده آمد 
مصحوب ار بمرزا عیسی ترخان ناظم صوبه خلعت و اسپ از طویله خاهه 
یراق طلا موحدت گشت و همدریی سال جم قلی متصدی نندر سورت بأستان 
معلی رسیده خیول عريي ر عرافی با لختی از جواهر و دیگر دوادر که به بندر 
مدکور بجپت سر والا خریده بود بنظر انور در آورد از آی میای یک اسپ 
کسیت عربي فبول طبع اشرف انتاه و بتمام عیارنامور گردید ر در سال هزار 
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رز ۱۹ 


و پنچاه و چپار نقاره دردمان ریت سید جلال دخاري صدر الصدرر بعض اندس 
رسانید که مو سوبکان صدر الصدور معزول جمعی غیر مستصق را بی آده احوال 
آنپا برض حچاب بارگاه خلافت پرساند مدد معاش ر وظیفه داد» عضی 
بفرمان لباسی و ارافی مدد معاش و وظایف متصرف اند بذاران حعم معلی 
دصدور پیوست که محصول یک فصل مدد ممالک »«حررسه را خواه در خالهه 
شریفه باشد و خواه در تیول امرا و منصبدارای سوای سیور عالات مردم بر شناس 
جای ال ناه داشنه بعد ظهور اسناد و استععاق باربات احنیاج حواله نمایند 
و بای مضموی مذاشیر فضا تاثیر بنظام جمیع صوده جات شرف دور یامت و از 
کرمکیای صوبه گچرات سبل سنیپه ولد راجه سور چ سنگه داضاده یانصدی و دویست 
سوار که داصل و اضافه هزار و پادصدی ذات و هزار و دویست سوار داشد سرراز 
شد و سید جعقر خلف سید جلال صدر الصدیر که حضور اور رو ائه شده برد 
شرف اندوز ملازمت گشته بمرحمت خلعت و یل و ادعام سه هزار روپیه معنخر 
شدا رخصت انصراف بگچرات یانت و همدریی سل مپر شمس فوجدار پنی 
بعطلی نقاره سردلند گردید و عنایت ال و مرزا عپسی ترخان ناظم صوبه موجدار 
جرناگقه بعفایت علم رتبه بلندي یانت سار دندر سورت را که سه کزرز دام دارد 
و دوازده ماهه آنی هفت لک و پنجاه هزار ررپیه میشود با نندر آ که یک کزرز 
دام است و دوازده ماهة آن دو لک و پفجاه هزار ررپیه ر حاملش دریی ایام 
بواسطة آمد کثرت تچار از اطرات ر اکذات و براری و بعار پم لک روبیه که 
مچمرعه چهار کزرز دام باشد بغ |نحام مهد علیا پادشاه بیکم مرحست شد » 


صوبداری محمد آورنگ زیب باهشاهراهه 
سکاو و دیوانی مع الملک 
بیست و فهم شهر ذیحجه سال هزار و پنجاه و چپار در حبی توجهد خدفان 


۳ سنان ددپیت سیر و شکار وب کشمیر جدت نظیر در مفام دالم ع وق داري 
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) ۲۲۰ ( 


داد‌شاهزادة اورنگ زیب بهادر تفویض پات بمرحمت خلعت خاهه با نادری 
ر دو اسب ار طویله خاصه دازیی طلائی میناار و زیی طلائی ساده و میل از حلعه 
خامه دایرای نقرة و محمد سلطان و محمد م‌ظم پسران آن والا گهر را بعذایت 
دو فدل خورد سرفراز ساخته مرخص گردانیدند چناچه بادشاهراده منوجهه ایس 
موب شدة اریم عرة نهر ربیع الول سال یک هزار ر پنجا: ر پثی ررز جمعة بعد 
ادلی نماز و استماع خطبه طیبه داخل شدند و محمد طاهر آمف خالی از تخبر 
درست کام دخدمت بخني گري و وافعه نوبسي هوده سرراز شده رسید و در 
سال ش«رار و پنجاه و ک ‏ خفن داد‌شاهزاده عالمیانی بفابر بندوبست و تنبیه 
متمردان صوده جمعی کثیر ثوکر فرصود: به تنقیم و تفسیی صوبه ملوجپه شدند 
و خرچ زیاده بر .خل شده درد و این معنی حض اندس سید لهدا از جمله 
سوارای منصب آن والا گپر هزار سوار دیگر دو اسپه سه اسپه فرمودند که مبصب 
آن والا نار پانزده هزاری ذات ده هزار سوار هفشت هزار سوار در اسپه و سه |سپه 
مفرر ند و سید جلال دخاری صدر الصدور باضافه پانصد سوار بدنص شش هزاری 
هرار و پانصد سوار در حضور دلند پايگی یاست در همیی سال بعرض اشرف اعلی 
رسید که فیلدار خان که نامر افدس با ملازمان غر ناه خلادت باد‌شاهراده 
برای صید فیل ده در حدو چانپانبر رنه بود هفناد و س4 زنچپر فپل از نر و ماده 
مید نمود و در ایام موداری آن راا گپر دین پرور بتضاده چنناس وافعه پپلوی 
سرس پور که ستیداس جوهري ساخنه بود آثار بنکده را بموجب مرمود؛ باد‌شاهزاد" 
برطرف ساخنه علامات مسجد مرب شده ربه مسچجد فوت ااسلام موسوم 
گردید از نفل کپ سالي و العپد# علی الرلی مسموع شد که قتل سید راجو که 
اکنون به راجو شپید منپور و معروف است در ایام ودداري و بامر بادشاه زاده به 
عمل آمده مقصل اییی مجمل ای که سید راجو با جمعی از رنقا وارد احمد آباد 
شد و در سرکار بادشاه زاده فوکر گشت اگرچه در دروم و اعول حنفي المدهت 
بود اما اعتقاد آنپا آنکه حضرت امام مهدی موعود آمد و رمت و معنقدان ان 


مدهب را مپدودیه گویند دریین وفت زد پالسن پور مضات سرکار پنی اکثری دلکه 
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( ۲۳۱ ) 
همه باشندگان آنچا ددان قایل اند و در دیار دکپی اکثر افغاننه رغیرة ايی مدهت 
را دارند چون این معلی دعرض بادشاه زاده رسید حکم دا خراج لد فرمودند 
و آنپا در رستم داغ که در چدت شاهی باغ نود بعرم روانگی پیش رود آمددد 
بغئوی علمای آن وقت که اس جماعه را که در طریق ضلالت و جاده جپالت 
و موجب گمراهی عوام الناس ادد شاهراه هدایت دلالت کردن و توده و افادت 
ترمودن لزم چون این معفي مورت نپدیربرمت جمعی از موج ابر تهدید آنها 
تعبیی شد چنادچه آنها از باغ مدکور بر آمده مقابله و معاتله بیش آمدذد و کشته 
شدی را موز اعظم اناشته یکان یکا مبازرتپا نموده در خاک هلاک النادند و مردم 
سیاری از فوج دربی معرکه کشنه شدفد و در شپر شعبان العظم که رایات عالبات 
بادشاهی بدار الملک کابل مقامات داشتند برلیغ طلس گوهر سلطضت پادثاه 


زاد6 بل آستان خلادت دشرف شور دوست ۷ 


و حافظ ناسو 


چو یرلیغ طاس دنام باد‌شهراد ه عالي نس عادر شد ده شایسته خان که 
بضط صوبه مالوه می پرداخت غراً #عدان المعظم سل یک هرار و پنچاه ر شش 
در حضور اندس صوبداري گچرات تفویض یا و هرارسوار از منصب او در 
اسپه سه اسپه که بمنصب پم هراری پذ هرار سوار داشد مثرر کردید شایسته 
خان متوجبه گجرات شده بعد طی مراحل ر قطع منارل نریم پنجم شپرشوال 
المکرم سال مدذکور داخل بلده گسته بنمشیت امور نظامت پرداخت همدران 
آرای علی اکبر با زگای بتغبیل آستای عرش مکلی تارک افقتضار در افرلخته شش 
اسپ عربي از نظر اسیر اثر گدرادید و او پسر حاجي کمال صفاهاني است که 
در سال بیست ویکم جلوس حضرت جفت مکان دعفوای تجارت بپندوستان آمد» 
در بندر کهنبایت اقاست مود ر جبازی چند ترتیبت داده ده تچارت می 
پرداخت و جهازات او در بصو و دیگر دنادر آمد و شد داشتفد ده علی پاشا حاکم 
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بصرة راه اخلاص کنوده چنانجه معز الملک اسپی از نسل عذبر که حقیقت آن 
سایق ناشته آمد دوساطت ار بدست آورده بود بنابر آی ساقاً حکم قضا نفان 
صادر گنتاه که در بپم‌سانیس اسپان عربيي فابل سراری خاهه فراوان جد و جپد 
نتفدیم رساند که عفایت باد‌شاهانه نوازش خواهد یامت او بامداد طالع و اسعاد 
بخت درین سال خیرل ءربي ممرسانیده بدرگاه آسمان جاه آورد ازان میا اسپ 
کمیت رنگ که علی اکدر بمساعی موفورة و ارسال تنسوفات از پاشای مدکور گرفنه 
نود یسندیده طبع دشوار پسند خانان جهانیان افتاد و به لعل بی بها موسوم شد 
ر سرطویله همگی اسپان عربی خاصه گردید و دزبای مقدس ردت که عد از 
آورنگ آرانی چنذیی اسپ عربی داخل ا‌طبل معلی نشده بهای ایس شش 
اسپ پیست ر پنجپزار روپیه مفرر شد قیمت لعل بی بها پانزده هزارر پنم دیگر 
ده هزار و علی ابر ازان رر که سوداگر است و در شفاخت اسپ و جواهر وفرف 
دارد و یصئمل که خدمت فدر بأئین شایسته بنقدیم رساند بخلعت و منصب 
پانصدي سه عد سوار سرفراز شده بضبط بفدر داري سورت ر کپنبایت رخصتی 
یانت و از تعیفاتیای صوده سید شیطی بمنصب هزاري ذات رو نبصد سوار از امل 
ر افاده سوراز شد و خدمت فوجداري برود" بسلطان بار و اسغندیار پسران همست 
خان مقوض گنست و منصب ساطان پار هزاري ذات هزار سوار از ال و اضافه 
مثرر شد و اسفندیار نیز بادانه منصب مغنضر گردید و در سال هزار و پذجاه 
و هقلم سیادت پناه سید جلال بخاری در الصدور دار السطنت لاهور برحست 
ايزدي پیوست سید موسی و سید علي پسران آن مرحوم را که همراة بودند مراحم 
دادشاهی شامل حال گشنه دوجهه معشیت معیی مثرر ساخته بموجب رخصت 
رواده گجرات شدند که درانجا باتفاق برادر بزرگ 5 شجاد» دشپی است بدعای 
از دیاه عمرو دولت ابد مدت اشتغل دارند و مرزا دوست کم ولد معتمد خان 
بمرحمت خلعت بخشي گری ر رافعه نوبسي صوبه ر افانه منصب نوازش 
یافت بدسئور سابق بعال گشنه آمد و از اصل و اشافه سید حسی ولد سید دلیر 
خان از تعیفاتبان موبه بمندت هراری ذات و نبصد سوار مفتضر گشت و یک 
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زنجیر فبل بایراق نهره ماده فیل ۰رسله ناظم از دظر اندس گدشت ر عد چندی 
برخی جواهر مرهح آلات و در فیل خورد کلان کوش که آرا فیل دریائی گویذد 
با سازنقره دیسم پیش کش شایسته خان بنظر کیمبا اثردر آمد همدربی سال 
بعرض رسید که در دندر کپنبایت علی اکبر صفاهانی متصدي بندر مدکور و بندر 
سورت را هندوئی در اثنای گفنگر دزخم جمدهز گشت دا معر الملک را از 
دیوالی عزل نموده دار دیگر متصدی آن دو بشدر گردانیدند و حااظ محمن اهر 
که رانق و فاتق مهمات سید جاال در الصدوز مرحوم بو بغروغ طالع در ساک 
دندگان منسلک گشت ر بعطای خلعت و منصب پانصدي مد سوار و خدمت 
دپوانی صوده احمد آباد سفنر گردید و در شهر مححرم العرام سال هزار و پچ ان 
ر‌ هشت قفدیل از شمامه عثیر که بوزن هقنصد توله و دچواهر ثمیی تره‌یع یاه 
سود ازانچمله یک دانه الماس دقیمت یک لک روپیه ازرش داشت همه جیت 
مباغ دو لک و پنجاه هزار ررپیه مرف آن ففدیل شده بود بجیت ارسال ررذه 
منورة جناب دبوي دلی اه علیه ر آله رسلم مرت گشته بسید احمد سعید برای 
رسانیدن آنصا در حضور حواله شد و حکم معلی دور یانت که بدستور سابق متاع 
یک لک رپیه و شصت هزار که داربم نظربه سعرپیشیی ده بیست شده برد 
متصدیار مرمات گچرات خریده بیی حواله نمایند که در مدینه مدوره دمحناچان 

و مستصقان قسمت نماید و در همین سل برای سفید کاری عمارات دار الخلافت 
شاهجبان آداد آهک سنگ یئهالی که مخصرص ای دیار است بحضور 


دم دنل *# 
۳ 


صوبداریی بادشاهزاده ولا ثبار محمد شارا شکوه 


و نیابت غیوت خای و ديواني حافظ 
محمد ناصر و مپر بحپول 
چون شایسنه خان بارجودیکه بمنصب پلیم هزاری سوار در اسپه سه (سیه 
مباهی بود و سوای آن مبلغ پفم اک ررپیه هر سال بچپت علوفه س۸ هزار سوار 
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) ۲۲۴ ۱ 


سه بندی از خزانه عامرة احمد آباد نقد تنضواة مي شد تدبیه و تادیب منمردان 
و کولیان صرده چذانچه داید صورت نمی پذیرفنت و مئرر ای معني از عرایض 
خان مدکور بعرض اندس رسبد لهدا بذاریم بیست ویکم شهر جمادی الثاني 
سال هرار و پفچاه و هشت صوده مدکور دمپیی اختر ناک خلانت مصمد دارا 
شوه بحضور عنایت شد ر ده هزار سوار آن ولا فدر را در اسپه سه اسپه گردانیده 
ببنص سي هراری دات ر بیست هزار سوار تمام در اسپه سه اسپه ممتاز گشنند 
و باني بیگ را که هزاری ذات و چپارصد سوار منصت داخلی آن بخت 
بیدار داشث و ار قدل آن بلند مقدار دفظم صوبه اله آباد مي پرداخث حس 
الطلب از صوده مدکور آمده سعادت تقبیل آستای جپانداري اندوخته دود 
بخلعت و نیابت صونه گچرات از جانب آن عالی فدر بمنهب در هزاری 
ذات پانصد سوار از اسل و اشافه و خطاب عیرت خان و اسپ ر میل سرفراز ساخته 
رخصت فرمودند و ضبط صوبه مالوة از تغیر شاه نواز خان به شایسنه خاری معوض 
گشت و حئم شد که نعد ار رسیدن عبرت خان بکگچرات شایسته خان بدانصوب 
شناد غیرت خان سوجب حعم اقدس ررانه گشته چوی سرحد صوبه رسید زمیندار 
سپروهي آمده مائی شده مبلغ یک مد مپر و پانرده هرار روپیه بعنوان پیش 
کش تبول نمود؛ بدابر بمصی مقدمات که مواشت او نکر برخاسته رفت و مس 
بعد زمیندار آنجا دیدن هیچکش از ناظمان تا بعال نیاسده بالچمله خان مدکور 
بعد طی مراحل و منازل روز دسپر* هنود هشنم شهررمضان المبارگ سفنه مدکور 
داخل احمد آباد شد و شایسته خان بنعلقه خود رراده کردید همدریی سال احمد 
سعید که در محرم گدشته بچهت رسانیدی فندیل مرمع عذبرین دروضه منوره 
جداب تدوي علی ال علیه و آله و سلم رواده نشده بود سثابر تبلهي شدن جهاز 
به دلدر سورت معاردت نمود و در سال هزار و شصت سید علی ولد سید جلال در 
اتصدرر که بحضور رنه دود بداررغگيي جواهر خانه ر مرصع اات و عفایت خلعت 
ساهی گشت و همدران سال عپرت خان نایب بادشاه زاده که بمنصب دو هرار 
سوار داخلی بود دریپنو! در سلک بنده‌های دادشاهی منسلک گشته و باضاهه 
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زر ۲۳۵ 


هزاری بمنص سه هزاری هرار سوار و ارسال علم و دقاره پایه اعتبار افزود و فراست 
خلی که سابقاً دنظارت مشکوی جلال سرفرار بود چون التماس رخصت حرمین 
الشریفین زاد هما له شرفاً ر تعظیماً نمود خدیو ایرد شناس دی اساس بعطای 
خلعت ر العام پانصد مپربر دواخته دستوری داددد و سمتصیای مممات احمد 
آداد فرسا رسید که تا رسیدی ار مبلغ یک لک و پحجاه هرار روپیه را مناع باب 
عرب که غالبا در حرمین مکرمییی ده بیست مینود خریده آمادهة داردد و مثرر 
فرمودند که اریری جمله مناع پنجاه هزار که با مفانع یک لک ررپیه باشد بشریف 
مکه زید سی شریف محسی درسادد و اسباب پنجاه هزار ررپیه سادات و فص 
و علتعا و منزریای مکه معظمه فسمت ماید و امتعه پنجاه هزر داقی بققرا 
و عربا و مساکییی مدینه منورة دهد ونه سر اسب کچپی پیشکش غیرت خا, 
بحضور رسیده از نظر اندس گدشت و همدریی سال سید محی الدین نام ایلتچی 
سلطا محعمد خان فرمانروای زرم با نامه وارد بندر سورت شد و ایری معنی از 
عرضد‌اشت عرب متصدي انجا عرض اقدس رسید خلعت و فرمان بسید معحی 
الدییی مصصوت گرز بردار مرحمت شد و متصدی بندر سورت یرایغ رمت که ده 
هرار ررپیه از خزانه عامره آنچا باو برساند و بدرگاه ررانه دماید ر در سال هزار 
و شصت ویکم غیرت خان بافاهه پانصد سوار بمنصب سه هزاری هزار و پادصد 
سوار مفتخر گشت و ده سید حسي برادر خورد سید جلال بخاري صدر الصدور 
مرحوم که از احمد آباد بدرگاه معلی رفته بود دو هزار روپیه مرحمت شد * 


دیونی میور یحپول از نغیر حافظ 
مجمثه ناصر 
در شادزدهم شهر شوال سنه مدکور میر یحیور بخدمت دیوانی ر داروغگيی 
کرکر افخانه احمد آباد از تغیر حافظ مد نهر ببرحمت خلعت و فزودی 


بنظم سرار سورلمه از تغیر پدر که مرمای طلس او محضور صادر کشته بود سرفراز گردید 
29 
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و غیرت خان باضانه پانصد سوار سمفصب سه هزاری در هزار سوار سربر اخت 
و سید محی الدیی سفیر قیصر روم بعد ملازمت که از حضور رخصت معاردت 
دافت همراله حلجی سعید احمد که بثابر تباهي شدب حهاز برگشته به بقدر سورت 
آمده دود بچپت رسانیدی قفدیل مرصع عبریی مدکور مامور گشت و متصدیان 
بذدر سورت یرلیغ رفت که مناع یک لک روپیه داب عوب خریده بدر حواله نمایفد 
تانآییی سابق به مستصقین حرمین الشريفین قست نماید و در سال هزار و مصت 
و دویم سید علی و سید جلال بخاری مرحوم از امل و اشافه دمنصب دو هزاری 
چپار صد سوار و حافظ محمد نامر بعثلیت خلعت و تفویض منصدي گري بندر 
سورت از تغیر میر عرت و اضافه مباهی گشتند و میر شمس بفوجداری و يولداري 
پلیی سفر| زي یافت * 


صو به دارول شایسن:4 خاری دفعه نانی 
و ديوايي میر بحیول 


چوی بادشاه زاد* .الا گهر معمد دارا شوه بمهم قندهار مامور شدند و در 
صوبه دار الملک کابل جمعیت نا گزیر بود از پیشاه خلافت ر جپانبانی عوض 
صوبة گچرات که دران جمعینی داشنند صوبه ملنار عنایت شد و در بدل (قطاعات 
گچرات جاگیر در صوبه ملتان تنشواة گردید و هفدهم شپر شعبان المعظم سال 
هزار و ششت صوبه داری احمد آناد به شایسته خان که بضبط و ربط دکپی 
مي پرداخت تقویض یانت ,ر اندریی باب مناشیر صدور پیوست خای مدکور 
بمیچب حکم آندس بکوچهای منواترطي منازل و فطع مراحل نموده در او آخر 
سال مدکور در دلده آمده بتمشیت ات صوبه سرگرم گشت و همدران ایام از 
رری عرضداشت وفایع نگر دذدر سورت بمسامح حفایق مجامع رسید که غلام رضا 
نامي از بفدر عباس رسیده ر هقت راس اسب عراقی همراة دارد و رقمی از 
والی ایران بنام مسعفظان طرق و شوارم دی مضوی که غلام رضا ملازم الم 
وردي خان اسپی چند برای ار مي بره کسی مزاحم فشود با خود آورد" و ایس 
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۴ 1 


نوشته را نیز دا عرشداشت خود ددرگاه خلایق پناه ارسال داشت و مظفه آن شد 
که اله دی خان برخی از تنسوقات با مکتوبی ده اله وردي تور آقاسی رالی 
ایران مصحوب ار فرستاده داشد که چنیی رفنمی حاصل نموده بنابرای ناشته 
مدکور از پیشگاه خلانت عفایت شد که باو نموده بگوید که فرستاد هدیه و مکنوب 
ده بیکافة بدون اجازت اتدس غایت نا پسندیده بود بتعیر مذص و جاگیر 
تادیس یافت و او انکار نمود که غلام رضا پیشتر نوکر می دود اما بمتصدیای مممات 
دذدر سورت یرلیغ رمت که اسپان و همگی ما یعرف غلام رضا را که مصدر چنین 
جرانی گشته بسرر فبط نمایند و او را مسلسل و مغلول بفرستند تا موافق کردار 
سرا داده شود سلطاری یار برادر اسفندیار کوکه مطاطب همست خلن به فوجداری 
برده سفراز شد و در سال هزار و سه از روی عرضداشت شایسته خا ناظم صوبه 
تعرضش رسید که حصار نلده احمد آباد مرمت طلب است و منلغ بیست 
هزار ررپیه بر آورد خرچ آن شده که دیوان صوده سرانچام نماید و همدرین 
سال که مطابق سال بیست و هقدهم جلوس همایون نود از پیشگاه خلافنت 
و جپانباني دستور العمل دربب امراه و منصبدارار که عرض جاگیر نتدی 


ء 


می یاننند بجمیع سمالک مححروسة شرف صدور یانت که شرح آ بچنسه 


مثیت میگردد « 
دسئور العمل 


از قرار یاد داشت وافعة روز سه شنبه شپر شعبان المعظم سلء بنلست و هقلم 
جلوس مقدس همایوی موانق سال هزار ر شصت و سه هچري مطابق تیر ماه 
البی به رساله موتمی الدولة العاليه معنمد السطنت البپیه ایق العفایات السفیه 
قادل المرام الجلیله صاحب. الکمالات الصوربه جامع العضایل المعنویه ناظم مناظم 
ملک و مال نام مدلاي دولت و افدال گنچور اسراز پادشاهی دانلی ضمیر 
مفیر حضرت ظطلی البي کاملن مصالم ا لحم وز و[ عیاي موزل العواطف والاحسای 
جمد؟ الملگی مدار المپامسی علامی فپامی سعد اه خای بپادر و نوبت وافعة 
نوبسی, کمترین بندگان محمد هاشم قلي می گردد که چون بعرض اندس 
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۰۸ 


معلی سید که اسر و متصدداران که عوض جاگیر قدی بخر 19۳ یادن سر اسب 
داعي 5 بیناری آزپا بعن وضع تعاوت هفقت سواز رس جاگیر دار هشست مانده 
و هقت ماهه و شش ماهه سی ررپبه در پنم ماهه بیست ر شش ررپیه تن ی 
شود حکم جهان مطالع مطبع دشرف صدور پیوست که در هشت ماهه و هفعت 
ماهه و ششماهه یک سال سراسپی سي ررپیه تنضواه دمودن و در پفی ماهه 
و چپار ماهه بیست و شش روپیه تس کرد معقول دیست ازانچا که توا 
۳ شمسي ۳ آخر اسفذدار سل این سال نان پدسجری داغ موافق پذجم اه 
مقرر دائسته سر اسی در هشت ماهه سی روپیه و هفت ماهه بیست و هعت 
و لیم روپیه و در شش ماهه بپست ر پل ررپیة ر در پنم ماهه بیست و دو و لیم 
روییه و در چپار ماهه بیست ررپده تنخواه دهند ر طاس ایام سانق بضابطه سایق 
کندکن و از غرة فرور دایری سال بیس و شنشم جلوس اقدال مانوس در تنضکواه 
تعداتپان صوده کال و قندهار که داغع آنبا ندستور سابق پفجم حصه دصال ماند» 
مطانق همیی حکم عمل کفند ر در غپر ایذان چهء از ملازمان رکاب نصرت تصاب 
و چه تعنائیان دیگر صودچات که داغ آنپا نضاطه چپارم حصه حکم شده سر سواری 
دشر مسطور نوی کند و اگریکی از نقدیان مدکور از انندای عرک فرور دیری صاک 
نا مد بضابطه چپار م حصه داع نکردة است تا بینان موافق پخجم حصة موجود 
رک السلطت علی مردا خان و امیر اامرا ددستور پیشیی نضابطه ده ماد 
دحال دارتف حعوری سوازاری زسییل جاگیر که ار توا طلب دیگر دقدیان موضوع 
میگرده و در تنخواه امپر اامرا وفع می شود دخشیان عظام سوارا «سد 
جاگیر را بقدر نقدی امپر الامرا بر جمعیس موجود یش اضافه حساب نمول؟5 
برطبق آن در دفتر ثبت کنند و ضابطه داغ تا دنیان کل امراه و منصبداران 
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میمنت مانوس موجب تعصیل مدکرر معرر دادند و ثیر حکم شد که در نقدیان 
در پم سوار که چهپارم حصه یک سوار داغ اسس یک سوار داغ دمایند و رسد 
کبی ربع وقع کدند و در ده سوار که چبارم حصه دو دیم سوار است اگر میرن 
او سة سوار دداغ رسادد طلت در نیم سوار تدضواه دهند و رسد دیم سوار زیادتی 
تن مایدد و اگر در سوار بداغ رساند رسد کمی بیم سوار وضع کفدد و در پانرد؛ 
سوار که چپارم حهه رح کم چپار سوار است چپار سرار دداغ رسانید یا طلب سه 
سوار و سة ربع تدضواه یابد و اگر سه سوار دداع رسادد یک سوار موضوع گرداندد 
درینولا ازان اگر کمي داغ موامی چبارم حهه دصف سوار بانند یک سوار نداغ 
رسادد و در زيادة از دصف بطریق اولی اکر ربع سوار باشد تکلیی داغ یک سوار 
عوص آن مراحم دشودد و دز تدخواه جاگیر دبر بعلت رسد آن مواحده ندمایید 
و داع تابنیای زمیدداران بدستور فدیم سقرار دص معیرر شناسند و نیز پرایغ عالم 
مطیع شرفت صدرر پپوست که از اعدولی هر که عرفن سپ فرگین: ها بویا 
تازي بداغ رسادده از عرة فروردیر, ماه سده ۲۷ بیست و شش ارت بابر ر نازري 
مطانق مرفوم لی الدیل در طلت. آحدي مدکور ومع نمایدد و اسپ ناري 
را در عیر عصودججات دکپن و احمد آداد و دنکالة و ایسه و تبلبه داغ دید 


ادنپیی * 


تفصیل فی الدیل چوی سیاق »رفوم شده مداس محعل ببود بقلم نیامد 
پنچم شبر ربیع الثابی آی سال حافط محمد دامر متصدی دذدر سورت دشدمت 
موجداري آنجا از تغیر عمر دراز سوراز شد و نرای حر چ سه نذدی مقرر گشت 
که هر سال هشناد هزار ررپده شد دصف از سرکار بادشاهي و نصف از سرکار ملکة 
دور ان نیگم هاحده میگرفنه داش و همت خن بخدست رجداري دهولقه و اضادة 
محصب سرفراز گردید علی چلپی نام که ثریف مکه مصحوت ار عرضداشنی 
مدلملبر ارادی و عفیدت خود با نطاق بدت ال و در اسب عری دراه کیوان 
حاا درستاد* بود از رسیدن او ده بندر سورت معررض اندس شد متصدیان آدچا 
حست الصکم اعلی در راز روبه بطریی ادعام بساییددد و او روانه حصور گشت 
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ر پیشکش شایسته خا ناظم صوبه و برخی جواهر ومرصع آلت و در فیل بنظر 
مقدس معلی گدشت و سید شیخی داماد سپد دلیر خان باضانه پانصدی صد 
سوار بمنص هزار و پانصدی هزار سوار بفوجداري و تيولداري پرگنه تهراد وغیره 
از مضافات سرکار پی از تغیر دلدار بیگت ر شیغ عبد الصمد عمودی بشدمت 
بخشي گري و واقعه نريسي صوبه و میر محمد آمییی بخدمت اميني داع 
سفراز گشتند و از رری عاطقت از پیشگه خلانث و جهانباني همراه شین 
عبد الصمد در اسب از طویلء خامه یکی عرافی با ساز طلا و دیگری ترکي 
مرخص گشت و ده سر اسپ نه عريیي و یکی عرافي ۳۹3 حافظ سعمد ناصر 
منصدی بندز سرت برلی سرکار بادشاهی خریده بدرگاه والا ارسال داشته بود بنظر 
اندس در آمد از انجمله سر خنگ عربی و کمیت عراقی نزاد پسندیده طبع 
احمث آیان و پرکنه دصهولقة و پرگنه کي و حپالا واژ وغیر خرابی میرسانیدنن بذابر آن 
شایسته خان دأن صرب منوجه شده اخراج کپانچجی سرگروه منمردا کرده 
0 ۱ ۲ رِ 
عرضد (شت حافظ محمد اسر متصدی بندر سورت بدروة عرض سربر خلانت مصیر 
رسید که سلطا محمد خا فرمانروای ررم ذر القدر آقاه را که برادرش صالم پاشا 
وزیر اعظم سلطان ابراهیم پدر او نود بعنوای سغارت روانه آستای خلافت نمودة دامه 
مصحوب او فرسناد و او بیست و ثبم ماک صفر سال هرار و شصت و چپار به 
دذدر سورت رسیده است فرمان فدر توامان بحعافظ محمد نامر شرف صدور یانت 
که مبلغ درازده هرار ررپیه نقد ار خرانه عامره آنجا بار رساند و نیز معروض افدس 
گردید که سیر مدکور بموجب امر قیصر قصد آي دارد که بسرعت هرچة تمامتر 
بن کاک خواقیی سکن کاب پرسث م سین جعفر ولد سین جلال بخاري صرحوم سححاد ۷ 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 234 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


دشی حضرت شاه عالم قدس سر که بعد از رحلت پدر دولت ملازمت آتدس 
نیندوخته بود از گچرات شنفنه شرف حضور یانت مبلغ پنچپزار ررپیه بدر 
مرحمت شد و همدرییی سال شمس الدییی که دمنصب هزار و پانصدی هزار 
و پانصد سوار و فطب الدیسی که بمنصب هزار و پانصدی هزار و چار مد سوار 
پسران نظر بهپادر خويشگي بخدمت فوجداري جونه گذ: و تيولداري 
برخي محال آن از تغیر محمد صالم پسر مرزا عیسی ترخان مباهي 
گشنند ۰ 


صو #۳ دار ی بادشاهراهه وال گهر ماکمش 
مراد بخش و ديواني 


رحست خاری 

چون بادشاه زادط گرامی نسب محمد مراد بخش حسب العکم اعلی 
از صوبه مالوه محضور آمده در عرف شهر ربیع الثاني سال هزار ر شصت ر چپار 
دولت ملازست حضرت خاقان جبلی اندوخته هزار مپر ندر گدرانید و بعنایت 
خلعت خامه و تقویض صاحب صوبگیي گچرات از تغیر شایسنه خان که 
بصویداری مالوة سرفرازي یات سوراز شدند ر سه هراری ذات بر منصب آی 
عالی نزاد که بمنصب پادزده هزاری پانزدة هزار سوار پذچپزار سوار در اسپه و سه 
اسپه داشد بر نواحنند و سولی پادزد؛ کرر دام طلب منصب یک کرور دام بطریق 
انعام مرحمت بمودند که مجموعه شانزده کررر دام داشد و یک لک ررپیه از 
خرانه عامر رکاب ظفر نصاب ر رای یک لک ررپیه که هنکام طلب از خزانه 
عاموة مالوه عذایت شده بود عطا مرمودند ر حکم شد که یک لک ررپیه از خرانه 
رفه مفووه حضرت مید علیا و در لک رریهبعد. از زمیدی احمد آبد از خراثه 
انجا بگیرند و مقرر شد که یازده کررر دام جاگیر تذضواه شود و پنم کرور دام بافي 
بقرار ده ماهه از خزانه عامرة دندر سورت نقد مي گرفنه باشند و دیانت خان 


بدیرادی آن دادشاهراد؛ رالا گوشر مباعي گردید » 
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دیوآنی رحمت خان تعیر میر بحیول 


رحمت خان که بمفص هرار و پادصدی دات ر چپار صد سوار سرراري 
داشت نضدمت دیرانی صوده و داروغی کرکرافخاده احمد آداد ار تعبر مير یحیور 
معوض شده دوست گام پسر معنمد خان به بخسيی کری و وافعه دویسی صوبة 
و اضافة م عصب مفنخر گردید ر به سید جعفر بري سید جلال دخاري مرحوم 
سحجادة دشیری حصرت شاه عالم فدس سره پنچپرار ررپیه ر حلعت و فیل و بسید 
احمد برادر سید جلال هرار روپیه و خلعت و مادة فیل مرحمت فرموده به 
احمذ اناد که وطیی ایشا نود رخصت فرموددد و مجاهد جالوری بعوجداری 
و تيواداري پنی از دغیر میر شمس ولد سید دلیر خان بعوجداري ر تيولداري 
سرکار کودهزه ار سانی و احق بسعص عرار و پادصدی هرار و پانصد سوار تاک 
در افراخت و چون بادشاه زادة دحوالی ملک جپابووه رسید زمیندار آنچا آمد: 
ملازمت دمود 5 مسلغ پادزده هرار اربیه لقد و ظگس.ا اسب پیشکشی دجول ٩‏ در 
رکات بادشاهراده که بتاریخ هفدهم شهر شعدان المعظم آن سال داخل بلد؛ً شددد 
و دا هت ماه در احمد آباد مادده تموچت التمان قطت الدین خان یک 
زنچیر یل و ده شثر انحام یائنه رخصت شد و کبادچی زمیخد ار جوال دمعرقت 
سر شیخری رجوع شش لا ضامی معنیر عدم تدمرل و پیشکشی مبلغ 1 هزار روییه معرر 

۱ خ ار اج ۱ 

جها رسید که بی نوایار مکه معظمه زاد اه شرا ۲ تعظیماً از فرط علا و گالین 


عله بعسرت می کدرانند از انجا 45 همواره از رشعات شمام انعام باشاه دریا دوال 


۰ 
شاخسار امانی و آمال اهالی ررزار سرسبر و شادات است در شانردهم شمر 
جمابي اثني سنه یک هرار و خصت و چهار خواجه فابطه را بعطلی 
خامت سزراز ساخته بحرمیی, السریفیی رخهت درموددد داتصدیان مهمات 
بندر سورت یرلیغ شد که تا رسیدس او یک لک روبیه مداع باب عرب خریده آمال 4 
ناه داردد و بخواجة مدکور حکم شد که ثلسف مناع مدکور بشربی مکه و اسف 
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۲ ۳۳۲ 3 


دیگر صلعا ر فضلای آن دقعه شریعه و ثلسب بانی بزاریه دشینان مدینه 
مدورة برسادد چون باندازه مسجد مدینه طیده که طرح آفرا بدرگاه عرش اشتباه 
حست ا(لالتماس بادشاهراد» مراد بخش تخدمت تاه داری بیجا پور مضاب 
سرار پنی دفرونی پانصد سوار دص هرار و پانصدی هزار سوار مفنضر گشت 
و در شپر صفر المظعر سال هرار و شصت و پفی سید شیخی دفرجداري پیبلود 
و حادانة قرق عریهه بر افرآخسیا و ئیز سرازده رسن, اسپ عرنی: ر کین 4 
دادشاهزاده بعذوان پیش کش ارسال حصور بموده دوددد از دظر ابور گدشت 
ر همدربن سال در روز جضی وزن فمری خافان گيني ستای بارگاه مطملی زربعت 
معرق کلابنون باف بطول جبل و سه درع و عرص سیي و در که در کار خانه | حمد 
آناد بسلغ پدچاه هزار ررپیه مپیا شده دود بر امراخنه شد و سید صدفه که حسب 
الحکم پسورت وله بود که از عر بسدای (سپای شايسنة سوازي معلی طاب مماید 
دریئولا از بددو سورت بعنده علیه رسید دو اسپ عرنی یکی ازان سر خدگ گدرادید 
اندس داشت حدیو کرم گستر او را دخلعت و داماف؛ مبصت بر دواحته ده هرار 
ررپیه عطا مرمودند و اسپ را داخل طوبله خاصه گردانیده بده هراري موسوم 
فرمودند و در سال سید علی راد سید جلال صدر الصدور مرحوم حطلی خلعت 
حاصه و بعرونی پانصدی صد سوار سنص در هزار پادصدی پاصد سار 
ر خطاب رصوي خان و تفویض خدست بخشی گري ر رافعه دويسي هرد 
احمن آداد از تعیر دورست کام و امیلی 5 صوب و مرحمت اسب عرافیی و ندل 
سر بر افراخنه مرحص گردید ۲ موب او لاو اس عرافیي از طویلة خاص ۸ را ژد 
طلاتی میدا کار ۲ طلاأای سل ۱6 دباد‌شاشر ادک وا تدار عذایت دود ک فرسنادژد ۲ .افصد 


مهر از خراده , زن مقدس بار حوالة ثد که دصف ده سید چعفر برادر کلان خود که 
30 
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سجاد؟ تشچی است و تلمه به بینوایای ادچا رساند و دوست کام به دیوانیی سرکر 
بادشاهزاده والا گهر از تغیر دیانت خان سرفراز گشت خان مدکور در ایام دیوانی 
خود اکثر بدعات در محال نخلس رغیرة درین صوبه دنا نپاده و اوردگ خان 
خلعت یافله تعیذات صربه شد ر هيرجيي بوهرة که از منمولن معنبر بندر سورت 
بوه چنانچه ستي داس دفزرنی سامان در جرهریای گچرات امنیاز داشت 
او بفزوني زر در بازرگای سورت به زر داري اشنهار یافته چپار اسپ عربيي بحضور 
انور بطریق پیش کش فوسناد از انمبای اسپ درز پسند طبع مباک افتاد و دنظر 
مباک موسوم گشت ر ار از پیشاه نوازش سطلی میل مرق مباهات بر افراخت 
ر در همین سال مبلغ یک لک روپیه بپادشاهزاده عالي نراد از خزانه احمد آباد 
طریق انعام ار پیشاه خلافت ر جهانبانی عطا شد و در اسپ از طوبله 
خاس یکی عربی با زبی طالی مر )کار و دیگری عرافی با زییی طلای ساد" 
»رحمت گشت و در سنه هزار ر شصت و شش چوس خدمت بندر سورت 
و دذدر کپنبایت از حانظ فصر خرب بنقدیم دمیرسید خدمت بدر کپنبایب 
عدد اللطیف برادر خورد معز الملک در حضور تقویض یانت پیست و مهم شهر 
بیع الول سال سدکور معحمد امیر بقزرنی منص سرفرازي یادنه دیوانیی سورت 
ر مرجداري و خدمت آن بندر از تغیر حافظ محمد داصر مقرر گشت و رحمت 
خان دیوان صودة احمد آباد نفرونی پانصدی ذات سصب هزار ر پاصدی 
چپار صد سوار سر راز شد و ده ددشاهراده یک لک ررپیه از خزانه بددر سورت 
العام مرحمت گشت ر چور تغلب ر خیانت و نا راستي محمد امین 
منصفي بخدر سورت بعرض آقدس رسیده بود به تغیر منصب و جاگر برلی عبرت 
دیگر حکم حبس ار بصدور پیوه ر ادچه ار به تغلب ر خیانت تصرت نمود؛ 
نود باز یافت شد ر بتاریم بازدهم شپر شعبان المعظم آن سال محمد فلسم 
بخدمت فوجداري و ررشتضی رکه بنقدیم خدمت بخشی گري ر رافعه نوسی 
بندر مامور بودند بديراني ر امیبی آنچا ر هر در بفزویی منصب نوازش 
یانند و عبد العربز از نغیر روشنضییر بخدمت دخشي گري و واقعه دویسی بندر 
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سورت مقر شد ر سلطلی یار تبانه دار بیلپاری بافانه پانصد سوار بسنصب هزار 
ر پانصدی هزار و پانصد سوار فرق مباهات بر افرلخت بیست و پنچم شیر 
دیقعده سنه مسطور علی نقي بدیوانی سرکار بادشاهراده از تغیر دوست کم 
سرفراز گشت و چوی بادشاهزاده عالي گرهر را از دخترشاه نواز خان صفوي 
فرززدی نمي شد خافان جبای دختر امیرخان را که شايسنگي ازدراج آر وا 
نس داشت باحمد آباد فرستادند که آ وا تبار ار را در عقد نکاح در آورن 
و جواهر مرصح آلات و طلا آلات و نقره آلات و دیگر اشیا که فیمت همه یک لک 
ررییه بود بطریق چهاز عذایت فرمودند و باد‌شاهزاده را باضافه دو هزار سوار دو اسیة 
سه اسپه بمنص پانزد: هزاری درازده هزار سوار هشت هزار سوار دو اسپه سه 
(سپه سر فراز گرد‌انیدند یک لک روپیه ازای میای بیست هزار روپیه از خزانه رکاب 
و هشناد هزار روپیه از خزانه بندر سورت بطریق انعام عذایت فرمودند و مذشور عاطفت 
منضمی عذایات مذکور ر خلعت خاصه و در اسپ عريي از طویله خاص با زیری 
طلا و میذا کار و طللی ساده مصحوب سید علي پسر ملک عنبر و صالم بیک گر 
بر دار مرحعت شد و سرار جونه گقّه در طلب ایی اضافه تفضواه کردید چنانحه 
بادشاه زاده والا تبار دعد ورود عطیات بشرایط استقبال و نقدیم آداب بضابطه پرد‌اخته 
گرفت و چون شمس الدیین و قطب الدییی خويشگي تیولدارای جونه گدّ؛ باهم 
مناست دافئند قطب الدیی بقیجدازی و تيولدازي پلی سرفراز گردید 
و به شمس الدی حکم رسید که به دکپی نزد دادشاهراده معصمد اورنگ زیب بپادر 
بررد و مير معمد صفاهافي بخدمت بخشي گري ر رافعه نربسی مونه از تخیر 
رشوي خان و مرحمت خلعت و سپ سوراز شد و سید منصور پسرسید خان 
جپان بموجب اللماس بادشاهزاد: بمئصب هزاري چپار مد سوار داخل 
تعیناتیای صوبه گچرات گردید ر در سال هزار و شصت ر هت جواهر واقمشه 
دئیسه و بیست ر هشت سر اسپ عري ر کچبي ر هیزده راس کار گچراتي 
و دیگر اشیا که بادشاهزاده بطریق پیش کش سحضور ارسال داشنه بود بنظر 


اشرفب رسید * 
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هرد حضرت صاحب قوان اني و بر نخت نشستس 
بادشاهزاده محمد مراد بخش و ملقب ساخشری 


۰ سح ب مب به ه 
گ به 3 11 ٍ بان پن 

همدریی سال در شب هفتم دیحچه الصرام باگاة عارضه با ملادم عارض وحرد 
معدس خافان جپان گردید ۲ مزاچ مبارک آدحضرت از بحل اعندال حرف 
ی و اایی خدر وحشت اثر و طول سن‌ نت اون مار مبالف محد, وسة شرفت فافت 
یه بلس بعن مسات و حلل اشرار و مسخرد گشی ادوات رسل و رسایل بدچریر 
بادشاهزاده مپییی دارا شکوة و معید شدن وکلا و نه رسیدن خر وانعی و چگونگی 
حالات نادشاه دفزدیک و دور معاملت مملکت هندوستای از نظم و نسی اتاده 
داعمف خلل و مرچت ژسال دم ن حادحه دادشاهراده * کمن مراد بخشی 
که صوده دار گج ات نودئد دم د استماع حبر ناخرشي ی تحقیق حال و اددیسة 
تثف ظروی ر کار سول 6 رایات استقلال بر الراخنه بر نخت فشست و حول ۳ 
بمروج آلدیی ملق ساخته اسم سلطفت در خویش بست و سکه و خطده را ددام 
خود کرد و فوجی به بندر سورت که در آن رقت با قطاع پرد» آرای هردج نی 
القاب بیگم صاحده تعلق داشت برستاد" قاعه آثرا بفبر و استیلا مه اموال و اسب 
1 از سرگاز خااصه شریته و واب علیه تس آبا دول متصرف کست و لیسسی! 
تعدی و تعرض داموال بو امنعه مردم درار ساخنه کارهی د شایسته پیش رهب 
جد. نحجهة عبن اللطیف پسر اسلام خان را که از خانه زاد ای شایسنه دراه خلایی بداه 


مصدي مپمات دذدر مربور ود و پموجت. مر اشرفت به شعل مپدات آدجد) 
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اشتعال داشت با دیگر متصدیای آنچارا گبرانیده معبوس ساخت و انواع 
اهادت و آزار رسادیده و علی نقی دیران خود را که از بندهای رر شذلس باراه 
حلافتت تول و لهصسا حکم اندس بکار دیوای و کفاییت مپمات سرکار ایشا 
فیام داشت بی صدور جرمی ور وقوع زلتی بنوهم نقاق و مظفه یکچپنی که 
طبل سر کشی نواخت ادشاهراده محید دار( شوه بعد استماع یی شورزش 
نعرض افدس حضرت خافان رسانیده مقرر ساخنند که صوبه احمد آباد را از مراد 
بخش یر ساخته صوده دار برار داید ساخت اگر اطاعت حکم دجا آورده دأنطرف 
رفستا از سر ناصی ات او مار گدشده ععو فرمایند ۲ در عسوز دش عم اطاعست و فرمان. 
پدیری گوشمالی للیغ داده مقید ساخته حضور باید طلببد چون بادشاهزادة 
م‌حمن اور نگ ژیس نپادر ر نیر داعية یادا ت حضرت خافاری و مکی اسور که 
ذکر آن مناس نیست نود از دکپی دراه ملک اشتداه با لشکر آراسته خود 
مدوجپه حضور بودند محمد دارا شوه از اطلاع صد باد‌شاهراده‌ها از حضور فرمان 
پی درپی در معاودت هر در بادشاهر(ده‌ها صدور یافت لیکی موثر دشد بخابران 
دصواپدید معمد دار[ شکوة بیست و دوم شهر ربیع ااول متا هزار و شصت 
و شتا مپاراجه جسوئنت سنگبه زمیند از جو دشیور را صوبة دار مالو؟ ساخلة 
رخصت کرددد و همچنیی فاسم خارن و در سلنخ جمادی ااول سثه مد‌کور صودة داز 
احید آداد ساخته مرخص درمودند و مقرر شد که هر در هوده دارای در دار العت 
ارجین افامت ور ز ید8 احنیاط نمایند که اگر مراد بخش اطاعت نموده 
احمد آناد را خالی نماید بپتر والا نه داتغاق مماراجه ناحمد آباه رمته در آرند 
محمد مراد بخش که ده داعبة ساطنت مبلغپلی خطیر که از زبای بعصی 
مردم گچرات استماع افتاده که پنچاه لک روپیه از باشندگان شهر احمد آناد گرفنه 
تبیه خود نمود" و رحمت خان دیوانن صودهة و منصبداران و فوجذارانن منعيذة عودة 
را همواه گرثثه روانه شده بود و بادشاهزاده محصمد اورنزگ زیب پادر ک۸ بعیادت 
والك ماجد عازم شده نودند تشاهزاده محمد مراد بخش نذاشنند که بعد عبور 
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دریلی فربدا آمده ملحق شوند در راه اتغاق ملافات یکدیگرشد وقنیکه باوجیر رسیدند 
مپاراجه جسونت سنگه و فاسم خان که خار راة بودند بعد جنگ راه فرار پیش 
گرفته رنتند و هر در بادشاهزاده‌ها منوجهه مستقر الشلانت ابر آباد شدند بافی 
لحوالات چون تعلق نصوده احمد آباد نداشت حوالة بعالمگیر نامه است و چون 
مىجمله زري که معمد مراد بخش از سکنه احمد آباد گرفنه بودند مبلغ پنم 
لک و پنجاه هزار از پسران ر رادرای سني داس جوهري که مقرب درة و رر 
شداس و خدصت گذار پادشاه زاده‌هلی والا نراد بود در آ هنم در خدمت 
حضرت خدیو جبا استقامت داشت بعد شکست پانتی محمد دارا شکوه بچپار 
وز پیش از بقید در آمدی خود تفضواه مبلغ مذکور را بفام معنمد خان خواجه 
سرا که بعنوان نیابت با اهل و عیال خود در احمد آباه گذاشنه رثنه دود فرمان 
دستور بمهر آوزگ نام خود نوشته داد چنادچه نقل آی اتفافاً ازرری اصل که 


بن‌سستا آمد مندر چ سا کس۱ 8 


نقل منشو راو رت بادشاه زاده محمد مواد بخش 
در باب تنخواه مبلغ پنيم لک و پنجا: 


هزار روپیه بنام معتمد خاری انکه 

امارت و نظارت پفاه رفست ر عزت دسنگه محرم محنرم اخلاص نشان 
معنمد خا بعنایات بلا نپایت افدس سردراز و ممثاز دوده بداند که سنی داس ساهو 
از ادراک دولت ملازمت سراسر سعادت مستعد گردیده از رویی عفایایتعه شامل 
حال ارست حکم جهان مطاع آفناب شعاع ولجت ااطاعه دنفاذ می پیوندد که 
مبلغی که از مانگ چفد پسر مشارا الیه و برادران او در وین احمد آنال 
بطریق دسنگردای بسرار عالمیای مدار عاید گردیده چنانچه تفصیل آن در ضمی 
مسطور است از محصول فصل خریف یونت ثبل پرگناتی در ضم مرقوم 
گشته تنخواه دهد چو مانکگ چند خدست را خوب بجا آورد: و ستپداس از 
رری عقیدت و فدویت سعادت حضور اقدس را حاصل نموده بذادران حئم وا 
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مکرر صدور می انجامد که درین ماده دوعی سعي بچا آرد که وجهه دستگردان 
از و درادرای او زود بوصول رسد دریین داب تاکید تمام لازم داسته مطابق حکم بعمل 
آورد تصریر فی التارینم غره شوال سنه احد سنه جلوس میمنت مانوس شرح 
ضمی که حست الحکم عوض دسنگردای مانک چند وفيرة از حامل فصل خریف 
یرنت یل از مفصلً ذیل پنم لک رپنجاه هزارررپیه ازسورت یک اک ر پنجاء 
هزار از کپنبایت یک لک از پرگنه پنلاد یک لک از پرگنه دهولقه هفناد و پم 
هزار از پرگنه پر چ پنچاه هرار ررپیه از پرگنه بیرم ام چبل ر پفم هرار از نمکسار 
سی هزار روپیه حس الم اقدس مقرر شد که مانک چند هميشه در خدت 
دود؛ اول وجة دستگرد‌آن او داده تعد ازان بدیگر بیوپاریای رسانند مانک چند 
چپار لک و بیست و دو هزار بادت رییداس شریک ستی داس چهل هزار 
روپیه بادمت سای مل وغیره هشناد و هزار ررپیه » 


ارجیی تصوب مسئقر الطلافت اکبر آداد که حضرت اعلی رونق افزا بودئد 
منوجبه پیش شدند بعد طی مراحل و قطع منارل نبم شبرشعبان سال هزا 
و شصت و هشت هچری ساحت مستقر الخلافت متیم سرادفات عزت گشت 
و مصمد دارا شکوه در میدان دهولپور مصاف داده هعتم شپر رمضان المباف 
و آنحضرت بذابر تعائ دارا شعوه منوجبه دار الخلافت شاهچپان آباد شدند 
و در اثفاه طریق جوري منزل مبارگ باغ اعر آباد شث رو ز جمعه عر5 قیقعد 1 ال ام 
آنسال بعد گذشای پانزده گبچي و بیست و در پل که ساعت سعد متثار اهل 
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تدچیم بود بر تخت سلطفت جلوس برموده لب و خطبه و سکه و جضی را 
مرقوف بر جلوس ای داشاه بنعافس پرداخنند آررده اند که تاریغ حلوس 
همایوی برزدای وحي ترجمان گدشت که آننات عالم تابم » 

و رحمت خان دیوان موبه لحمد آناد وعيرة متعیدان صوده را که محمد 
»راد بخش بخوشي و ناخوشي همراه خویش آورده نود چون سعادت آسنان 
بورسیي دریانتند رحمت خان بعدایت حلعت. و مبصب دو هرار ششصد سواز 
سرفراز شده دیوانی صوده گچرات بدستور سابن معیی گردرد و نطت الدیی خان 
حوینگی یت خلعت و مذصب سه هزاری سه هزار سوار در اسپة سه اسیه 
ر موجداری سرکار سورنبه و دل دوست ولد سرفرار خان بعطای خلعت و خطاب 
سردار خائی و دلدار بیگ برادر خورد او بعدایت خلعت و خطات دلدار خالی 
ر فوجدازی سرار پنن و سید حسن ولد سید دلیر حان نخطاب خانی ر هر کدام 
باشافه شائسته مورد عاطعت شدند و سایداس ساهو جوهری کء عمدل و از 
ما ی نصا مت را ار ی 
او مان سعادت ندياري در هاد» استمالت و اطمبنای خاطر رعایا و درایا و چمور 
سکنه این بلاد چون مپر ارزک ددابر تفرر لقب که بر جلوس ثانی مقرر شده بمپر 
ایام بادشاهزادگی مرحمت کشت که دداتصوبه با دیوای وعیر" شنالته نوید 
مسرت جاید امی و املی کوش متوطنان آدجا رسادد چنادچه نقل فرمان مدکو 
از روی اصل ثبت می شود » 

نقل فومان عالیشا عاطفت بیناری هر استمالت 
رعایا و کافه" برایلی گجرات آنکه 

چون همگی همت الا مت و تمامی نیت حق طویت بر رفنافیت 
عاسة رعایا و کاده برایا که بدایع ودایع حضرت صمدیت ادد مصروف است در 
ایام خچسنه آغاز فرخنده ادجام که رددة الا فرار ستي داس جوهری از پیشکه 
سلطفت و جپانداری دستوری احمد آناد موطی خود یاننه باو حکم شده که پس 
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از رسیدن دادچا جمیح بیرپاریان و مپاجنان وج ساکذییی و جمپور متوطنییی آن 
دیار را از عدل گستری و رعیت پررري ما که باعمت نظام عالم و موجب اننظام 
احوال بني آدم است آگاه گرداند تا همگنان بچمیعیت خاطرو اطمیذان باط 
بچا و مکی خویش آناد بوده کسب و پیشه خود اشتغال نمایند و بدعای درام 
دولت ابد مدت ازل دنیاد مشغول باشند می باید که متصدیای حال و استقبال 
مپمات و معاملات آنچا مشارً الیه را دیرب خدست گدار دراه جهان پناه 
دانسته لوازم حسی معاملت ر لطف معاشرت بچا آرند و در امور مرجوعه 
حسابی ار امداد و اعانت کنند و مقرر سازند که لحدی بیموجب مزاحم 
و منعرض احوال مومي الیه و دیگر سکنه آنچا نگردد دریسی باب تاکید دانند و از 
خلاف حکم احثراز و اجنناب نمایند بیست و یکم شپر ذیقعده سنه ۱۰۷۱۸ هزار 


و شد مت و هن از هچرت مقدسه زیت نارش یاف » 


صوبه داری مرزا شاه نوازخان صفوی و دیوانی 

رحمت خان و آمدری معمد دارا شکوه باحمد 

آباد و روانه شد بدارالخی اجمیو بنابر 
نموجرن سید احمد بخاری ر 
بصوبه داری از طرف 
خود 

ررز هشنم شهر محرم الصرام سال هزار و شصت و ده چو مرزا شاه فواز 
خان صفوي که بنابر ضی امور و مصالم ملعی در هنم ترجهه رایات عالیات از 
اورنگ آباد بصوب مستقر الخلانت ابر آباد تا ایی هنکم در قلعةٌ برهانپور 


بمو سب حکم اقدس معبوس درد مورد مراحم و ااطاف گشنه عاطفت شهذشاه 
31 
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او را از فید تقصیر ۲ حجاب تشویر بر آو د» تعنادت ۲ ارسال خلعت خامم۸ 
هزاري شش هزار سوار از انجمله پفی هزار سوار در اسپه سه اسپه باشد دصدور فرمان 
والا شا نوازش نمود* صوده داری گچرات دار مفوض فرمودند ر ار دموجت 
حکم اندس به صوبه منعلقه شنانته هعندهم شیر بیع الرل سنه مدکور داخل 
(حمد آباد شد و هنوز جاگرم نکرد؛ دود که خبر رسیدری محمد دارا شکوه از تهنه 
بصوب احمد آباد رسید که دعد طی مراحل کنار چول که عدارت از ری باشد و در 
راه رلیت کچبه راقع است آمده و چون دربن سال از جبت کمی اران 
تالیبای آن راة بی آب بوددد ر در بعضی جایها که چاهی ود لشکری را کفلیت 
نمی نمود درب دو سه منزل اکثر لشکر او بهلاکت نردیک رسید و دراب بسیار 
تلف گردید بپر فسم داخل چول شد و حقیقت چول مدکور آنکه دشتی 
شور ستانی است بمسافت چپل کروة بر کنار دریای شور و در اتمام آن مسانت 
آب شیری مطلقاً دایاب و از همه سو بچای آن جلوه امواج سراب است 
و بواسطه قرب دریا در بعضی موافع آن س زمین دوعيی از گل است که در ته 
آب دارد و آب درا فرو میرود کة بردان هندی دلدل گویدد و در جاده پیش از 
چند سوار پپلوی هم عبور ننوانند ذمود طول آن بیابان مفتبی میشود دموضع لونه 
که داخل ولایت کچهه است و ار انجا یک راه گچرات جدا میشود و راة دیگر 
بچرئه گد القصه جون محمث دار شکو6 ولایت گچرات ر از وحجرلد لشگر و سروري 
که با ار مفارست و مدافعت تواند نمود خالی میدانست بعزیمت آن حدرد 
تدم در راه؛ چول و بیابان گذ اشنه برهنمائي و امداد بعضی زمیند اران از راه کثار 
کچپه رسید مرزبان آزجا از بیدانشی باستقدال او شنافت و دا او ملاقی شد 
و محید دار شکو؟ از مردم لرینی ۹1 داشت ملایمت و بخشش بسیار بار کرد 
و دخثر او را برادی سپپر شکوا پسر خود خواسناري نموده نامزد ساخت زمبندار 
مذکور بلطایف استمالت و چرت و درمیهای او مربغنه شده معمد دارا شکوة را 
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)۰ ۳۳۷ 


از میا ولایت خود راه داد و آنچا فریت سه هرار کس از مردمی که دار مانده 
نودند روی عریمت بگچرات نهاد مرزا شاه نواز حاری صودة دار که دران تازگی 
سس هس (سیل 5 پود تاب مقارصت دار حول ندید 8 و لیر از وفوع قضبه ۳11 ت نوجپهة 
مرات عفیدتش عبار آلود ردچشهای نفسانی دود و دران وفت لشعر و سپاهی 
چندان نداشت که ماع دخول احمد آباد دواد شد با بحمت خان دیوان 
صوده و جمیع کومکیان داستقبال از احمد آداد بر آمده در موضع سرکیچ با ار ملافی 
شن و دار| شکوة یی ممالعس و مزاحمت دداریخ لباسسست و سدوم شهر ردیح الثانی 
سکه مد‌کور یه شهر در آمده سر خود سری بر داشت و دست تصرف و تعرض 
داموال و اشیای کارخانچات شاهراده مراد بخش که مانده بود دراز کرده فریت 
د» لک روپیه از مال او منصری شده انوات اسراف و تددیر کشود و در صدد فراام 
آوردن لشکر و سپاه گردید و کومکیان صوده وعيرة قصباتیان را بداد و دهش استمالت 
و مخسشُش دریفنه ددادن مناست و خطابپا پر داخت و طمع در سلدر حاصل خیز 
سورت کرد" امپنای گچراتی را که در زملی اعلی حضرت یک چند حکومت آنچا 
ننوده آن وقت در احمد آداد بود از چانب خود حاکم تعیی کرد؛ عادق مد 
ای ملازم سرکار وا( که متصدی آزجا بود سم کوشش و مد‌افعت خود معزول شن ۷ 
کناره گرفت امینا حاکم داراشعوه باموال خالصه شریفه دست تطاول کشود با الجمله 
محمد دارا شکوة در احمدآباد مدت یک ماه و هفت روز بسر درد فوچجی آراسته 
و لشکری شایسته که بیست و دو هزار سوار بودند فراهم آورده توپضانه خوبي 
سر انچام کردة غرة شهر جمادي الاخر از احمد آداد بر آمد و مرزا شاه نواز خان 
صغوي را داجمع اتداع و لواحق از پسران و خویضان و کوچ محمد مراد بخش که 
دز اینجا ود و اکثر کومکیان عمث 5 صودة مذل (حمت بخاری دیون صوبة و مسحمن 
بیگ ترکمان که خطاب قرلداش خان داد» نود وغیره همراه گرفنه سید احمد برادر 
سید دلال بشاری را موبه دار گچرات کرده هیچکس از فوکرای خود را نه گذاشته 


نصوب دار الخیر اجمیر بعزم مقالله با حضرت خدیو جهان بر آمده راهی گشت * 
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۳ بعد مزیست محمه 
9 29 مود او داغل ۳۳ 


احمذد آباد و مکبوس ساخنری سیف 

چون بثادر عضیی مور که تفصیل در عالمگیر نامه مندرج و ذکر آن 
مناس اي مثام دیست مپاراجةه حسونت سنکپه که خلت زد" بود پیش 
مبنی در مژده دخشایش و عفو سوانق زات و خطایا از پیشگاه عاطفت صادر 
گشت , با خلعت خامه جپت ار مرسل شد و دمصب سانق که هفت هزاري 
هفت هزار سوار از انجمله پنچپزار سوار در اسپه سه اسپه دود سرفراز گردید 
و افضال دادشاهانه چذان اقتفا دمود که یک چند از بساط فرب حصور دور بود" 
از خجلت کردار و تشویر تقصیر بر آید لبدا غرة شهر رجب سال هزار ر شصت 
و نه صوبه داری گچرات باو تفویض یانته حکم معلیی صادر شد که دأری صوده شناننه 
بنظم مهمات امور آنجا پردازد و کنور پرتمي سنگهه پسر خود را روانه پیشگاه حضور 
سازد القصهة جوري سکم دار شکول در جنگ اجمیر شکستا حور ر هریت 
باننه بپاسدی فرار در عرض هشت ررز بنواحی گجرات سید امرا و بعضی 
کومکیان صوده بعد از استماع خبر شکست قطع علایق امین ازر کرد ک دا خود قرار 
د‌ادند کة 0 دارا شکول قصد داخل شد شهر کند او را راه ندهند نذابران 
سردار خان از دنده های بادشاهی که از فدیم ایا م در سلک کومکیان اییی صوبة 
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۲: ۳۳۵۰ 


انتظام داشت از سعادت منشي با جمعی منقق و همداسنان گشته سید (حىد 
برادر سید جلال بخاری را که دارا شعو حاکم گجرات کرد" رفنه بود دسنگیر لموده 
مقید ساخت و باسنحکام شپر و بندوندست فلعه پرداخنة آماده ممانعت گردید 
متصد دارا شود نعد از اطلاع ايبی معنی ار تصرف شپر طمع بر گرننه ده پرگنةٌ 
کزي که بیست کررهی شهر است رف ور از انجا ده کبانچي كواي جنوال 
النچا برده ازر اعلدت و استمداد خواست کپانچی با ابناع خود همراه شدء 
او را بحدرد ولایت کچهه رسانیده از ازجا مراجعت نمود در اثناء اییی احوال 
رسید رلجه آنچا که هدام آمدس ار گجرات مسافت عبدی باستقبال بر آمد؛ 
و انواع خدست و همراهی بظپور رسانید و دخنر خود دامرد پسرش کردة بود 
این فویمت در کمال بيگانگي پیش آمد ار در نخورد لبدا بیش از دو روز در آدچا 
توقف دکردة بعرم حدود بر روانه پیش شد سردار خان ته‌امی کپفیت روئداد 
و حسی تردد خویش را بپایه سربر خلادت مصیر عرضداشت کر و بصدور فرمان وال 
شمان در تحسییی و آفرین که شرح آن ار روی اصل ثبت یادته سرفرازي حاه‌ل نمود » 


نفل فوماری عالیشاری بنام سردارخاری بپاسر عرضد اشت 

شجاعت ر شپاس دستگاه خانه زاد ایق الحسان سردار خان بعنایت 
شاهانه معزز و مباهی گشته بدادد عرضداشتی که دربن ایام نصرت آعار 
ظفر انجام بباگاه سپهر احتشام ارسال داشته برد از نظر ای اندس اعلی 
گدشت معروض داشنه که ی شکوه هزیمت پزرة که در اجمیر شکست 
فلحش یلته آوارد هحرلی ناکامی گسته از استماع خبر نگپداشی جمعیت 
و مستحکم کردن قلعة احمد آناد و فصد جنگ و جدل نمودن بنده سمت 
رم گام شنانته و کمنری لوازم خبرداری و مراسم هوشیاری بجا آورده در 
حفظ و حراست فلع مدکور می پردازد ای معنی معلوم ری عالم آرا 
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6 ۳۳۳۱ 


سده رلجهلی عالي تبار زیده شپسوارای شپاست آثار سزارار الطاف بینایات 
راجه جسودت سنگهه حکم فرموده ایم که دا چمعیت خوبی باحمد آباد رسیده به 
بندربست و ضبط ر ربط آدچا پردازد و پیدا سس که تا حال بانچا رسبد» باشد 
ظپور فیکو خدمنی و درلنخواهی بعدات رعایت سفرازی خواهد یات 
ر محبوس ساخنی امینای راجت السرا با پسر خورد او که تا سیدپور رببی 
طریق او پیشکوه بود و ازانچا معاردت دمود لا داحمف آدان رسید؟ بود؟ و اراد 
رفتی سورت داشت در حضرت کپوا مرتبت مسنحسی اناد و عسکري پسر 
کلان" او را که در سورت بود نیز بپمرسانیده در فید کند و کیفیت آنها را براجه 
مدکور ظاهر ساخنة ایناتر مسلسل ۲ معلول مصحروبت منصيدراري از تعینانیان 
صوبه احمد آناد نبارگاة عظمت ور جاه بفرستد دعر عرض ارفع در آوردة که سین حسی 
ر همراهی کمتریی نه نمردة یی مقوله پیرایه معلومیت ارفع یانت درب تقصیر 
منصب و جاگیر سید مدبور در طرف فرصوده پرگنه نجوده را از نغیر ار به شجاعت 
شعار (ایی المرحمت فلا خان مرحهتا دمودیم جنادچه مشارً الیة بعنثریت 
انجا میرسد حفیقت امد عابد و شیر با بی از محال جاگپر خود ده احمد آباد 
بچپت تقديم خدمت سار عالی زینت وضوح مقدس گرفت در داره سیف 
له بخشی آدجا بعز عض ارنع در آوردة بود ازای رو که خدمت بخشی گري 
آن صوبه از تغیر ار به سپادت ر نجابت پفاه رضفوی خان مفوض گرادانید؛ ایم پس 
از رصول مومی اليه بانجا او را ررانه حضور سراسر نور دماید درییی داب تاکید داند 
بذاریع پنجم شهر شعبان سنه ۰۷9 ایک هرار و شصت و نه هچري نوشته شد؛ > 


ربیع الاول آنسال داخل احدد آداد شده دنظم و نسق صوبه پرداخت و رحمت 
خاري دیواری صوبه و صحکمن بیگ ترکماری و اژ کومکیان عصویه گجرات ل 
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۳۳ 


دارا شکوه جبرا «مراه خود آررده بود بعد هریمت ار سعادت اندوز ملازمت 
شده بوددد مرحمت ادشاهانه شامل حال آنبا شده بنوازش خلعت و رخصت 
ددستور فدیم بصوده شدند و به قطب الدیی خان خويشگي فوجدار سورئپه که 
مرحمت گست چون نقرر امر خطیر وزارت بر جلوس ثانی موفرف بود تا آن 
زان احسکام بمپر راجه رکینانبه داس که از منصدیان مممات دپوانی بود صادر 
مي شد درینولا حسب الحکم بمر راجه مدکور دنام دیوان صوده در منع کشت 
و ار بنگ رغیره رسیده که نقل آن رفمرده کلک بدایع نار می گردد * 


شور ح یس الحعکم آفدس بنام سجودست 
خان دیوان 

رزارت و رفعت پداه رحمت خان محعوظ باثند مضفی نناند که چرس 
حلم جهای مطاع عالم مطیح شرف مدور پیوسته که در کل ممالک محروسه 
هیچکس در هیچ جا بنگ را که از مسکرات است ده کارد و عوض آن اجذاس 
دیگ کشت کار دماید دنابراری دوشته مپشود که آن رزارت پداه مد وصول ایس رفيمة 
بکتوزبای پرگنات خالصه شریفه ر محال جاگیردارای متعلق ديوانیي خود مقر 
کند که هر کدام از انا نکافه رعایا و برایا پرگنه عمله خویش ندغی تمام نمایند که 
املاً و فطعاً بدک نکاردد و عوض آن دیگر اجناس معشت و کر در آورند اگر 
احیانا احدی از آنپا بارجود منع بخلاف حکم ارفع تعمل آرد تنبه بلیغ نمایدد تا 
دیگران عبرت گرنه مرتکب اي امور نسوند واجت آنکه اندریی باب از پیشکه 
سلطنت فاهرة قدنی تمام دانسته بموجب یرلیغ معلی بعمل آردد و نگدارند که 
احدی خلاتب آن توادد کرد و هرکس که در ماده كرتاهي خواهد نمود 
صاحت تصیر خراهد شد و بعرض بار پرس عذاب و خطاب خواهد در آمد دربی 
داب زیاده چه نوشنه شود تحریر عرة شهر رمضان سنه یکبزارر شصت و نه هچري 
مطابی سنه احد جلوس وا ۰ 
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جلوس دویم و نعپس لقب حضرث حجهیپو 
گیباری وصدور حکم اشرف درمعافي باج 


غلاایت و دیوانی مکوست + ری 

روز مبارک یک شفده بیست و چپارم شپر رمضان سال مدذکور در قلعهة 
ارک دار الخلانت شاهجپان آباد جلوس مبارگ ثاني مشئلمبر تقرر لقشب 
و سعه اقدس اتفاق اناد و تاریم جلوس مقدس بدستور عهد اعلی حضرت شهور 
و سنین برهلالی حکم شد و لرمان رفت که آعاز سال مرخنده فال جلوس 
همایون از عون شپر رسضان المبارکگ اعتبار نمایند و بقافي القضات حکم اندس 
نفاذ یانت که خطبه بلیغ موشم باس مباک و القلب همایوی انشا نموده دخراند 
قافی القضات بعرض رسانید که حپی حیات پدر عالي قدر خطبه بذام پسر در شرع 
۳ جائز نیست درب صورت خاطر فدسی مظاهر منفکر گردید مشبخت 
پخاه عبد الوضاب گچراتي پئنی که سذصب اننای اردری محلی سفرازی 
داشت ازیی معني آگپی یافته بعرض رسانید که اگر ارشاد فیض بنیاه شود قافمی 
القضات را دخوانس خطبه طیبه بنام نامي آنحضرت فایل سازد حکم شد که 
جای مجرای (ست بعد رد و دل مسائل فقبی ر دلایل عفلی براهیی تقلی " 
شیج معز الیه ظاهر ساخت که اعلی حضرت خافانی را ایام فعف بکمال رسید؛ 
و هیم هوش برجا ذماند ر مدار کار ساطنت که عبارت از اننظام مپام و رفاهیت 
و آسایش خلاین که بدایع ودابع حضرت آفریدگار اند از دست رفته دریی صورت 
خطبه بنام پسر که قادل سلطنت و خلادت باشد خواند در شرع شریی جایز 
و فافذ است درین ماد؛ روایات معندر بر آورده بقافمي القصات و دیگر عاما و مضلات 
که حافر بودند دمود* و همه را فایل ساخت از پیشگاه خلانت و جهانباني به شین 
عبد الوهاب حئم شد که خطبه دنام مدارگ معلی بضواند ر بوالا رثبه انضی 
القضات بلند مرتبه گشت و بر اشرفی بدین مصمون سکه زددد ه ‏ . » بیت * 

,که رد در جهن چو مپرملیر شاه آورنگ زیت عامگینر 
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و بمفاسبت روپیه بجای مپر بدرمنیر مقرر شد ر سید جعتر مبین خلف سید 
جلال دشاري مرحوم که بجای پدر صاحب سچاد» حضرت شاه عالم قدس سره شد؛ 
بود نعنایت ارسال خلعت بپره ور گردید و دریی سال مکرمت خان ده ديواني 
صوبه شرف اختصاس یافت مضفی نمادد که احوال حمت خان دیران 
معزول زیاد* بربی معلوم نشده که از تقدیم خدست عزل شد يا برحمت البي 
پپوسته و در شپرذیحچه الصرام آن سل حکم جهلن مطاع عالمگیری بچمیع 
صونچات ممالک محررسه هددوستان شرف دفاذ یافت که جمیع وجود راهدابي 
و باج علات و حبودات و سایر اجفاس ماکولات و مشروبات که فبل ازری همیشه 
گرشن از آنبا در محال خالصات سار دادشاهی مقرر و معمول بود و داخل 
(بواب جمیع گشته ه خزانه عامره مي رسید و در مواضح تیول و اقطاعات مرا 
و منصداران و حدود زمینداریپا در وجمه تنخراه جاگیردارای محسوب بود 
و خزایی موفور از وجوه آی سرانچام توانستی شد چنانچه بایی جبت در 
سرار حالصه شریفه هر ساله مبلغ بست و پنم لک ررپیه جمع مي گشت 
دخنیده شد و الچه از کل سالک محروسه بصیغه راهداری معفو گردیده 
معلس. ر هم و مسئونی انديشه از عهده ضبط و تعداد آن بیروس نتواند آمد 
درپی باب امخله جلیله: ر مخفیر مطاع. ميشي. بنانید دید فدعی بای بدام 
منصدیان هر صوده و سرارات و فوجداران و کزرزبان اطرات و افطار صادر شد که 
مي بعد دست از اخد این وجو که بخنشید» هم والا ست کشید* و کوناه 
دارند و گرز برداران ر یساولن و احدیان از جنات اندس معلی برای رسانیدن 
ای احکام بپمه صودچات منسرت ر معین شددد > 


ازانچا که شاشلشاه اسلام سرور دی پناد ر همواره طسست بلئن دیپس بر رفع 
آثار مناهي و ملاهی مقصور و از ساطدت و پادشاهي و خلافست گينيی پفاهی 


پیوسته احکام البی و ترویی شرع مطبر حضرت رسالت پذاهی صلرات اه و سلامة علیه 
39 
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ر آله مقصود و منظور است درب هدام رای عالم آرلی چنیر افتضا نمود که یکی 
از مضلای پایه سریر اعلیی که نصفت تدیین و مسلمانی و سمت مقاهت و مسئله 
دانی موسوم داشد دخدمت (حتساب منسوت سازند تا خلایی را از ارتکاب منهیات 
ر محرمات خصوصاً شرب خمرو خوردن بدگ و دور و سایر مسکرات و مباشرب 
مواحش و رادیات منع و زجر کرده حنی المقدور از فباییم اعمال ر شایع افوال باز 
دارد بنابر آن در حضور ملاً عرض وحيپه را که سر آمد دادنوران. توران بود باین 
خدمت سربلدد فرمودند و جمعی از منصبداران و احدیان برای معاودت 
و دسنیاری درداقت ار معیین ساخندد که اگر بعصی دی با کان و خود سران از روی 
جهل و اداني و شقاوت و خيرگي از منع و ببی سرکشند و دجنگ و پرخاش 
پیش آیند آن گرره خدلان پژره را تببیه و تادیب دمایند و داظمای و حکام جمیح 
صوبجات و اطراف اکداف ممالک محروسه پرلیغ گیتی مطاع صادر شد که بدیس 
دسئور سد انوا خباییت و مسکرات و منع ارنکات مححرمات و مفپیات نمود؛ 
کماحقه دمراسم احتسات پردازدد چنانچه در اندکگ زمانی معالم شرع نوی 
و ماثر سنت مصطفوی که اخنلال پدیرفنه دود کمال رونق گردمت و فرمان وا 

شان در مقع مسکرات رفیرة شرف صدور یانت * 


بک ۸ ۰ 
و فوجداران و جاگیر داران و ثپانه دارای و متصدیا مپمات دیوالی و مباشران 
و معاشران معاملات سلطانی و عمال محال خالصه شریعه و عیرهم از عموم سکنة4 
دخ این 45 جوری هسئی همست و یمتا و جملگی نیت صانی طو یت 
ما مصروف و معطوف بر آست که در ایام سلطفت ابدي ااتصال و زمان 
خلافت عدیم الافتقال همیسه احکام شر پعت عر جاریي و بیوسنه فواعد ملستا 


ددضا درمیا مردم ساری بود8 باشد تا مدافع ادقیاد این در دئیا و عهبین یآنا عاین 
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ر واصل گردد و از مضار ارتکات مناهي آن در نشاء اولیی و آخری مصوی و محعرظ 
و فلمرٍ خالصه شريفه (حدی مرنکب شرب مسکرات و اکل سایر محرمات از قسم 
شراب و بنگ و دلبپره که بامت ال عقل و موجسب فنور شعور مي شود دگردد 
و ارفات عریز خود را صرف مار که شعار زمر بی شعوران و شعل طایفه بطالین 
است ده دماید و اگر علام یا کنیز شخصی گربخنه باشد و پا کسی آدرا نریفنه 
برده داشد متصدیان مهمات بادشاهی آن علام و کدیرگک را بیابند بمالک شرعی 
آنبا بدهند و باییی علت املا و مطفاً چیزی از مالک آنها نگیرند ر همچنیی 
اگر ننض شخصی را از فرضدار ار گرنه دآن شخص بدهند ازای شخص اما 
طمعی نه دمایند و اییی احکام مطاعه را در هر شهر و قریه و در هر پرگنه و فصیه 
دایع و شایع سازدد و ارتکاب خلاف آدکه در حقیقت خلاف حم خداست مصترز 
و مچئئت داشند و اگر احدی بشلات ای احکام مطاعه عملی نمایف او را دار 
حور تفصیر تبیه کنند نا دیگر مرتکب آن نشود دریی باب مداهنه و مساهلهة 
جایر نداره و الا در تعصیربا مرتعب خلاف حکم شریک خواهدد بود و در معرضس 

باز خواست عظبم خواهند در آمد التپی * 


ر چون درس در سال بدابر وفرع سوانم و حوادثی که دریی اوراق سست 
گدازش یانته بعضی ننورات در ممالک هندرستان رری نموده ازان رد گدر 
خنلالي بحال سکنه و رعایا راه یافنه بود و درایام ظهور شورش و فترت بسبب 
بعي ر طغبان متمرد ای هر داحیه کشت ر زرع ضبط و عمل نیر چنانچه باید بوقوع 
نیامد ر در پايمالي تلی شد ازیر جپت تسعیر علات و حبوبات باا رفنه بود 
بنخصیص در گجرات لهدا دربی ایام خجسته انچام رای عالم آرا قصد تداک 
این حادثات افتضا کرد که در مسالک ممالک محروسه و قلمرو خالصه شریفه داچ 
غله و دیگر اشیاه ماکوله و مشرربه که بیشتر گرنتیی آن در جمیع امصار مقرر دود 
یا بسياري از دیگر وجوه مال و سایر در ممالک بروجه استدامت و استمرار بخشیدند 
دریی داب (مثله جلیله ر مفاشبر مطاعه موش بنائید شدید قدفی بلیغ بنام متصدیان 
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هر صوبه و سرار و فوجداران و کزرزیان اطراف ر اقطار شرف نفاد یفت که من 
بعد دست از اخد ای وجوه که بخشیده شد کوتاه دارند و گرز بردازانن و احدیان 
برای رساییدی احکام بجمیع صوبه جات و ولیات تعین شدند و در اندک رصت 
تفاوت نمایای در نرخ علات بهمرسید و در سال هزار و هفناد رضوی خان بخاري 
چورن اراده گوشه نشینی داشت بسالیانه دو ازدة هزار روییه میات گشت 
و همدریی سال چون راجه جسونت سنگه که بنابر وفوع زلات و سوابق تقصیرات 
خطاب مباراجگی ازر مسلوب شده دود دربی ایام مورد لطف و نفضل گشته دیگر 
بارة بان خطاب والا فامور کردید سید جعقر ولد سید جلال بخاري ر سید محمد 
خلف ار و سید حسی برادر سید جلال مرحوم که به تبنیت جلوس اقدس 
آمده ملازست نمودند بمرحمت خلاع ماخرة خلعت امتیاز پوشیدند و چند ما 
که سعادت یاب حضور بودند سید جعقر عاحب سجاده بمرحمت فیل و خلعت 
و انعام د8 هرار ررپبه و سید محمد خلف او بعذایت خلعت و مادة میل و انعام 
یک هزار ررپیه و سید حسی برادر سید جلال بعطای خلعت و ماده فیل مطرح 
انوار نوازش گشنه به احمد آباه که وطی مالوف آنبا است رخصت انصراف 
پافنفد و سید معمد الم بخاري که صاحب سچجاده حضرت فطب عالم فدس 
سرا برد بمرحمت خلعت و مادة دیل و انحام در صد مپر اشرفی کامیاب عاطفت 
بادشاهانه گردیده مرخص شد و در سنه هزار رهعناد ر یک از وقایع دذدر سور 
دسامع خلایق پناه رسید که حسیی پاشا حاکم بصره بانتضاه نیک اخنري و سعادت 
ياوري عریضه مشلملبر بر صدق ارادت و رسوخ. عقیدت ر تهفیت جلوس اشرف 
پرسرپر ساطنت و اوونگ خلانت با اسپان عربی برس پیش کش, مصعرب 
فاسم آقا ده آستان سپپر بنیان هرستاده و او به بندر سورت رسیده اس یرلیغ گینی 
مطاع بمصطفی خان متصدي آدجا پیرایه نعاذ یاف که چپار هرار ررپیه در 
وجپه مدد خرچ از خرانه انجا به فاسم آما داده روانه درگاه معلی گرداند و در 
شوال المکرم آن خلعت فاخرة و اسپ باساز مطلا به فطب الدیی خان خویسگی 
فوجدار سوربه مرحمت شد ر به تماچي زمیندار کچبه خلعت ارسال یابت 
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و سردار خان کة از کومکیان صودة نود بحضور بموجت طلب رسیده داصیة سای 
آستان معلی گشت ویک زنچیر فیل و جحند فلاده یوزکه فرد کامل دريي دیار 
میشود دا دیگر اشیاه پیش کش گدرانیده به نوجداری سرار بپژونچ معیی گردید 
و درسال هار و هفتاد و در یرلیغ گيني مطاع بنام مپاراجه جسوذمت سنگهه که 
با امر نظامت صوبه اح آداد می پرداخت عز ورود یانت که با تمامی سپاه 
خویش بکومک امیر الامرا که بدفع سیوا مرهنه در دکپی فیام داشت بشتابد 
و ده قطت الدیین خان فوجدار جونه گذ* که داحمد آباد آمده تا رسیدی صوبه دار 
دیگر دنظم مپام آن صوده اشتغال ورزده چنادچه ار مرجت حلم ادس هفدهم 
شهر محرم الصرام سنه ۷۲*ایکپرار و هفتاد و در به لحمد آباد رسپده بنظم ر نسق 
صوبه پرداخت و همدربی سال پیشکش مصطتیی خا متصدی بندر سورت یازد؛ 
سر اسپ عربی ر پنم غلام گرجی از نظر انور کدشت » 


صوبه‌اری ممابت خان و دیونی مکرست خاری 
و حاجی شغیع خاری 

شادزدهم شپر دیحچه الصرام سال هزار و هعتان و در میات خان به صوده 
داری عوده گچرات در حضور از نغیر مپاراجه جسودت سئلیه مفرر شد ر بعدایت 
خلعت خامه و اسپ عريی با سازطلا و یک زنچیر میل کلاری با ساز نقرة و جل 
زویف سرتلند گشت و دو هزار سوار از تا بینانش در اسپه سه اسپه مقر گردئد 
که مفصدش از اصل و افاده شش هزاری پنجمزار سوار ازانچمله سه هزار سوار در 
اسپه سه اسپه باشد مفتضر گشته رخصت یافت بعد طی مراحل و قطع منارل 
بتاریم هفدهم ررز یک شنبه شپرربیع الارل سده یکپزار و هفناد و سه :احمد آداد رسیده 
به بندوبست و ضبط و ربط صوبه پرداخت و همدرپی سال سردار خان که به فوجداري 
بپزوچ مقرر شده بود ازانجا تغیر شد و به فوجداري ایذر از تغیر شیر سنلبه که عملش 
در پرگنه مدکور کما یذبفی نبود و سردار خان از دیر باز آرزر داشمت که تعینات 
صوبه احمد آباد باشد مقرر گشت و حکم شد که از متمردان پرگنه ایقتر هر کس 
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بمقنضای عاست نیندینیده مصدر بی اعتدالی ر اداهلی داهنجار کردید: داشد 


او را بچزای کود‌ار رساند و از مفسد أن اثری درا سر زمیی نگدارد ۰ 


مسخرگشتن نوانگربه سعي فطب لدین خان 
خویشگی فوجدار جونه گه و از پیشگ: 
خلدفت و جي‌انباني موسوم گشتن 
نوا نگر به اسلام نگر 

چون دربی سال ری مل زمیددار سابق نوادگر که حلق اطاعت ر بندگي 
آستان خدیو گيني سنا زیور گوش جان ساخنه برجادة فرما پدیری و درلتخواهي 
ثابت قدم بود و همواره بمقتضلی صلاح اندیشی ر کر آگبی امتثال ار امر 
بادشاهي و ادای پیشهش مقرری می مود ررزگار حیانش سپری گشت از 
پیشه سلطنت و جهانبانی زمیداری آن ناحیه بسترسال پسرش تفویض یات 
و او دموجب یرلیغ کرامت دضان و برسم محهود زمیند آران برجلی پدر نشست 
سر کردگي قوم خوبش و راجلي آن سر زمین را کمر دست رای سنکبه مردود 
پرادر ری مل که مقهوری نابکارو غداری مغررر بود عرق غیرت و حملیش حرف 
نموده برای دشمنی مخالفت پرادر زادة کمر بست و در صدد دفع و هلاک 
او در آمده چون با چوهر دليري و جرأت مکر و جرپزت مراهم داشت مردم را ازر 
رهانید: بچان خود دعوت دمود و ده لطایف تدبیرات ر جهل و فریب پچ 
شض هزار سوار و پیاد» جمع آررده رایات استیلا در الراشت و کودردهی أنجور را 
که چد مادر ستر سال و مدا المهام ریاست او بود به فتل رسانیده ستر سال را دا 
خواص فوکران و پیشکارای و مادزش مقید ساخت و زمينداري ولینش را منصف 
شد؛ دجای ار نشست ,ر تمامی زمیندار وایت کچپه را نبز دا خود مثفق دمودة 
بمعاونت و موافقت او مستظهر گشت ازانجا که فطت الدیسی خان فوجدار 


سورلهه برای بندر ست و فبط و سق ۳ سر ین دز رن حدول نوقف گزید» 
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بود چون مفپیلن خبررسانیددد که تماچی پسررای سنگهه ر جسا درادران و خیم 
العافدت سه هزار کس از سوار و پیاده فراهم آورده در ضلع بالار عدار انگیز فنده اند 
فطب الدییی خان محمد پسر خود را با در هزار سوار مدفع و استیصال آن شوریده 
دختان تعین نمود و آن هر در مردود داستماع توجپه ايیی جیش مسعود با همراهان 
از فلع مدکور فرار نمودة رو بجانب کچه آرردند و محمد برجناح استعچال از دنبال 
رسیده بآ کوته اندیشای بچنگ و قنال پیوست و حری صعب رری نمود که یک 
صد و هفعت نی از فنة کفر و نفاق و طغیان در آن آویرش شاک هلاک افنادند 
و بقیه ااسیف بیک با تبنم جانی ددر برد و چندی از مدازران اسلام دسعافت 
شهادت رسیدند چون قطت الدیی عرصهٌ آن ولیت را از خار فساد ببدیذان بدنهاد 
از وصول خبر این ننم نمایان ده آستان دوات آشیان او مشعول عواطف دادشاهانة 
گشنه شپرحام ده فرمان شپفشاه اسلام موسوم ده اسلام دگر گردید و در آخر همین 
سال میر بزرگ دامر صد ارت صرده احمد آناد سفرازی پافنه رسید و در دریم شهر 
صفر المظفر سنه ۳3 هزار و هعناد و جبار تعویض خدست جلیل القدر وزارت 
اعظم در پینگه خلانت و جهاندانی دنام جععر خان شد ۰ 


۸ ‌ 5 ۳ ۰ ۱ 
پیدا شدر, شور ید: و فرار دادری خود را به دار 
ٍِ۳ ۱ ن ۱ 
شکوه و به سزا رسیدری آو 
از وفایع صو ده احمن آران بمسامع حقایق مجامع (سییی که شور ید 5 بخ ور 8 
ررپانی از فوم بلوج در ناحیت بیرمام و چوال دوسوسة سودلی باطل و اغوای 
دیو پندار خود را ی شکوه نام کرده نود و جمعی از راقعه طلبای دنه جو 
او باش بی آبرو فراهم آمده عبار ساد »ی الگبخنند و طالفة کولیان که پیوسته 
لسستا آویز فذنه ساخله شورش افرای مرپکرل ذث مپابت خان داظم صوبک تدفع او 
پرد اخنه سلکگ دهعلس متسد ان که برآن مجمول فراهم آمد هنکامد آرای 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 269 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


) ۲۶۲ 


فساد بودند از هم گسیشت و فرثه کولیای را تادیت لیخ نموده گرد ادبار از 
ررزگارشلی بر انگیضت و آن تیره بخت ی نام و نشای را ازای حدود آوا 
ساخّت و بذادر بذدوبست تهانه کاجذه معموله کپذبایت و بیلپار عمله پرگنه پنلاد 
را نولحداث نمود» سید محمود خان را مقرر نمود و همدران آران فرمان عالیشان 
بنام مپابت خان شرف صدور یانت که دود کولی چنوال را تئدیة رسادید» 
شیر بابی را بچمعیت پانصد سوار مقرر کرد بسبار موفع ر مسنحسی اناد 
احنیاط باید کرد و دو صد سوار دیگر نیز کومکی تعبی نماید * 


تاخت نمودری شيولجي مرهته بندر سورت را 
وب و آمدر نام صوبه بدا صوب 

همدران ایام شیولجی مرهثه که در دکپی سربشورش بداشنه گرد فساد 
بر انگيشته بود هه بندر سورت رسید ازانچا که نندر مدکور در آن وفت شهر 
پناهی نداشت خرابی بسیار ر خسارت کلی بتجاران و متوطنان آدچا راه یانفت 
و بناخت و تاراج دور و نواح پرداخاه برگشت ازیی معنی تزثرل و تهاکه 
عظیم در ملک راة یات لپذا ناظم صوده فوج کشی نموده بر آمد و بعضی 
فوجداران با جمعیت زمینداران دنقدیم خدست همراهة بودند جکمال کراسیه موضع 
رسانند با فوجدار دهولقه دا صد سوار شادی مل زمبندار ایذر با سید حسی فوجدار 
با در مد سوار و سید عادی با در صد سوار و زمینداران پرگنه كري راجه رنگر پور 
با هزار سوار سبل سنکه رفیرة زمینداران بدهوان رغیره معمورة چهاله راز با پانصد 
سوار و لال کلیان زمیندار ماند و دا دو عد سوار زمیندار ایلول معموله پرگنه لحمد نگر 
پنجاه سوار پرنبي راج زمیندار هلدر درس با یک صد سوار و زمیندار لونا رازه پانصد 
سوار زمیندار بیلپار سه صد سوار الحاصل مایت خان تا سه ماه در فواح بندر 
اقامت نمود* قریب سه لک ررپیه پیش کش از زمینداران آنجا گرفنه معاردت 
نمود و عفایت خان متصدي بندر سورت حصاری بنا نباد مخفي نماند که از رری 
ده ساله احوالت آنعضرت آنچه تعلق بصرة گجرات داشت سولی آنچه از 
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خار چ بدرچه یقبی رسیده بود ناشنه کلک ددایع نار گشنه ر چوی کنابی بعد ازین 
مخبر بر بفیه احوالات سلطذت آدحضرت بنظ نیامده و ازانچا که حکم اشری 
دچپت بعضی ضوابط مستمرة نفان یافته و احکام در داب آي صادر گسته لبدا ادچة 
از روی احکام دفنر دیوانی رغيرة و از ثقات مسموع شده تتعریر می پردازه 
چذانچه در صدر اپ نسخه اشارة بدان رفته نط الدیی خان فوجدار جونه گقه 
بیمراهی فوج مپاراجه جسوذست سنگه که میم دکپی اشتغال داشت تعیی شد 
و فوجداري آنجا بسردار خای مقرر گشت و دراری سال چور اثر سئفه سرار 
سورثهه برای استغائه به حضور رفته نودند اپذا ترمان عالبشای بنام خان مدکور 
باتباع سذت سفیه و عدالت در ترویه حال رعایا و سکنه جوفه گقه وفغیرة صاد, شد 


چنانبچه نقل 1 از (وی اصل نت افداد؛ » 


نقل فرمان عالیشان 


شجاعت ر شپامت دسناة خانه زاد لایق الاحسان سردار خان بعنایت 


بادشاهيی امیدوار بوده نداد که چون همگي وجپه خاطر ح شناس و تمامي 
همت عدالت اسان مصروف بر آست که در زبای خلافت ابد مقررن ر آوان 
سلطفت روز افزون عامه رعایا و فد برلیا در مهد امی و امان بوده بدعای بقای 
دولت ابد مدت مشغول باشند و دچپب احیانی مراسم عدل , ادصاف و هدم 
مبانی جور و اعنساف خود ندات اندس نفس مقدس نوجهه بداد مظلومان 
و ملفپونان مبدول مي فرمائبم و سنم دیدگن و جور کشیدگان هر روز در پیشگه 
حضور امع الذور دولت ار یامثه کاسیاب معدلت و ثصفت بادشاهاده میردند 
لپدا حکم جپان مطاع عالم مطیع صادر میسود که آي فابل الحسال باتباع سنث 
سفیه والا و آثار عدالت معلی در ترفیه حال رعایا و سئنه بلاد و فصبات و قرپات 
سرکار سورپ» و داد دهی مستغیثان آنچا دفيقه از دفایق عبر مرعی ندارد ر نگذارد 
که از فوی بر فعیف جور و سنمی رود از فضایا و دعایاه هرچه امور شرعیه باشد 
آنرا باتفاق قافي و مفتي و مير عدل آدجا برونق ملت شریف عرا بقطح ر نصل 
33 
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رساند و آنچه که متعلقه بدنتر دیوان و فوانهی ملعی باشد مطابق حق و حساب 
و قواعد و ضوابط مقرره و مستمره تمنتیت دهد تا جمپور سکنه و عامه رعایا در 
همانجا بداد خود رسیده و بمقصد خود فایز گردیده برای رنع تظام دحضرت 
سلطنت و جناب خلانت از اوطان مالوفه جلا اخنیار نه نمایند و مسادت عیده 
نه پیمایند دریی باب فد داننة ر انحراف نرر زند تریر چبارم شپر جمادي 
اول سنه ۷ هفتم جلوس مبارک نوشنه شد و فرمان والا شای قدر تو امان در 
باب رفع ابواب بدعت عمل دیانت خان دیوان مراد بخش که در صوده داري 
من باد‌شا زادنا مستمر ساخنه بود بنام مکرصت خان دیوا صوده صادر شد چون 
کم مقدس معلی در جبیع موبجات ممالک محررسه شرف نفاذ یانت که در 
هر صوبه مدرس تعبیی نمایند و طلبه علم از میزان خوان تا کشات باستصواب 
صدر صوده موافق تصدیق بمپر مدرسان وجه علوفه از تحویل خزانچی خرانه آن 
صوبه میداده باشند درینولا سه نفر مدرس در احمد آباد و پنی و سورت و چپل 
و پنم نفر طلبه علم اشافه در صوبه احمد آباد مقر شد ۰ 


۱ 
تقرر بافتس نقد محصول بحساب چمل 
یک و چهل دو 

در چپارم شهر شوال المکرم سل هزار و هفناد ر پنم بموجب حکم افدس در 
باب محصول سایر که در صوبچات و بلاد و پرگنات ممالک معروسه و قلمرر خالصه 
شریفه که بسرکار افدس خبط میشود و اخثلاف دسئور آن در هرمکان معررض 
بارگاه فلک جاه گردید ازانچا که همگي توجهه خاطر حق شناس ر تمامی نیت 
عدالت آساس بفاهیت حال و جمعیت مال کفه درایا و عامه رعایا کم بدایع 
ودایع آفریدگارند عموماً و بمقتضایی رعایت دیین منین و مرات احوال مسلمین 
خصرصاً مصررف است حعم چهان مطاع بشرف صدور پیوست که از غراً شهر 
شوال هشتم سال جلوس اثبال مانوس ناظمان مهمات و منکفلای معاملات 
صوبجات در «ر مکان از مسلمان بقرار چپل یک و از هنود بضابطه چپل دو از 
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موافق فیمت باز یانت نمایند و اجناسی که ببایش از پذجاه ر در نیمررپیه کم 
باشد از حال آن مزاحم نشوند و در وقت بر آمدن سوداگران دا اباب ر امقعه 
از بلاد و قصبات بصیغه بر آمد که بمنزله راهداریست چپزی طا نذمایند حاصل 
برد فررشي و که ر پوس وغیره معاف دانند و ببل ر دولی و کچاوة و اسپ وغیر 
از داردر و سواری عیال و اطفال منصبدار و سپاه و مترددین و مسافرییی ملاحظه 
نکنند و شثر و اسب و گاو وغیرة بار بردار مذعبدار و سپاه و دیگر مردم وا ننمایژد 
دربی ماد" یاد داشت درگاهی و احکام والا بفام مکرعت خان دیوان صوبة رسید 
و فرمای عدالت تبیان در باب انواب منح ممفوعه بفام متصدیان حال ر استقبال 
ورود فرمود» که نقل آن بچفسه مرفوم میگردد * 


ثقل فرصاری معدلت تبیاری در باب 


آنکه متصدیان حال و استقبال مپمات و محاملات صوبة احمد آباد سنایت 
بادشاهي امیدوار بول" دد‌اننن که جوی دریکوا عرض) مثدس معلی رسین که 
گماشنبای حکام و فانون گویان و دپسپاندیان و پیاده هلی جدوترة در بلد* احمد 
آداد و بورجات منعلةه آنن و قصبات و پرگنات توابع صوده مد‌بوز مبلغ درخلاف دسئور 
و معمول از راه بدعت از سئنه آنجا ر بیرپاریار بموجب تفصیل مسطور في الضمی 
میگیرند و ايیی معنی داعمف تفرفه و پریشانی آن فریق میگرده و همچفین 
تعضی از ساکنان معال مرفوم بنشانه‌ها را که پیش از جلوس رالا بموج حکم 
معلی منپدم کردیده نود تعمیر نموده بنها دران گداشته پرستش می نمایفد 
و مزکب امور نا مشررعه میگردند لهذا حدم جبان مطاع لزم اابتاع بکرامت 
مدور می پیوندد که بحقیفت ایی مقدمات را رسیده در صورت صدق معررض 
مقر سازند که می بعد گماشنهای حکام و فالون گوبان و دیسپاندیان و پیاده‌های 
مزبور به علت انوا معندعه از بیوپاریان + دیگر سکنه محال مذکور چیزی نگیرند 
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و منوطنلن آنچا چراءت بر ارتکاب امور نا مشررعه نه نمایند و بتکانه‌هالی منپدمه 
ر ۹1 الحال مرمست نمود ک ات بیند ازند و درب ابوات نبایست تاکین و فدعو, 


دادن + 


وح سمن فومان وا شلن 

اول بابت فروعی بلده احمد آباد و پورجات و قصبات درم شخصی 
سنة تلد مدکور از خانه موررئی خود درحنی داشته داشد و بواسطه نقصان, 
عمارت وعیرة آن اگر دخواهد که آن درخت را عاملان آنجا تا چیزی دگپرند 
نمیگداردد که آن درخت را يا شاخی ازان بدرند 23 ارداب دخل و حکام در 
خرید و فروخت جبر مي نمایفد و خوش خرید دسی کنند چبارم متصدیان 
بر معال صوده احمد آباد معئرده مي گیردد پنجم اگر کسی خواهد که کسب 
يافي یا گوه داني یا شانه ای يا سرزی گری یا چمی دوزی بیاموزد متصدیان 
بعد آموختی هفر چیزی به دیعه هفر آموزي مي گیردد تشم در بلده و نولحي 
آن و اکثر پرگنات صوبه احهد آباد فانون گوبان و پیادها از شخصی که خانه 
نیام می کند فی مد در نیم روپیه می گیرند هفتم محناجی ازقوم نداف 
و عصار که از جای آمده خواهد که ررزار در محل دیگر کند متصدیلی آنچ تا 
یک و نیم ررپیه دگیرند نمیگدارند که شرر ع در کس خود نه‌اید هشتم درون شهر 
در چبونوه هر چکله سینبه و فانون گو ودیسائیان راه نمای فررعی مي کنند و در 
فروعی خود نیز شریک می شوند نیم رای عرابا و با بذار که ازبیروی به شهبرمي 
آرند کا: ر کربی خریده مي چرانند از آبا یک مرتبه یک تذکه منعدیان به 
صیخم کاب چراتي مي گیرند دهم از عرابه که و کرپی در امکنه معندده هر جا 
یک پوله و هیزم پنم آثار مي گیرند و از سرباری چهار بادام مي گيرند باردهم 
در ایام پچویی و امارس در ايکادسي هنود دککیی می بندند مقرر سازند که 


همپشه دکاکپی را نموده سودای خرید و فروخث می نموده باشند درازدهم در 
بلده و پرگفات صوبهة احمن آداد بعلت بیکار مزدور و اکثر اهل حرفة آزار کلی 
می یادند سیزدهم منصدیای و سییبا ودیسانیان اکثر پرگنات صوبه مدکور در وف 
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آمد غلّه دو مردم دیگررا خریدی دمیدهند اولا خود میخردد ازان عله چیری که 
بوسید: وشایع مي شود درور به بیوپاریای می دهند و نرخ عله جید دچبراً مي 
گیرند چپاردهم جمعی موسوم با دهوایه که روزگار کرایه عراده دارند اگر گاری در 
برهانپور یا جالی دیگر خرید؛ حاصل آنجا داد" به احمد آنال بیاید باز حامل 
خریدی آن در احمد آباد بدهد و اگر از خود حاصل ندهد مچرم ساخنه جردهه 
ی گیرند پادردهم حکام و اهل دولت در باعات خود و سرار رالا هر قسمی تركاري 
و میوه می کاردد و بدرکاري فروشای ده بیست رخ افزودة مي دتدد و زر دچپرً 
باز یات مینمایند شانزدهم ار حامل خرید گر ر ار میش میگیرند ر در رقت 
ذبم آ یک و نیمررپیه سر کار و او میش علحده میگیرند و «مچنی در پرگنات 
صوبه مدکور نیزیک چیزی مقرر کردة میگیرند بدارای درانن صوبه گوشت گران 
است هفدهم در سرس پور از حمالان کوپبلی ررغن زرد و تلع وغیره در سالی سي 
روپیه می گبرند هیجدهم فوجداران و کترزیان از مردم پرگنات ساحل دریای 
سابر من و وا تک از ده ررپیه تا پنچاه از عمل عیرت خان کپچری کویان 
جبراً مي گیرند دوزدهم در تصبةٌ احند نگر مسجد جامع درون فده دزدیک 
دررازة واقع شده بسیب دا بودی حاکم زر گولپای داده در فصبه مي داشند یک 
سال است کولیای نمي گذارند ک۸ مسلمادای اقامت جمعه درای مسجد نمایند 
مقرر سازند که هیچکس مزاحم احوال مسلمیی نشود و دفراغ خاطر افامت جمعه 
در مسچد جامع مي کرد؛ باشند بیستم در احمد آباد و دیگر پرگدات پیش از 
جلوس مبارک حسب الصکم بتخانبا منهدم ساخته بودند داز درست نموده 
بت پرستي مي نمایند مطانق مضمون مسطور في المتنی بعمل آرند بیست 
و یکم هندوان در شهرها و پرگنات احید آباد رسوم باطله رراج داده در شب دیوالی 
چراغبا و در ایام هولی زبای بفحش گوئی کشوده در هر چکله و دازار هولی 
مي سوزند و چوب هرکس که بدست مي آید بزرر آرري يا به دزدی در آتش 
هولي می اندازند مقرر سازند که در بازار چراغبای دیوالی نفررزند و چرب 
احدی را به دزی يا به زور برده در آنش هولی نیندازند و زدان ده گفتار نحش 
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) ۲۲۴ ۱ 


و بیسل نگردرختان ابه دارند متصدیان آنجا بار درختان مدکور ده سي 
تخمیی نموده زر مقرر مي کنند یا آنکه رز هر دو سراز محصول آن درخنان 
مي دهند و بواسطه تلمه باز در شلنچه مي باشند ر اگر آن درخنان گاهی بار 
کم آند مواعق گدشته و پیوسته رز می گیرند و هندوان که درای شپر باغات دارند 
باکل بآنپا معاف است حسب الحکم مقرر شده در صورئی که در باغ فنور بوده 
داشد خواه حامل باغ یا خرچ مساری کمتر باشد مزاحم نشوند و اگر از خرچ 
حاصل زیاد* بود؛ باشد از فدر زاید پنچم حصه از هنود و ششم حصه از مسلمیی 
باز یافت نمایند که مطابق حکم اشرف اربع اعلی بعمل آزند و زیاده: طلبی 
ننمایند ازانجا که بموجت حکم معلی محصول مناع کمتر از پنجاه و بیمررپیه 
باشد معاف و مرفوع القلم گشته مردم دذابر حطام دنیری بمقدار معافی بدفعات 
و تفریق می برند لبدا متصدیان از دریانت اي معفي قرار گرنتری محصول 
آنپا گداشته و مفچمله مداخل آی در وجه اخراجات ضروري محال کاهرة 
پارچه و خبرات مسنحقان مقرر نموددد مر انچه از اخراجات مدکور افزرد مي 
گشت فیمت مال که محصول باید گرفت فرار داده داخل سیاهه و خزانه والا نموددد 
و اوزحسب الم مقخس معلی بنام. دیون صوبه شرفب ررون یاشت که پجیت 
محصول مرنکان و ولندیر در احمد آباد مراحم دشوند و وا گدارند که محصول را 
در بندر سورت وعیرة ادا دمایند و همدریی سال در باب باز خواست بر آمد عاملان 
حکم معلی بدیوان صوبة رسید که انچه صینه دات عامل باشد تمام و زر ذمه 
منعلفان بعد معاني چپارم حصه سه حصه داز یانت و معاملة کبوهی از عمال که 
مدتی در فبد و زندان باشند و مطالبه دمه آنها بومرل نمي رسد نظربر حالت 
آن جماعه مشخص نمایند و همدریس ایام آوارگی مرهثه دکینی در نواحی بندر 


سورت روی نمود یعل تاخت و عارت اکثر امکنه و خرابی معاو ات کرد 6 رفدمت 


و در شب دوشنبه بیست و ششم شهررجت المرجت سال هزار و هفتاد 


و شش رحلت اعلی حضرت نردرس مکالی شاه جپان پادشاه رر دمود و مکرمت 
خان دیوان بخت هسنی برست و در او اخر سال مدکور ديواني صو به 
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گچرات بحاجی شفیع خال مقرر گشت ر از رری سوام بذدر سورت بمرفف عرض 
رسید که مبر عزیر بدخشی که بجپت رسانیدن وچوه ددر بمکه معظمه و مدینه طیبة 
زاد‌هما اند شرا ۲ تعظیماً معیی گشنه بود در آزن ما شریف ودیعت حپاث سپرد * 


مقرر شدری دام بوزنی حمپار ده ماشه 

چون دران ایام جنس مس رر ده كي آرردة بود صرافای بلده لحمد آباد 
پول سیاه آهني را رواچ داده بثر خ گران می بروخنند ازینچپت مپابت خان 
از اطراف مس بسیار طلبداشته در رز نسبت به پول سیاه سابق چیزی کم کرد؛ 
دسکه مبارک رسالید» رراج داد و به داروفه دار الضرت سند داد که حامل پول 
سپاه معاف باشد چون داروغه اپی معنی را بدپوان عوبه اظبار نمود گفت بدون 
سند حضور حاصل پول سپاه نمي توانم سین ناظم صوبه در جواب آ گفت که 
اگر اییی سند در درگاه عالم پناه منظور می افند بپترواا بندة حاصل یک سال بخزاده 
عامرة عاید خواهد کرد چوی حثبقت صدر از روی رفایع بعرض افدس رسید حکم جهان 
مطاع عالم مطیع بنام دیران صوبه کرامت صدور پادت که دام بوزن چپارده ماشه 
مقرر شد و بسکه مبارک رسانید» رای گردانند و حاصل یک ساله معاف دانند * 


معاف شدای محصول چبل یک از مسلمپس 


ازادجا که همت ملت گزیی و نیمت معدلت آئیری حضرت خلد مکان 
مصررف برفا: حال و جمعپت مال مسله‌یی برد از بیشگاه فضل و احسان و کرم 
امتفان فرماي واجت. الذعان بنام دیوان صوبه شرف دور یانت که محصول 
پل یک را از مال تچارت مسلمانان که در سرکار ولا مي گیرند از بیست و پنچم 
شپر ذیقعده سال هار و هفتاد و هفت مطابق سال دهم جلرس همایوی معاف 
و مرفوع شناسند و تعلت اخد آن مزاحم ایذلن دشوند و بدین جپت اصل 
و مطلقاً طمع و توقع ننمایند و از فرقه هنود سأئییی سابنی محصول بضابطةً چپل 
دو باز یاف *ي مودک باشند و احنیاط تمام دکار برند ۸۶ لحدی ازین جماعه مال 
خود را سازش و ساخنگی درای ندادن حاصل داخل مال مسلمانان نسازد سرد ار 

14 
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پالصن سواز لاو اسیه سه اسبة مبلای گشت و از عرضد ات مپابت خاي ناظم 
صوبه معروض پایه سرپر خلافت مصیر گشت که جمعپت منصبداران تعیدات 
 ۵‏ د8 احمن آباد که بیسمت هزار سواز موافق ضابطه کف شود هنگم کار بپزار 
سوار نمی کشد چون در پیشگه خلافت و جهانداري *می جبعیت مدگور 
محمول بر غفلت ر نا رسانی بخشي و داروغه داع و تصعیحه صوبه گردید 
بخشي و سوانع نار نفیر شد ر «جای ار میر جعفر معین گشت و بناظم صوبه 
پرلیغ رفت که به فاسم داروغه داغ و تصحیحه تاکید نماید که در ملاحظه تا بپنان 
موافق ضاطةه جماعه مدکور جد تمام بکار درده بمتصدیا تعیفات قدفي کند که 
هریکی جمعیت خود را موافق ضاطه داشنه باشد بعاجيی شفیع خان دیوان 
صوبه حکم وال صادر شد که داع نامه و تصعیع» نامپای تا بیذان و منصبداران 
انجا را سال بسال ملاحظه نىایند و هرکس جمعیت کمثنر از ضابطه داشنه باشد 
رسید که قلعه اعظم آباد بمرور ایام خراب گشته و ساخنی آن ضرور است بدیوان 
عوده حکم شد که بر آورد آثرا نمود» ببپر خود ارسال دارد و برنبچيی که حکم شود 
بل آرد چون اکثر ضوابط مشقررد حضرت خلد مکا تا حال مستمراست بعضی 
ضوابط را بنادر اثنعاع عام داز هر وفت که معیری * بنارش 0 ی پرد ازد ۷ 
آنمه بتاریم روز سه شنبه ؛ بست و یکم شهر صفر سه نیم جلوس مباک 
مطابق یک هزار و هعناد و هه هعت هچري مطاسق درازدهم شهر پور ماه البي: 
رساه سیدنت و زقابتا پناه و زارات و معالی دسنگ سزاوار ءواطف ۳ احسای مورلد 
مراحم بیکرآن افنکار خاي, و بمعرفت سپادت و وزارت پناه کفایت دسنگاه مپر 
عماد الدیی و نوست وافعة نويسي کمتربی بندگان درگاه خلاین پناه امران بیگ 
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) ۲۱۷ 


فلمی می گردد که حکم جهای مطاع آفتاب شعاع صادر شدء که «رگاه کسی از 
پندهای بادشاهي رت شود ر وازئي نداته باشد مطلبه سر را برذمه 
ار نباشد اموال ار را تحویل تحویلدار بیت المال کنند و اگر مطالبه داشته باشد 
بقدر مطالبه در سرکار ولا گرفته بثیه را در بیت المال حواله کنند و اگروارئی 
داشنه داشد و مطالده دار باشد بعد انقضای سه روز از ثاریم فوت او اموال او را 
بط کنند اگر اموال زیاد 1 بر مقدار مطالبه بوده باشد بقدر مطالبه در سرکار و( 
گرفنه ما بقي ر بعد ائیات وارث دوارثه بدهند و اگر مطالدة زیادک اژ اموال باشد 
تمام را در عرص مطالده بگرند و اگر مطالیة نن اشنه باشد بعد اندات وارث بوره او 
و گدارند و مزاحم نة شوذث بدیی موجب حکم معلی بنام دپوانیان ممالف 
محروسة شرت صدور پاات ۹1 فوخسب یال داش مدکور ار ضیط اموال عملی 
نمایند متصدیان عمارت و باغات و دیگر ارخانچات نلده احبد آباد ددرگاه عرش 
اشتباه النماس نموث‌ذن که فدل ازبهی در اجور؟ مزدوران وغیرة ثلوس ۹1 برزن بیست 
ر یک ماشه بود تفخواه می شد و از ابندای غره شوال سنه مدکور رراج نلوس 
مدکور بر طرفت. گردید و فلوس سکة مبارگ عالمگیری که درزن چهارده ملشه باشد 
مقر گنته انم شد مزدررای عوض وس سابق سكه حال نمي گیرند و میگربند 
۹1 نعارت شل پانزده دارد جوس ای معفی بعرض) مقدس سین بدیوان صوبة حکم 
شد که بقرار ده پادردة پومیه بچلی ثنعه یک و فیم تثنکه تنخواه میداده باشند 
از آی روز در گچرات نکه سه فلوس مفرر شده بتاریخ روز پنچشنبه هشنم شبر 


ودیونی حاجی شفیع خا و خوا 
محبد هاشم 


تاریم پنچم شهر ربی اثأني سال هزار و هفتاد ر هشت بادر خان عرف 
خان جهلی بهادر که بصوبه داری اله آباد مي پرداخت از تخیر مبابت خان 
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بصوده دار گچرات مقرر گندت و پرلیغ جپان مطاع با و صادر شد که بعد رسیدن 
اله وردی خان یه أَله آداد آزنچا عازم گچرات گرد حنانجه بداریخ روز یک شدبه 
مي پرداخت و در سنه ۱۰۷۹ هزار هعناد و نه خولجه محمد هاشم از نعیر 
حاجیی شفیع خان بدبوانی صوبه سردراژي یادثه آمد و همدران سال فرمان وا 
شا درباب گرفتیی خراج از رعایا بر وفق شرع متیی صادر شد چنانچه نفل آن 
ناشنه میشود * 


هب ۶ ۰ ۱ 8 سس : 

کفایت شعار محمد هاشم بعنایات بادشاهی امپدوار بوده بدادد که بمپاسس 
توفیقات و تائید ات تب الارض و السموات عظمت آ لا ۲ عبت نعماد هموار4 
عذای عزیمت والا ثیمت سوجب یه کریمه ای له پامر بالعدل و الاحسان 
معطوفت است و ظمت عالي متا بنمشیت مامور ۲ تنسییی مام بر وفق 
شریعت خیر النام علیه و آله و امحابه انضل الصلوة و السلام مصروف و پیوسته 
مصد و فه دالعدل قاست السموات و اارض منظوز نظر از عباد امت و تعظیم امر 
پروردکار و شعشت و مرحمتا برکدار و صغار پیش نباد خاطر باهر اانوار است 
بنادریی دری ایام خجسته فرجام فرمان عالیسان عدالت عنوان شرف نفاذ یامت 
که متصدیای مهمات حال و استقبال مسمالکف محعروسه هفدوسنان از کران تا کران 
خراج وفیر محال آن باندازه طریقه که در شرع انور ر ملت حنفیه از هر مقر 
گردید* و در ضصی ای منشور تقصیل آن از روایات صحيحه بکمال معنمده 
مستقاد مي گرده منظور است به تحصیل رسانند و هرسال یرلیغ مجده 
نه طلیند و تخلف و تجاوز را موجت کال آخرت و دنیا شمارند اول باید که 
با رعایا مرات رفق مرعی دارند و تفقد احوال آنها نمایند و دحسی تدبیر 
و حکمت عملی سعی کنذند که طیب نمس و خرقداین در کثیر زراعت 
کوشش نمایند که هرچه ابل زراعت شود مزررع سازند دویم از ابندای سال بر 
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احوال هریعی از اربات زراعت دس مقدور اطلاع حاصل کنند که درپی 
زراعت آن دیار دست ازان کشیده اند و فدرت بر زراعت دارند تبرعیس و دالسا 
پیش آیفد و اگر از بعضی امور رعایت خواهفد رعایت نمایفد اگر بعد تفحص 
ظاهر شود که دا وجود فدرت دست از زراعت باز داشته اند داید که آنپا را تاکید 
و تهدید سمایند و دحبس و ضرت پیش آیفد و در خراج موّظف دارداب زمین 
معلوم نمایند که خراج ازانبا گرفته خواهد شد رراعت کنند یا نه و اگر معلوم 
کندد که اردات زراعت در ثپیه اسباب زراعت در مانده (ذد زری بطرین نقاوی 
از سرکار دهند و ضامی گیرند سیوم در خراج موف اگر ارباب زمیی از نهیه 
اباب زراعت عاجز و در مادده باشند یا زمیی را معطل گداشته گریخته 
درودد آن زمیی را شصد اجارة یا زراعت ددیگر دهند و فدر خراج از اجاره در 
صورت اجاره دار حصه مالک در صورت مرارعت سنانند ر تمته اگر بماند 
ماللش رسانند یاشخصی را فایم مقام مالک سازند تا زراعت نموده خراچ را 
ادا نمایند و نذمه را خود متصرف شوند و هرگاه اباب زمیین فدرت زراعت 
بهمرسانند زمبی آنها پس ددهند و اگرزمبی شخصی معطل گداشته گریخنه رنده 
باشد با چارد ددهند بعد مثنضی آن سال در سال دیگر به اجارة بدهند چهارم 
پر فطعات زمین انناد» که بر زرامت باز دی آید مطلع شوند اکر از جمله شوارع 
طرق است داخل بنای شپر و فریه نمابند که کسی آذرا مزررع سازد و اگر غیر 
3 زمیس ملاحظهء نمایند و اگر دران ما دفی زراعت دود مىثنع القلاح داشد بعلت 
خراج آن زمبی مزاحم کسی نشود اگر درای ما شی مکی القلاح بود با در اصل 
بایر بود برهر دو تقدیر اگر آن زمبی مملوک است مالکش حاضر و قادر بر زراعت 
باشد مالک را تاکید کفند که مزررع سازد و اگر آن زمی مملوک نیست یا 
مالش مچپول است آثرا ده کسی که فادر بر احیا باشد بدهند تا احیا نماید 
پس اگر اجاره گیر مسلمان باشد و زمییی مدکور فریت ارافی غبری دود بر او 
غبر مقر نمایند اگر فریب ارافی خراجی نود یا محی کفر داشد مطلفاً بر او 
خراج رضح نه نمایند و در صوئیکه خراج داید وضع نموده دذانر تقافملی وفت 
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چیزی بریفکه بالمقطع که آنر! خراچ مقطعت گویند وفع کنند یا حصهٌ معین از 
محصول نصف که آنرا خراج مقاسه نامند مقر سازند اگر مالدش معلوم بود 
لیکسی بغایت عاجر از زراعت باشد اگر دران زمیی قبل ازین خراچ معطوف 
باشد موامق حکمی که می آید بعمل آوردد و اگر عیر خراج مقاسمة داشد یا 
زراعت دشود بعلمت عیر با خراج مراحم نشودد لیکی در صورت عچز تقاوی داد" 
دم زراعت مشغول سازند پدچم فطعةّ زمیی بادیه بایر اگر مالکش معلوم داشد باو وا 
گد‌ارند دیگر برادران دخل ده دهند اگر مالک آن معلوم نداشد و احتمال عود ات 
دران زمیی نبود سمفنضلی مصلحت هررا لیق پرداخت ان زمپیی دانند باد 
بدهند و هرکه آنرا صالم زراعت کند او را مالک رقبه آن زمیی دانند و از و پس 
نه ستانفد و اگر اچداس عودات دران زمین باشد از امربی مانع عودلت دران 
زمیین بود مابع آیند در اننفاع بان زمیی مزارعت وعپرها منع ننمایند هیچعس 
را دست تصرف دران مالک ددانند اگر فطعهٌ زمیی بادیپه در ست از سب 
اتتقل است و خلاف ممر آی از سببی دیگر افند تا زمانیکه پیش ازی تعلق 
ارست متعلق دانند دیگریرا دخل ندهند ششم در جائیکه بر مزروعات غبرها 
خراج مقر نداشد انچه که موافق شرع مقرر باید نمود نمایفد و در صورنت خراج 
آن قدر وفع کنند که از زمیی آر رعلیا از پا نيفند و بهبپجوجبه از نصف نه گدرند 
هر چند توانائی زیاده آن باشد ر در جائیکه مقرر باشد همان مقرری بگیرند 
بقیلی. که در صیزف خراي زاده از تصف نباشد از کزان آي رتابا از پالیناد 
والا خراج سابق را کم کردة هرچه موافق طانت دانند مقرر نمایند اگر دران 
گنجایش زیاد* از مقرری باشد زیاد؛ بگیرند هفنم تبدیل خراج متّظف مقاسه 
موظف اگر رعایا به آی رضامند داشد به کنند وال نکنند هشتم ونت طلب 
خراج موف رسیدی هر جنس غله بد درو است پس هر جنسی که بصن 
درو بر سد حصه خراج که در یراب آی جنس بود بگیرند نهم اگردر موظف بعض 
زراعت آفت غير یستنه الاضرار برس باید که نیک ر ارسید از قرار ح و نفس 
المر بر مقدار از آفت جرا دهند ر در اخد محصول ما بفی نوعی سلوک 
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۲ ۲۷ 


تابدد که نصف سالم برعایا برسد دهم در خراج معظف هر که زمین خود را 
نارچول قدرت ده زراعت و عدم مانع معطل دارد خراچ بعضی در دیگر بگیرند در 
معنی که بأب در آید یا آب دارای سنقطع شود دا زراعت پیش از بریدن آفنت 
غپر ممکیی ااضرار بحدی رسد که جنس غله بدستش نیاید درای سال آی قدر مدت 
نمانده که پیش از آمدی سال دیگر مرتبه انیه زراعمت کند خراج ساقط دانند 
و اگر دعد از بریدی آفت برسد خواه ممکیی الضرار مثل .خوردن درا وغیره یا 
ازای سال مدت مدکورة مانده است خراج سنانند یازدهم اگر مالک زمیی خراج 
موف از (میس خود زراعت نمود* پیش اژ اد ای خراج ی سال فوفتا شود 
محصول زراعت دست ورثه منونی آید خراچ [ ۶ اژ ورئه بگیرئد اگر متوفی 
مذکور تواند زراعث کند فوت شده دران سال آنقدر بدست نمانده باشد و او رونده 
است همه راء‌تاند دوازدهم در موف اگر مالک زمیی خود را ده اجاره یا عاریه 
دهد مستاجر و مستعر دران زراعت کذد وظیفه ۹ از مالک زسیری بگیرند و اگر 
آنپا داغ نمایند خراج از مستاجرر مستعر نگیرند و اگرزسیی خراجی را سی 
قبض نموده منگر داشد مالک گواهان نداشته داشد اگر ماس زراعت کرده باشد 
خراج از غاصب لیرند و اگر زراعت نکرده باشد از هی یکی نه ستانند اگر 
تیافزتت مظرر داشن ۲ مالگ گواهان داشنه باشد خراج از مالل ستانشن و در صورعت 
ره موافق حکم عغصب تعمل آرند اگر مرنپن ی آذ رای درا زراعت کرد 
باشد سیزدهم در خراج موف اگر شخصی زمیی خراجی خود را که دران 
قبض نبود؛ از شیه سال مدتی دریانثه است اگر تواند درا سال زراعت کرد 
کسی مانع زراعت لیست خراج ان از مشلري والا بایع ستانفد و اگر دو فصله 
است یکت فصله را بایع دریافنه و یکی را مشلری خراج مظرری بر هر دو فسمت 
مایدن اگر درا یی زراعت باشد که بحد درو رسید* خراج آن از بایع ستئاننن 
یک صله یا در فصلهة دود رفشت تحدیق غله چپاردهم در موف اگر کسی زمجن 
خود را خانه کند خراج آن بدستور سابق بدهد ر همچفیی اگر دران زمیری اشجار 
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غیر مثمر نشانید؛ و زمچس زراعی را که درا وظبفه زراععت بود باع کرد» و اشچجار 
بگیرند هر چند آن اشجار ثمر نداشنه داشد مگر درخمت انگور و دادام که تا ثمر 
ددهن بدستور سابق بگیرند و بعد از دادن ثمر دو روپیه سه پا بالا بگیرند بشرطی که 
محصول یک ببلپه شرعی که عبارت از چپل و بنع گز شاهچپاني در چپل پنچ 
گز مدکور است که گر شرعی شصت در شصت میشود ده پم و نبم ررپیه ماربه 
ازان برسد رال موافق دصف محصول بگیرند اگر فیس محصول کم از پا و روبية 
یک سیر و پم سبر شاهج‌اني عله باشد ازان کم بگیرند اگر کافری زمیری خود را 
زمبی خود را مقبره با سرای رثفی نمود» خراج آن سافط دانند شادزدهم از 
خراج مقاسه هر که زمبی خراجی را مالک نبود کافر باشد پا مسلم خرید باشد 
پا گرر بانشد کفایت بر او باشد باذ از هر چهة دران زبس پیدا شود حصهء تعلق که 
مقرر باشد بگیرند بنشرطیکه زیاد 5 از نصف باشن کم لماینن و اگر کم از جفس باشد 
زیاد * نمایند هر چه سناسب داذند هعندهم اگر مالک زمچی مقاسمه منردد زراعت 
نگداره دران زمین بدادن آن باجاره یا بمزارعت رغیره آن چنانچه در موف 
گدشت بعمل آرند هبچدهم در مقاسمه اگر زراءت را آنت رسد هر فدر که ضایع 
شود خراج آن نگپرند نعد از بریدن علة آمت درسد پا پیش از بریدس هر قدر که 
بماند خراج بگیرند مخفی مماند که اصل فرمان والاشان در دفتر خانه صوده نماندة 
از ری ذقل که بمرور ایام و نوشتن نقل در نقل نویسنده های نابم تحریف 
و تصحبف ر سقم بسیار داشت اذچه بتقرب معلوم شد باصلاح آورد و انچه ممکن 
نبود مانده تا نثل صععیم بدست آید بارجودبکه مصعوب فرامبی عالپشان احکام 
مطاعه دنام دیوانپان پجسچری ورود یاوه ود ۹1 هر گا تست دیوانی صوبة 
نموده ثبض الوصول مي گرفته داد بنالر امور چند و افراط و تعریط که دریی صوبه 
روی داد بالععل نرامیی مدکورة در دفثر نیست * 
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۳۷۳ 


امدری یافوث خاری حبشی قلعه دار دنذا راجیور ی 
هو بندگي وال 

چون سیولجی مرهثه اکثر شبرهای عظیم را تاخنه بعارت درده افتدار کلي بهم 
رسادید که احدی از زمینداران دکپیی را یا رای مقاوست او نمانده خیال تسطیر قلعه 
دنذا راجپوري که تعلق بولیت بیچاپور داشت در گماشت و دنقا راجپوری قلعه 
ایست در فراز کوه بلند و مرتفع در غیت منانت و اسنککام درمیای دریای شور 
وافع شده و میگویند که ساخنه پرس رام است که هنود آر را اوتار می نامند 
خلامه مطلت سپواجی اینکه چو جهازات دفدر سورت وعيرة که از هندوستای 
دولایت عرب و فرنگ و بنادر دیگر میروند به پائیی ایس فلعه شده باطراف راهی 
می گرددد منعرض شده چهازات را تصرف خود آورد و به ایس اراد؟ داطل بر قلیگ 
مدکور شتافت یافوت خان حبشی که از نبل والی دیجاپور هراست تلد مقید 
بود ده انداختی توپ و تئنگ پرداخته مفسدان را نزدیک رسیدن و پیرامون 
گردیدن آن فلع نمی داد دکپنیان چون دست از کنکراً تسطیر آن کوتاه یاننفد 
مقابل قلعه که یک کوهی دیگر در آب شور نمودار نود راکب جهازات شده دران 
کو: بر آمدة و از سنک‌هلی کلان دمدمه بغایبت استککام بنا نهادة بر فراز آن 
توپ‌ها برده بانداختن مقدد گستند تا در سال ایمی معامله بطول انجامید آخر 
کار بر متحصنان نگ شد و کارد دچان رسید در ظپور ايیی صورت بافوت خان پیام 
مصالحت بمر را راجه که به مهم دکیی از پینگاة خلافت ر جهانباني مامور بود 
داده امداد و معاونت خواست و عپد و پیما را موکد بشرایط چند ذمود که 
می از امروز بندگی درگاه والا نبول نموده در سلک ملازمان آستان ملایک 
پاسبای مفنظم گشتم اما جرمت دید عاحب موبه دکی تکایف نشود و مبلغ 
یک لک ور پنجاه هزار ررپیه در وجهه خر ج سه بندي توپخانه منعینه قلعة هر 
سال از خزانه بندر سورت عطا کرد د و جپازات غذیم را هبایی را عبور کردن ندهم 


جهازات بادشاهي ور تجار را صحیی ر سالم بکذرانم مرزا راجه عرضداشت 
106 
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مقتملبر حقیقت مرقومه مدریپایه سپر خلاات ممیر ازسالداشنه بعد عفض 
اقدس درجة پذیرای ر استحسان یانته ازان نت تا حال هر که جا نشیی ارست 
دردنتا راجپوری می داشد اورا پانوت خان می دامند و آن مبلغ را از متصدي 
سورت مي گردت. اکنون خود دوعیي گماشنه ار تسلط بهمرسانیده ر فلعه ر 
بتصرب در آورده که متصدیان را مجل دم ژدان لیست شمه این معلي سِ 
مصل خویش بنارش خواهد آمد انشاه له تعالی العاهل مرزا راجه بعد از 
پذیرائی ملامسات بافوت خان دمدد و اعاذت او بنواحی دنذا راجپوری رسید 
و بتلاش شایان ر حکمت عملی سنگ تفرقه در جمعیت دئپفیان انداخت 
۳ از اسب آذپا فلعه را خلاص گردانون ۰ 


0 
سو ره به او 
آمن روزگار و تعرفادت مپم د کی در رکاب نادشاهراده با تیار محمد معظم بمادر شا 
بهمراهي مهاراجه جسونت سنگبه بود بذاب راسور چند که ذکر مناسب نیست بملازمس 
و رحصت دادشاه رد ؟ بر آمده بدا الفنم اوجچی اسدی ریک جذد درانجا تعسا 
و رن راه را بآسایش بدل ساخنه نشسته بود اتغافاً درا ضمی بمادر خلی ناظم 
صوده احمد آباد که باییی صوب » فصوب شد می آمد باستماع خبر آمدن دلیر خان 
به اوجیی رفته همراه خود باحمد آداد آورد ر حقیقت فدریت وراسنی عقیدت 
دلیر خان و اعذرافی دادشاه زادهة داعوای بعضی اهل غرض بموجت عرذداشت 
بپایه سربر خلافت معیر نمود و هم نجویز خدمت فوجداري ر تيولداري سرکار 
سورئهه از تغیر سردار خان بحفور انرر دزسناد» او را روانة سورلبه لمود و دار پیشگاه 
شاهنشاهی »عروفه بهادر خان لاظم صوده و تجویز فوجداری درجهً پديراني 
و اسلحسان یانت و سودار خان دقوجداري و تيولداري پرگنه ایقر از تفیر شیر 
سنگبه سرفراز گردید جون دران سال سید حیدر نهانه دار حیدر آباد د«رض رسادیدا 
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) ۲۷۵ ( 


نود که سر حلفةٌ منمردانن آنچا را بقتل آورده امیدوار است که فلچه درادچا نیا 
شود حکم وال بنام دیوان موده شرف دور یادت که در آورد آدرا نوش تعرض 
رساند ازانچا که رعایلی موفع کوئه عمله پرگنه تیسه ذريعه متصدیل دار العدال 
لعاببه سرض مقدس رسانیدند که کمال حالوری مرجدار پالی یور صیعة و چرائی 
و خوراک امپلی هرسال مبلفی بتعدی می گیرد دنابر تصفیق اي معبي 
ندیوان صوبه پرلیغ شد که چون گو شماری وغیرة انواب ممذوعة و موفودة بارکاه 
ولا است بعد تصقین و ثبرت ار را منع نماید و سوجت عرض انضی القضات 
عبد الوهاب دچپت تعبیر و ترمیم دارلی موفع ارالیم معموله پرگنه حویلی 
احمد آداد که بذابر اننفام مسافریی و منرددیی ومواشي آن سر زمییی است و دو 
هزار روپیه بر آورد شده نود دخزانه دوه تنطواه ر ددیوان صونه درینی داب حکم 
رسید چون از روی رفائع بعرض افدس رسیده که اربات عدالت صوده احمد آباد در 
هقنه در روز بمحکمه عدالت انچا می نشنیند و در ررز که سه شنده و چپار شدبه 
باشد پیش صوبه دار حاضر میشوند و سه ررز به تعطیل می گدرانند دنادر آن حم 
والا صادر شد که هرگاه که در حضور پر نور و جمیع »وبجات این فالطه نمی داشد 
رد آنجا چنیین جرا دعمل مي آید باید که خواجه محمد هاشم دیوان صوبه قدغی 
نماید که ارباب عدالت روز شُنبة و یکشنبه و دوشنبه و سشنبه و پذچشنبه دمحکده 
بیایند و روز چهار شنده نزد ناظم صوبه حاضر شوندا و روز جمعه تعطیل قرار دهند 
و از دو کپری روز بر آمده تا زوال آمتات در محلمه بوده فطع و فصل قضایا مطابق 
احکام شریعت نموده وقت ظهر دمدازل خودها میرفنه باشند ر در سال هرار 
و هشنادم در داب محصول تپه ناس یادد‌اشت واقعه درگاهی رسید که در دراب 
بشط نصاب و عثل و دلو غ و عدم تملک در معثبر شرعيی از مسلم چپل یک و از 
هنود چبل و دو از حربی چپل و چبار در تام سال قمري یک مرتبه از یک مکان 
مي گرننه داشند و نیز مفرر شد که هبگاه سوار و پیاده را عمال دچبت تحصیل 
زر بالواجت و محاظت غلات يا برلی فرمایش دیگر تقریبات بدیهات دفرهنند 
جماعه مزنور که برای سر انچام امور مسطوره دموافع بروده سوای یک ر نیم سیر 
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) ۳۷۳۶۲ ( 


آرد و یک پارٌ دال و دو دام روعی زرد و سه سیر دانه اسپ و یک پشتاره که 
و پیاد» سه پا آرد و نیم پا دال ر دو دام روش زرد ردزی بگیرند زیاده بر آن 
چیزی برداشت نه کنند و کزرزیای در آخر نصل هنم بیبافی هرچه ازیس وجه 
ار رعایا برداشت شده باشد در مال مجرا دهند و اجناس خوراک بوزن 
شاهج‌انی اعتبار نمایند و چوی معروض داراه وال شد که گلکار و بیلدار و نجار 
وعبره اجورة داران عمارت احمد آناد از فلت روزانه که از سرار والا می یابند 
ناش دارند دثابر آن حست الکم اشرف اندس اعلی بمپر افنکار خان سامان 
بنام دیوان آن صوده شرف صدور یانت که اجورة آنپا خوشخرید و بدسئوریکه در 
سایر عمارات شهر معمول است میداده باشند دلیر خان که بموجب النماس بهادر 
خان بفوجداري جونه گدّه سرفراز شده بود فرمای طلب مرحمت عفوان بنام او 
شرف صدور یافت ر او روانه بارگاه معلی گردید و سردار خا بدسئور سابق 
بفوجداري و تیولداری سورثبه ممناز و معیری گشت و در سال هزار و هشتاد و یک 
بهادر خای بسرداری دکپس مامور گشت پذاه پور وافعه بیرری دروازة دربا پور را که 
اکذون ویران و اثری ازان نمانده ببادر خان کة محمد پذاه نام داشت در صوبداري 
خود آباد کرد" بود و عمارت ایوانن رو دشمال وافعة فلع بهدر که تا حال ناظم صوده 
می نشیند از ساخته ارست و به فط الدین خای که فوجدار و تیولدار برود" بود 
پرلیخ شد که تا مقرر شدن و رسیدن ناظم صوبه بحفط و حراست و فظم و ذستی صوبه 
پردازد و محعال سایر دلد* احمد آدال 5 در جاگیر ناظمان تلخول؛ مي شد بصالصه 
الا معییی گشت و حکم قبط نمودیی محال مدکور بنام دیوا موب رسید » 


بدار السررر برهان پور افامت داشت برصاحت مربگي گچرات از تغیر بهادر 
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خان ددفعه ثالی سررازي یانت مپاراجه حسب الفرمان واجت الاذعان متوجهه 
گچرات شده در پر نیع نی مطبق سال «زار و هشناد ر یک باحمدآباد رسید: 
به بندرست و نظم و سق صوده پرداخت و در عوض جاگیر پرگنات چکله حصار 
و پرگنه پنلاد و دهندهوفه مضاف صوده مزبور مرحهت گشت چون مبلغ کلی 
مطالبه سار بر ذمه مپاراجه بود مقرر شد که هر سال در لک روپیه را فسط در خزانه 
عامره صوده داخل سازد بربی معنی رکیل مپارلجه در حضور افور الثماس لمود 
که حامل پرگناتی که در عرض پرگنات چکله حهار درجاگیر مرحمت شده نسبت 
بمحال چکله مدکور کمتر است و ده داشتی پدجپزار سوار رای بندوبست هوده 
ضرور از عهده ادلی فسط سالی درلک ررپبه نمي تواند بر آمد لبدا مقرر شد که 
در سال خریف تنکوزئیل و رببع سچفان‌ئیل پنجاه هزار ررپیه ادا سازد و آینده 
به قسمی که مقرز شود بعمل اره دریین ماده حصتب البعکم اندس بمهر وزثر 
السمالک اسد خان بنام محمد هاشم دیوان عوبه و رود یافت و چون گروهی از 
روزینه‌داران طلبه علم وعیره بموجب اسناد درگاهی مبلخ یومپه از خزانه عام 
و محصول سایر می پاننند در پیشگاه عطمت و اجلال التماس نه‌ودند که پیش 
ازین در طلت روزیانه آنپا سعة فلوس سایق که نوزن بیست و یک ما مه بود 
موامق فرخ روز تفخواه مي شده است الحال که دام سکه مارگ بوزن چمارد؛ 
ماشه مقرر شد؛ متصدیان مهمات سند میخراهند حکم |شرف شرف صدرر یافت 
که موافق ضابطه بحساب ده پانزده بعلي بچای دو دام سکه سابقی سة دام سکه 
حال مي داده باشند و در سنه ۱۰۸۲ هزار و هشناد و در فرمان عدالت عفوان 
درباب فطع و فصل معاملات جمعی که بنقریبایات در قید می آیند شرف صدرر 
یانت و حست الحکم بنام معمد هاشم دیوان صوبه رسیده چنانچه نقل آنبا 
رنمزد» کلک پا می گردد * 


نقل شوصاری عدالت عنواری مشنملبر سي ۵ سه فصل 
از قرار بتاریم بیست و نیم شهر صفر ختم له بالضیر و الظفر سنه پادزده 
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بعذایت نادشاشی امیدوار بوده ددادند 45 درینوا معروض دار پائنگان مصفل فیض 
مدرل گردید که در دوبه مدکور جمعی که بتقریبات بقید در می آیند آم در 
تحقیق معاملات آنچداعه تاخیر می نمایدد و آدرا به فطع و فصل نمیرسانند تا بیگداه 
از فید دچات یابد و مچرم سزا برسد ازادچا که «مگی همت حق شناس ر ثمامی 
نیت عدالت اسلس مصروف بر آست که جمپور خلایق که ددایع و دایع ملک 
العلام اند بر لحدی میل رحیفی نرود ر هیم کس دیحسات در فید نماد حکم 
جب‌ان مطام عالم مطیع بشرف صدور می پیوندد ۵۶ در دار جماعه مسطورة بموجب 
دهعاتیکه در فس ای مرمان عالیشان رقم پدیرفته سمل می آورده باشند تا هیم 
یکی بی موجب در فید نباشد و در احدی سئم و تعدی راأفع دشود دری باب تاکید 
دادند و در عپده شناسند و خلاف آدرا باز خواست و باز پرس عظیم تصور کنند 
اول شخصی که بر او سرثه نزد فاضي به ثدوت شرعی برد به اقرار ابه بینه بضرایط 
اداست حد نموده معپوس سازد تا اثر تیه دزدی ظاهر شود دویم اگر دزدی در 
شپر اننشار یابد و در آدوقت دزدی بدست آید بعد از ثبوت او را کشفند و بردار 
نهدند شاید که یک مرتبه دزدی کرد باشد سوم اگر شخصی یک مرتبه کم از 
تصاب یا بقدر نصاب بوجهي که حد لزم نيلید دزدی کند رنه ثبرت شرعی 
برس او را تعزیر نمایند و اگر معرر ایی معل ازوی بوقوع آید بعد از تعزیر 
در حبس نگه دارند تا اثر توبه ظاهر شود و اگر به تعزیر و حبس منزجر 
نگودد و باز مرتکب ایری فعل شود حبس موبد نمایند يا بسیاست بقتل رسادند 
و مال را بعد از ثبوت شرعي بمالکش بدهانند اگر حاضر باشد وال دة در بیت 
المال نگ دارند چهارم اگر شخصی در مرتبه دزدی کرده و اجرای حد در هر 
در مرتّبه شده داشد و باز دزدی بکند رده ثبوت شرعی برسد و اوچکه بودة 
باشد و مکرر آن معل ازوی بوفوع آید بعد تعزیر در حبس ناه دارند تا اثر توده 
ازری ظلهر شود و اگر ازین هم منزجر نگردد و مرزکت این امر شود حبس 
مود نمایفد پنجم بای که قبر کسی را نش کرده داشد ر گیتار آید بعد 
از تبرت تعزیر نموده خلاص سازند و اکر این را پیشه گرفته داشد اخراج با 
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( ۳۷۲۱ ) 
به‌طع ید سیاست مایند هرچه عالت. رای ناظم موبه نقاضا کند باتعاق منصدپان 
عدالت بعمل آرند ۲ اگر مرتبه ثانی بدیی فعل اندام لمول 5 گرعنار آین اشد تعزیر 
دمایند و اگر باز مرتت آن فعل شود بعد ثبوت حیس موبد کففد و مال پیش 
مافی بفرستاد که مطابق حکم شرع شریت دود ده عمل آرد شنم شخصی که 
نافی در حضور حول اجرای حشف دماید هر فسم حدیرا که گذاه او را اتنضا کدد 
۳ اگر گذاه او «وچب ثنل پا حف دیگر نداشد و رای تام بو با و متصدیی عد ات 
اقتضای فتل او نکندد ار را سیاست ه کند هفام اگر دزی گرنتار آبد و مال 
دردی دزد کسی سای دهد و آزن مال پیش او ظ اهر شود و بعد نعقیق توت 
درسن ۹1 او دزد افساز ایب ای اگر دو مبری فلی را ف مرابه کر ۷ ال ن تعزیم نمایدی 
و اگر فعل ارسست تعزیر دموده در حبس کفن تا اثر توبه ظانشر شود اگر بة تعزیر 
و حبس مذر جر نگردد و باز مرتکب آن حل شود اررا حبس موبد نمایند و مال 
را رعل از دوف شرعيی :مالکش بد‌هاللن اگر حاضر داشد وا در پیت المال ذگاه 
داردد و در صورتیکه داددد آن م.ل ناداشته از دزد خریده باشد ار را خلاص نمایند 
۲ اگر مدعی ان مال ر تابت کند بوی بدهند وال آن مال رمی الندر گدارند 
هسنم مقسدان مه‌رری که بطریی ذاکه بر خاای مردم ریزدد و ضرر مالی و 
جالی بمردم مپرساین بعد تدوت آبا را بسداست +سالخد چم ک اسیه‌ها و زمیندار 
که معسد و ملمرد و مفرری باشند و در کشتی چفبی مفسدان نقع ءام داشد در 
تعدیر ثبرت آها را سباست کندد دهم خدافی که خفن او ثبرت برس او را تعزیر 
لمول ۸ در حبس داردد ئ اثر توبه طاهر کرد ۳ اکر معناد باٍی فعل داشن ۲ ایس 
و ده ثبوت شرعی برسد و با مشهور مان رم و محلوم داظم صوبه باشد و یا 
آثار خناني و مناع 2 درد او ظاهر گردد تاهم صدو دق ۳ منصدیان عن | لستا ر 
طی غالب صدور ای معل از وی حاصل شود ار را سپاست بکنند یازدهم 
شخصی که متمهم بسرفه با فطع طرین يا خفن یا فتل یا فرر مردم باشد و گرنتار 
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نات مزکب لیس نعل مي شود حبس نمابند تا اثرتوبه ظاهرگردد و اگر 
شخصی با ار دعوی سرفه ر مانند آن داشنه بقضی رجوع سمایند درازدهم 
مفسداليکه بضانهلی مردم آتش زد" در از دحام عوام درست یه مل مي 
گیرند یا دهتورة با بنگ یا جوز بوا يا مانند آن دورد مردم داده بیپوش 
ساخده مال آنپا می برند بعد از تبوت آنپا را اد تعزیر مود" معبوس سازدد 
تا اثر توبه طاهر گردد و اگر دو سه مرنده به سیب این قمل گنت امد و بعد 
ظپور علامت نوده خلاص پادته باز منک ایس انمال شودده آنپارا سیاست 
بکند و درین باب اموال اگرکسی مدعي بالد بفافی راجع سازند و ا 
ثبوت شرعی تارای مال محرق و مال ماخوذ را باردات حقوق بدهانند سیردهم 
ار وهی بائی شده در ترده اساب جنگ و استعداد آن داشند و هنوز جای 
گرفته مستعد جنگ نعده باشند آنا را گنه تا ظبور اثرتوبه محبوس سازند 
رگرجلی گزه مستعد جنگ شده باشد بآنها مقابله نموده مستاسل ساند 
و مچرر ح و ملهزم آثپا را به کشند ما دام که در آنها نفرق راه نیاننه و بعد از 
تفرق دست از ضریع و منپزم آنها باز دارند و کسی که از آنپا بقید آید اگر 
جماعه آنپا منفرق نشده باشد بکشند یا محبوس سازدد و هرچه از اسوال و امعة 
آنبا بدست آید بعد از ندامت آنها ازییی فعل و جمعیت خاطر بآنپا پس 
دهند - چپاردهم کسی که زر قلب سازد و بعد ثبوت در مرتبة دخسنین تعربر 
و تبدید دموده خلاص نمایذد و اگرفلب سازي پیشه او باشد بعد ثبرت شعي 
او را تعزیر نموده حبس کنند تا اثر تربه ظاهر شود و اگرباز مرتعب ای کار گردد 
و باز دیامد حبس مود نمایند پادزدهم شخصی که زر قلب از قلب سازان 
خریده بجلی زر سره مي فررخنه باشد بر تقدیر ثبوت تعزیر نمایند و اگربه تعزیر 
باز نیاید حبس کنند تا اثر توبه ظاهر گردد شانردهم شخصی که زر قلب پیش 
ار ظاهر شود بعد از تعنیش احوال ظهور پیوندد که نه فلس ساز است و نه قلب 
فرش زر قفاب شسته ار را رها کنند و اگربعد از تحقیق ظي غالس شود که 
مرنگب قاب سازري يا فا فررشي میکرد او را تعریر نموده خلاص نمایند 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 282 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1 -۳۵۲۲ 1 ]629[ 


هنندهم شخصی که تبلپیس کیمیا گري مال مردم می گرقنه باشد بعد ثبرت او 
را تعزیر نموده تا زمانی در فید دارند که آثر توبه ظاهر شود و مال کسی را که به 
تلبپیبس مدبور گردته باشد بعد تثبوت شرعي دبالکش ددهانند اگر حافر باشد و اگر 
حافر بباشد در بیت المال نگه داردد هجدهم اگر شخصی کسی را بفریب 
(هز تون ۳۱ از او و ار بمیرد بعد ثبوت او را تعزیر نموده محبوس سازدد تا اثر توده 
ظاهر شود دوزدهم شخصی که زن یامبی یا‌بیه کسی را بخداع و فریب درد 
بعد ثبوت او را معبوس سازند تا مدتی که زن بشوهر او ت بولی تسلیم 
نماید یا در حبس بمپرد و اگر معلوم شود که آن زن یا ه‌بی یا دبیه مرده است او 
را اشد تعریر نموده خلاص ممایند یا تشهپرر اخراج کنند و نیز داله که ز و دخذر 
کسی را بد را ساخنه برای فعل قبی قبیی بخانه هریم یی برد بر تگذپر تیوه آو را 
تعرپر دمایخن و محبوس هازند تا ثرتر اهر شوه پپشتم قمار بر را بح از فورح 
ر ثبوت تعزیر نمایند و اگر اییی فعل را پیذه گرفته باشد تعزبر نموده محبوس 
سازند تا اثر توبه ظاهر گردد و اگرباز مرتکب آي حل شود حبس موبد نمایند 
و مالی را که به فمار ازي گرفته باشد حعد ثبوت شرعيي بمالکش بده‌انند اگر 
حاضر باشد والا در بت المال ناه دارند بست و یکم کسی که در شهر اسلام یا در 
تربه یف مرب مرب خر برشی شود بر تقدیر تبرت بشرب شدید تعزیر لمیند 
و اگر مکرر مرتکب اي فعل شود و ازان ممتنع نگردد تعریر نموده در حبس 
نگپدارند تا اثر توبه ظاهر گردد بست و دوم کسی که خمرکش را دوکر گردنه خمر 
کشیده می. فررخنه باشد در تقدیر ثبوت تعزبربضرت و حبس دموده تادیب 
سازند و اگررر شناس بباشد ولا حقیقت آرا دراه واا بذویسند و خمر کش را 
تذبیه و تادیب بلیغ دمایند دست و سوم بایع دنک و بوزه و امثال آنرا بر تقدیر 
ثبرت تعزیر نمایند و اگ رآ حل پیشه ساخنه باشد تعربر دموده محبوس سا 

ا اثر توبه ظاهر شود بست و چبارم اگرشخصی کسی را در آب غرق کرد؛ یا در چا: 
انکنده یا از دای بام اندا خنه کشنه باشد و ثبوت شرعي برسد او را تعزیر نمودة 


محعبرس سازدل و دیا ۸ معمول 1 شرعاً ازم آین ب‌هانند و اگر اییی فعلی زیاد 1 بر یکبار 
00 


|۱0: ۳۱۵۰/۱۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 283 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵21-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


از و بوقوع آمده باشد سیاست کنند بست و پنچم فاسقی که در خانة مردم 
بچپت فساد در آید بر تقدیر ثبوت رین شوه میوش ماد ۵ خر جع 
شود که باز مرتکت این امر نطواهد شد ست ‏ ر ششم شخصی ۸ پیش حاکم 
سعایت مردم بذاحق نموده اتلاف اموال دماید بر تقدیر ثبوت اگر آن نعل پیسه 
او باشد او را سیاست کنند والا تعربر نموده در حبس دارند تا اثر توبه ظاهر 
شود و مال کسی که تلف ذمود؛ داشد در تقدیر ثدرت شرعی " تاوان آثرا باو بدهاددد 
ست و هفثم ذمی یا دمیه اگر »سلم یا مسلمه را بندگی بگیرد یا ذمی مسلمه 
را یا مسلم دمیه غیر کتاببه را بزوجیت نگه دارد پیش نشي راجع سازند که 
موافق شریعت نوا به عمل آرند بست و هشتم اقلامیان و زانیلی و لوطبان 
و شاردای خمرو سایر مسئرات و مرتدان و سر تابان از حلم داده و غلام که از خاده 
خاوند بر آمده باشد و مدیودان و مباجنای بشریعت غرا راجع نمود" مطابق حکم 
نامي بعمل آرند بست ر نیم فالانی که قتل آنها به ثبوت شرعي برس و هرن 
نزدیک ده پقیی باشد محبوس ساخنه حقیقت را بدرگاة معلی معروض دارند سی 
ام اگرشخصی طفل کسی را خواجه سرا بکدد بعد ثبوت او را تعزیرنموده محدوس 
سازند تا حصول توده و اثابت | از اه ود اگر دریعصورت ولی طفل دعری داشنه 
باشد بقافی راجع سازند سی ریکم رئیس «بتدعان که داعی مردم بسوی ددعت 
باشد و از دعوت او یی انذشار بدعت شود عد از ثبوت سیاست بعنند سي و دوم 


معبوسالی 1 نوچدران رعیرلم نزد صو بد ار بفرستند صو به دار مک ۵ وصول آنا 
بشید تمام بر احوال هریکی مطلع شده اگر معاملت مالی خالصه شریعه داشد 
آذپا را بمنصدیان ابواب المال سیرده تاکید بلیغ نماید که معاملة را دزودی منقطع 
ماه یک مرنبه بحقیفت محبوسان کچپریپا و چبونره کوئوال وعیرهم را رسیده هرکرا 
پی تقصبر داند سر دهد والا متصدیان را تاکید و فدغی نماید معامله را بسرعت 
فطع نمایده سي ور سوم شخصی را که منصدیان بچبوترة کوتوال سعرستند یا 
مدءعی بدارد و یا سردم کونوال گرفنه بپاردد کوئوال بالمواجبه از گذای نت تفتیش 
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مرافعة شرعی داشد بگوید که بعدالت رجوع نماین و اگر با ار معاملة مالی 
خالصه شریعه باشد يا داخل دفعات سابعه باشد نصوده دار ظاهر ساخنه موافق 
نجویز مومي البة سئد کردنه بعمل آرد و اگر فاشی کسی را بعرسند دستخط 
نفی برای دسناویز خول گرفنه معبوس سازد ۲ اگر اي مدنیي معچری لمود ۷ 
دالشد بعد_انعضای آن پیش متصدیان عدالت نفرستد که بگدارند والا نه هر ررز 
آدجا پغرسند که معامله را تاستععچال فیصل نمایند اثثبی پوشیده نماند که در 
نعل فرهصانن تثاتر کمگی و گرم زدگی اکثر عبارت دانود گسله و در کتابت 


دصحییف وافعة شد 1 بقدر مقدور تصعرم کرد" مندرج سا تست وه 


وزارت پناه کفایت دسنگاه خواجه محمد هاشم محفوظ باشد چون معرورض 
اندس گشت که در صوبه احمد آیاد جمعی که به تقریبات بقید درمپایژد 
متصدیان آنچا در تحقیق معاملات آن جماعه نا خیر مي نمایند به فطع و نصل 
نمی رسانند تا بیئناه از قید نجات پابد ر مچرم بسرا رسد بنابر آن درمان 
عالیشای فضا جریان فدر تو امان بذام متصدیان مپات موده مزبور شرف صدوریانت که 
در باه جماعة مدکور بموجب ددعاتیکه در تدثئل ترفیم پانته عمل نمایند تا «یم 
کس بپموجب در قید نباشد و براحدي سم و تعدي نرود می باید که آن 
و زارت پذاه باستصوات نام صوبه هرباب" مطایق قل مرملی. راا شا تعمل ارند 
و پپوسته حفاین را می نوشنه داشند درپی داب ناکید دانند و چون مبر خای که 
از امرالی عظیم الشان بود بنابردضی امور در پایه اعترافی آمده از منصت بر 
طرف و جمیح اسبات امارت و سررري از فیلان ر اسپان و احشام. و عام و نقاره در 
سرکار والا فبط شده حکم ردتن حرمی الشریفین صدور یافته بود هنگامیکه در دواج 
جالور زسید بنیچت عرض عمد؟ الملک اسد خان حکم معلی بشرت هدور 
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دیدن او نررد و همدربی سال تماجی حویش جام زمیندار هاار که سابق قطب 
الدین خان او را اخراج نمود* نوانگر( بتصرف ارلیلی دولت قاهرة در آورده 
و از پپشکه خلافت به اسلام نگر موسرم گشنه و دیوان و فوجدار و داروعه مندوي 
شبط محصول من پم آنجا از حضور علعده مقرر بودند درینولا نز مهاراجه 
بخابر چشم داشت فوم راجپوت النجا آورده از انعال نموهیده دادم و پشیمای گشته 
و تع‌د نامه سپرد که همواره برجاده دولت خواهی و بندگی دراه آسمان جاء 
راسیم و ثابت باشد و استدعا نمود که از راد عنذشتته نننزیست رات 
اسلام نگر و محافطت و محارست طرق و شوارع آنچا بار مثرر گردد و معصبی 
که سابق دلیر خان در هنم فوجداری خویش بدر و برادرانش تچویز دموده دود 
منهست شود و پسر خوزدش: در پملصب سرازی بیه وداع و تصسیحه 5 * 
بیذان معاف گردد و بیست و پفم موضع مطلق رلیمت مسطور موطن بعفی 
راجپوتای فوم جاریچه که همراه ار باشفد بطریق انعام مرحمت گردد ولیت مذکور 
را نظم ر نسق پسندیده مي نمایم چون تماجي از فرفه راجپوت جاریچه که دربن 
فریق عمده میگویند بوده مپاراجه النماس او را بدریعه عمدة الملک اسد خان بمونف 
عرض رسانید درجةٌ پديرائي یفنه قام عفر بر جرید؟ اعمال نکوهید؛ کشیدء‌شد و خدمت 
فبظ و ربط اسلام نگر باو مقرر گردید و او بمنضب هزاري هفتصد سوار و پپول ده منصب 
سه صدی یکصد و پنچاه سوار وجسا در د ر پنچاهی یکصد ر پنچاه سوار 
و مپرامین دو ددی یکصد سوار سرازي پانتند رلکپا پسر کلان ار که در رات 
سعادت بود بمنصب در صدی شصت سوار بلادی یلته نزد پدرش رخصت 
شد ورن مل پسر خوردش بمنصب یکصد ر پنجاهی پنچاه سوار نوازش یانت 
و تصحیحه تا بیذان ار و پسران و برادرانش معاف و بیست و پفم موضع بانعام 
مقرر گردید ر حکم شد که در مور دیفیه و مراسم شرعیه که دران ناحیه ترریم یاتهة 
بپیچ وجبه نتور راد ندهد و از خلاف آئین بندگي دراه والا معتر ز و بر کذار بود؛ 
در موبه احمد آباد و بچمعیت یک هزار سوار و همان فدر پیادة بپمراهي داظم 
صوبه بنقدیم خدمات بادشاهی سر گر ۱ باشد درین داب درمان عالیشان تعریر دوم 
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شهرربیع الثاني سال پانزدهم جلوس معلی دنام مس الدین دیوان سرار سورتبه 
قم رز دیزی که یبن مقر مر تاه 
زمیندار نوانگر در عبد حضرت عرش آشیانی در هنامیعه راجه تو درسل بنابر 
دندوست درب صوبه آمد زمیندار مدگور ذریعه شیر خان گجراتی راجه تودرمل 
را دید خان مدکور ظاهر سلخت: که در وقت سلطان مظفر گچراني چپار صد 
دیپات در و دست و در چپار هزار فریات چپارم حهه زمینداری تعلق داشت و با 
جمعیت پفم هرار سوار و چپار هزار پیاد: در صرده بحضور سلطا مذکور حافر مي 
ماند لهذا راجه منص چهار هزاري ذات و چپار هزار سوار تچریز نمود؛ زمیفداری 
قوانگر را دالکل برو مسلم داشته ملغ سه لک معمودی و یک مد راس اسب 
پیشکش گرفت لغایت صودداری دادشاه زاده محمد مراد بخش بهمار نمط در 
پیش ناظدان رجوع ر نوکری دجامی آورد و تا در صودداری مبابمت خان 
و فوجداری فطت الدین خان چنانچه در ضمس صوبدابی مدکور سمت گذارش 
یافته زمیندار کشنه شد ر ملک تصرف ارلیلی درلت فاهره در آمد درینو! 
بمیجب التماس مهاراجه چنانچه مرقوم شد مقرر گردید و تاحیی ارتحال حضرت 
خلد مکان سرکار اسلام نگر دجاگیر امرایای منعینه صودة احمد[باد ننخواه می شد 
و جام زمیندار در موضع کپبنالیه افامت داشته بنقدیم مبام دادشاهی خدمت 
می مود و موجدار و تبولدار و داروفه مندری و تحویلدار در اسلام بگر فایم بوده 
موانق ضابطه باخد محصول می پرداختند بعد ارتحال آفعضرت چام اسلام نگر 
را متصرف شده ر حصار محئم بفا نباده و مررارید که در ساحل دریلی شور که 
قریت ددانجا است ساین بنابر خوف که مبادا طمع در ماش نمایند برنمی 
آورد اکنون انچه مپخواهد غواصار را فرستاده بچپت مصارفب خود برمي آرد 
لیکن مررارید نوانگوی اگرچه یک گرنه در آب و رنگ ترجیم دارد اما پایدار 
نیست همیدکه چندی گدشت بپاو لونش منعبر میگردد و بذابر آن کم ببا است 
و بددلهای باداهي را دخلی نیست مگ ناظم صوبه که نوجكشي دماید بعنوا 
پیش کش تا چه فسم زور داشته باشد میگیرد از ضابطه سابق بالفعل انچه ماند؛ 
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اینست که رونه مال بیوپاریان که باسلام دگر میررد در مندوي آدجا منظور داشته 
بعلت محصول مراحم نميي شوند همدران ایام سردار خان به فوجداری ر تبولداری 
سرار سورئبه سرفرازي یافت و در شپر جمادی الول سال مدکور شیم دظام الدین 
احمد بديواني موده مقرر گشت و در سده ۱۰۸۳ هزار و هشتاد و سه فرمان رافت 
عنوان در باب معافي ابوات ممنوعه دنام دبوان صوبه شرف و رود یانت چذاذچه 
نقل آن مرفوم می گردد » 


# به 2 ۳ ۱ 

از فراز بناربم بیست و دوم شپر محکرم العرام سنه ۳ شانردهم جلوس 
میمشت مانوس تصریر یافت آه کعایت شعار نظام الدییی احمد بمرحمت 
بادشاهي امپدرار بودة بدادد که حکم جهن مطاع لازم اانقیاد و الاتباع صادر مي 
شود که بعد از و رود اییی فرما عالیشانی سعادت عفوان مقرر سازند که جاگیر داران 
بیستم بادشاه غعران پناه خلد آرام اه علیین مکای شاه جهان باد‌شاه جعل النة 
مثواه میگرفنند گیردد و بمسلمیی بپمه جپت معاف شناسند و تعلت. انواب 
مسسوعه درگاه والا که تفصبل آن در ضمی رفم یافته مزاحم احدی نشوند اول 
راهداری که سابق جا گیرد اران از بیوپارپان و ددجارها که مداع خود را درای سودا 
بچاتی می بردند سلغی سر عرابه و شتر و کاو در اژناه راه میی گرننند نگیردد 
دیگر حاصل رغیرة که ابواب سنوعه باه جاه و جلال است مطلقاً نگیرند بادت 
ماهي که ماهي گیران شکار ذموده آورده دفروشند و بابت ترکاری که مزارعان از 
زراعت خود آورده نفروشند از اه و خس و همیه که از جنگل آورده دفررشند 
و برگ دهاکة ر پالبه و پوست بول وغیر که از جذگل آورد؛ بفروشند - از شیر 
و جعرات و حاصل فصابی و هنگام تسلیم گر و دز وعبرة مي گرفنند - و از سازددها 
که روز شاددی بطاده مردم مي ررند مبلغ داریافت مي شد در گدرهای دربا که 
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که خشک شده بعضی جا محصول میگریتند - حاصل عبور گدرها که از بیوپاربان 
و منرد دی بصبغه ملاحی وعیره در سرکار میگرندند - زیادة از اجوره ملاحان باندازه 
حاصل سرار رالا مي گرنند - سالیانه ر فصلانه ر ماهائه ر جمعگی ر روزیاده 
و زمستانی ر عیدی ر دستار شماری ر سر شماری ر خانه شماری که بمحنرفه 
سلمین معفت ۳ هنود می گرننند - له چرائی ار بنچارها و دیگر مردم 
میگرننند - حاسل نه بازاری - حاملیکه هنم چپاپه نمودی بر پارچه و دست 
کلاان میگرفتند ۰ مبلفی که کراه آهنی دران شکر مي پرند اما حاسل شکر تری 
موامق ضابطه مقرر بگیردد و حاسل سنگ وزنی هنم مپر نمودن بر سنگ ورن 
یا آهني وفیره مي گرفنند - حاصل خرید و فررخت زمبی مقومي بیع حویلی 
ها که در سرکار می گرننند - حاصل خوالیگر و ررغنگران دیگر نعلت ملفحظه پل 
و تولی مردم و دیگر ابوات مزاحم نشودد - ملأحظه دولی و بهبل و کچاوة رعیرا 
بات سواری عیال و اطفال سردم و سریطه و صندوق و گهره که بواسطه لخد حاهل 
تنباکر وغیره وا می نمودند - دادن عله وابنه باغات قلیل و کثیرر دیگر اجناس 
بطر ح بیوپاریان و اهل حرفه و رعایا - خرید علات وفیره از درخ زیاده و فررختین آن 
از برخ کمتر- از نداف و عصار وفیره که از جای آمده درکان دوکند بعضی حکام 
و چودهربای مي گرفتند - پیشکشی که عمال نو از غله فررشای وعیرة از بعضی مکان 
در بعضی جا از بنجاره ها رغیره می گرفتند - جرمانه - شکرانه - فوعبات دهریچه 


تولدانه نکاحانه چوتمائي فرض و مال مسروق وفیما حکام نعد دهانیدی مال 
بارباب حقوق می گرفتند - مینست بنجارها - رسوم دددیه ها از چونگی وعیرة 
داررغانه ترازو کشی بعضی جا دهری و دندی داری مي گویدد دسنور مهثرائی 
مندری سبزی وعیوة و تقصان نرمایش میوة وفیرة رسوم کوتوالی - چونگی 
گوشت در چبوترة کونوالی مي گرنتند - مقرری که از ارباب مدد معاش مي 
گرفنند اننبی چوی بدرشن اندس رسیده بود که میورهای داب چونيی از صادر 
و وارد مردم مواضع سر راه و تولحي آن اخد و جر می نمایند و بر مترددین 
تعدی میکنند حکم اقدس بنام دیوانیل ممالک محروسه شرف عدرر یافت که 
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) ۲۸۸ ۱ 

سیورهای که بچپت ابلاغ احکام قدسی می باشند تاکید آکید نمایند که آیند؛ 
مرتکس چفیی امر نشوند و چون در آن ایام پرگنه مورسی در خالصه شریفه وا 
مقرر مود در باب افزوفي و آباای و معموری آنچا دذام دیون صوبه حکم شد و سانق 
بربیی در عوض روزبانه وغيرة دذادر رايم گشتری پل سیاه عالمکیری ده پانزده حئم 
رسیده بود درینوا حکم شد که پل سیاه عالمگیری موافنق نرح روز تنخواه می 
داده باشند و معحال پور دندر تاح سرار سورئبه که منعلی بخالصه شریقه دود 
و زمیندار آنجا شرط نوکری و محانظت بندر چپار حصه مي یانت برای سند 
مجدد از دیوان صوبه اسندعاء نمود و دپوان نعد معروض ۳ سند کردة داد 
چون محال سایرصوبه کة در تذشواه تیولدارای صوبه گچرات تنخواه دود بعد آن 
بخالصه رالا متعلق گردیده و در مات ده گرفتیی ابواب ممنوعه فرمان عالیسان صادر 
گشته چنانچه نقل آر مرقرم شده و در بعضی محال که در تبول نام وفیرة مقر 
نود دچبپت تقصان انواب ممنوه التملس تنخواه نمودند درینوا رکیل عمدد 
راجهاه مهاراجه در حضور انور مچلکا نوشته داد که در محال جاگیر مپاراجه ابواب 
مىنوته نگیرد و محصول اجذاس را سوای مسلمینن از هنود موافق ضاطه می 
گرنته باشد و عوض نقصاي الواب ممنوعه الماس تذخواه نکند لپدا حکم معلی 
بنام دیوای صوبه رسپد که مزاحمست بمحال جاگیر ماراجه نکند ازانچا که حکم 
علی العموم اشرف افدس بنام دیوانبای ممالک محروسه صادر گشته بود که 
ارافی ر وظیفه و مده معلش و ررزیانه فرفه هنود بسرکار والا فبط شود چوی مرضح 
را مواری می اعمال پرگنه پنلاد در وجپه انعام برسا وجنی چارنای بموجب فرمان 
عالیشان دادشاه غفران پذاه خلد آرامکاه علییی مکاني بشرط محانظت ر خبرداري 
راه و رفع فساد منمردان آن نواحي مقرر است فبط شده بود فریب در دد کس 
ازای جماعه نزد مپاراجه آمده اظبار احوال خودها نمودند و چون از عرضداشت 
مهاراجه بعرض اقدس رسید بدستور سابق در وجیه انعام آنها بشوط مذکور مرحمت 
گشت و همدرین سل فرمان طل بمپاراچه عادر گشت و صوبه بعمدة الملک 

محيد امپی خان مقرر شد * 
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و عبد اللطیف 

بعی رویداد رافعهٌ راه کابل که مد امیی خان از افغانای شکست خورده به 
پیشاور و معادت نمود* آمد ر حرض افدس رسید حکم معلی شرف صدور یات 
که صوبداری صوبه احمد آباد از تغیر مپاراجه جسودت سدگه شناند به مهاراجه 
یرلیغ رفت که بعد از رسیدی او بادراک تقمیل عقده نلک رتبه عازم حضور شود 
چنانچه عمدة الماک که سنص #ش هزاری ذات ر پنج هزار سوار در اسپه و سه 
اسپه سيرازي داشت منوجه صوده گچرات شد و عد طی مراحل ر فطع منازل 
بتاریخ دوازدهم شپر جمادي الثالي سال هزار ر هشناد و سه تموضع الي سة 
کروهی دلده رسید و با مپاراجه که بحرم روادگی بیررن آمده در آیچا فرود آمده بود 
ملافات نموده داخل احمدآناد شد شیم نظام الدیی احمد دیوانی عوده و یر 
بهاه الدییی خان بخشي وافعه نگر رفنه ملافات دمودند و در سرکار پشری و بیرمکام که 
در مشروط صوبه جاگیر بود و فوجداران و عمال تعی. دموده نوستاده در آنوقت 
بعضی فوجداران و تیولداران در صوبه از سابق مثل سپد حسی خان ولد دلیر خان 
که بمنص هرار و پاصدی ذات و هزار ر پانصد سوار در اسپه و سه اسپه سفرازي 
داشت بفوجداري و تیولداری ابقر و انیالیه معموله پرگنه بپیل و سید هاشم ولد 
سید حس خان به تباده داري دانجادیر معمولة بیچاپور و سید محمود خا 
ولد سید حسی خان بمنصب نه صدی ذات هشتصد سوار در اسپه بلا شرط 
و مشروط بفوجداري رده و موی ر نادوت ر بیلپار معموله پثلاد که در صوبداري 
بپادر خار احداث یافنه بود و تبانه کاجنه معموله دندر کپنبایت که در ءمل 


3 
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هزار و سه صد سوار بلا شرط و مشروط مفنر بود بفوجداری (عظم آباد معموله کپر 
پني و معمور آباد مضاف پرگده پیل و تبانه اسلام آداد عرف پونا درة معموله 
تبامنه می پرداخنند و محمد جعفر ولد علی قلی بیگ که پانصدی فات 
و چپار تِ سوار بر آورد‌ی د اشت دعوجداری جرال معمولة برگنه سرنال و تباده 
گپوزو ار معمولة پرگنه دزیاد از تعیر دریا و عیی اللطیی برادر معرالملک پانصدی ات 
لاو صد و پنجاه سوار متصدی دندر کپنبایت و سید کمال ولذ سید کاسل چپار صمدی 
ذات و چپار صد سوار بل شرط و مضروط موجدار و جاگیر دار پراننی ر اسلام آباد 
عرف شا سل و بپسلنگر و تهانه داري کرود و جلورد دا سئة واز لو و سحمد مظفر 
فوجدار پرگنه کی وفیرا محمد مبار ز ولد شیر دابی ده تمانه داري الوربه معموله 
پرگنه کزی امنیاز یانتند و فوجداري پالی پور که از تخیر کمال جالوري بمحمد نم 
مقرر شد؟ بود دریی و از تخیر او کمال جالوری که چپار عدی ذات سه ود 
و پنجاء سوار مذصب. داشت بدسئور سابق دحال گشت جون فلعة اعظم آیاد 
مرمثا طلت. ی بود شظشیت هزار و دو صد و پنجاه رو یی بر آورد؛ تحمیر آن 
مقرر گشت بموجب حکم ائدس عبلغ مدکور از خرانة عامرة مرحمث شد و همدرین 
سال بعرض شرف اعلی رسید که عاملانی محال خالصه شریعه و جاکیرداران 
بچپت طلب وجهه بافي سنوات مزاحم احوال مایا می شوند ر حالانکه فریفی 
که زر بقایا درذمه آنبا است اکثری از آنبا در گدشته اند و طايقة فراری اند 
ر جزوي که ماندند بی ضاعت و نادار و قادر برادای آن نیستند هرچه فرمان 
رو حکم جهان مطاع عالم مطیع بعز نماد پیوست که وجپه دافی سفوات در 
پرگنات خالصه و محال جاگیر داران برعاییی مالگدار معافگ ۲ مرفوع القلم 
شناسند و اصلا بعلت طلت آن منعرض آن جماعه زگردند و ادچة از سال گدشنه 
بر ذمه رعایا بافي مانده باشد هرکس از آنها حاضر باشد و توادد از عبده بافی بر 
آید باز خواست نموده از بافی دار فوتی و فراری برلی آدادي طل ایند 
و منعرض حال او نشوند درین بات حسب العکم معلی بنام دیوان صوده شرف 
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۳۹ 
صدور یانت و بعمد؟ً الملک فرمان شد که پیاده‌ها پمراة محمد شربف قافی 
و معلسب بلده بچپت اجرای احکام شرعي مفرر نه‌اید ر چرن حرض اندس 
علی رسیده که در حاسل پارچه رغرة ببت مححال سای داده احمد آبد که داررتگي 
و اميني آن به شیم محي الدیی تعلق دارد و سبت به سنوات مافیه امسال 
افانه آررده التماس دارد که پنجاه نفرپیاد؛ مرای اهتمام فبط محصول سایر 
تعیری شوند ده دیوان صوبةه حکم شد که مقرر دارد ر همدرینی آران نموجت اللمان 
ملا حسی گچراتی بیست ر یک مرفع از یچ پور و کي ر پل در تصت 
قصبه بپسلنگر حکم شد از آن ررز پرگنه علحده کردید ر مبلغ نبصد و نود و در 
ررپیه بموجت بر آورد بجپت ترمیم مسجد بنا نموده هیبت خان وافعة دلدة 
از خزانه عامرة صوبه مرحمت گشت و نیز بنابر تعمپر قلعه جوذء گذه که 
شکست ر ربخضت ممسيانیده برد از رری رقایح آدجا که محروض افدس گردید 
فرمان رثمت همدران آرای منصديي گري بندر گهندانیت روجداري چورامي 
بانهدهوای از تخیر درادر معز الملک بسصد هام تفویض یانت و در سال هزار 
و هشتاد ر پفم وکیل سردار خان موجدار و تبوادار سورثبه بعرض رسانید که محل 
سایر از تپولداران خالصه شریف متعلق گردیده در باب دادن عرض آنق دییوان 
صوبه اسنادگی دارد حکم شد که در عوض محصول ابواب نقدی ممفوعه اگر 
بوده داشد تفطواه دهند و در سال هزار و هشناد و هفت سرای ر مسجد وافعه 
در حد مبلغ هفتاد ر شش هزار ر سء صد ررپیه بر آورده شدة بود بسرکاري محید 
بیگ داروعه صورت تمامی پدیردت ر بموجت حعم افدس زمیی خالصه که در 
حوالی مسچجدیکه بچلی بنطاده سنی داس شد؛ برای مسکی عردای مسلمین 
مرحست گشت ر سید دافرمنصت احتسات داد احمد آباد سرفرازی یانسی 
و بیست و پفي ررپیه در ماهیه از خیرات لنگر و شازد» ررپیه علونه شش نفر 
پیاد* از خزانه عامرا بلده تنخواه معبی شد و چون حصار شهرپناه بلد» و بعضی 
عمارات دولنخانه وافعه فلءه بپدر شکست و ریخ داشت بموجب بر آورد دو 
هزار ر نبصد ررپیه عطا گردید که دیران عوبه از خزانه بدهد و محال سایر بلده 
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احمد آباد و پل که در جاگیر ذاظم صوده بود بخالصه شریعه تعلن یافت بناربم 
پانزدهم شپرجمادی الثادی سال مدکور محمد شریف بخدست ديواني صوبه 
از تغیر شیخ نظام الدییی لحمد مقرر شده داحمد آباد رسبد و سرگرم امور منعلقه 
گردید و شیم مدکور به ديوانيی موده مالوا معینن گشت چون سانقا میر خان 
حست الصکم اشرب اعلون نموچت التملس عبددة الملک اسد خان در احمد 
آاد توفف وررید* دود دریذولا امرایلی عظام شفیع جرایم او شدند نندگان حضرت 
قدر ندرت از روی تعضلات خسروانه بدسئور سابق بعطاء منت و خطات سرراز 
فرموده فرمان مرحمب عنوان طلس شرف صدور یادت محمد امیی خان بنابر 
نددورست صوبه و اخف پیش کش در آمده بصوب متمردان کاکردچ محموله سار 
پل رنه تا چپار ماه به تنبیه و تادیپ آنچا پرداحت چون معررض دارگ معدلت 
پذاة شده ود که تصوبه احمد آداد چودهریان و مقدمال پرگنات موافعات در 
اجارة خودها میگیردد و انواع تعدی و سم محال رمایا عاید مي گردد حکم جهان 
مطاع بفام دیوای صوبة صادر شد که در خالصه و تیرادارای صوده احدی عمل 
اجاره داري نگند و از رعایا زیاد» طلیی ر ابوات ملبیه نگیرزد به سید اعظم امین 
پرگنه دهولقه وفیره امنای مات را بر مضمون ایس یرلیغ مطلع گردانند که 
موافق آن بعمل آرند چون درا هنم رایات عالیات بنابر استیصال راجپوتان در 
دار الضیر اجمیر افامت داشت عمدة الملک بموجت فرماي طلب با لشکر 
آراسته و امواج شایشنه بحضور شناننه در عرصه یازده روز سعادت آستان نوس 
حاصل نمود حکم اقدس بدیوای صوبه بشرف صدرر پیوست که یکصد ر چپل 
و سه اشردی و پدیم لک روپیه که لغایت پانردهم محرم سده ۱۰۸۸ هزار و هشناد 
و هشت موجودات حرض افدس رسیده مصحوب مصد امپی خان ررانه‌درگاه 
سازد او بعد چندی مشمول عواطف ادشاهي ور دوازشات شاهنشاهي کشنه 
رخصت انعطات یفته صوبه رسید و یک هزار و پانصد و هشناد ررپده بموجب 
بر آورد بنابر ترمیم مدرسه ر مسچد و حمام ودار الشفای بنا کرده سپف خان 
تخصواه کردید چون در معال دار الضرت احمد آناد جمعی از گداز گران 
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تارکش معروب بقوم سریمال که اندای کرخانه رواچ بادله در احمد آداد 
ب شرکت غیری کار می کردند و احدی را درآن کسب را نمی دادن 
چون ای معليی دعرض اقدس رسید حکم بان مطاع عالم مطیح بعر نعان 
پیرست که منع کس شرعاً جایز نیست فرق برطرف سازند و همدران سال 
حکم اندس ندپوای صوبه ورود فرمود که پرگنه پیسلفگر مضاف صوده گجرات 
به سول نگر موسوم داشد و داخل نسخه دنوانی روف یرلیغ والا ده رسول دگر 
استعمال عطر گلاب باغات دادشاهی مقرر شده آمد و در سال هرار و هشتاد 
و ه حس الحکم اندس بنام دیوان صوبة شرف صدور یات که درینولا حکم 
جهای مطاع عالم مطیع نزینت صدور پیوست که چوی تعزیر دالمال شرعا 
جایر نیست. ددیوانیاس و امنای محال خالصه شریفه درشنه شود که از آیند۷ 
هر کس و از عاملان و زمینداران و دبگر سکنه آن محال مصدر تقصیر شود اور 
نمایند و تعزیر بمال نکنند و در سال دزار و نود چون دران هنکام بادشاهزاده 
سین اعظم شاه بمم دگپسی اشنغال داشنند حکم اشری اعلی بدیوان صوبه 
ورولا پادت: که هر فدر خزانة ل دار احمن آبان موجود داشن همراه جهعیت 
ناظم مودةه به سورت به فرسنئد که سحمد بیک منصدیي آن‌جا 1 در همان 
دادشاهراد» بحجساة بنیاه اورنگ آباد ارسال حواهد داشت و یر جکم 
مقدس بشرف صدور پیوست که اگر شخصی از مسلمیی در بلاد و پرگنات 
طِ ۹ 1 
ودیعت حیات سپرد و از فرزندان و برادران و افردایی ار باو نباشد قاقیي 
آنچا بر سر آن متوفني رثنه دجپیز و تکفین نماید وجه کف از خزانه بیمت المال 
می داده باشند و همدریی سال محمد بیگ متصدي نندر سورت بخطات 


کار طلس خان مفنخر کشت ۲ 
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امد بیم سنگه ولد رانا و تاخت نمودی فصبه 


جح 4 و ۳1 ی 4 ٩۱‏ 
بٍ »و ۳1 
ب ۱ 

همدران آوان کة افواج قاهره به تنبیه و تادیت راجپونان خصوها بنعانب رانا 
که از تسلط و صولث بندهای بادشاهی مسکی خود را گداشنه سیماب وار دز 
یهچا استقامت نمي گرفت ر حضرت فدر فدرت ررزی چند در چینور منونف 
تنگنای کره‌ها بر آمده در ملک گچرات آوار* گشته از کوته اندپشی فصبهٌ بذنگر 
و بیسلنگر را با چند دیپات دیگر ناخته دغارت برد" رفنت زمیندار ایقر که آوارة 
می کشت فابو کرد جمعیي از راجپوتان وافعهُ طلب فراهم آورد لا فلعه اپدر را 
متصرب کشت از زبالي بعضی که از دیاکانی خود سماع داشندد شنید؟ شن 
ر العپده علی الراری اگرچه بیی العوام نیز مشهور است که بعد تصرف زمیند ار 
ایذر محمد امین خان محد بپلول شیروابي را که از کومکیان صودة بود به جپیت 
اخراج زمیندار مقرر دموده مجلغی بصيعءةٌ ساعده داد معمد لول که جوهر 
داتیي و سپاهي نالثفس نود جمعی از خویشان و همفوسا اعنمادی خود وفیرة 
جوانای کار آمدني را سرانچام اسپ و اسلحه نمود» و برخي را که تدای 
اسپ درلی شان دنوادد شد سواری بهل کرایه برداشنه روانه ایذر شد چوی بقصبة 
پرنتيم رسید گررهی از تصبانیای آنجا را که راق کر آی ضلع بودند نوکر نمود؛ 
روانه پیش گردید زمیندار ایقر باستماع رسیدن فوج بآ استعداد از راة عرور و پندار 
که زاغ نضوت در اج دمافش آشیانه داشت داسنظهار متانت فلعه که بر کوة 
مبتعع وافع شد 4 وی زه نپادة بخول کامی نسست که ناگ محمن بپلول ایلغار 
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نموده تاخت آورد و نا خبردار گشتی دو سه مورچالی که بر دروب فلعة بود زد# 
رسید زمیندار مذکور که در نوم عفلت چوس بخت بد خود عنود؛ بود بیدار شدة 
سراسیمه دست از ناموس و عبال درداشنه فرار تمودهة دریکی از شعاب جبل مانند 
روا خرین درییی بل محید بپلول با جوانان دزم آزما به محلی که فرار کاد او نود 
رسیده نشانی ازای شورید» حال بیات لپدا ده ب؛دوبست و حفظ و حراست 
فلعه پرداخته بقية السیت راجپرته برخي اسیرو گروهی فرار احثیار نمودة آوارة 
دشت ادبار گشتند هر چند تفعص و تحسبس مال کار راجه نمود اثری ظاهر 
بت کگشتنن درآن میاری خاک رربی ۸ جرب شکسنری هیرم دمغاره آن سنارک 
سوخنهة جا گرینه بو زسید و او را مرك 5 یات که بسس شدآن تریاگ معئد اف 
داشت و یز از خوفی که طاری حالش شده بود فالس تهبی ساخنه خاکروب 
چو از سیمای نا مبارتش و گوشوارهای مروارید که بگوش منحوسش بود 
بنعرس دریادت که راجه همین است سر ار را برده و انچه از پیرایه در گلو 
و دستش بود بیرون کردة نرد محمد بپلول آورد و چون سر او را بنادر تحفیق نزد 
زدبای ار که از حیات و ممات شوهر خودها خبری نداشتند فرسناد آفبا بمچرد 
دیدن شداخده شپون و زاری دموده دمراسم مانم و سوگواری پر اخنند معمد بهلول 
را یقیی حاصل شد سر او را با گرفتاران مصحرب کسان خود با رویداد گدشنه 
باخمدآدان درد مین آمبیی خان فرسناد او صورد نعسیری ۲ آفرییی ساخاه حقیعت 
حال و حسی تردد محمد هلول شيراني بدرگاه معلی معروض داشت نمود و دیز 
محمد شيراني بامافه منص و تعضلات بیکرای شاهنشاهی و فوجداري ایذر 
سرفرازي یافت و همدران آوان از روی فرد پررادگي دمهر فافي القضات فافی 
شیم ااسلام معررض مقدس معلی گشنه که سوداگران اسپانرا از بیررن آورده مي 
فروشند و منصدیان نخاس از حرید اران ۹1 اسیارن را برای داع نوکری خرید می 
دم‌ایند چبری نمی گیردد و از کسانیکه بواسطهة تجارت یا امبی دیگر ابثیاع می 
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کنند بعلت شرا رکوة مي سناندد و گرفنی زکوا از آنها ده سیس شرا شرعی 
یستا لبت| حکم جپان مطاع تم مطیع بدام دیون صودة صادر شد که از خریدار 
اسب خواه آثرا برای داع دوکری خوا؟ دواسطه تحارت 3 امر دیگر حرید دماین 


۳ ‌ اشر رک دگیرند ۲ از بایعان اسان سحصول ر بفاعن مسعچری مبگرینه داشنن * 


نعین یانتن جزیه بر امل قمه سالک محروبه 

چون همگی همت وال لبسمت حضرت اقدس اعلی در تفویت دیی مبیی 
و رواج شرع منینی مصررف ر جمبع آمور سلطدت و معاملات مالی ر ملکی 
را در قال شرعبه در آورده راثر میگردانیدند دربی آوای میمفت افترای علما 
و فضلا و پا ظر بر دین بروری افحضرت داشنه دردات اخد جرية از ذمیان 
ممالک محرده که بر طریق شریعت غرا و منباج ملت بیضا ازم و واجب 
است برض رسانیددد و مقدار و رزش احد آن از کلب قبه دوشته از نظر مبارکف 
گدرانیدند ارل آمه وفع کرده داشد جزیه دی کتاني ر مجوسي و ب پرس 
عچمی نه بت پرست حربي و ده بر مرتدرنا دالغ وزی ر مملوک مالده و دست 
و پا بریده و داببذا و مچنون و معنوة و نقیر عیر منعمل دویم در هر سال دوازدة در 
هم از فقير و بیست ر چپار درهم از متوسط و چپل و هشت در هم از غني باید 
گرفت چون بالفعل دراهم رائّم بپست ره بوزن سه توله ر یک ماشه و سه سرح 
و سه ردع ماشه باشد و بیستم حصه ماشه از نعیر و فعف آن از متوسط و ضعف آن 
از غني در هر سال بگیرند و تکلیف روپیه نکنند و اگرکسی ررپیه بدهد همپی 
مغدار وزی نمودة بگیردد بعد ازای که دراهم جاري شود دراهم دگهرند سیوم در تفسیر 
غنی و منوسط و نقیر اختلاف است باید که موانق ای تعسیرعمل نماینه عنی 
آنست که در ملک او ده هزار در هم یا زیاده ازان داشد و متوسط انست که در 
ملک او زباد» از در صد درهم باشد و مقیر آنست که در ملک او از دو صد درهم 
کم باشد ازانها داید گرمت و اگر در ملک او چیزی نباشد وقتی جزبه گردنه شود 
که کسب ار زیادک از فوت ار و عبال ار باشد و اگر کس او از فوت او و فوت عبال 
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او زیاده نباشد از و چپزی نگیردد چهارم باید که آخد جریه جربه را از دمي دیس 

وضع بگپرد که دمي جزیه را خود گرفنه بیارد و بیاده آید و آخد دشسته داشد 
و ذمي ایسناده و آخد دست خود دالی دست دميي مودة از دست او با 
دارد و بگوید که اعط الج یه یا دمي و اگر بدست ایب خود دفرستد قبول 
نکنند و آخد به سیب دید وفع نکدد پدچم بعد وضع جزیه از غلی طلب جریه 
یک سال دمایند و متوسط و فثیر را اخلیار دهند که هر در و فربن جزیه سال نمام 
فی السال با بیر نط مهد و ظیربه چبر قسط ددهد ششم سافط می شود جرية 
داسلام و موت هفتم دم ي اگر در ارل سال بالغ شود پیش از وفع جزیه بر اهل 
دم يا دنده | ر آنها آزاد 2 یا حربی دسی گردد یا مریض میم شود بل 
از رضع جزیه جریه آنسال موافق حال هر کدام از آدپا وضع نموده باید گرمت و اگر 
بعد وضع جریه بر اهل دمم ذمي صنغیر دالغ شود یا دفده آزاد گردد با حربی عهد 
ذمه فدول کند یا مریض صحت یبد بعد از رهع جزیه آنسال از آذبا نباید گرفت 
هشتم اگر ذمی در سعضی سال غني داشد و در عضی یر باید دید اگر اکتر 
سال مقیر باشد جزیه قصفت سا عقی و فقس 3 
جزیه منوسط بکیرند ‏ نبم اگر ذمی مریض داشد نصف سال یا زیاده ازاس از ر جزيه 
نباید گردت اننهیی بندگای حضرت قدر قدرت عنایت ال خای را بنمشیت ای 
کار تفویض فرموددد حکم آشرت اعلي شیف صدور پانت که از ز ملازسان سرکار 
دولتمدار مواخده کند و سواي آن از جمیع دمیان مطابق شرع شریف بگیرند 
عدایت اه خان حسب الم اتدس امنای دی پزده در تمام صوبجات 
سمالگ مححروسه مفصوب ساخت و لخد جزیه جاری شد و فری پل لک روییه 
سال بسال از ذمیلن صو گجرات در خزینه جزیه بمعرض رصول در مي آید 
همدران سال منصت جلیل القدر ديراني عوبه از تعیر محمد شریف بوزارت 
پذاه محمد اطیف ر مللفت خان بفوجداری سرار گودهرة ار تغبر سید انور خان 
مقرر شد و حکم اندس نام دیوان صوده درباب نو مسلمانی شرف صدور یانت که 


دموجب پروانگي سهراضی القضات شیم السلام که هر که در باده احمدآباد 
28 
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شرف اسلام مشرف شود ذکور آنپا را تا به شدی خننه و اناث تا انقضلی عدهً 
از خزیده بیت المال باتقاق فافي آدچا در ثنكه عالگيري یومیه و دعد به شدن 
خننه و اثقضای عد؟ة یک دست پارچه از خزانه مدکور میداده داشند و حکم 
جبای مطاع عالم مطح بچپت آذرفه شش ماه فلعه چانپانیرسوجت النماس 
داظم صوده نیز ورود یافت و همدریی سال مي لک دام مد ررپیه بطرینی جزیه 
در رعایلی مالک خالصه شریفه و تیولدارای مقرر شد سید ظهور از تغیر ملنفت 
خان دفوجداری گوداهره مفوض گردید و در سال هزار و نود ر یک حکم والابه مپر 
جمدة الملک مدار المپام اسد خان در باب اخد زکوة از مسلمینن نثام دیوان صوبه 


رسید چذانچه نقل آی دجنسه مثبت گردید » 
نقل حسب الحکم انس به مهر جمدد البلک 
مدار المام اسد خاری درباب اخذ 


زکوة از مسلمین 

از فرار بتاريم پنچم شپرویع الول بیست مر پنجم جلوس ابال مالس 
آنکه وزارت پفاه رفعت و کفایت دستگاه محمد لطیف محفوظ داشند چون اراد" 
اثدس و خواهش مقدس آست که گرره سعادت بژرة اهل اسلام باحسان و اکرام 
تمام از کفره فچره ممنار داشند بیش ازبی در داب عفو زکوا اسوال آنها از روی 
عدایت اعلی و رعایت والا که در ارة آنپا مرعی و ملحوظ است حکم اشرف 
بشرت »دور پیوسته دریفرا که بمسامع حقایق مجامع رسید که جمعی از مسامین 
بثابرحطام دينوي مال کفاررا برای معافی رکوة باموال خود مضلوط مي 
دردادند و آفرا مال خود وا نموده از اخذ رکرة وا میرهانند ازس جیت تفلب 
بسیار دوفوع می آید ر قصان امرال بیت المال که حقوق مسلمیی بان متعلق 
است راه می یابد معهدا اکثری از مسملمپی رکوة مال خود را که بر آنپا مرض 
است اد( نمی کنند و ذمه آنپا منعول بلیی حق مي ماد بدیی سیب اخد 
رکوة مال آنها اصلم و موجب برات ذمم آنپا است حکم جبان مطاع واجت 
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الاتباع شرف دور یات که متصدیان مهمات و مباشران معاملات مالک 
معروسه بعد مراعات شروط اخد کوة که مفصلً در ضمی مرقوم گشته داتفاق امذای 
زکوة بحساب چپل و یک از مسلمی می گرفته داشند و احنیاط و اهتمام تمام بکار 
برند که سوای زکواةً راجب کسی فلیل و کثیر از نقیر و قطمیر ازانپا نستاند و اگر 
در مقدمه رجو ع به علما داید کرد باتفاق فضفات و مفنتیان آنجا عمل نمایند که آن 
آن وزارت پناه در صوبه گچرات موافق حعم محئم مبرم بصفت توام بعمل 


آرند * 
شروط أخف زکوة که در ضسس حسب 
الحکم درج یافنه آانکه 


شروط اخد زکواة آنست که خر عافل بالغ بمال تجارت ملک خود که مقدار 
نصاب پعنی پنچاه ر چپار ررپیه ر درازدة و نیم آنه داشد از جای دچلی ررد 
و بر عاشرگدرد و آنمال تجارت فار غ باشد از حاجت اصلی و از دینی که بعد 
این ای ازامچه در ملک ار داشد فدر نصاب بافي نماند و یک سال بران مال یا در 
مال دیگر بقدر نصاب که از جنس آی بود گدشته باشد دیگروکیل یا ممالک برای 
ادلی زکوً با مال تجارت در عاشر بگدرد و شروط اخد رکوً متحقن گردد ازو زکوة 
بگیرند دیگر اگر عبد ماذون بمالی که مولیی درلی تجارت باو داد* داشد بر عاشر 
نگدرد و پا عبد ماذون غیر مدیون بمال مکنوب خود بر عاشر بگدرد در هر دو 
صورت بعد تحقیق شروط اخد زکوةً اگرمولوی با ار باشد کوة ازر داید گیفت وال 
تباید گرفت دیگر اگر مال شخصی در دست دیگری بطریق مضاربت باشد 
و دران رم شود و حصهٌ مفاریست از ربم نصاب باشد بعد وجود شروط اخذ زکوة 
ار حصه مضارست باید گرنت دیگر اگر مسلمی با مال مرور کند و دگوید که در 
مال ی سال گدشته پا بر ذمه می آنقدر دی است تعد ادای آن از مال میی 
دم‌فدار نصاب بافي نمی ماند یا نگوید که رکوةً اییی مناع را پیش از بر آوردی از 
شپر به فقرا داده ام پا بگوید که زکوة ایس مال بعاشر دیگر داد» ام و دران سال علثر 
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دیگر باشد یا بگوید یی مال می درای تجارت نیست یا درب مال زکوة نیست اگرچه 
سبت. آن بیان نکند يا نگوید که اي مال ملک من بپست و ددست من 
نطریق مضایت یا ودیعت یا نضامت است یا من اجیر صاحت مال یا وعی 
اویم پا می مکاتب يا عددم قول مسلم مدکور را معه یمیی تصدیق باید دمود و بعد 
از حلف متعرض او نباید شد دیگر اگرمسلمی دا مال تچارت مررر کدد ر گوید 
که میی رکو اییی مال را دعد از بر آورشی از شهر دفقرا داد: ام با رکوة ایسی مال 
نعاشر دیگر داد* ام و درای سال عاشر دیگر نداشد ول او معتبر دیست و رکوةً ازو 
باید گرفت دیگر اگر تاجر نگوید که مال من فلان جفس مناع است و عاشر گمان 
برد که جنس دیگر است و خواهد که مال را وا نموده بة بیند باید دید اگر در 
وا کردن آن مال ضرر باشد وا فه کند و فول او را بسوگدد فبول دماید و موافق 
آن زكوة ازر بگیرد و اگر در کشودن آن ضرر نباشد در قول او اعتماد نکند و آن مال 
را وا نموده ده بیند مطادق آی رکوة ازر بگیرد دیگر اگر مال تجارت از نقد یا جدس 
در ملک کسی باشد و پبش از مصنی تمام سال بر آن مال عوض جفس دیگر 
برای تجارت خرید کند و بفیه سال بران جفنس دیگر بگدرد و بر عاشر مرور نماید 
ازای جفس رکوة داید گرفت انئهپین * 


در سال هزار و نود و در هچري وفوع فحط شدید دریی سال فحط وعلا در 
صوبه اتعاق انتاد ر خلایق از فقدان نان به سنود آمدة در سواری محمد امیی خان 
شورش و ثالش را از حد اعندال گدرادیدند مفصل ۳ سمل اجه از تقریر اکثر 
معمرس ۳۹1 ار نیا ان خول شئین؟ بودذد و کل تواثر پیوسنه ددیی موجببا صلموم 
گشت که چون پله مبران گرایی علا مت و تسعپر حبودات تال ردت مردم دقعان 
و ذکور و اناث که دثابر تفرج روز بر آمد؛ بردند از ممررگرانی ر ضیق معلش زدان 
برای خدای بکهمور مشهپوز و معروف کردة مود لا آرن جمح حافر شده ثرغیت 
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و نحرپیص هنکامه عوام الىاس پرد اخنة اعوای مردم دلوعی مود که آن) 
ده تلقجری و د آموزی ار کة محض حصول رضای خدا مي پنداشتند کار از 
ثالش زبانی و نغان وزاری گدرانید» بانداختی سنگ ور کلوخ و خاشاک بر پالگيی 
سواری محبد امیی دست تطاول و جرات کشسادند « * نتم » 
چفان آتش نف گردید تیز که گفای دران شهر شد رستطیز 
گروة سپاه همراهپانش از مناهده بی اعندالی تاب مقارمت پیاورده: دست 
باستعمال آلات حربیی بردة مداعهة پیش آمدند محمد امین خان بصلاح وقت 
۹1 بلوای عم اس مانع آمد۷ بپر قسم خول را در قلعهة .ار رسانید و روتداد ۳ 
وافعه از معروضهٌ او و اخبار نویسان در معدود | ایام دخر عرض سریر خلادت مصیر 
البی استب ند محمن امیوی خارن ترسارن به‌ئل و سر هنکامه پردازان صادر شد 
چون مفدمه «چچوم عام نود معحمد ام خان بجچپت الي‌دام نصر سر برای 
خدای که ای گل خیر کاشنه و هدکامه پرداخنه ار بود طر ح ضیافت اصعاب 
عمایم و مشایم انداخنه شیع ابو بکر را ثیر مازو ساخت * ۰ بت ۰ 
هر از ی ره زر تم عونتم 
میخورد زهر و خلال از نیش کزدم میکند 
جون محفل منعقد کست و مائد! کشیده شد سمل ام خان شین را نزد 
خود جای داد بعذ انعراغ طعام از هندوادة در ید کا ۹1 مخصوص ضیانتت طبح 
شین آماده داشت فاشی چذد مسموم بدست خود توافح کرد ه » بیت » 
بر خوان دهر دست ارادت مک دراز 
کالوده کده اند بزشر ای دواله را 
تمد نناول حالت ینغ منعیر گردید و از مجلس برخاسته راهي گشت محمد 
کرد" اند مپررم گویند تا رسیدی بخانه به نبانضاده عدم شنات ر همدرین سال 
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از خاکد ان نای بریاض جاودالی انتقال فرمود ژٍ در سال هزار و نود و سة الطداب تا 
و دویم شبر جمادی الثانی دوفت نیم شش محمد امیی خان که از چندی بیمار 
بود ودیعت حیات مستعار بقالض ارواج سپرد و در فلعةٌ ارک نزدیک به دروازة 
کچرری امالت دخاک سپرده و گنبدی در مضجع و مسچن دنا پائت که تا 
اکنون باقي اس ولصب سخلی سححمل آمیری خان مرد 5 داریغ باداة بعد 
چندی لاش اررا بر آورده پیلی از اما کی منبرکه نقل نمودند محمد لطیف 
دیوان صو بة داتعاق ارباب دحریر و بند؛‌های نادشاهی بضیط اموال ناطق و ص-امت 
برداخت و کیفیت رویداد را بدرگاه گینی یناه معرورض داشمت و به عرض 
اقدس رسید حسب العکم معلی نذام دیوان عوده شرف ورود یانت که از خارج 
بعرض) (سین 8 که دعل اژ فوت مبکمد امین خْان منتصدیان خالگی جند روز وافعه 
را مخفی داشنه تغل و تصرف سیار کرده اند لپدا نوشنه میشود که در ضدط 
کارخانچات لوازم احاپاط و جز رسی کار برد و اگر احیانا فوت و فروگداشت 
ظاهر خواهد شد از خواست عظیم بمپان خواهد آمد و نیز حکم شد که تا رسیدن 
نائظم صوبه مردم تبانه و سم بندی را که محدد امیی خان جپست بندوست 
صوبه نگ" داشنه از تاریخ فونش تا زسیدی نا صو لس پدستور سابق مقر دانسنه 
مواجت از سرکار وا تفخواه دهدد که نظم ر نسق سححال ماند و هم از بندوست 
خبردار باشد و خوراگ دواب را رسیدری بحضور ر مواکت عملة ددسنوریکة دز 
خانه محمد خان مقرر ود از سرار ولا سرانچام داده دوات را فردة و آسود؛ 
نگاهدارند ر با دیوای و میر سامان ر منشی ر ملا یوسف و علي بیگ ر دیگر 
اهل کزان و خدمات عمدة و وکران رو شناس او هرکه اراده بندگي درکاة جهان 
پناه داشنه باشد روانه حصور نماید العال شاک رردي خاری از 1 منعینان صودة بعن 
معروض فدسی تا مغرر شدی ناظم دحراست و حعاظت هوبة سرگرم گشت 
جمیح کنیر از معلیه ایرای و نورانی همراهی سین آمییی خان دز احمث آباد 
توطی اخنیار نموده ماندند که تا حال از اولاد و احفاد آنپا دریس دیار افامت 
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۱۳۹۲۰ 


ل ۰ ۹ ۰ و ۱ 0 
اند ر بلدوست و نظم و نسقی که محمد امین خان دربسی صوبه کرد؛ بود در 
هيم وقفی فشده چنانچه عند النقریت برزبان حق ترجمان حضرت دس 
تن ۳ ِّ ۳ ۰ 
میلدشت که احدم از ناظمای مثل بندربست محمد امیی خان نکرده اند » 


صوبداری مخنارخا و دیوانی محمد لطیف 
و محبد طافر که بخطاب امالت خاری و بعد 
ارم اعنماد خاری ومتصدای گري بندر 


سورت بضميمة ديوانی شوفواز شد: 

از پیشاه خلانت ر جانبانی مختار خای که سنص چهپار هزاری ذات 
چیار هزار سوار در امه سه اسپه سوراز و دامر نظاست صوبه »الود می 
پرداخت دارسال خلعت خاسه ریک رنجیر فیل و اسپ و تفویش صوده 
گچرات از انتقال معمد امین خان شرف اخنصاس یافت ر مرمای مرحمست 
عنوان صادر شد که از مالوة باحمد آناد شتافته بامور نفدرست و فطط و سق صوده 
برازه ر فمر الدیی خای پسرش کء به ءفصب هراری ذات پانصد سوار سفتضر 
برد نفوجداری سرارپی محال جاگیر مسروطی نام معییی گشت مطتار خان 
بعد ورد فرمان بعزم صوبه گچرات بر آمده بکوچپلی منواتر بناریم چپارم شهر 
رمضان المبارک مطانق سال هزار و دود و سه ده بلده احمد آناد رسید و محمد 
لطیف دیوان صودد ر مییر بباد ادینن خن دخشی رفایع نار ر شینم مصی الدیی 
صدر و ففی خواجه عبد ال وعيرة منصدیان و ندهلی پادشلهی متعینه صوبة 
استقباار نموده ملافی شددد ناظم هرده متوجه نددوبست نم و تس شده بعزم 
تحصیل پیش کش ر گرفتی ضامی عدم تمرد مفسدان وکولیلن پرداخت 
ر همدریی سال ررزانه ملصا و فقرا و ضلا و مستحقین وطلبه علم که نموجت 
اسفاد درگاهی درین صوبه مقرر نودند تنخواه یومیه آنبا بر خزانه عامرة معیی 
گشت و درین ماده حسب الصم اعلی بمپر جمداة الملک اسد خان بدام دیوان 
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موه ورود فرمود دبز حست الحکم مقدس معلی شرف وررد یاست که حامل طلا 
و نقرة غیر مسکوک که بیرپاربان وغیره درای فروختین در دار الضرنبای ممالک 
محروسه یارند بضابطه چپل یک از مسلمیی و چپل در از هنود بگیردد 
و متصدیان دار الضرب از بیوپاریان وغیره مچلکا گیرند که سولی دار الضرت در 
جایی دیگر خرید ر فررخت ننند. و از رری رفایع صوبه حرض شرت افدس 
اعلی رسید که مودگیا وفیرة چپار نفر کراسیه موفح جلواسس عمله پرگذه کزي که 
ساقاً محمد مظفر ای فوجدار انچا بعلت مفسدی دستگیر کرده پیش محمد 
امپین خان فرستاده ر ار آنا را مچدوتره کوتوالی محبوس ساخته درینولا فافی 
عدد اه آنها را از چپوتره طلدیده خاص نمود و همحچنیی اکثر معسدا کة محمد 
امپیی بسبب تمرد آنپا نظر بر دذدوبست ملک داشنه از مدت چپار پذم سال در 
چبرترة کوتوالی موس نمود» دود خلاص می نماید و آنچماعه خلاه‌ی یاه 
دچای مکان خود رنه شیو؛ مفسدی را بیش ماد خودها می ممایدد در اس 
داب حکم جهان مطاع دنام دیوان موده شرف نقاذ مخنید که آنپا را چرا خلاص 
کردهاند بعد ازین باید کة مفسدان مقرر معدوس ناشند خلاص دنمایند اگر احدی 
ار محنوسا چدونرة کوتوالی که سب معسدی در فید خواهد بود خلاص شد باز 
برس ازان وزارت پناه خواهد گردید حکم محکم در داب منع گرنتی ملده ر بیدت 
و دالا دستی ر تحصيلداري ر صادر و وارد ورود فرمود که احدی از عاملان و کروزیان 
محلات خالصه شریقه وغیره منکب گریتشن آن انوا نشود و نیز حکم وال بنام 
دبوای صوبه وزرد یات که کسانکه نع رفح جرنه بیش از ادلی آی یکسال بر 
آنها گدشنه و سال دوم در آمده باشد اگر ده تساهل متصدیان سال اول ند اد 4 
باشد موامق قول امام ابو حفیفه رحمة اه علیه واصل را اعتدار نموده جزیه سال 
اول ازانها دگیرند و جزیه سال درم دگیردد ر اگر از راه تمد جریه سال اول ادا نکرد؛ 
باشد موامق فول صاحبیی هر در سال ازادبا ستاندد لپدا آن وزارت پناه در تعلفه 
دیوانی خود موافق شرع شربف بءمل آرند و چوی پنچاه ر نه راس اسب 
بات اموال مد امییی خان تضبط سرکار والا در آمده بود درینولا وزارت پناا محمد 
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۳۴ 


اطیف دیوان صوده داستصواب مختار خال ناظم صوده هفده راس که پیر ر معیوب 
نوددد بیج نمودة ما هی را به مصعوب مپر تقي روانه حضور کرد و همدریی سال 
بموجب استعائه رعایلی پرگنه پن دیو عبد اارحمی کزوزی تغیر شد ر حکم اشرقف 
صدور یالت که سردار خان فوجدار سور ۸ از جمله کسانیکه در برادري و رعانت او 
مقرر ادد تعی دماید حنانحوه معمد سعید مذعب دار ددپی امر تجویزشد و در سال 
هزار ز دود و چبار بموجت اللماس ناظم صوده بچیت محبوسان وفوتیار جمعی 
از مسلمیی که ورثه غدی نداشته باشند حکم رسید که فی نفر از محبوسان چبرتره 
کوتوالی یک آثار آرد گندم و برای فونی فی نفر در چادر و پفم تنکه مرادی 
از خرانه بیت المال میداد» داشند ر بچپت ارسال دالی‌های انبه انقشابی 
داغ محمد آمیی خان حکم سرد کة ناظظم صوده مصععوب کپاران داک چوکی 
براه ميژر محضور میفرستاده داشدد. و نیز حام شد که چون او باغ را ه کلف 
تمام ساخنه و انواع اشچجار مثمر با کیفیت در انچا نسانیده نوعی سعی نمایند 
که طراوت ر نضارت آن روز برور در تراید باشد و سرشنه حاصل و خرچ و مقدار 
زمییی عمارات ر درخت شماری وفیره با طرح داغ مدکور بحضور بغره‌ند و در او 
اخر اي سال منصب جلیل القدر دپوانی صوبهة محید طاهر که ایندة بخطاب 
امانت خان و بعد آن بخطات_ اعتماد خا مفنخر گشته از تغیر محمد لطیف 
مقرر شد و در سال هزار و نود و پذیم حکم معلیی بذام محمد طاهر دیوان صوبة 
ورود یامت که چرن مدلغ یک کر ور صت اک دام از پرگنه درنگر پور از تغیر 
رانا جی سنگه ار سدس خریف لوی ئیل سنه ۲۲ بیست دو باففی ماندة بود 
از پنم سس ربیح پیچی ثیل پرگنه مدکور در جاگیر راول <سونت زمیندار آنجا 
تن کشنه چون زمیندار مرقوم وجپه محصول حصه ایام مایبری خالصه والا که 
مبلغ شصت ر شش هزار ر شصد و نود و نیم روپیه میشود بخرانه عامرة راصل 
نکرده بذابران وجبهة را از محصول نصل خریف نعوز یل بلا توثف و اهمل 
دمعرض وصول رسانيده داخل خرانه عاسره نمایند و هه‌دریی سال بنابر شدت نزرل 
بارانن و طغیانی رود سارمتی که تا سه دررازه وافعة میدان بازار رسید" برد ر 
39 
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1 ۲۳۰۱ ۲ 
خرابي عمارات نموده اکثر جا دیوار حصار شهرپداه وقلعٌ رک شکشت ر ربضخت 
فلحش مم رسانیده نود لد مختار خان ناظم صوبه دچبت تعمبر آ بپایه سربر 
خلافت مصیر عرضداشت نمود که ترمیم حصارش از جملة ضروریات است در 
ديوانيی مکرسست خان مرمت هر در قلعة از سرکار دولت مدار شده لهدا حکم 
انس معلی بنام دیون صربه شرف صدوریافت که در عهد حضرت پادشاه 
غفران پذاة رضوان جاباه علیین مکانی که مرمت شده بود حقیقت تفطواه 
سئوات مافیه را تحقیق نموده معروض دارد چدانچه از رری سر رشنه معلوم شد 
که در سنه ۲ بیست ر دو جلورس مردرس اشياني یک هزار و چهار اشرفي از 
خزانه وزی و در سنه ۲٩‏ ست و نیم جلوس رشریشان از مباجنلن شبر مصت 
هزار ررپبه تحصیل نموده داده و در عهد سعادت مپد از سرکار والا مرحمت شده 
دریفوا بر آررد بیست و در هزار ررپیه و ششصد و چپل ور چبار روپیه شد هرچه 
حکم فرمای مرحمت عنوا صادر شد که بچپار دفعه از خزانه عاسره تنخوه دهدد 
ر ددبی موجب از سکنه شهر درخواست ننند و همدربی سال سردار خان فوجدار 
سوربه بصوبداري تبلهه مقرر شده رفت ر بعد چندی در آنجا ودیعمت حیات 
سپرد و اش او را در مثبره بنا کرده خود در احمد آباد بزدیک دروازه جمال پور 
که بسار بتعلف ساخثه نود بخاک سپردند و تا مقرر شدن فوجدار جونه که 


حکم شد 46 سید محمود خان خبرداز داشد > 


مقرر شدر سرکار سورلمه درتیول بادشاهزاهه 
عالیجا: محمد اعظم شا 


از پیشگاه خلافت و جبانبااي سرکار سورهه در تپول نادشاهراد؟ نامدار 
عالیجاء سک مل اعظم شاه مقرر گشت حکم (شرف دنام شاد وردي خان صادر شد 
که بزودی خود را بسورثبه رساند و در هرار سوار سم دنديي تقرار درماهه سر نفری 
پانزده ررپیه موافق ضابطه داتقاق بخشي صوبه دوکر گرفنه تا رسیدیی موجدار سرار 
نواب فدسی القاب باد‌شاهزاد: عالیجاه از بندربست آنجا بواقعی خبردار باشد 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 308 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1-۳۵۲۲ 1 ]629[ 


و بدیوان صوبه یرلیغ شد که باستصواب مخنار خان وجپه یک ماه آن در هرار 
سواز از خرانة لحمد آداد بفرسند و گماشنه و مشرف و تحویلدار برای تنخواه آن 
وجپه همراه دهد و بعد تنخواه حقیقت را «حضور ننویسد که زر مدکور در طلس 
وکلای دادشاهزاده موضوع خواهد شد و دنادر مزید تاکید ای کار محمد صادق گرز 
برد ار تعیسی رشن ۷ | جون تازیری یی 11 فوجذ ار مستقل در سرکاز سور لبة نرسید 6 
دول از روی اذنخات سوافع صو بة بعرض اشف اعلي رسیت 1 عنر باء الدیی 
بخشی وفایع نار مار خان ظاهر دمود که دیسائیان سورئهه دوشته ادد که دری 
ایام بعضی مفسدان ملک سورهه را از فوجدار خالی داسته مواضعات را تاخت 
و تاراج مي دمایند اگر تا رسیدن موجدار دنام کرر ری تصدیق وجمه یومیه جمعیت 
قلیل از محال خالصه برسد که حراست نماید ناظم صوبه دمحد طاشر دیون صوبه 
برای دادن تصدیق گفت دیوان صوده ظاهر سلخت که بدرن حکم جمان مطاع 
تصدیق نمی تواذم داد لپدا حکم وا بنام دیوای صوده ورد یاف که 
در فسم من مایت مننظر ورو ۵ حکم متثدس نداین بو نصدیق ذاظم صوبه 
تنطواه بایست داد چون قبل ازیی بشاهة وردي خان پرلیخ رنه نود لهدا تا رسیدی 
او بسورئبه وجهه پومیه را بتصدیق ناظم موبه تنخواه نمایند و حقیفت را 
بر نگرند چون در همپي سال شاه وردي خان بموجب حکم معلی سور رسید 
و عرشداشت نمود که بر سرانچام کار سار والا ثبصد رو چپل ر شش نهر پیاده 
برننداز که مصالم ایس ملک است. بسراسری چهار ررپیه کثیی کم باشد نوکر نمود؛ 
امیدوار است که سند تنطواه مراچبت آن) دنام دیوان صودةه مرحمت شود بخایر 
آنی حس الحکم والا بدیوای صوبة رسید که وجهه یک ماهه پیاده‌ها را که در ماهه 
آنپا سراسیی في نفرسه و نیم ررپیه بضاطه آنجا مفرر شده باشد داستصواب 
مضنار خای ناظم صوبة احمدآباد به سورثپه ارسال دارد و زر یک ماهه در 
هزار سوار و نه و چپل و شش نفر پیاده را ار محصول سرکار سونهه متعلفه 
وکلای نواب فدسی الاب بادشاه زاده عالیجاه به وهول رسانید» بخزانه مسطور 
عاین سازد ۰ 
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مقرر شدری ضابطه فوطه خانه وكمي وزن روپیه 


همدریی سال سض (قدس رسید که زریکه رعایا نفوطه خانبا رجوع می 
کنند و عمال پرگنات تابر آنکه سموجب حئم_ارفع اعلی مقرر است زر را نمی 
گیرند و رعایا انرا در بازار تبدیل نموده زرهای جنس اعلی بفوطه خانبا راجع 
می سازند و علت تبدیل در تحصیل دير میشود لهدا حکم جهان مطاع عالم 
مطبع بعز نفاة یانت که از انئدای فضل خریف سچقان ئیل رعایا هر فسم روپیه 
کم وزی و حدس زنون دیارند در فوطه خانها بگیرند و واپس ندهند و بموجدی که 
در ضس پروانه مندرج شده بعمل آرند و به دیوان صوده حکم رسید که تحاملأن 
محاات خالصه ر پایباتی تعلقه ديوانيی خود مقرر کذند اینکه روپیه یک سرخه و دو 
سرخه و مه سرخه را ررپیه اعنماد کرده اگر از روپیه تمام و زری که پانزد؛ و نیم ماشه 
است کم داشد وجه کمی دوزن ترازو این نقرة که از وجه کمي رز ررپیه سمل آمده 
وقتی که پانزده ر نیم ماشه باشد برسد عوض آن روپیه تمام وزی ستانند و سابق 
که ررپیه یک سرخ تمام و اعتبار داشته از وجبه فصور آر باز خواست نمیشد 
چون الحال از خواست فصور بوزن نرازر مقرر شد کمی وزن آفرا دوزن ترازو 
بگیرند دیگر از ررپیه که از سه متر خ کميی دزن داشد آثرا نثره اعندار نموده ثرخ 
نقره فی روپبه یک توله مقرر دانسنه در موطه خانپا دگیرند دیگر صرف سکه 
مباک سوای کمی رز هرجفس ررپیه و رای سکه مبارکگ نیم دام بدستور 
سابق در می آمده داشد چرن بعضی از سکنه بلده احمد آناد بدرگاه عالم پذاه 
رسیدة بذریعه متصدیان عدالت عالم آرا دمرض مقدس رسانیدند که ععد از واقعه 
معید امین خان داظم پیشیی فیلدانان و شنربانای اشچا, میوه دار کلان از قدم 
گپرنی و موه وفیره فطع کردند و مي کنند و هر کس از مالکان که مالع می شود 
بضرب و سم پیش مي آیند حکم اشرف اقدس صصدور پیوست که در مورت 
صدق را نمود تاکید مزید کذند ور ملک دگیرند که احدی مرنک ایس امر نشود 


و وجة بهالی اشجار مقطوعه شعا نمالکان بدهانند و همدران آوان معمد جعفر 
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که آینده دخطاب محمد بیگ خان مضاطت شده به فرجد اري گودهره از تغیر 
دولمت سومرة منصوب گشت و در سل دود و شش فصط سالی توفوع آمد 
لبذا بموجت عرض جامع الکماات شیم ااسلام قافی القضات که غردای مسلمین 
و جمپور سکنه دلنک احمن آبان بش سب گراني غله پریشان حال ۹1 محصول 
فله آنجا معاف شود حئم ولا بنام دیرای صوبه شرف ورود یادت که محصول 
عله آن صوبه را تا یک سال معاف فرمودیم چون در آن ایام شیم محی الدیی 
و ثرخ لویسی به ضمیمه داشت عوام لاس ممظنه آنعه او از غله مروشای طمع 
دموده رشوت گرثه دخواهش آنها در خ گران بسته اتفافا ررز جمعه که برای دماز سوار 
شد ذکور ر اثاث غلا زده گان الش موده کار دانداختی سنگ و کلوخ و خاک 
رسانیدند چنانچه پامي سواری شیم مذگور هس2۳ 8ج و ای خرد را کذان ر خیزان 
بخانه رسانيده و از راه حسد حقيقت سرگدشت را بثافي القضات شین اسلا 
8 ك ك 8 1 1۳ ۱ 
نوشت و نسبت اغولی مردم را دخواجه عبد اه فافی بلده گمان برد مسطور 
ساخت ۰ ِ نظم ۰ 
کبر و حسد و بغض و ریا و کین اوصافت شرطبیصت دیرینه 
حقا که برد هيم مردبی نسی ناپاگ کرددت ازیذها سینه 
تعیری شن و ایس خبر وحشت اذر بیش از راهی #ي گرز بردار بحواجه عدن اه 
رسید چون اطلاع از هچوم عوام الناس دداشت هدا ببناد عظیم گویای بچپت 
براه ذمه خویش از برد گرز برادربقسمی که مامور شد* بود از خرد رنتی را 
ترجیم داده روانه حضور شد ازاذجا که گفنه اند * * مصرع » 
عدر شود سبب خیر چون خدا خواهد 
چوی در آن هنم رایات عالیات شاشنشاهي در دکین اقامت داشت رسیدن 
پاد‌شاهزاد» والا دس عالیچاه محمد اعظم شاه بپادر که «موجب فرمان طل 
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متوجبه حضور لامع الذور بودند در دواح دار السرور برهانپور با پیوستی خواجه 
عبد اه معاً اتفاق افتاد و او برهنموبی بخت بیدار ملازست پاد‌شاهزاده را وسبله 
نجات و ذریٌ مرادات از مساعدت ررزگارپنداشته سعادت اندرخت وماجرای و برات 
ذمه خود را و نفس الامربمعرض عرض رسادید: ر بربادشاهزاده می تقصیریش 
ثابت گردید امر فرمودند که در رکاب عازم حضور باشد که در پیشاه خلادمت 
و جپانبانی بعرض زسانیده مشمول مراحم والا خواهد شد چو خواجه عبد الّه 
مره صاحب کمال نود توجه پادشاه زاد* روز بیوز در باره ار بیشتر از بیشتر مبدول 
می شد ر دعد از حصول شرف ملازمت اقدس کیفیت ر ابراء ذمة خواجه 
بموجب عرض پادشاه زاده مدکسف گردید از اتغافات همدرا ایام قافی معسکر 
نادشاهراده رخت هستی بة مککبا نيسي درد بود خواجه عبد ره قافی 
سرار دادشاه زاده مقرر گشت و منصب تضاً داده احمد آباد بقافي انو الفرح 
تغویض یات و چذنیکه در رات ظتر اتساب پادشاه زاده بامر نضا مي پولخت 
و هم در معارک جنگ که اتعاق مي شد از راه ور و جلادت حافر می شد 
ازانچا که نیز طالع خواجه در ارج بود شیم السلام رخصت حي دیت لاله زاد 
له شرا و تعظیماً حاصل ساخته رواده شد ر از تغیر او مير ابو سعید افصی القضا 
گشته در اندک مدت استعفای آن کار دمود و تجویز دیگری درمیان آورد -ادشاه 
زاده را تبار بموفف عرض رسانیده که خواجه عبد ال لین اییی منص وال 
فدر ر سزاوار تقديم خدمت حضور بیض گنچور که هم فافي و هم سپاهي است 
حکم شد که پس فاضی معسئر شما کدام کس خواهد بود عرض کردند که خواجه 
عین الصمید خلف ار دپر طال علم منای اوست جنانحچه عرض بادشاهراده درجة 
پديراني یاه هر دو بخلاع داخرة شرف امتباز یلنند و بندریم از نیکر خدمنی 
پیش امده افضی الفضا خواجه عبد اللّه بدرچه اعلی رسید اکثر معروضة صوبه 
کچرات بدریعه ار می شد ر ثاریم سلع شپرجمادي الولی آنسال مشتار خان 
داظم صوده باجل طبعی در گدشت و در مزار شاه علي جي کم دهفی وافع 
بلده بطریق امانت بخاک سپرد؟ بعد از چددی سمکان دیگر هل نموده برددد * 
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+ نظم ۰ 

دریس را خواه سلطا خواه درریش باخر عقب 8 مرگ آیدش پیش 

دریی صحرا که بوی خورمی نیست گیاهی بی بقا تر ز آدمي دیست 
محمد طاهر دیوان صوبه باتعاق عمله ر فحله و بندهای پادشاهی بضبط اموال 
و جاگیرات پد‌اخنه نکاه داشت سوار و پیاد؛ سة دنديیي بنابر بددریست 
و محافظت شهر ر پرگنات راموال مطتار خای ددرماهه بیست ریک هزار 
ریک صد ررپیه سید محمود خان را دانقاق فمر الدیی خان خلف »ار خان 
ر میر با الدی بخني و وفایع نکر رسالدار ساخته بمحانظت عوهه پرد اخت 
و حقیقت وافعه را ددرگاه گينی پداه عرض داشت مود *« 


صوبه داري کار طلب خای که آینده بخطاب 


اس ۳ _ 0 


طاهر بخطاب امانت خای وبعد آر 


اعشباد خاری شیب و دیوآنی محمد 
و ديوني خواجه عبد 
الحمید خاس 


چون ارتحال مختار خان بعر عرض پایه سریر خلانت مصیر رسید صوبه 
گچرات بوکلای نوات فدسیی الاب دادث اهر دک ناسدار عالی تدار غرة داه۸ عظمری 
فا باه خلات ررغ دردمان اببت و بخایاری چراغ خاندان شوکت 
و تلهداري لغتردرج. حهست کوهر درج سلطلت نهال بیستلي جاا ر جدل 
بهار چمی عر و اقبال والا سب عالیجاه محمد اعظم شاه نبادر از انتثال ار تفویض 
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یانت ر ار طلب خا که بمنص ن‌صدبی دأت و هعنصد سوار ذو اسبه سه 
اسپه بلا شرط و فوجداري و منصدي گري بندر سورت و ظرعلي منبنای او دو 
صدی ذات و سه صد سوار مقذر دود داضافه منصب و سوار ده نیادت پادشاهرادة 
عالیچاه معرر شد ر متصدي گري ور موجداري دندر سورت به صلابت خان 
مرحمت گشت از تقریر ثفات اهل گچرات له بسد تراثرپپوه برع قخیي 
که قمر الدین خان وافعه نا گزیر پدرش را بدرگاه آسمان جاه مصححوب مسرعان 
سریح السپر عرفداشت نمرده چون رایات ظفر آیات در مملکت دکپس فیام 
داشت از راه بندر سورت بائست رفت فاه‌دان ددانجا رسیده زمانی بچبت 
ما یحتاج عالم شریت درنگي مموده دودند که في الغور خبر ارتحال مخنار 
خان و درد عرض داشت از اظپار جاسوسان سمع کار طلس خاري رسید او قاه‌دانرا 
زرد خود طلبداشته اسکشاف ماجرا نموده تیعی حاصل کرده در ظاهر انچه که 
بامی توفف بود از سرکر خود زیاده از حوصله شا دهانیده مشغول ساخت 
و در باطی تمامی شرح در گدشنی مختار خان را بدرگاه گيني پناه عرض داشتب 
نمود: مصحوب کسان خود سواعید انعام شر وط برسیدی بینتر از فرسناد‌های فمر 
اندیی خارن روانه کرد و فرستادهای قمرالدیین خان را در حرف و حکایات و اشنغال 
(مور ضروري آنها ترقف مرسوده رخصت داده بقول العبد ید بر و له بقدر موامق 
انتاد که عرض داشت کار طلب خان فریب نیم شبی به معسکر افبال رسید 
همان وقت شرف اندوز نظرگردید و ای معفي در پیشاه خلانت ر جهانباني 
از هوشياري و کار طلبین ار جلوة ظهور نمود * ۰ نظم * 
خدائی که ای اجوردي سچپپر برآراست از انجم و ماه و مبر 
چدیس طره بنیساد عالم نها خرد درسرو مفسز آدم ناد 
و چون حس تردد و بیکر خدمنبهای ار از هنم سرفرازي بددگي درگانا عرش 
اتباه ر تقدیم خدمت بذدر سوربت موامن مزاج اقدس برد ترجهه خاطر ملگوت 
ناظر پیش از بیش در باره طلب خان پرتو النعات انداخت و در همان شب شقه 
مزین بخط قدسي مشتمابرتقرر صوبه بپا‌شاهزاد» عالیجاه ر یابت بار مرحست 
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شن فاصدان کار طلس خان ۹1 بمددگاري طالع پیشتر از مرسنادهای قمر الدیری خارن 
رسیده نوددد و علاوة آی کامیابی مدعا مسارعت را از باد مباد استعارهة نمود؟ رو 
فستاده های فمر الدیی خان را دریانتند که عازم حضور اند گویند که در تغویض 
دیابت وکلای دادشاهراد» صوبه احمد آباد اکثری از اسولیان را نظربه مراتس 
ظاهر کار طل خان خاطر گدشت که از تغیر ار کدام پست فطرت قبول اپ کار 
خواهد کرد * ۰ رباعی + 
عیبی است عظیم بر کشیدی خود را از جمله خن برگزیدن خود را 
از مردمک چشم پبساید آموخت دیدن همه کس را و ندید خود را 
و غافل ازینعه در ارخانه غییی ر مشیت لاریبی ترفیات ار باعلوی مراتب مقدر 
دود اسباب ی سرانچام ی یات ۹1 از ننانم لیکو خد‌سلها و حسری معاشرت ۳ 
رعایا و کافه برایا و بندویست ملک از فیابت بادشاهزاده باضافهای مناس 
ملص و از را تعضلات روز افزون خسووانه بوالا رتبه بنج زاری ادت چپار هرار 
سوار دو اسپه سه اسیه بلا شرط و خطاب شجاعت خان و ۶طیات خلاع فاخرة 

۱ و ۲ ِ 
و صدور فرامیی ر علم و نقارة ر مبل و صوبه داري ار نعیر وکلای پادشاهزاد: اصالة 
و ضمیمه آن فوجداري سرار جودهپور رسید جمیع مرات امور فظامت را بائین 
شایسته و اطوار په‌ندیده چنادچه مرکوز خاطر فدسی ماهر بود سرانجام میداد 
که سنه ۱۱۷۰ هرار و صل و هفنادم است هبچ صوبداري ر طول سل مت امر 
نظامت و دفدویست و امفیت و رونفي که در ایام حکوست او روی نمود؛ بود 
حذانچه برالسنه ر افوا: خواص ر عوام و مشپور و معروف است و هندو زنان در 
سرود می سرایند و یاد خوشی آن ایام مي نمایند اتعاق نشده » * فرد * 


لشکری و شبسری ازو با مراد لشکری از درلت رشهری ز داد 
40 
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بر او در عنغوان جواني بپمرکابی بادشاهراده معد مراد بخش وارد ایس دیاز 
شده مانده در حکوست ناظمان صيةً نوكري و تبانه داري و فوجداریب اوفات 
میگذرانید و از مساعدت بخت بلند و طالع ارجمند عائبانه دمنص. و بندگي 
درگاه ولا سرفرازي یانته نبانه دار پینها پور گشته و در ایتدا بخطاب محمد بیگ 
خانی و ازان بعد که حسی کاردانی و جانفشانی بعرض مقدس رسیده خطاب 
کار طلب خان و فوجداري کي و بعد آن عامل دهولةه شده تا آدکه از انتقال 
عیاث الدیی محمد خان ستصدي گری بذدر سورت و ازانچا به دیابت صوبه 
از نیابت داصاله وا رتبه امارت و ایالت کامیاب گسته ر از انتقال او پادشاه زاده 
عالیچاه محمد اعظم شاه ده صوبداری رونق امزا شدند الحاصل بعد* و رود شُهٌ 
خاص مضموی آنرا مخفی داشته لا توفف داخل خیمه گردیده شرو ع به نک" 
داشت سپاه نمود* روانه لحمد آداد شد و در اندک فرصت رسیده بناریم دوم 
شپررجت المرچب مرامن سال هرار و نود و مش داخل باده داخرة زیفت 
البلاد احمد آباد گردید و شُقٌ خاس را شمر الدیی خان خلف مخنار خان که 
از ماجرا اطلاع فنداشت نمود* دخیل کار گشت و نمر الدیی خان دعد چند 
روز بموچجت حکم آفدس بمالوة شنانت و محمد طاهر دیوان صوبه و قافی او 
الفر ج وعیرک منصبداران منعپنه مود و اعیای و اشراف لدة آمده ملافي شددی 
کار طلب خلی دثابر دندوبست ر حفاظت طری وشوار ع جا بچا نهادچات منعلقه 
نظاست کسان خود را فرستاد» به تنظیم و تلسیق مهمات مْغول گشت و همدران 
آران پرگنه پنلاد در جاگیر وکلای باد‌شاهزاده عالیجاه محمد اعظم شاه از حضور 
معلین فري کردید .و چونی سابق بیست وه هزار و ششصد و هفتاد و یک ررپیه 
عروض یک ماهه طلب مردم سه بندي همراهی شاه وردي خان که در ایام 
تعلق بودی پرگذات ارلکبه سورئهه دچاگیر پادشاهزاده عالیچاه از خرانه عامره 
احیث آباد حکم شده بود تا حال سرکار عائد ده کشنه پایدانی گذشته و وجبه 
تعاری که در پئلاد مانده داشد وفع نموده مده تنضواه نمایند و دریی مادة حکم 
ولا دداه دیوان عوده شرف دور پیرست و شیر افگنن خان ولد شاه وردي خان 
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به فوجداري جونه 5 از اننقال پدرش سربلندي یات ر در سال هزار و نود 
ر هفت معتمد خای بمتصديگري بندر سرت ار تغیر ملابت خان خلعت امتیاز 
پوشیده رسید و ببلول شيرادي که به منص پانصدي ذات و سه صد سوار بلا 
شرط مفنخر بود ده فوجداري جونه گد؛ از تغیر شیر اگن خان محیی گشت 
ر حسب الحکم وال دعز صدور پیوست که صوده باتفاق دیوان و میر بهاهالدین بخشی 
صوده یک هرار سوار اننضااي از حوالی باده احمد آباد راهم آورد؛ یتاقشی 
سید مححمد رفیع منصب دار که برای آوردن آن جماعه از حضور تعیی شده ۳ 
سرار نوکر نگیردد و علوفه در اسپه سم اسپه از صت ررپیه ر یک اسپه سی روپیه 
بقرار سراسری و ماهیانه جماعدار پنچاه سوار یک صد ررپیه بلا نصور وصولی مقرر 
دانسنه زریکه از بات ابواب وضعی موانق معمول وفع داید کرد در مواجپ افزوده 
چبرة نماید و داغ نقد بر اسپان آنها کرده از تاریم داغ صعیم کنند بسرط گرفتی 
ضامنی معنبر وجهه در ماهه علی الحساب از خزانه عامرة دادة رواده حضور پرنور 
گرداددد بعضی ازانبا که قابل منصب داشد نظر دررهمان مولجب مفصب مقور 
سازند چنانچه بموجب حعم اقدس بعمل آورد و دبز دیوان صوبه بچپت ترمیم 
حصار بلد؟ پل حکم اشرف شرف صدور یات و از معروضة دیوای صوبه بحرض 
اندس رسید که چو در سال گدشته حسب الصئم معلی وررد یافت که بسیب 
گرانی و پريشاني حال عربای للدة احمد آباد تا یک سال محصول غله معاف 
شناسد چذانچه سبق ذکر یات و ازان دعد بدستور سابق می گرفته باشند لیکی 
امسال سیب کی بارش نسبت بسال گدشته غله گران است در صورتیکه 
شبط محصول بمیای خواهد آمد عربا ناش خواهند نمود حکم جپان «طاع عالم 
مطیع صادر شد که دمتصدیان محال سایر مقر نمایند که تا نرخ عله نسبت بدرخی 
که نظر بان گرادی رل معاف شده نود یک سولی زیاده دشود حاصل 
عله مندویات نگیرند و در سال هزار و نود و هنت مجمد طلقر دیوان صوبد داضافه 
منص و خطاب امانت خانی سربلددی یافت و مير غازي از انتعال »ی بپار 
الدین خان به سلعه بخشي گیری ر رفایع داری معنخر گست و همدریی سال 
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به دیوای حکم معلی شرف رود افمت که هفت هزارررپیه از خزانه عاره 
بمستسقان بلده احمد آباد به استصواب فد موی دست بدست رساند و بچپت 
ارسال مردای هلیلا سبز درختای وافعه جانپانیر وموفح رکبیل محموله پرگنه 
حويفي استة زد پیت رگن خانن ومرمونع سر آند بان ارس آب 
کاریز خیرات دسجد ملک شعبان گچراتي منصل دررازه سلاح. فررزش و برسادیدن 
دو هزار رر پیه دلا نصور از خرانه بموجب التماس قاضی القضات خواجه عبد ال 
به سیادت پناها سید محمد سچاده نشیی حضرت شاه عالم فدس سرک در معناد 
مرحمت شد و با نصرام آن مپام به دیوای صوده احکام فدسی نزول کرامت 
شمول فرسود و همدران ایام از محروضه معتمد خان متصدي بندر سورت بعرض 
اس رسیده که مصد اکبر از خربهنأمی برآمده به بندر مسقط پیوست ر نیز 
از اللماس_ سیدی یاقوت خان قلعه دارد دندا راجپوری بعرض معلوی رسید که 
مصمد اکبر با چند غرات جنگی بارده رتی یرای دیار دای دثدر پبوست و حاکم 
آنچا که ار را امام میگویند باستمالت و دلجوني پرداخمت و سد چندی از 
معروفة اخبار نویسای بندر سورت ددرً عض پا سربر خلافت مصیر رسید که 
محمد اکبر تا سه ماة در دندر مسقط بسر برده و ازنچا بنرسیل سل و رسایل 
استدعلی استمداد و اعامت از شاه سلیمان والی ایران نموده بود شاه بروفق 
استدعا به بندر دار بندر عجاسي متعلقه یرای دیار نرشت که چند غرا دسقط 
فرستاده محمد اکبر را با همراهانش راک ساخنه رساند و ناظمان و محافظان 
طرق بمکان خودها لوازم استقبال و شرایط ضیانت ده آداب دادشاهانه دجا آررد؛ 
از بندر عباسی تا اصفپان رسانند حکم اشرف عز صدور یانت که اخبار را داخل 
وقایع حضور نمایند و بادشاه زاده عالیجاه معمد اعظم شاه بهادر که در تعافب او 
مامور بودند یرلیخ رفت که معاردت نموده باب ظفر اننساب پیوندد و شیر انگی 
خای ازتغیر ببلول شیرانی بفوجداري جونه کته دمعه اني سفرازی یاست 
و مخنار خان از تغیر معنمد خان بمتصدي گري بندر سورت خلعت امتیاز 
پوشید و در سال هزار و نود و نه چون عنایت خان فوجدار جودهپور ودیعت 
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حیات سپرده بود نعد رسیدن این رافحه نعرض اقدس اعلی حکم والا شرف دفاذ یانت 
که کار طلت خان بچودهپور رفته خبردار باشد چنانچه ار بدانصوب رنه صبط 
و ربط مپام آنجا پرداخت ر در حضور اقدس تجویر نیاست صوبه داري احمد 
آناد بدیگری در پیش شد ر هنوز مفرر ده شده دود که اي خبردر گچرات 
و جودهپور چه انواهی ر چه از گفت مردم قباس شهرت یات ازادچا که تمامي 
سپاه و همراهادش سئئه دلده الحمد آداد بودند از استماع اییی خبر سراسيمة شده 
دستب از نوکری کشیده رو به احمد آناد آوردند حتی سعضی از شاکرد پیشه 
طریق مواعقت سآنپا پیمردند از دریافت ای معنی کر طلس خان داستمالت 
آنپا پرذاخنه شرح حقیقت حال سپاه خود را دافی القضات عدد للّه که واسطة 
عرض معروضه او بود نوشت و بعرض مقدس معلی رسید ازانجا در رکاب ظفر 
اتتسات دثابر تمشیت میم دکپی فوج ر سرداران مطلوت دودند تعی شدن دیگری 
دصودجات و مپام دیگر اقتضا نداشت و از بندوبست و نظم و نسق صوبة احمد 
آناد ر نتش کاردانی و شجاعت کر طلب خان در پیشاه خلامت ر جرانباني 
درست نسسته بود رای جپان آرا چذان افتضا کرد که فوجداری جودهپور ده ضمیمة 
صوبداری احمد آداد متعلقه داشد مراحم پادشاهانه از مساعدت دخت بلند 
ر طالع ارجمند شامل حال او شده صوده گجرات اصالةً از تغیر وکلای پادشاه زاده 
عالیچاه و فوجداری جودهپور ده ضمیمه آن داشانه منصت. از اصل_ و اضافه 
منص پم هراری: ذات چهار هرار سوار در اسپه سه اسپه با شرط و چهار هار 
سوار مشروط صوده و فوجداری جودهپور مضاف صرده دار الخیر اجمیر ر پئ و دو 
کرور دام انعام و خطاب شجاعت خا ر عطلی نقاره و یک زنجیر نیل از حلقه 
خاصه و صدور فرمان عالیشای رتبه درتری امارت و ایالت یانت و نظر علي بضطاب 
اسمة و ده اشافه هفتصدی ذات و سه صد سوار سرفراز شد و صوبه مالوة در عرض 
گج ات حست الخواهش هه ادشاه زاده عالیچاه مقرر و عطا گردید چون درک 
داس رائهور که دانی اغوای محمد اکبر نود از تعاثت افواچ ناهره در تنگنای 
جبال تل کوک عرصه را تنگ دیده محمد اکبر را راک جپاز ساخنه و خود جدا 
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شده از دریلی نرددا عبور دمود* بحزم شورش و هنکامه آرای بصوب هندوسنان 
و سارراز راهی گشت شچاعت خلی به بندربست مارراز چندی توفف دمود» 
و خاطرجیع کرده کم پیک معمد امین خانی که مردبی سپافی دفس نود به 
نیابت آنجا گذاشته به لحمد آباد معاودت نمود گریدد که هنم تعیی دائب 
بفوجداري جودهپور باكثري از منصداران معینه موده و جماتدارا نوکر خود 
تعلیف نمود هیچکس از خوف ساد راجپوتیه که درا وت اجیمت سنگه ولد 
راجه جسونت زمیندار منوني و علی الخصوص که دران بیی درگ داس 
باتفاق ار بشوزش درداشته بود قبول نمی کرد کاظم بیگ از رری نهور و جلادت 
نیابت را پذیرفنه ماند شجاعت خی دچبت او تجریر منص مفاسب نمود 
و همدریی سال امادت خان دیوای صوده که بنقديم خدمت و حسي تردد در 
امور مالی با دلغ وجه مي پرداخت از فرط عاطفت حضرت شاهفشاهی دضافه 
منصب از اصل و اضافه دو هراری ذات و خطات اعتماد خان مفتشر و مباهی 
گشت و ضمیمه ديوابي صوبه احمد آداد و مقصدی گری در سورت از تغیر 
مطنار خان تفویض یانت ر سید معمد محسی برادر زاده سپد ادریس خان که 


خویش او باشد به نیابت دیوانی مقرر گردید * 


نعپسی یافش نقد رکوة در ای فر وجست 
همدران آران حکم اشرف ننام دیوان صوبه ثرف صدرر یافت که چون 
سابق عاشران زکوةً اجناس در مکان خريداري میگرفنند و رونه می دادند درب 
تشخیص فیمت و ملاحظاً (جفاس سر بسته پارچه وغیره موانق بیچک سپرد؟ 
تچار چلهي ره بمپر خود بدهند که هرجا تاجراری مناع را دفررشند عاشران 
آنچا محصول مرافق ضابطه خواهند گرفت و از تاجرای موچلکا بگیرند که چنیي 
ادلی زکوةً دمپر عاشران مکای که چثهی ررنه شده برساند و بدین مضمون دجمیع 


دیوانیان صوبجامت مبالک سححروسة احکام صادر شق مخفی نمانه که شبط 
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محصول در مکان فررخت دچپت ای مقر شد که جنس دران مکان دسیت 
دمکای خرید بقیمت زیاد: میي شود ر داعمت افرایش محصول اسمت لیکی 
چون تاجران بعضی امحه را در امکده که فبط محصول معمول نبوده می 
فروختند نقصا می شد لدا بار دیگر حکم بط محصول در مان خردد مقرر 
شد چذانچه در محل خود گدارزش خواهد یامت انشاء ال تعالی در سال هرار 
ر صدم افضی القضا خواجه عبد ال سرض اندس رسانید که در نلدة احمد آباد 
بعضی پیادهای عدالت ر کچپری چبل ریک ر دیرانی رغبر می علوده 
خدمت میکنند و از مردم سکنه آنجا مبلغی می ستانند و ادواع آزار و اضرار بآنها 
میرسادند و بر سرطرق و شوارع مردم را گفته داحق از آما چیری مي گبردد هدا 
از پیشاه معدلت پفاه بنام دیوای صوده حکم جپاری مطاع عالم مطیح زیدت صدرر 
یانت که متصدیانی آنچا نارش ررد که پیادهلی بی دوکر را ناه ندارند و بر 
نوکراری قدفی کنند که از کسی جیری نگیرند و اگر بگیرند تنبیه و تادیت نمایفد 
ر حقیقت را از فرار رافع و دفس الامر بحضور بر نگرند همدربیی سال در بل با 
چپار راس گاوٍ گچراتی پیش کش اعنماد خان دیوای صوده از نظر اقدس 
گدشت درجهٌ پديرالي یافت و شیم محي الدیی صدر مود ر امیی اخد 
جزیه رخت هسنی بر بست ر چوی شیم اکرم الدییی بسر ادای ذمه مطالبه پدر 
را بعپده خود قبول نمود لپدا ضبط اموال مونوف شد و خدمات بشیخ اکرم 
الدی تفویض یانت درپری هنگام قافی الفضات خواجه عبد له بعرض ارف 
اعلی رسانید که اکثر مسنحقان سرکار سورئبه بموجب اسناد حکام ر جاگیرداران 
زمیي «دد معاش دارند و نمي توانفد که بحضور رسیده سند حاصل نمایند 
و متصدیان آنچا بعلت سند درگاهی زمپن را فبط مي نمایند و بحست ظاهر 
ی حماعه همیی است ام ولا شرف صدور پات کد دیوان صوبه بعد نصقیق 
استصقاق و قبض و تصرف آنپا وا گذارد و سند ددهد و کسانيكة قدرت بر آمدن 
نزد دپوانی صوده نداشته ناشند همانچا کس معنمد خود را فرستاده که تحفیق 
استصقاق آنبا نمود* سند ددهد ه 
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بویا شداری فساد مئیه‌ها در بمزوج 


از سوانم سترك ایام صودداري شجاعت خاي برپا شدن فساد متیه‌ها در 
مرچ - شرح ايیی اجمال و تئبیی ایی مقال آنکه منبه قوسی اند که در ملک 
خاندیس و دکلانة سکوشت د ارئد و 8۵ اسر کس و کار وعپرک اوقات یدز ی پرددن 
ر مسلمان گفته می شرند و سیب اسلام ابا و اجداد آنی جماعة و فرقة که در صودهة 
احیدآداد اند و آنپا را مومنه و گروهی در او للپه سورئهه اند خواجه می نامند 
موضع کرمنه عمله پرگنه حویلی احمداداه بر هفت کروهی راقعه است جمع کثبر 
و جم غغیر از آقوام منفرفه هنود شرف اسلام در یاننه دست ارادات داده منانعت 
سید اخنیار نموده آند مدهب شاری در خلاف مدهب جمهپور پس از زحلت 
سید مدکور اختلاف در مدهبت ببم رسیده چند شعبه شد؛ اند و غریب اعقناد 
دارند که صدق نیت و خاوص عقیدت سال بسال ده یکی هرچه ممرسانند 
حتی اگر کسی را ده فرزند داشد یک فرزدد تحلق به سید می دادند و بعوض 
فر زند وجه قیمت در صورت رفامندي سادات اولاد سید مپرسانند و مانند میراث 
میانه اولاد سید مریدا تقسیم می شوند و هر کدام از اولاد سید امام الدیی از 
ممر مداخلت وجوه ده یکی از مریدان تعیش می نمایند و مریدان را در جهاز 
عروس نیر میدهند الحاصل تسب اعنقاد و طرفه ارادات دارند ۲ کثری از مومئه 
در ظاهر در کررة هنود میان فوم و قبیله خود ببمان شیوة هفوددی دود؛ و در باطي 
پمتابعت سید می باشند چون در آن ایام نوبت ارشاد به سید شاه جی نامی 
از نبادر سید امام الدییی مذکور رسید چندییی هزار کس از اولاد مینه‌ها ر مومنه‌ها 
هم (سین 5 بودثد سک شا جیی را از کذرت متابعان و آمد مج تا ددر رتست 
و سفزلت بدرجة اعلور پیوست اکثر اوفات در پس پرده حجاب اقامت داشته 
کیثر با مردم ملاقات می نمود و هرگاه مریدان از اطراف و اکناف دزپارت ایشان 
آمده اظهار اشتباق می کردند پای خود را از پرده بیروی می داشنند مریدان از 
را عقیدت و لیاز مندي ای معفی را از عطیهٌ کبری و نعمت عظمیی پنداشنه 
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ده قدمبوسی می رسیدند و چون ضابطه مریدای ای سلسله است که دست 
خالی بمصانحه نبی پردازند و بقدر مقدور نیاز مي نمایند لهدا بر قدم سید از 
ررپیه و اشرفي مبلغبلی کلي نثار مي شد ازانجا که در عبد سلطنت حضرت 
خاد مکان اهتمام کلی در امور شريعه و ابطال مذاهب ملفه و قدفی بلیغ ر تقید 
شدید بود اکثر مردم برای خدا پمرسیده این معني را دستگه مرجعپت خودها 
فرار داد از راه عصبیت که شپو؟ ذمیهة بشریت است جمعی را به تبمت رفض 
منیم ساخنه در انبدام دنیای فصر وجود شا می پرداختند و برخی را دقید 
ر حبس می انداخنند یکی ازانبا حقبقت شاه ۳ ر بد مدهبي مریدان را 
در پیشگاه سریر خلافت مصیربمعرض عرض مقدس رسازید آنحضرت باستماع ایس 
معنی از راة دی پروي بصدر و فقافی صوده حکم فرمودند که سید را بحضور 
کسپل سازند تا نعتیش عقبدت و تعقیق مدهب ایشٌان بموده شود چون دران 
هنم سید شاه چی در جوار مزار سید امام الدیی سکونت داشت ماموران امر 
ولا اعلام بنام 
داحمد آدال ابا نموده فرستادها را بیرون کرد شجاعت خار بموجب اظهار قافی 
جمعی از همراهیان فوجدار بارة نی پور بسر كردگي سید محچپا نام جماعدار برای 
آرردن سید تعی فرمود سید را چوی طاقت مفارست آنپا نبود طوعاً و کرها راهی شد 
گویند که هنم بر آمدن از خانه خود را مسمرم ساخت که تسد طی اندگ 
مسافت تسلیم شد و برخی بر آنذد که بعد رسید به احمدآباد و اطلاع از طلب 
حضور وقت مراجعت از ملافات ناظم سم را دکار برده خود را را رهانیده مسایر 
ملک عدم گشت و در مقبره اجداد خوپش مدفون #د چون مقدمه سید بانجام 
رسید بسر او را که درسیی دورازد؟ سالگیي بود روانه حضور کردند و خبر رحلت او 
دمرید ان دور و نزدیک او رسیده موجب کدورت خاطرها گردید عرق حمیت مریدان 
فوم میته بحرکت آمده بمظنة اینکه ناظم موه سید را مسموم ساخته به فنل 
رسانیده طلب قصاص از واجبات و حسنات شمرده فعود ازان مستوج سیاست 


سید نوشته مصحوب چندی بای طلب فرستادند سید از آمدن 


تصور نموده گروة اوه فراهم آمده از برنا و پیر و صغیر ر کبیر با اهل و عهال از 
41 
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سرمال و مفال و وطی بر خاسته و از جان عزیز دست شسته ررانه موب احمدآباه 
شدند و به کنار دریای فرددا محاای ببترچ رسیده چوی ازانچا از کشنی عبور 
بایست شد شررع بگذشتی نمودند فوجدار ببزوچ بدریانت خبر آمدی لیففریق 
ببیثت مچجموع بنابر نحقیقات کشنی‌ها را پند نمود چوی جمعی گدشنه بودند 
کشتی را جبرأً گرفته دافی ماندها جماعه خود را از آب گذرانيده تا رسیدی ای 
خبر بفوجدار و آمدن بچپت ممانعت همه‌ها گذشته با فرجدار زد و خورد 
نموده نخلبه نمام قلعة بهزوچ را گرفتند فوجدار دا همراهیانش دریی چپقلش کشنه 
انناد و قلعه بصرف آن گروه در آمد و برعایا و سکنه آنچا تعرض مالی ر جالي 
نرسانیده فلعه را اسنحعکام داد رحل اقامت انداختند و در اددک فرصت جمح 
دیگر از هم مشربان واقعه طلب آمده بآنها پپوسنند باطلاع ای هنگمه فوجدار 
برود" وعیرا آن نواحي بر سر آنپا رنته بفابر قلبیت مکا که قلعة مذکور بر سر تب 
مرتفع وافع شده و یک طرش دربای فریدا مي گدرد و از کثرت آن فریق کاري نه 
ساخنه بی نیل مقصود برگشتند و فوت و مکنت میذه‌ها نزاید پذبردته بی العوام 
ثپرت گرفت که حربه در آن جماعه ارگرنميي شود چون چددی بر آمد و مکر 
از مفپیای اخبار صوبه کیفیت وفوع این رافعه بحیض اقدس اعلوی رسید ده 
شجاعت خان ناظم صوده برلیغ نضا تبلیغ بقدفی نمام عز ورود یانت که بدفع آن 
گروه و انتزاع قلعه ببزرج پرداخته نائیره تمرد ر نساد آنبا را بآبیاری تیغ تیز فرنشاند 
بدا فوج آراسته و تشکر پیراسته بسر كردگي نظر علي خان و مبارز بابی 
ر متصدیان منعینه موجداران و همراهبار خود تعیی درمود لشکر فيروزي به بهررچ 
رسیده بمحاصرة ر ثبپه اسباب فلعه کشای و به ساختی ساباط و دمدمه و پیش 
بردری سلامت کوچه و فایم نمودن مورچال اشتغال ور زیدند و آ گرو" از سر گذشنه 
کثربیررن آمدا دست بردهای فمایل ظبور میرسانیدند ر جنگ توپ ر تفنگ 
نایم گشت و شول اللمور مرهونة باوقانها ررزی چند بربی و نیره گدشت و فلع 
ابابی صورت ده بست ازانجا که نیر اقبال پادشاهی در ارچ سعادت درخشندگي 


داشت و سثاراً بت آن فریق در احثراق بت بحضیض خواري رسپده بود 
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ازدهام اثر چام و منانمت قلعه سودی نه بخشید چون آن گرره داطل پژروة بی 
سررپا ر بی سردار نا ازموده کار از اطراف و جوان فراهم آمده محکوم دیگری 
سودند و آگبي از حعاظت و طريقة قلعه داري نداشتند » # درد * 
به ععل چون عشرات زمانه نا مضبوط به طبع چون حرکات سپپر نا مرزون 
از نضلی آسمانی که چنیی اتفاق دست داده نظر بر کثرت و استواری مکان, 
دضرد غو شده #ه بیگه در برچ رباره بغفلت و رنلی پیش اهل و عیال 
و حلجنتا ضويزي عم بشریست فییست. مي, نمودند ر ایی. محلي. بر مردام 
مورچل لشکرفبروزی منکشف گشت پیوسته در اننهاز فرصت دشسته قابر طلس 
#ن بوددد فضا را نیمروزی که وفت اجل مسمیي آن طايقه در رسیده پیمانه عمر 
اذ جار آجلهم 1 بسناخرین سا ر 1 یستقدمو لبریز گشت روز حانی که * فرد ه 
برنده درا سوز ناک آنناب همي گشت در ررض خود کباب 
چون آفتاب به کمال حدت تابش داشت ار یکچانب دیوار حصار و برچ که اکثر 
مستحفظان آنچا بنار اطفای نایره آتش جوع رثنه و چندی که مانده بودند سابة 
طات گمته کناه گر بودند مورچالیان لشکر ظفر تواملی که در قابیی چلی رقت 
شیراً خرم و احتیاط را مرعی مي داشنند ددریانت اي معني از مساعدت بخت 
و انبال پادشاهی انکاشته نردباني چند که برلی ایی روز اماد» داشتند بر دیوار 
فلعةٌ گداشته بالا بر آمدند و تا آگاهی یاننی جمعی که در سای و بررستر بیخبی 
مانند بخ خفغنه خوپش فد بوددد بخوابگاه عدم رسالیده دروازه قلعه را بر 
رری فرج خود کشایش داده فنم الباب جمودند سپاة نیررزی که مسنعد و چون 
حلقة نظر بر در داشنند بلا توفف پورش نموده گرید گرر: و جوق جوق از 
سوار و پیاد* اه انثه گویان محصار در آ[مدند و ناثرا فال و جدال را مشنتعل 
ساحنه شروع ده کشنی و بسنی و انداختی دمودند و مالفا نیز از هر چپار 
طرف هچروم نمود» بمدافع پیش آمده داد مردانگي و مردی داده بر خاگ 
هدک مي انناددد چون کنته ُدن برخونضواهي پیر خود مرجب نع درجات 
می پنداشنند بی با کانه جای بايي مي دمودند اگربحسب افاق کسی ازانها 
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اسیر پنچة تقدیر مبگردید از صباد خوبسنسی بعجزر زاری درخواست مي نمود 
که از همراهیان قانله دور می مانم بزودی مرا ملصق ایشا ساز و هر که توفیق 
کشنه شدن نیانت دیگران از هم گذرانیدند و اکثری از زی و مرد خودها را با 
دمددگاری دیگری در آب نریده انگندند و بگردات نيستي در رفناد شاید کم کسی 
زآنها کشتي حیات بساحل نچات رسانیده بلشد نورالدیی بهنگي جماءدار که 
ترددات نمایان دری معرکه ذمودة با جمعی از لشکر میروزی بدرجة شمادت رسپد 
و فنم نصیب اولیای دولت قاهره شد و آتش فنذه مپته‌ها فرر نشست بعد 
معررض ایس وافعه دربار اه سپپر اشتباه شجاعت خان مورد تحسیی ر آفرین 
گردید مطفی ر مستور ناند که اکثر سوانحات از عبد حضرت خاد مکای سماعي 
است #ِ سبق ذکریانته چوی سال اي سانحه برانعی معلوم ده گننته فیلی 
اددراج یافمی اگر نقدیم و تاخیر باکم و زیاده در روئداد مدکورد قلم آمده باشد 
معذرر است همدربی سال ناثام صوبه بعد انفراغ فساد مینه‌ها و گرثنی پیش کش 
مقرری و دندربست موبه منوجه نظم و نسق ماروار گشت ر تا آخر ایام نظات 
ششماه در احمد‌آداد و شش ماه در مارراز مبگدرانید در احمدآباد هفگم بودن در 
ماروار بپباری داس دیوان خانتي شجاعت خان باستصوات دیران صوبه و قافي 
وغیره متصدیان بادشاهي بمهام مرجرعه مي پرداخت و بسبت آمد و شد 
هرساله بندریست رامفیت طرق ر شوارع دوجهه احسی بود» است و در سال 
هزار و مد و یک شچابت خای بچپت اخرلجات لشکر چری هثوز بفدواست 
ماروار حسب الطراهش بعمل نیامده بود التماس مساعدت از خزانه عامرا صوبه 
ذمود و در حضور ائدس بدرجه اجابت رسیده حکم مقدس معلی دنام اعنماد 
خان دبوار صوبه عز و رود یانت که یک لک ررپیه از خزانه بعد گرشی تمسک 
بمبر ار بدهد و در در سال آ وجهه را از جاگیرات اش بمعرض وصول در آورد؛ 
داخل خزانه نماید و نیز ار معریفه شجاعت خای بعض باه سپمر اشتباة رسید 
که قلعهٌ اعظم آباد در سال است که از شدت بارای شکست و ربخت بهمرسانید؛ 
و سابق در نیابت شاه ورد‌ي خان مرحوم بر طبق حکم واا مرست شده حکم 
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اعلی عز نفاذ پات که دیوان صوبة در آورد ترمیم نموده مرست نمایند و در سل 
هزار و صد و دو چون اکثری مساجد باده لحمدآباد مرمت طلب شده بود نائام 
صوبه بیست ر هفت هزار و پنجاه ررپیه بر آررد آن نموده بحضور ارسل داشاه 
برد حکم اندس صادر شد که بمفظوري دیوان صوبه بمرمت پردارده و شجاعت 
خان بثابر بندوست و اخد پیش کش زمیندارای ضاح جهالوار ر کانپیاواز لشکر 
کشیده بدان موب شنانت موضع نهان معمواه او لکپه سورئهه که مسکن منمردان 
کانپیان بود تاخنه قلعه آنجا را که آنها پذاه اه خویش ساخنه بودند صفهدم کرده 
معاودت نمود و همدرین سال فحط سالی و آثار و با در بندر بهروچ و سورت 
و احمدآباد وفیرة و اکثری امکنه ظاه رگشت چذانچه خلق کثیرره ورد رادی عدم 
گفتند چون حعم قضا شیم در داب تکید رجه جزیه ذمه ذمیان پرگنه پای پورجالو 
وعپرا رسید» دود ناظم کمال خا جالوری دریی ماد بقدءی تمام نوشت چنانچه 
ار به مصمد محامد. پسر خود که نه نیاات جالور می پرداخت بناکید نوشنه 
اعانت بای شیم اکرم الدییی امین لخد جزیه بتقدیم رسانید و چوی بفابر 
سببی فوجداري بزرده از محسد بپلول شيراني تذیر شده برد ازانچا که بندرست 
فرار راقعی داشت حست التماس شچاعت خان بصال شده و همدربی سال 
سید معمد صالم سچاده دشین قطب. القطاب حضرت فطب عالم قدسس سره 
جهان فانی را بدرود نموده بعالم بقا التقال فرمود - همدران ایام خبر نساد درک 
داس راهپور که در زمین مازواز دست نطاول دراز ساخنه بناخت و تاراج 
و ایدای منرد دیی می پرداخت رسیده شجاعت خان بذاتر بندونست و رفح 
شورش او بچودهپور شتا سمقتضلی وقت اثر راجپونان و پثارتان را بدسئور 
معمول فدیم آبا و اجداد آنپا پاء در عوض جاگیر نمود و بعضی را تجویر 
منام و جاگیر با اظم بیگ نالپ وا داشت و بفابر سلوک و مراعات پسندید؛ 
آنپا را گرویده خود ساخنه بتقدیم نوكري و کار پادشاهي سرگرم کرد و به کمال 
خان جالوری فرجدار پالی پور و جالور سانچور بنابر فساد رابور مدکور بتاکید 
نرشت که از پا پور بجالور شتانته خبردار باشد و چندی در جردهپور تولف 
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ورزیده کاظم بیک را با فرج شایسته بسست میرته که خبر آرارگي درک داس 
اصفا یانته بود تعی نمود و بفرجدار آنچا تاکبد نوشت که از عرابچیان و کرایه 
کشا موجلک بکیرد که آینده اسباب تجارت را از را؛ اودیپور باحمد آداد میرسانید: 
داشند و خدمت فوجداري پرگنه مدکور را از تغیر #تجان سنگه بذام کنور محکم 
سنگه مقرر نموده خاطر خود را از بندوست جودهپور جمع ساخنه در شهر 
جمادی (لاول باراده احمد آباد بر آمدة رسید و بموجب نوشته صعدر خان بای 
که از طرف شجاعمت خالی به فرجداري پئی اشنغال داشت بچپت مرست 
فلعه کپئولی و سانپره که در آورده یک هرار ررپبه شده بود سامل آنچا تنخوا؛ 
نوشته فرسناد که بزودبی به نرمیم آدچا پردازد ر در سال هزار و هد و سه از رری 
سوانع احمد آباد بعرض اندس رسید که شیر انی خان فوجدار سورثبه نوشته که 
چپاردیرایی فا مصطفی آناد مرف جکت ازشدت بازا شکست و ریضت 
بهمرسانیده مفسداي. فواح افتادمی دیوارهای قلعه را بپترین واسطه کوته اندیشی 
خودها پائنه اند حکم اشرف اعلی عز صدرر پپوست که اعنماد خان دپوان عوده 
بزود‌ی معمار و شخصی معتمد را دفرستد که شرع تعدیر دهاید - همدریی سال 
سید ادریس خان فوجدار و تیولدار نزباد بقضای البي فوت شدة دیوان صوبه 
برلی ضبط اموال ار عمله و فعله فبطی را مرسناه چون ای معفی بعرض اندس 
رسید حکم عدالت شم بنام دیوان صوبه عز ورود پافت که باییی فسم مردم که 
وارثای آنها ملازم سرار باشند مراحم نشوند مال او را بوارثان ار وا گدارند - 
شچاعت خان ناظم صربه بذابرگرنی پیش کش ر بذدوست بصوت جهاا وا 
بر آمده بعد تحصیل وجه بیش کش ذمه زمیددار و تشخیص پرگنه که در جاگیر 
مشروط بود به شیم محمد زاهد نائب فوجدار آنچا بجپت نندوست تاید 
تمود* بدستور معین هرساله عازم جودهپور گشت ور بباري داس دیوای خی 
خود را بلمشیت امور مالی ر ملفيي باحمد آباد رخصت نموده فوجداران 
و ثاله دارای صوبه در خبرداري بندوست و محانظت شوارع و طرق و تاکید 
ملمردان تاکید نوشت شیم محمد نامل منص دار که ار حضور پرنور بچبت 
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برس کافد حال حامل پرگنات و موازنه دة ساله صوبه رسیدة بود بموجب اظها 
او دستکات از دنتر ديواني دنام دیسائیان و مقدسان پرگذات صوبه مصحوب 
منصبداران منعینه کچهري ديواني مرستاده بود ازانجا که بعضی جاگپرداران 
در رجوع کردن دیسائیای اهمال مي ورزیدند شیم حقبقت را به شجاعمت 
خان که دران ایام بچودهپرر قبام داشت دوشت و بپاری داس بموجت اشاره 
ار سای شدید تعی نموده دیسائیای را رجوع کرده داد - همدریی ایام فافي 
محمد شفیع بخدمت فضلی پرگنه میرنه از حضور سرفرازي یافته زسید» شمچامت 
خای را دید چوی, احوال قافي مذکیر بعسرت برد یک روپیه روزانه ا طرف خرد 
تا بپمسیدن یسرمقرر نمرده برهملن پرکده که در جاگیر مشررطی فوجداري 
جودهپور داشت تنخواه داد و در شهر جمادی الاول دعد انعزاغ بندوپبست 
ماتوار بعزم احمثد آباد بر آمده کوج بکوچ منوجپه گشت چون در منزل 
جورنگ معمواه پرگنه کزي که هنم ءبور آن تنگی مي نمود لمهدا احداث 
یک دهده چاه بمایت کائن نمود چون عامل پرگنه گپر الو محال جاگیر فرجام 
خان درخواست استمداد دمود لهدا به مبازر ببیی که نیالنا بفوجداري دهنگر 
فیام داشت نوشت و در سل هزار رد رچهار از رویی روز ناسچه سوانع 
احیثد آباد فرستاد * مهد جعقر سوانع نکر معروض اقدس معلیی کشت که 
شجاعنضان سر دیوان گفت که از مدت یک ماه کار خلق اللّه برای رربیه‌های 
چلنی ند است چون به گماشته عبد اللطیف داروعه دار الضبی کفتم که 
روپیه‌های چلنی کم وزن شده و عرافان در ثرخ آن پول سیاه کم میدهند ای 
معنی باءمف نقصان خلق الّه است و عرافان می گربند که ر زی ررپیه‌های 
چلنی مقرر کرده ددهند گماشته مدکور از عبد اللطیف جواب آورد که بدون حئم 
وا ایس معني نمي تواذم بعمل آورد حکم والا بنام اعتماد خان دیوان صوده صادر 
شد که روپیه کم وزن را موانق ضابطه حضور بسکه حال برساند ازانچا که حسب 
الصکم اعلی مقرر گشته ررپیه یک سرخه و دو سرخه و سه سخه را روپیه و اگر 


از سه سرخه کم باشد نقره اعنبار نمایشد بایه که از صرافای سوچاک بگیرند ۸5 تا سه 
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سرخه روپیه را رائي سازند و اگرررپيه کمثر از سه سرخه باشد بدار الضرب بردة بسکه 
رسائند ۰ همدران سال فرد در آورد مرمست حصار شپر پذاه بلد: احمد آباد عمارات 
داغ و تالاب کانکربه دمپر دیوان »وبه بنظر افدس گدشت که چپار هزار و در صد 
ر پنجاه و چبار ررپیه خرچ دارد حکم اشرف زینت دور یانت که مبلغ از خزاده 
عاسره آنچا گرنته مرست نمایند چو بذابر ترمپم فلعه اعظم آباد سید محسی 
نان اعتماد خان هفت هزار ررپیه از خزانه عامره داده بود ر ایس معفنی از 
روی افراد وافعه بلدة احمد آباد بعرض اعلیی رسید حعم والا صادر شد چرا زر دادة 
صوبه‌دار و فوجدار از خود مرصت بئنند و زر را راپس بگیرند - همدرای سال بحرض 
اندس سید که اجیت سنکه باغوای درگ داس, در تهلبا استقاست ورزیده 
مصدر شورش و فساد است ابر آن فرمان واجب الاذعای در باب تاکید رفتی 
جودهپور و تنبيه و تادیب مفسدان به شجاعت خان ورود یانت لهدا بسرعت 
هرچه تمامتر ررانه آنصوب گشت موازي در هد عرابه پر از سنگ مرمر که شجاعت 
خان از بثرن برلی عمارت مسجد ر مدرسه و مقبره بذا نمودا خود طلبداشنه بود 
باحمد آباد رسید ر از نوشته صفدر خان دابی نائب فوجداري آنجا ظاهر شد که 
اگر هزار ءرابة از سنگ مرمر مطلوب باشد سرانجام مي تواند شد و محمد 
تدلطان نامي دضخدمت رفایع نربسی میرته از حضور سردرازي یاننه رسید» دخیل 
شد و در سال هزار و صد و پفم سلطان نظر وکیل نواب قدسی القات باد‌شاه زاده 
اعظم شاه بعرس اندس رسانید که جذسي که بموجت نوشته ادشاهرادة در 
احمد آداد نساجی و ابناع مي شود بعلت محصول متصدیای آنچا مزاحم می 
شوند حکم مقدس بنام اعنماد خان دیوانی صوده عر ورود یانت که نوشنهای که 
از حضور عالی دادشاه زاده در باب خرید جذس مرمایش بنام متصدی سرکار آن 
والا شان مبر سید ملاحظه نموده قل آن نمپر او گرفته مطابق آن جنس مسطور 
را وا گدارد و بچیت محصول متعرض نشوند و نیز حکم اتدس ارفع اعلیی بذام 
نام صوبه مصحوب خواجه حس در باب انپدام بتضانه واقع بقنگر رسید لپذا 
بمحمد مبارزبابی که به نیابت برجداري آنچا مي پرداخت قدفی نوشت 
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که بموچب حکم شرف بنضانه آنجا را منهدم سازد و چوی شیر انگی خان 
دوجدار و تیولدار سوره دیهات پرگنه دهندوفه بمحال جاگیر نام متعرض شد؛ 
مواشي آنجا را بردة بود دموچب. نوشته عاسل آذچا در ماد استر داه مواشي 
و عدم مزاحمست دیپات بار نوشت وهمدری سال محال سایر پی که تعلق 
بخالصه والا داشت از پیشگه نفل و کرم بچاگیر شجاعت خان مرحمت شد 
رعبد الغنی نامی بمعسبی بلد؟ پنی معین گردید: بنابرسبیی فیایت 
توجداري پنین از تعیر »عدر خان دای و مبارز خان برادرزش مقرر نمود* بعزم 
دندربست ماروار منوجپه گشت رو همدرین سال کاظم ببگ که بنیابت فوجداري 
جودهپور می پرداخت بتضلی البی, نت شد. بدا ميجداري آنجا بو 
ان 
ناحمد آباد معاودت نمود و سال هزار و صد و شش از نوشنه منبیان جودهپور 
به شجاعت خان ظاهر شد که میر شفیع حارس فلعه ارک آدجا نوزدهم شهر 
شوال ودیعت حبات سیرده بذابر آن تا مثرر شدن فلعه دار مجدد از دراه نلک 
بارگاة میر معمد رفیع داروعه توپخانه سرکار والا محراست قلعه آدچا تعین شد و همدریی 
سل محمد پلول شیرانی فوجدار بزرد: رخت هستي درست ر فوجداری 
انجا به معمد بیگ خان تفویض یافت و چور هفوز گرامی غلات بر طرف نه شده 
نود شچاعت خان بعاملان پرگنات بناکید ثرشت که هر جنس عله که در پرگنات 
پیدا شود دچنسه حصهّ جاگیرات و حصّ رعایا را باحمد آباد مي مرستاد: اشذد 


میرانی مقرر نموده خاطر از بندوست آنچا فار غ ساخنه باطمیذار فلب 


که در مندویات آنچا به فروش رسد و نگدارند که لحدی از قاان خریده ذخی.: 
تواند کرد و فیز داروفها بمندریات بلده مفرر ساخت که برش خرید غلات 
بفروخت رود و دغرنا و مساکین درسد و «بچعس از غله فروشان وغیرا هم ۵دخیره 
و انبار نکند چوی ممر آب کاریز که آب آزانجا بمسجد جامع وغیره مساجد میرود 
و شکست ر ربخت بیمرسانیده بود از روری فرد مرسله دپوان عودة که بر آورد 
یک هزار روپیه و دو صد شده معروض افدس کشت حکم چهان مطاع عالم 


مطیح شرف صدور یات که برای ايی فسم امور خیر جاری نا خبر نمي کرده 
42 
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باشد همین که فثرری را باید. ني الفور مرست نمایند. و نیر بابرترمیم مسجد 
جامع ساخذه شیغ احمد وافعة بلدة پی در هزار و پانصد ررپیه بدیوان صوبه حکم 
سید که از خزانه عامره رساند و میرحیات اه امیی پرگنه دهولقه از خدمت 
تغیر شده بچپت ادای مصاسبه حضور رفت و خدمت آنچا بمیر محبد بافر 
اصفیانی تفویض یانت و چوی ازرری ررزدامچه سوانع احمد آباد حقیقت 
گراني بعرض اقدس رسبد حکم شد که بدسئور سنه جلوس معلی عد ررپیه افانه 
در لگر مقرر نمایند تاوقتی که فرخ بدستور سابق برس شجاعت خان بدسئور 
محهود متوجهه مازراز شدة نعد الفراغ و اطمینان خاطر ازانچا در ماه ذي الحجه 
داحم آباد مرلجعت نمود در سال هرار و صد و هفمت فاشي القضات خولجه 
عبد ال بمرض اقدس رسانید که مرش سگیی فدیم دروازه را یک بلدة احمد آباد 
مشرف درپای سابرمتي شکست ر ریخت بهمرسانیده و مترددیی هنگم عبور 
تصدیع می کشند حکم رالا بذام دیوان صوبه شرف صدور یانت که زرد مرست 
ایند و دی قسم امور خیر که باخرلجات جرری سرانجام شود اننظار حکم حضور 
ده کشند * * مصرع > 
در کار خیر حاجت هیي اسنخاره بیست 
و نیز بموجب عرض اي القضات در باب تجپیز و تکفیی مردم منرددیی 
و مفلس لا مالک و ا وارث حکم جپان مطاع واجب التباع کرامت صدوریادت 
که به دیوانپای سالک معروسه نگشنه آید که در چائیمه بت المال باشد از 
خزانه بیت المل راا از خزاده جزبه برلی تجپیز ر تکعیری موتی لرارث ر لا 
مالک بقدر ضرور بتصدیق قافي آنجا تنخواه مي سوده داشند چوی مسجد 
وافعه قصبه دهود مرمت طلت. شده بود بموجب فرد بر آورد هشتملبریک 
هزار و چپار هد و سي روپیه مرسله اعنماد خان دیوان صوده حکم والا صادر شد که 
زود تعمیر نمایند و همدریی سال بدستور معبود شچاعت خللی بعد از بندربست 
ر گرفنن پیش کش مثرری عوبه منوجهه مازراز گشت و فریب هشت ماه 
درانچا توفف ور زیده در شبر جمادي الول بعزم احمد آباد بر آمد" رسید؛ 
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۳ باسورات مرجوعه پر داخمت ۲ همدریوی سال تلاق بیگب امی گرز برداز ددابر رفح 
مذافشه (کپا ور مل برادرش فوجدار نوانگر وغیره و مدمه استخائیل سورن» از 
درگاه آسمان جاه مقرر شده آمد و چون درییی سال محمد مىارز بابی ناب 
فوجداري پئن که برموفع سانپره معموله سکار پثیی دچپت تذبیه کولیان رفته بود 
بعد تاخت و آتش دادن آنچا هنم بر آمدس تیری از شست فضا دمقئل ار 
رسیده مقئول گردید ‏ شجاعت خان نیاببت موجداری آنجا از انتقال او بصفدر 
خان بابی داد ۲ برای کین اعتام وغیرک پسران کمن مبارر بابی مفاهب 
مناسپ تجویر نمود؛ و فوجد اري گودهرة از تغیر معمد بیگ خان به محمد مراد 
خان از حضور معلوی تعویض یافنت و چون بمسچد جامع معظم پور و مسجد محله 
اساول دنا نمود* سید ادو تراب شکسث ر ریخت برمرهانیده ر چپار هزار و یک صد 
و فصت و چپار ررپیه بر آررد مرسله دیران صوبه حکم والا دچیت ترمیم ددیوان 
بة شرف سور یادستا یز حکم اندس ثرول مرول ۹ دیوانیان مبابی 
معروسة سرشنه محصول سایر دقید سم تچار در مکانی که رونه بیارند بحضور پرنود 
میفرسناده داشند و همدربی سال فوجداري بزرده از تغیر مد بیگ خای بنام 
اصالت خان مقرر گردیده و در ماه شعدان اعنماد خان که ده دیوابی عودة 
و متصدي گري بذدر سورت سرفرازي داشت ر سید محسن خویش ار ده ذپابت 


ديوانی داز اعمن آران ی پرد خت ۳ بذدر سو وت وداپستا دیات سیر ل # 
النجا آوردری درک داس رآلم‌ور و فرستادری سلظاری 
بلنه اخنو و صفیة الا ک د م پسر و دخنو بادشاه 
آده مکمد اکبر به سعی شجاعت خن و روانه 


شدری راتپوربه دراه معلیل دررکاب سلطا 


همدرسی سال برهنمونی طالع درک داس رانپور ۹1 از ل‌مسستب افواج 
فاهره در #عاب جبال آراره مصدر شورش و فساد بود سلسله جنبان عفو تفصیرات 
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) ۲۳۴ ( 


شد تفصیل ای مجمل آنکه چوی از مدتی ساطا بلند اخثر و عقية النسا بیلم 
پسر و دخثر بادشاه زاده مچد اکبر که در هنم آوارگي خود بدرک داس حواله 
کردة رنه بود و او از آسیب افواج پادشاه در مکی شعاب جبال صعب ر شدید 
که عبور طایر خیال دران دشوار داشد رررگار اک برد درییی وقت چون ایام 
نکبت او بسر آمده روی بیبود و زمانه (بي رسپده بود خطی بنام ایسر داس 
که از قبل شچاعت خان بامانت و شقداري بعضی محال می پرداخت که 
اگر شچامت خان فول دهد ر تا پدیرای مللسات بچناب اندس آسیب 
انواچ متعینه جودهپور سمکلن او ذرسد صفية النسا بیگم را بحضور والا بفرسنم 
چنانچه آن فوشته را بچنسه نرد شجاعت خار فرسناد و ار بحضور اندس ررانه 
نمود بمچرد گدشتی از نظر اور حکم والا بپدیرانی آن شرف نفاذ یافت 
و احکام والا بنام شجاعت خان صادر گشت که استمالت خاطر درگ داس 
نموه صبیة محمد اکبر را بسامان و سرانچام این طلبداشنه روانه حضور نماید بعد 
ودول پرلیغ معلی بر طبق اشاره شجاعت خان ايسري داس نزد درگ داس 
که در مکان صعت اامت داشت رفته به سکنان عقلی و نالي استمالت 
دادة رافی بفرستادی بیگم نموده آمد و فوج و ساملنی و سرانچام لاثبقه همراه 
گرفنه من آباد رسانید شچامت خان ایسر داس را که مصدر ایی امر 
شده بود همراه بیگم روانه حضور گردانید چوی بیگم بنقبیل قدوم جد بزرکوار 
مستفید شد حضرت ظل سبحانی را نظر بر اینکه آن والا مکان را خواندن 
مصحف مچجپد و کلام صفید از کجا دست داد: باشد آتوني را برای 
تدریس ایشا تجویز فرمودند بیگم عرض نمود که درک داس از راه فدویت 
آتونی از اجمیر معایت معقول درانجا طلب داشته بود چنانچه بنعلیم 
ار حافظ کلام نله شده ام ازیی معني نقش بندگیي درک داس در خاطر 
انس منفرش گشت ردلات تقصیراتش بعفو مقروی. گردید حعم وا به 
پذیرائی مطالب درک داس شرف صدور یانت ور ایسر داس را حکم شد که 
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) ۳6۳ ( 


احکام مطاع صادر گشت که در سرانجام ايیی کار میجب کمال مجرای خود 
دانسته لوازم سعي نمام دحضور رساند و در سال هزار و صد و هشت حسب 
الحکم معلی به معمد محسی ولد اعنماد خان که از اثتقال پدرش بوالا رتبه 
دیوانی صوبه سرفراز شده برد صادر شد که یک لک ررپیه در وجه مساعده درک 
داس رانپور ازانجمله پنچاه هرار ررپیه بعد آمدن جردهپور ر هزار پس از رسیدن 
احمد آباد باستصواب شجاعت خای ناظم صوبه از خزانه عامره بعد گرفنی 
دسک بمپر درکداس_ از تحویل خرانچي تفخواه نماید و پرگنه میرئبه محموله 
سرکار جودهپور می ابتدلی فصل خریف ار دئیل در جاگیر رآنبور مرحمت شد 
و فرملی عالیشان در تحسبیی و آفربی مصعوب وزیر بیگ گرز بردار بذام شچاعت 
خان شرف صدور یانت و ددسئور مود بعد اطمیذای خاطر از بذدرست صوده 
و گردان پیشکش منوجه جودهپور گست و لرمان مرحمت عنوان مصحوب کرز 
درد اران و ایسر داس بدانچا رسید شچاعت خاي ایسر داس را باز نزد شاهزاده 
ساطان تلند اختر و درک داس رخصت کرد چنادچه بعد آمد و شد مکرر عبد 
و پیمان موکد و موطد ر وصول پروانچات تنخواه مساعدت و مداخلت جاگبر 
درک داس هبراه سطان آمد ش#چاعت خان نلوازم استقبال و پیش کش 
پرداخت وبا درک داس لزمه رنتگي و سلوک بمتبه اتم بظبور آورد* سلطان 
را با درک داس تا بندر سورت رسانید حسی علي خان و شاه بیگ که از حضور 
معلی بنابر استقبال و اتالیقی سلطا مثرر شد؛ بسورت رسیده بودند سلطان 
و درک داس را بحضور بردند و کمال حسی خدمت شجاعت خان در پیشگه 
خلافت و جهانبای شد چون یک لک و بیست و هفت هزار ررپیه و سه صد 
ر نود و پفم روپیه در وجه طل نقدی شاه زادا محمد بیدار بخت در خراذه 
عوبه تلخواه شده پیش از رسید پروانه که بنام اعنماد خاي بود او فوت شد 
لهذا حسب الحکم معلیي در باب تفضواه آن وجهه بموجب اسستدعلی سرکار 
پادشاه زاده عالم و عالمیان بنام محمد محسی دیوان صوبه شرف صدور یفت 
و همدرین سال حیات ال و مصمد مقیم ر معمد بافر عمال معزول پرگنه دهولثه 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۲۵06 335 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


) ۳۳۴ ۱ 


که بحضور پرذوز رسیده بودند و بر آمد آنپا درست نشده بموجب حکم وال گرز 
بردار تندید تعییی شد که هرسه عمال را نزد محمد محسی دیوان صوبه برده 
بالمولجپة رعایا ب رآمد و محاسبه آنپا را درست نماید و نیر.حکم مقدس بنام 
دیوان صوده رسید که مبلعی که بابت تصرف حصه خالصه شریغه بر ذمه (اکها 
رغیرة پسرا و نبیره تماچي زمیندار اسلام نگر ازم الادا ست آنرا بوصول رسانند 
رچون از ری سررشته بعرض اقدس رسیده بود که سه صد و نود اشرفی و پلچ 
لک ر هفت هزار و چپار صد و پانزده روپیه لغلیت شپر شعبان سال گذشته در 
خزانه احمد آباه موجود بنابرای حکم والا شرف صدور فرمود که دیوای صوبه آنر 
بازریکه تا وررد ایی حکم فراشم امد ناشد بلا توفف و تا خیر بضابطه و فاعده 
معیی روانه حضور فیض گنچور نماید و همدربی سال سید محسی که ساب به 
نیابت اعتماد خان با امور ديواني صوده مي پرداخت بعاملی و امانت 
برگنه دهولقه سفراري یانت و خدمت کووالی بلد» از تغیر میر عنیق الله 
دخواجه نطب الدیی در پیشاه خلانت ر جهانبانی مقرر شد و حکم اشف 
تصدور پپوست که سرای جمیعت منعینه ناظم صوبه که بیست و دو سوار 
و پنجاه پیاده همراه کوتوال معزرل مفرر بودند یکصد نفر پیاده از سرار وا 
بدرماهه در صد ر هبچده ررپیه که بعد رضع فصور و درامي وغیره آ یک صد 
و نود و روپیه میشود همراه او مقرر دارند و علوفه آن‌ها از تحویل خزانتهي 
خزانه صوبه بتصدیق کوتوال تنضواه دهند ر پانصد ررپیه بلا قصور وصولی از 
خزانه عامرة در وجهه انعام شینغ محید عیسی غوثی مرحست شد و بدیوان 
صوبه حکم سید که بمعرفت قافي ابو الفرح قلفي موبه تنضواة نماید و نیر 
حست. الحکم معلیی بنام دیوانیان صوبه ممالک محروسة بمپر عمدةً الملک 
مدارا المپام اسد خان تصدور پپوست که پروانچات در ناب از خواست مطالب 
تنقیم معاملات و احکام مطاعه که از رری وقایع و سوانم بنام دیوانیان مادر مي 
گردد جواب آن در وفت نمي رسد بنابر آی بدیوانیل صوبه نگرش پدیرفنه که 
جواب پررانجات و احکام قدسي رر برر بشرح و بسط می نوشته باشند و احتباط 
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( ۳۳۵۰ ) 
دکار بردند که جواب مقدمه از مقدمات ناشته حضور ساطع الفور موفوفت 
ر ملنوي لماند چنانچه بیضون صدر بنام محند محسی دیوان صوده ومول 
برنود و همدرییی سال متصدی گري بندر سورت از انتقال اعنماد خان بامانت 
خن مقرر شد ر او آسده دخیل کار گردید و چون از رری هرد وفایع چعله رنود مر 
اعمال سرار چذدیری بعرض آقدس رسید که نیاز بیگ واد سافی بیگ منصددار 
گرز بردار که حست الجکم معلی بنام سید غیرت خاری نرده نود الحال بحضور 
پردور میررد ظاهر نمود که چون در سرلی کاله داغ و شاه پورة اسپل یام که 
امطلاح. هند داک گویند موجود نیست بنده پا پیاده؛ طی همه مساست 
نموده حکم جهای مطاع واجت التبام صادر شد که ددیوانیان صوده جات مرنوم 
گردد که اسپان یام داک چوكي بعهده موجداران مقرر گشته که در هرچوکی 
که اسپ سفط شود نوجداران از خود عرض سقطی اسپ به بندند که تا خی, 
احکام مقدس دشود و سررشنه بحضور بفرسئند چنانچ» بمضمو مرفوم حکم 
اشرف دیوان صربه رسید - همدربی سال شیم نور الصق بمنصب احلساب 
نلد" سربرازي یانته دخیل کار گردید چوی مضیلت پناه شین کرم الدین صدر 
صوده فرد بمپر خود ددثنر والا فرستاده و نوشنه که اهل معاش اسناد خود را 
برای تصعیحه رجوع نمي کنند بدیی جپت در دست شدن نسشه بحالی 
تعویق رو میدهد لیدا حکم اشرف بنام دیوای صربه مادر شد که دآن جماعه قدغی 
نمایند که اسناد خودها موافق ضاطه و معمول صدور راجع سازدد که بعد 
ملاحظة نصعیعه نسخه مرتب ساخنه بحضور ارسال دارد و همدربی سال 
خدمت منصدي گري به سبد محس تفویض بانت حکم معلی رسید ک چپار 
هرار روپیه به مسنحق و مسنحقات لد احید آداد از خزائه عاسرة بانفاق 
نافی و صدر وفائع نگر رسانند و چوی از رری اراد وفائع سورئبه مرسله میر 
ابو طالب وفایج نار حقیقت شکست و ریخت حصار مرض اندس رسید حکم 
شد که دیوان صوبه ده تعمیر آن پرد ازد و همدریی سال در اکثر برگذات صوده و بضلع 
مارراز خصوصاً كمي بارای رر داد» چذانجه از پل تا جودهپور یکسای خشک 
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۱ ۳۳۶ ) 
سالي نود که 6ه و آت پیدا دمي شد و هفئم شبر جمادي الرل شجاعت خان 
بر یرنه از احمد آباد روانه گشت و محمد پردل شیرانی از تغیر اصالت 
خان از دراه گيني پناه بفوجداري بترده سفرازي یات ر محمد مومس نامي 
بقلعداري جودهپور مثرر ده رسید ر حس الصکم اندس بمپر بخشي الممالک 
مخلص خان بناظم ورود پاست که محمد فافل را دثابر اخبار ثويسي محمد اکبر 
بافغي که در آن وق طرف ملنلن شیرع داشت بطرف صوبه تبنبه تعیی دماید 
که قرار واقع اخبار ار را بدراه معلی میرسانیده داشد و حسب الصکم اقدس سمپر 
رزپر السالک اسد خای بنام ناظم صوده ورود یافت که حسب الحکم جپای مطاع 
عالم مطیع ترش مي یابد که آن شجاعت ر معالي پفاه از هر یک زمینداران 
ر فوجداران و نبانه دارل صوبه منعلق خویش جدا جدا مچلکا داییی مضهون 
ده ستانند که اگر باغی انر در حدود متعلقه ار بپاید داش بادشاه زادگی ار 
نداشته بی ملاحظه در کشتی و سستی او سعی بلیغ نمایند و اگرهمراهان بافی 
اظپار کذند که او پادشاه زاده است گوش حرف آنبا نکرده در فتل و اسر داعی 
حنی اامکای مساعي نمایان بنقدیم رسانیده ار را مغلول ریا مقتول گردادند ر اگر 
خلاف اي حکم معلی بعمل آورند بانواع عداب و عقاب پادشاهی که نمونه فبر 
الپبی است گرفنار خواهند شد چنانچه بموجب حعم مقدس تقید به عمل آمد 
7 محمد مومی قلعدار چودهپور استعفای خدمت بحضور اسال داشنه دود 
حکم جپان مناع آنناب شعاع رسید که شچاعت خان که یکی از همراهیای خود 
را که لیافت ایی کار داشته باشد برای حراست آن فلعه مقرر نمود؛ بحضور 
امع النور معررض دارد لپدا لطیف بیگ نامي را فلعه‌دار ساخت چون بثابر 
سضی امور سرانچام مبام ديرانی صوبه از محمد محسی رلد اعنماد خان بعرمه 
ظپور نمی رسید در اواخر ای سال خواجه عبد الحمید ولد خواجه عبد له قامي 
الفضان که بعد شری اندرزی حي بیمث ره الکرام بملازمت اندس فایز گردید 
به تفویض ديواني صوبه از ابتدای نصف ربیع پارس ئیل آن سال از تعیر محمد 
محسی مامور گشت چهپارم شهر ذیقعده ده بلده احمد آباد رسیده بامر مامور 
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سرکرم کار گردید و چون هنگم آمدن او کولیان موضع کپنبالی شوخی نمود» بودند 
بیمان جا مقام دموده فلعه در انچا نذا دپاده تهپاده مقر ساخت ر حسب الم 
آئدس ده دیوان صوبه رسیدة که پیشکاران ر دیوانیای صوبچات که از حضور سعادت 
گنجرر مفرر شده اند همه معزرل دیوادیان بدستور سابی پیشکارای خانگی کار مي 
کرده باشند چون از افراد سوانع صوبه پار علی داروعه داک مسعروضه مقدس کرد 
که داظم صوبه گعت که محال ساير بلده در تفضواه بنده است خرینوالا در صوبه 
احمد آباد اکثر مردم پورة نو آباد کردة ادد و از عرابها غله در آنچا آورده محصول 
! خود متصرف مي شوند دربن مورت تقصان مي شود حدم تضا شیم بنا 
دیواری صودةه شرف نعاذ یانت که بحقیقت را رسیده بناکید مقرر سازند که غله 
فروشای اجناس را در پورة چات نواحداث فرود نیارند و ددستور معمول در مکان 
ندیم مي آورده باشند تا نقصان محصول بنجاعت خان که محال سایثر در 
تنخواه اوست شود ازادچا که دریی ایام در حضور بوضوح پیوست که بعضی 
مردم از راة تلبیس پررادچات جعلی بدیوالیان موبجات رجوع می نمایند نثابر 
رنع اشتباه مغرر گشت که نقل پروانجاتی که دنام دیوادیان از حضور عادر شود 
رونرر بمپر خود ارسال حضور مي نموده داشند لبدا بشرح صدر حست الم 
مقدس سهر مدارالمام عمدةٌ الملک اسد خان و رود ترمود و دبر معررض فدسی 
گشت که صرادای سکنه دلدة احمد آداد دهم اتفاق کرد* ررپیه های کم وزن رائّ 
دمودة هنم دادن کم وزن می دهند و رفنت کرفان از عربا ر مساکيیي آنجا 
بر یک روپیه درتنكه ر سه ثفله مي ستانند وبدین جهت تصان بالثر غ 
میرسد حکم اشرف چپان مطاع عالم مطیع شرف فاد یافت که داظم صوبه 
و دیوانی از صرامان مچلکا دگیرند که »وامق دستور حضور لمع الخور روپیه‌ها را که 
بیازده ماشه و دو سرخ داشد رائیم سمایند و اذچه ازان کم وزن داشد رائيم نکنند از 
روی افراد وقاح صوبه مرسله غیاث الدییی محمد بعرض اندس رسید که سابق در داغ 
شاهي و گلات باغ وعیره خیلی گلزار بود ر گلبیی گلاب بسیار می آمد و دربن 
ررزها در باعات مدکور درخت آملی و پیپل دراز و سای دار که از سای آنها و از 
که 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۲۵06 339 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


) ۲۳۸ [ 


کنی آب درخنان میوا خوب بار نمي آرد اگر درخنان آملی وغیرة بریده شوند 
و آب الم قفاف یس یافات قوب ی قیاق بخانران جغن: مکنس یه تهوای: سوند 
شرف صدور یافت که بحقیقت را رسیده انچه مفررن دطرارت و افزوني محصول 
داعات داد مقور نمایند و تاکید کنند که باعات ضائع نه شوند والا داررعه از عهد؛ 


جوات خواهد بر آمد ۳ 


مقرر شد اميني خزانه اموال بیت المال بقضات 


همدرین سال سموجت حکم ائدس در مویجات امینی خرانه اموال 
بیت المال بفضات آنچا تعویض یانت چنانچه دریی باب حکم اندس رسید که 
امينی آن محال را متعلق بابو العرح خان قافي آدجا دمایفد و نیر مقرر شد 
که هر سال در موسم زمستان بفقرا و مساکین صوبه احمد آداد یک هرار و پانصد 
فبا ریک هزار و پانصد کمل فیست سه هزار ررپیه که یک ر نیم روپیه فبا ر نیم 
ررپیه کمل باشد بطریق خیرات از سار والا باتعاق قافي و صدر آنچا در باد؛ 
و پرگفات منعلقه که مسکی غربا ر مساکیی بلشد بقدر حال قسمت مي نموده 
باشند و زنار داران پرگنه سیفور نز شجاعت خان اسنغائه نمودند که فوجداران 
و فقعای عانت پیفر قانحی مولعم تعوال راتمان مین یلد اي نحل بات 
پرپشانیي حال مسننیذان مي کردد بدا بنادر عدم مزاحمت ای بدعت که از 
اپواب ممنوعة بارگاه ولا است دنوشنه داد و میر عدد الغنی اسی را بچپبت 
جنگل دری فلع محمود آباد وعیره تعی نمود* و پرگنه دهند وقه و بعضی 
محالات دیگر از پیشگه خلامت و جهاندايي دریی سال دجاگیر را بور درک داس 
مرحمت گشت ر همدریی سال فرملن ولا شان قدر توامای و خلعت خامه 
ر جمدهر از رری نضل ر عاطفت مصحوب خواجه محمد فیا و عبد ال بیگ 
گرز برداران بذاظم صوبه ورود فرسوده و ببازة نب پور یرون بلده رسیده بود نناریع 
درازدهم ررز شنبه ماه ذیعچه شجاعت خای بلوازم استثبال پرداخته بعد تفدیم 
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آدات موافق ضابطه گرفت و همدریی سال دثابر بعضی مفدمات مالی میلن 
صفدر خان دابی نائب فوجدار پلی و شجاعت خای سود مزاجی بپمرسید؛ و ار 
ازانچا برخاسته آمد و تا مقرر نمودن دا دیگر بدابر محافظت به محمد بهادر 
شیرانی نوشت و او یک جماعدار را تعب ای امردمود* مرسناد ر خدمت تهانه 
داری اجنه از انتفال درلت سو مرة بنام سید علي تجریز نمود و فوجداري سوربه 
از پیشاه خلامت و جپابانی ده محمد بیگ خان تفویض یانت ۶ 


۱ ال 
+ 7 و ۲ نس ۱ ۱ ۳۳۳ ۱ 
خربداری سیاه پارچه و باب عرب در سال 
هزار و صد و نه 

حچست المهکم وال بمپر جملة الیلک اسد خاری در باب اخد محصول در 
مکاني خرید ندام خواجه عبد العمید خان دیوان عوبه بدین مضموی شرف ررود 
یافت که درینوا بعرض فدسی رسید که پیش از ضابطه مقرر برد که نجار 
محصول امدعة در مکان خرین ادا تمود؛ چذیی حاصل می نمود ند و تایک سال 
در مکان دیگر بانپا مزاحمست نمیرسید اني العال مقرر شد که محصول در مکاری 
فروخت مپگرفته بلشفد ر درین صورت محصول از فرار رانع بضبط دمي آید و میر 
محمد بافر وغیره تجار بسیب اخد رکواً در محال مررخت و فید ضامدي وفیر 
دالش دارند حکم جپامطاع ازم الابناع صادر شد که از شریعت و فضیلب بناه 
فضایل ر کمالات دستگاه فافی محبد اکرم تحقین موده آمد که گنت محصرل 
بدفتر معلی رسید و ای مقدمه معصل و مشروح برض اشرف اعلی پپوست 

۱ ب ی 
پرلیغ والا کرامت صدور یافت که محصول و زکرة بیرپاریان در مکان خرید مي 
گرفنه باشند جنانجهة دی باب ددیوانیان سمالک مسکروسة نوشنه شل مهن باین ۳۹1 
و زرات پذاة نیز بعاشران احمد آباد مقرر سازند که حاصل از بیوپاربای در مکاری خرید 
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بدستور سایق می گرفنه داشند و احتباط کنفد که فوت و درو گداشت بوقوع نیابد 
چنذانچه تا اکنون بهمین فابطه ازان تاریم بعمل می آید چوی سوجت حئم واا 
گرنتیی محصول در مکی خرید مقرر شد ازان امتعه بات جپازات که به دنا در 
میرفت محصول آنراهم متصدیان احمد آناد بضبط در آوردند و دریی صورت کمي 
در محصول بنادر رو داد لپذ| مجمد کاظم بیگ منصدي بندر کهنبایت نوشنه که 
از ابتدای آباي بندر عایت حال معمول بوده که تچاران و سوداگران جنسی 
را که دچپت بردن دندر مضادر باده احمد آباد ابتياع مي کرددد در آدچا برای 
عشور مزاحم نمی شدند و محصول آن در بندر بضبط در مي آمد و در مکان دیگر 
مثل پرگنه بترد» و نرباد وفیره هرگز اخد محصول محمول نبود الحال دران مکان 
که محصول مي گیردد اي معي بامف برهم خوردگي محصول ر آبادي 
بندر است و هنگم رواده شدن جهازات مخایی میکدرد امیدوار است که 
حکم معلی بنام دیوای صوبه صادر شود مدا آن ورارت پداه مقرر سازدد 
که دریی باب موافقی معمول بعمل آرند و کسی مرتعت: خلاف معمول 
نگرده و درییی بات تکید دادند و بر همدرییی سل بثابر نالش میربافر دارعه 
دارالضرب دلدة حکم معلی دنام دیوان صوبه رسید که مقرر سازند که طلاً و نقره سرای 
دارالضرت گداز نه شود تا دقصان محصول نکردد و بموجپ عرض شریعت پذاه فافي 
القصاة محمد اکرم مقرر شد که مدای چپوترة های کوتوالي مودجات و قلعه 
جات که چپزی مال نداشته باشند در موسم زمسنان کلاة و فبا و سراریل و در 
تابستان کلاه و ردا و سراویل بنصدیق قافی صوبه از خزانه بیت المال آنچا می 
دادة باشند دریی باب حکم مقدس معلی نام دیوان صوبه وزود یات چون 
گماشته شیغ اکرم الدی امیی اخد جزیه بداظم صوده ظاهر ساخت که ذمیان پرگنه 
محمود آداد از سالبای پیسبیی و صولی اند امسال بعمایت ديسائي و سیبه 
های آنجا در ادلی جزیه ذمه خودها دح الوفت مي نمایند بذابر آن نمیر 
عبد الغني نایب مرجداري آنچا تاکید دوشت که دمیان را رجوع باخد جدبه 
نموده دیسائی رعبرة را منع نماید ر محمد م‌ادر شپراني را نایب فوجداري پنن 
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مقرر نمود و همدرین سال درک داس را آپور که در رکات شاهراد بلید اختر تصصور 
افدس شناننه مود چذانچه سبق دکر یافنه چوس شرف اددرز تقبیل سده سدیه و عدبه 
ملک رتبه گردید مرحم حسررانه ر سرفرازی مفصت و جاگیر دوازش یات 
و ار نظر بر حقوق دیرینه مپاراجه جسودت سنگه متوفی النماس عفو ذلات 
و تقصیرات اجیت سنئه پسرش را که آوار دشت ناکامی دود نمود از پیشکه؛ 
نضل و عطا بدرجةٌ اجادت مفرون گردید و حطای منص ر فوجداري ر جاگيرداري 
جالور و سانچور از تغیر مچاهد جالوری کامیات گشت مخفی نماند که غزنی 
خان جالوری جد کلان مچجاهد در عهد سلطان مظفر عرف نفپو آحرین سلاطین 
گجراتبه از سابق بفوجداري ر جاگیر داری سرار جالور فیام داشت در هنم تعلق 
پدپرفتن مملکت گچرات بسالک معروسه و تسخبر حضرت عرش آشیانی 
انار رد برهاده برهنمونی دخت بیدار بندگي درگاه ملک بارگاه پدیرعته در سلک 
دندگای والا مدسلک گشت تفضلات سلطاني در بارة ار مبدرل گشنه دوید سراپا 
امید بحالی جالور ددسئور سانق مجنپ گردید و تقدیم خدمات سرار گيني 
مدار بپمراهی ناظمانی مامور گشت چذانچه از سوق کلام سوانم ایام مدکور 
راضم ولیم است گویند که اسلاف غزني خان که مسقط الراس شان بهار 
است از مدت سنتد بذابر امری با جمعی از وطی برآمده وارد اييی دیار گشته ا 
سلاطیین گچراتيه بسرمی برد - و درییی سال بنابر مصالي امور ملکی که * مصر ع * 
صلاح بیک و بد ملک خسروا دانند 


جالور ده اچیت سنگه عطا کشت و مجاهد جالوری رل فوجد اری ر جاگیرداری 
پالس پور ر دلیسه سرفرازي یانت که تا حالت تسوید اي اوراق اراد او بطناً بعد 
بطیی ددان اسر مامور می شده ادد مگر در عبد پادشاه شمید محمد فر ج سپر رحیم 
یار خان نامی فوجدار پالی پور شده به احمد آداد آمد و فوجی را فراهم آورد؛ 
بدا صوب شنافت با عزني خان عرف فیررر جالوری مصاتب داد اما بمقصد 
ایرنه گشت عزيي خان ندر و پیش کش بدرگاه گيتي پناه مرستاده ده بدل 
اسوال درمان بحالی حاء‌ل لمود رمع ۱ تج داد ۳ ت بیذان 2 مشروط ۸5 دار 
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مدي ذات و شنصد سوار است از پرگنه مدکور تنخواه داشت و ما بقی به 
تفنخواه جاگیر دارای مفرر بود از بدایت حدرث فن دریی دیار و اخثلال 
اوفاع سلطنت بطریق زمندارانه آنچا را منصرف اند ر از تقدیم خدمات 
پاشاهی متفاعد و چندی از امکنه اطراف و جواذب را بچر اثنزاع نمود* در 
0 خوده در آوردند و جواب راسني نمیدهند القصه چون دران ایام 
امائت خای متصدی بندر سورت ودیعت حیات سپرده بود و یک گرنه 
شررش مرهثه درلی سست اشتبار یات شجاعت خای ناطم هربه نظرعلي 
خان را با جمعیت شایسته ر متعبذان موبه بچپت محاظت آنچا تعین 
فرمود و اطمیذان سئنه بندر گشت ر از پیشاه خلافت ر جهانبدي منصدي 
گري بندر سورت بدیانت خان مفوض گردید و به شجاعت خانی یک 
زنجیر فیل از حلقه خاص مصحوب شیم محمد ناضل گرز دردار مرحمت 
شد و فیروز خان میواتی نایب برجداري جودهپور رخت هستي بر بست 
لپد| شجاعت خان شیغ محمد ال زاهد را که به یات فرجداین ببرم 
کم می پرداخت فرجداري جودهپور ‏ َ درمود و فوجداري ر عاملی پرگذه 
دهولقه محال خالصه شریفه از تعیر سید محس بمبر مصمد بافر که در حضور 
انور مقرر گشنه بود رسیده دامر مامور پرداخت و فرسال زا ورمنة ود حسس 
العکم اندس در ماده ابایاع یک هرارراس اسپ می راس در »د روپیة دمپر 
جبله الملک دنام دیوان صوده ورود پانمت » 


مقر رشدر آخذ محصول سیاه پارچه وغییوه 
باب عرب دربندر سورت 


چون از معروضه متصدي بذدر مبارک سورت بعرض رال رسپد که از سر 
سرشته فرفه بندرظاهر شد که هرگاه سابق حس‌الم اعلی محصول چپل یک 
و چپل دو در مان خرید مقر شده نود محصول سپاه پارچه وغیره باب بر عرب 
آمدنيی احمد آباد و اسباب دهولقه وغیره محال منعلقه ک/ در فرضه نضبط در 
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) ۳۴۳ ۱ 


مي آمن و تجار رسید آن امنعه موانق ضالطه حاهل نموده سمتصدیان معالات 
احمد آباد رجوع مي نمودند و بعد از آمه برطبق برلیغ معلی محصول در 
مکان فووخمت مقرر گشت محصول همگی اسبات احمد آباد و دهولقه وغیره 
در فرضه بعمل در آمد؛ و الحال که نموجت حکم رالا ددستور سابق محصول در 
مکان خرید قرار پانته منصدیای محال صد پنم احمد آباد حاهل سپاک پارچه 
وفیره محالات را خلاف فانون در احمدا باد گردته تجار را داخلا مي دهند ر این 
معني بات برهمزدگی معمول فدیم و نقصای سرار ولا مي شود ر دریی باب 
بذام خواجه عبد العمید دیوان صوبه حکم اشرف بم‌ر جمله الملک مدار المپام 
اسد خان عادر شد که دمتصدیان محال صد پذ احمد آناد مقر سازند که موامق 
شد و آمد برلی محصول سیاه پارچه وعیره باب برعرت و اسبات. دهولقه وعیره 
مزاحم دشودد تا بدستور ندیم اخد محصرل در مره دعمل آید که نقصان سرار 
الا شود و از تچار شامنی بگیرند که متاع که در آنچا برند رسید ادای محصول 
آن نفرد متصدیان در مبارک سورت می آوردة داشند سابقاًرفمزده کلک بیان 
عدم موالشت نظم صودة با صفدر خان بای ر تعیری او از تیابت فوجداري 
پلی شده دریفولا دموجب اللماس شجاعت خان حضور طلت. گردید 
براة مالوة راهی گشت و محمد هادر شیرانی که از تغیر صفدر خان به یات 
موجداري پنی مقرر گشته دود بذادر زیاده و کی رجه سم دندي که مرافشت نه 
کرد موقوف داشته فوجداري آنچا به سید کالی که به نیت فوجداري هالول 
و کالول مي پرداحت تفویض دمود چور بو زهای شکاری پیش کش رال که هر 
سال بحضور مي فرستاد دربنولا که یوزهای مفرری بحضور رسید حکم افدس 
به شچاعت خان شرف صدور یانت که پوزهای دیگر ارسال دارد بذابر آی به 
سید کالی فوجدار پل ر دالب فوجداري سانچور که از جالب رلجه اجیت 
سنگهه بود و موجدار هلود و کمال خای جالوری که از انتقال پدرش بفوجداري 
و جاگیرداری پالس پور سرفراز شده ر درا امکده یوز پیدا ميي شود بمزید تاکید 
نوشت و خود بنابر بندوست و گرفتی پیش کش زمیندارار بر آمده پس از انفزاع 
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( ۳۴۴ ) 
پستور معهود ررانه جودهپور گردید و در سال هزار و مد و یازدة چو عرض 
داشت پادشاهة زاده محمد ابر از تولحی سپسنان بچناب اندس نمود؛ 
استدعلی صوده از سرحد داشت نذاتر استمالت پادشاه زاده فرمان سرحمت 
عفوان و خلعت داحرة برای محمد اکبر ر حسب الحئم را بنام شجاعت 
خان و درک داس که سلسلة جنبان این امرنود مصحوب خواجهٌ محمد ذیا 
ر محید رضا گرز برداران ده احمد آداد رسید ثانی الحال دوضوح پیوست که 
مرستادی عرض داشت فروفی از صدق نداشت موفوف ماند شچاعت خان 
موجت اظبار عامل دهندوفه محال جاگیر درک داس بچپت تثبیه ر تادیب 
اتپیان که مصدر ساد آنجا گشته بردند به محمد بیگ خان فوجدار سوربه 
نوشت ازرری افراد سانحه مرسله شیم هدایت الّه سوانصه نویس بعرض 
اندس رسید که در عیدگه* جای برای مصلیان تدگي می نماید حعم اندس 
بخام دپوان صوده عادر شد که درجات دو را بر طرف نموده مکان را وسعت دهد 
سبعان ال دران رقت جایع برای مصلیان تنگي میي نمود اکنو بقدر یک 
صف تمام مصلی نیست همدران سال مدرسه هدایت بخش و مسجد بنا دمود؛ 
شیم محید اکرم الدین صدر که سبلغ یک لک و بیست و چهار هزار ررپیه صرف 
عمارت آن شدة انمام پدیرفت ر بموجت التماس او بثابر اخراجات مدرس و طلبه 
مرضح سوندرة »عموله پرگنه سانولی ر موضع میلنه عمله پرگنه كزي ر در ررپده بوسیه 
جپیت لثگر از جذاب اقدس مرحمت کشت اکنون مدرسه بدای خوبي 
رو دانپدام آورد؛ و موافعات بتصرف مرهنه رفته نه از مدرس آثاری و ده از طلبه 
نشانی دافی مادده ر درس مندرس گردید - و در سال هرار و مد و درازدة حانم 
بیگ گزر بردار محسب الصکم اقدس ننام راجه اجیت سنکگهة در بات بردن او 
بحضور و بنام شجاعت خان در اهتمام راهی ساختی او وررد فرسود گرر برداز 
روانه جالور گشت ازانجا که ار از خويي که عاید حالش شد؛ بوده بلیت و لعل 
مي گدرانید و در نوشنی جواب تامل داشت لبدا شجاعت خا بگزر بردار 
نوشت که دررددی سرارلي نموده جوات گروته دعرسند که بحضور معلی عرضداشت 
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) ۲۳۵۰ ۱ 


نموده شود همدریی سال اجاعت خان دسوجت حکم افدس نظرعلی خالن را 
با جمعیت شایسته که رایات عالیات در پر ناله اقامت داشت بحضور مرستاد 
و از در جنگ مرهنه تردد نمایان دعرصةٌ ظپور آمد و سورد تحسیی و آرسی گردید 
و تا ارتصال شجاعت خای درانجا بود انی الحال عطای خلعت سوفرازی 
یافته ده احمد آناد رخصت شده آمد - در سال هرار و هد و سیزده ررز چپار شذبه 
ميزدهم شهر صفر ازادجا که پیمانه عمر شجاعت خان لدریز گشته برد بقضای 
البی در گدشت و در مقبرة بفا کرده محانی خانة خویش مدلوی گردید * 
لت * 
اگر مد سل ماني در یکی ردز بباید رفت زییی کاج دل افروز 
خواجةٌ عبد الصید خان دیولن داتفاق بندهای پادشاهی بضبط اموال برداخت 
و یک گونه هفکامةٌ فرفه سپاه بذایر طلس روی مود زیت واقعه را ددرگاه وال 
معرزض داشته از حفظ و حراست باده خبردار گشت از تقریر بعضی ثقات معلوم 
شد که شجاعت خان در ایام مرض چون حالمت خود را منغیر یانت و علامات 
رحیل را مشاهده نموده عرض داشت دا تدکره اموال از داطق و صاست دجناب 
اقدس نمود" بود چوی خبر رحلت سرض رسید بر نیکر خدمتهای ار که موافق 
مزاج مدارک نود مناسف شدند و ار راه فضل و کرم اموال را دورثه محاف فرموده 
اسپان و فیلان وعیرة جانداران بموچجت حلم دیوان صوبه ارسال حضور دمود حسب 
الهکم اعلی بنام خواجه عبد الحمید خان که دران آوان بخطاب مفنکر گشته دود 
بشرفب صدور پپوست که تا رسیدی پادشاه زادا جپالن و جبابان عالیچاة محمد 
اعظم شاه بادر که به نفس نفیس خود منوجه احمد آباد ادداز بندوبست عوبه 
خدردار باشد و چون معروض قدسي گشته که پس از ارتحال شجاعت خان نائب 
مرجداری پئی جمعپت در طرف کردة و از ممر درخاسته مساد و شورش کولیان 
مفسد در تراید اس رت مردم تبانجات حنی مواشي قعبه بررن نمی ترادد 
بر آمد و دروب تا روز نه مسدود می شود حکم جهانی مطاع شرف صدور یافت که 
تا وصول سوک بادشاه زاده محافظت و بندوست صوده اهم و ابد است دیوان 
4 
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) ۳۴۹ ۱ 


صوبه رکرای شجاعت خان را بقدر رورت بدستور سابتقی بحال داشته سرگرم کر 
نماید و وجبهة طلس آدپا منجملهة محصول مصالات شرطی صویه تذخواه لت 
و نوعی تقید بکار برد که بوجپي می الوجوه در نظم و سق آنجا فصور راه نیادد » 


ماحمف عفن شاد و دیوانی خواٌ 
عبد العمید خاری 

چوس خبر ارتعال شجاعت خان بعرض افدس رسید از پیشگه خلانت 
و جپان داری پادشاه زاده نامدار عالیچاه غره ناصیه عظمت فره داصراً خلافت 
فرو ع دودمان ات ر بخنیاری چراغ خاندان شوکت و ناجداری اخنر برچ 
حشمت گوهر درج سلطنت نهال بوستان جاه و جلال ار چمیی عزر افدال 
والا نسب محمد اعظم شاه ببادر که دمنص چپل هزاري دات چپل هزار سوار 
بلند رتبگی ر بذابر تادیب و تنببه دکپنیان در سرکار دهار مضاف صوده دارالقلم 
ارجب نیام داشتند به ماح هوبگي احمد آباه گچرات ر فوجداري جودهپور 
از انتقال شجاعت خان مقرر شدند و «وبداری دارالخیر اجبیر که به فمیمه صوده 
احمن آباد مرتطو یب گشت و فرسان واجت (لذعان بشرف صدور پیوست که از 
همانجا منوجهه احمد آباد شده برتق وئنق مهمات مالی و ملکی صوبچات پردازند 
پادشاه زاده جهانیای امتثال امثله جلیل القدر نمود» از را جادواه عازم گشنند 
زمیفدار آنجا ادراگ ملادمت نموده شازده هزار ررپبه بعنوای پیش کش 
گدرانیده خلعت ر اسپ یائنه از سرحد تعلقة خود رخصت شد عبد العمید 
خی دیوان و بندهای پادشاهي باسنقبال شناته شرف اندوز ملازمت گشتند 
بادشاه زاده پپش کش گیران و بندوبست کنان بررز پنجننبه بیست و سیوم 
جمادي الثانيی مطابق سال هرار ر مد و سیزده در ساعتی که مخنار ادچم شناسان 
بود داخل شده لسنیت مپمات و تعبن فوجداران و تهانه داران پرداختند 


ازانجا که عمارات رافعة قلعه بپدر پسند خاطر نسده عمارات عالی متصل جوئیار 
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( ۳۳۷ ) 
سابر مقي در زمیی رستم ناغ و گلاب داغ طرح انداخته آساس نبادند و تا اتمام 
پدیردنی آن مار خیام افاست گریدند - فرد ۴ 
ای سرائیست که البته خلل خواهد کرد 
خنک آن فوم که در دند سرائی دگر اند 
امان له از سلازمای شاهي را سبندي چپار هار سوار گچراتي داد* موجدار گرد 
ساخنند و جعقر قلي ولد اظم بیگ را بنیادت فوجداری جودهپور سر فراز درمودند 
ر دوجداری پنین از حضور معلی ننابر بعضی مصالع آمور ملکي بدرگ داس 
راّپور مقرر گشت مشفی دمادد که سابقاً مکرر اشاره ردته که بعد ده ساله وافعات 
خلد مکان تاریخی که مشنملبر دافی احوالات و سوانحات این صوبه دود» باشد 
بشرفت صدوز پیوسنه ۲ |رحچه از تقربر بعضصی نات بوضوح [نجامین» اندراج یات 
رویدادی 11 در ضمی حکوصتا شعاعت خان مرفوم کشت پیشتری از روی 
مسودات خانگی او که ده فوجداران و نائبای نوشته انچه قادل تصربر بود به قلم 
آمده اگر جنانچه سحضی مقدمات که شر ح رن درحیری تسوید معلوم نه کشنه با 
تقدیم ی اون داشت اکنو اذچه در 
ذیل صوده ِ و کلای پادشاه زادة عالیچاه - مي آید بعضی روی 
۷ دستخط بو عیادث اه خان دیوای خالصه شریعه نوشنه و پس 7 سر 
آنعضرت آنرا مدون ساخته است و برخي از رری دنتر احکام که بنام دیوان 
صودة ورود یائنه و سوای ن از تفریر نفات است الحاصل چون دران هنگ م از روی 
سوادحه بخدر سورت بعرض افدس رسید که فریب د دوازدک هزار سوار مرهثه 
بالاکیات کساری ۲ اطرایب ندردار و سلطاري دوز سید 5 ادن و ده عابتا خاری ۳۹ درآن 
( ۹ منصدي بندر سورفت مغرر شد 5 خبر رسین 5 که ار ادک سوزفت دارند حکم معلی 
ازم جوری قلعهد ار حول شدور از نقدیم خد ستا مسنعقی سود حکم وا شرف نفاد 
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) ۰۳۳ 

یانت که پادشاه زاده اگر خواسته باشند از ملازمان سرار عالی رای فلعه‌داري 
آنجا مقرر نمایند و اگر نخواهند از دذدهلی پادشاهی بفرستند و دیر درمان شد 
که درف داس رانپور را تا حال خوراک دواب معا بود میعاد منثضی گشنه 
وکیل در حضور ده دارد که سرادچام نماید لپدا رکبل او و پسر و برادر ر همراهان 
او را روانة رکاب ظفر ادسات دمایند چون معررض ائدس گشنه دود کة اسپ سر 
طویله بادشاه زد سقط شد8 از پیشگه سحجد و اعثلا سه راس اسب با سار مرحممت 
کشت همدران ایام گزر بردار برای آوردی درک داس راهور بحضور انور تعین 
کا ر حکم مقدس بخام بادشاه ش صادر شد که اگر توانئد دک داس رائپور را 
تحصور اشرف نفرسنند وال همادا کارزش را ده سازدد ۹ زیاله ازین اعوای اجیت 
سنگه و مردم رائهور ده کند چون پردل شبراني موجدار بزرده در گردنن جمعی 
از خخافان و به قنل رسالیدی شش س ازان جماعه تردد نمایلن کرد بود بادشاه 
زاد افافه صدی ذات برای او تجویر دمود: بود منظور شد و حکم والا صادر شد 
که آن جماعه را تا ظهور اثر توبه پا ضاسی معتبر مبوس دارد ر خدست متصدي 
گری کپنبایت به محید معسی ولد اعتماد خان که بخطاب پدر مخاطت 

و سرفراز گشنه بود بموج تجویز پادشاهراده مقر گردید » 


آمدری صفدر خان بابي و فرار نمود درک داس 
آلمور و تعبن شد فوج بنعافب او 

سابقاً در ضمسی صوه داری شجاعت خان سمت گذارزش یات که بنابر 
سضی_ امور صعدر خان بابی بموجب التماس ار طلب حضور شده ررانه گشته 
بود چون بمالوه رسید قمرالدینی خای پسر مختار خان که نعد در گدشتن پدر بخطات 
مخنار خاني و صونة داري مالوة سروراز بود بذابر تدم تعاری و سابقه که در هنم 
صوبداري اخمد آباه داشت او را درد خود ناه داشته دحضور عرض داشت مود 
که بالفعل مهم نگون بخت در پیش است ار تعیذات ندری درگاه باشد الثماس 
مخنار خان بدرجة اجابت مقررن گشت صفدر خان بابی دا پسرانش همانچا 
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نونف ور زیده بود دریی ولا که صوبه احمد آباد به وکلای بادشاه زاده عالیچاه تفریض 
یادت صفدر خان را خواهش آمدن احمد آباد بپمرسیده وکیل خود را در جفاب 
داریابان دادشاه زاد4* فرسناد» اظهار مافی الضمیر دمود بادشاه زاده بعن معروض ندسي 
ر حصول اجازت به احمد آناد طل فرمود چون حکم ائدس درباره «رستادن 
درک داس را ثُپور بحضور یا کارزش را همانچا تمام ساخت شرف نفاد یافته دود 
عغدر خان دابی تعبد نمرد که او را در سر دیوان پادشاه زاده اسپر یا نتل عيی 
سازم دری داس که حست الطات بادشاه زادک از پری سحال فوجداري ۷۹ 
آمده در دزدیکی موفع باریم متصل دربای آب سابرمتي فررد آمدا دررز موعود 
که اقرار ملازمت نود بموجب امر پادشاه زاده بخشیان عظام تمام لشکر دادشاهی 
را مستعد ساخته شپرت سواری شکار دادند و منصبداران منعینه صوبة و ععدر 
خان با پسران و همراهیای خود مسلم شده دیر بدربار حاشر آمد و پاد‌شاه زاده 
ددیوای عدالت بر آمده آمر با حصار درک داس فرمود ازانچا که او بروز گدشته 
باه‌طلاح طائفه هنود اگبارس و روز داته کشي آنها دود میخواست که طعام خورد؛ 
برای ملازمت پادشاه زاده سوار شود از مکرر آمدن مردم طلب به شبپه ادتاده 
و ثیر از کمر نسدي درچ ر شهرت سواری شکار دغدغه بخاطر آورده با جمعیت 
همراهی خود طعام نخررده خیمه و اساب را آتش داده سوار گشنه راه فرار 
بصوب مازراز پیش گرت و گفست - + دیت * 
گربرد بپنم سر پا بجلی . نه ازپهلوانی که سرزیرپلی 
چون خبر فرار او معرض دادشاه زادة رسید افصل خان و داروعة توپخاده دا موج شاهی 
ر مفص. دارای و صفدر خان تابی را امر شد که بنعانب شنایته دستکیر نمایند 
یا کارش را تمام کنند چدادچه دام درده‌ها در جناح استعجال شنادته جلوریر و پاشنه 
کوت بنگامشی در آمده ندنبال ار شتانتند بعد تگپر ر ایلعار دربین راه چوانان خوش 
اسپو فوج شاهي ر صعدر خان بابی با پسران و بعضی افردا دار رسیدند نبپرة درک 
داس که در اول جوانی در سس شاب برد بچد خود گفقت - . «مصرع » 
ببرری شدن ز معرکه بی زحم عار ما ست 
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سرراا فوج رسیده را ٩‏ گیرم تا شما خود را ارب مپاکه برهایند و ار ازیی معني 
دا ر امتفام فموده میطواست که خود ایستادگی نماید لیکی ابر مبالغه 
ندیره و فیق وفنت خود راهی گشت نبیرة درف داس دا چندی از راجپوتان که 
هم پابی او اخنیار نموده نودند سرراة گرنه بجنگ و استعمال آلات حرب 
پرداخنند و داد مرد انگی مي داددد آخر الامر نبیرة درف داس بزخم محمد 
علادت خان و محمد خان جهان پسران »هدر خان بانی که هنوز نمرتبه خطاب 
فایز نه گشته بوددد و محمد اشرف عور نی در خاک هلاک انتادند آندرگ زخم 
شمشیر بر فرق محمد صلابت و زخم ثیر به محمد اشرف رسیده بخیر گدشت 
ر راجیوتان دیگر نیر کشنه افنادند دریی فرصت درگ داس سبک روی را از درق 
ربا استعاه نموده خود را بموفع ارنجه ارناوه سي کررهي رسانیده نرچ 
تعافبیان که بسبب نود و خورد نببرک او که می الجهله ترقف روی داده بود یر 
وفت بیگاه شده بفاصله افامت گزیدند و آخر شب درکداس شبگیر نمود؛ پیشنر 
راهی گشت و اهل ر عیال خود را که در پنی گداشته آمده بود همراه گرفنه 
روانه نهراد گردید موج شاهي که نعاقی: داشت به پلیی رسیده کوتوال درکداس 
که مانده بود بقتل آمد کیقیت فرار و کشنه شدن نبیرة او را سردارای دوچ به 
باد‌شاه زاف عالپچاه معروض داشنه بموجب امر معلودت نمودند همدری سال 
شیم دورالسق و مضر السلام که برخصت اندس اعلی بزبارت حرمییی الشریهین 
رنته بودند هدام معاودت چون حکم مقدس معلیی در بات مفع فول جهازات 
پادشاهي از نگیان شرف مدررپیومنه بود دربین ره عببای جنلی اهل 
درگ رسیده چمازات آمدسی بندر جده ر مخا را گرته بردند ر شییی گرفنار 
فرنگیان گشتند ر ای معي بعرض اثرف اعلي رسید لدا حکم وا بنام 
نجابت خان که از تعیر اعتبار خان بنابربی نسقي بمتصدي گري بذدر سورت 
داشانه پانصدی ذات بلا شروط و سه صد سوار مشروط که از اصل و اضاده در هزار 
و پاصدي ذات یک هرار سوار در اسپه باشد و موهبت خلعت خاصه سرفراز 
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دزردی خلاص نمایند ,ر خدست میر ساسانی سرکار بادشاه زادا عالیجاه میر 
مععمد بافرتمویض یافت فعمای خان که بخدمت بخشيگري و رقایع نويسي صوبه 
سرفراز گشته رسید چون پادشاه زاده در داب رعایمت پسران شخ عبد الحق و عطلی 
خطاب بشین اکرم الدین تجریز مرموده بحضور اندس معررض داشنه بود برلیغ 
لزم ااطاعه اند گشت که اشانبا گذچایش ددارد ر فافی عبدالوهات و شیخ لا سلام 
و عبد الحق و نورالحق خطاب دداشنند و همدریی سال سید کمال خان فوجدار ایذر 
مضلی الپي موت شد سید احمد بافر پسزش بافانه یعصد ر پنجاهی بلا شط 
و چپار صد سوار مشروط ر خدمست موجداری پراننی و نهانه داری رسول نگر 
و پسرانی دیگر منوفني سطلی منصب امنیاز یاننند چو از سوانع بددر سورت 
دعرض رسیده بود که د8 درازده هرار سوار مرهثه پلی کپات کساری و اطراف ندربار 
و سلطا پور آوارة شد" ادد و ده نچادت خان خبر رسیده که اراد؟ سورت دارند 
حکم راا دء شپراد؛ عالیجاه شرف مدور ید که سورت داخل گجرات است 
دمحالظت پردازند لپدا پادشاه زاد* فوجی از سرار خود ده محمد بیگ خان 
و نظر علي خان رغیره منصب داران منعینه عربه را تعیی فرمود چنانچه آبها 
به بندر سورت رسیده چذدی ترئف نموده معاردت کردند ر حسب السم اندس 
بنام پادشاهزاده شرف صدور یافت که هرگاه شیم عبد الشکور پسر جنر حسری 
معمد گچراتي امری از امور دینی اظهار دماید درادچاح آن پردازند ر پرگنه 
ایذار در عورض یک کزور دام که در محال صوده اجمیر تطفیف شده بود بچاگیر 
پادشاه زادة مقرر گشت * 


رحلت عصمت فباب جانی بیگم در سال هزار 


۱۱۱۴ 
وصد و چهارد: هجري 
عصمت فیاب جابي بیگم کو چ پادشاه زاده عالیجاه که از چذدی بیمار 
بود بفضای البی ودبعت حیات سپرد و در جفت شاهي باغ بامادت سپرده 
ر چپار ديواري مرنبا گردید تعل جندی نعش آون مرحومه را بدار| لخلافت 
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شاه چهان آداد نقل نموده برددد ماحب سطفی تاریم رحلب بیگم را یانته 
و ادخلی جنني ر همدرین ایام نعمان خان دخدمت بحشيگري اول پادشاه 
زاده بانضمام بخشيگري صوبه بعضور اندس سر للندی یانت چون از سید 
عظمت الّه داررغه محال کپثره پارچه خیانای بوفوع آمده دود پادشاه زاد؛ 
عبن الواسع نام ملازم خود را بخدمت کروراتی نعیی فرموددد چون مقدمه 
خیانت سید عظمت اه بمرض افدس رسید از خدمت تغیر شد و سیر 
امجد خان پسر مان خان مقوض گردید حعم معلی بنام دیوان صوبه ورود 
یافت که انچه داررغه معزرل دصیخة خیانت گرفته داشد لا تونف و اهمال 
از و باز خواست نموده داخل خرانة دمایند و داخلای آن ارسال داردد 
و بموجب التماس شیم اکرم الدیی امین کبثره پارچه حکم معلیی بنام دیوان صوبه 
صدور یانت که عبد الواسع که بموجت امر و کلای پادشاه زاد* بطریق کررزه کپزه 
یارچه مقرر ده دود موقوف داشته رفع ايیی بدعت نمایفد و همدریس سال حکم 
الا بچمع صودچات درباب منع تصریر تفاویم که خلاف شرع است و گرش ملک 
از مذچمان شرف صدور یافت و حس العئم افدس هه پادشاه زاده رررد یانات 
که آن ولا سب گرامی حسب در فرمایشا و تصرفها سلیفه درستی دارند و در 
گچرات که زیب ر زینت هفدوساان است اهل کسب و ارداب هفر بیمه جپت می 
داشفد دلفعل کارخانه سرار معلیی که ازانجا مي آید پرکار ر بش زر و سیار رزق 
ربق و درشت و گرای است اگرچه کل شيي ما خ اه اطل اما نظر بر کریمه 
پعملوی له مایشاه کرده نا اجل مسمی کار بیاران باید کرد النصیت یمیت در 
کارخاده دارالخلانت شاه جهان آباد کیدشا و موطه خوت مي شد العال موفوف 
شده آن والا گپر اگر همان طور بفرمایند درانچا خوت خواهد شد و همدرین سال 
دو جلد فرآن جید یکی بقلم طلا و دریم حمایل بخط شاگرد محمدرضا خوشنویس 
با چپل و در حدییت که حضرت افدس خرد جمع فرمودة بودند با خلعت 
بارامی سقرلاط که تازه از فرنگ آمده نود با زدچپره کار آنچا مصحوب شاه میر 
پسر سید بافر که سوانع دویس صوبه مقرر شد از پیشاه خلافت ر جباباني بجیت 
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بادشاه زاده رسید چون بعرض افدس رسیده بود که جماعه مرهنه اراده دارند که ده 
سمت بکلاله و بذدر سوزت آواره شوند حکم معلی به پادشاه زاد* صادر شد که علاج 
واقعه فبل از وقوع باید کرد فوجی بطبف سورت بفرسنند و آن رالا گهر بتفریب 
شکار به سمت مروج بر آیند گنچایش دارد و ذیر مان معلیی ردت که بنضانه 
سومنات که در سار سورئبه درمیان دریای شور وافع است در اوایل سال جلرس 
واا منپدم گسته ردت پرستي نمی شد حال معلوم نیست که کیفیت 
چپست اگر عبدة اصنام باز مشغول پساهن امنام درانجا باشنی بنخانه را نوعی 
منپدم گرداندد که آثار عمارت دماند و آنپا را ازانچا اخراج نمایند و همدرین 
سال آفتابه و طست چيني نعفوری با یک سر اسپ الق که در بندر سورت 
بسرار رالا گرفنه شده ر پادشاه زاد: خواهش آنرا داشت ر اسپ خوش ردگ 
ر خوش ترکیب لایق سواري از حضور افدس ر اسپ دوریم سمند ۸۶ در بندر بسبب 
بيماريی بحضور نه رسیده به پادشاه زاده مبحمت گشت و یز حکم مقدس شرف 
نعاد پات که محمد محسی پسر اعنماد خان را مخطات (عنماد خاني سفراز نمود 
طلبید» چند سر اسپ او را دنمایند و اسپ شداسی او را امتصان کنند و نیز 
حکم معلی به پادشاه زاد؟ عالپچاه بنریف صدرر پیوست که ازان باز که شمس الدین 
خان بتفریببی معررض گردانیده بود که جهازات بدرن فول فردگیان سفری دمي 
شوند حمپت اسلام دریی آورد که جپازات بادشاهی سفری دمی شود اما قرب 
هشت سال است که جپازات تچارت سورت. و بر عرب. و حرهمیرن الشریفین در 
دعر بناراج میررد و جپازات مسلمبی را خطرتمام است و اصلاح ای از آخر 
عمل اعتماد خان تا حال از موجدارای آنچا نمی شود و تعانل ر تساهل و اغماض 
از حمیت اسلام دور است و چو سورت داخل صوده احمد آباد است آن وال 
گپر تدبیر ليم کر براقفاق ای کار مثل تچار ساکری بذدر رعیرهم بحضور بنوپسند که 
بعنایت البی همه چیز مپسر است لطف ر رفنگی و رعایستا مرذکیان از حد 
گدشت برفق و فرمي کار نمي شود ر عذف ر شدت و سخني را سرانچامی 
و تدبیری در کار - در دعرمپان رومیان ر فرنگیان همیشه جنگ و جدل است که 
41 
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گاه اینپا عالس وگاه آنپا خارجیان مسثط سامان جنگ بر خوت دارند ر اهل 
تبله اند و میلی عساکر فیروزی ماثر ر فرنگیای جنگ نه شده است ر موجب 
حکم آفدس دیوان صوبه سال تجارت کلاة پوشان رافعه بلده در سرکار فبط دمود 
ثاييي الصال بعد چندی بمرجت التملن._ متصدي دذدر مبارکف سورت جرائم 
انز مات شده پرلیغ ارنع کرامت هدور یافت که مال کلاه پوشان و ارامذه که 
در صوبجات ضبط گشنه مسترد گردانند و برای تجارت آنها بدسنور سابتق مزاحم 
نسوند و ثیر حئم ائدس جهان مطاع عالم مطیع دچمیح مودجات بدیوانیلن 
کرامت صدور پیرست که هنود مسلمین را نوکر ده کنند چون فرد بر آورد 
مرمت شپ پناه بلده احمد آباد مشئملبر بیست ور شش هزار روپیه مرسله 
دیوان صوده بحضور آفور گذشت حئم شد که بیست هزار ررپیه بدر دفعه ببرکه 
و کلای پادشاه زادة برای انمام ای کار نجوبز نمایند حواله کندد که زرد بمرمت 
پردازند چون درا ایام بعد فرار درکداس. اجیت سفگه عررر ببمرسانید» پلی از 
از اندازه خود بیرون نپاده بعضی امور ناشایسنه بظپور می آورد حکم جهان 
مطاع صادر شد که کفان ار ده دثوت جسونت سنگه جعلی است بی ثبهه 
مثل پیش فر او نیر باید کرد و بموجب تجویز پادشا: زاده غیاث الدیی 
معتس افانه منصب سفرازي یانت و حست الصکم افدس بمپرو عمدا 
الملک مدار المپام اسد خان نام عبد الصمید خان دیوان صوبه شرف نزول 
فرمود که یک لک مي عله از ددر کهفبایت سراچام دموده «حمول کشآیا 
کرد* در لشکر مپررزی که فریب به ساحل دریا افامت داشت زود به فرستدی 
و نیز فرمای شد که متصدیان محال ساير حقیقت گرداوری محصول مال و سایر 
مچباً یک مره در ماهی در فلواً تاگ دحضفور میفرستاده باشند و در سال هزار 
و صد و پانزده از روی افراد سوألع صودة و راب دادشاه رال مقر فرم‌ودن فوجداري 
بترد؛ نعدد العمید خان از تغیر پردل شیرانی داشاده یک دی دات ر پانصد 
سواز مشروط بااصیار خدمات سانق ر حال و نوجداري برگنه بیج پور از ءزل او 
به مقدر خان دابي باضفه سه مد سوار و عطای خلعت بر در فوجداري سورنمه 
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از تعیر معمد بیگ خان سر افداز خان و محمد بیگ خان فوجدار گرد ساختی 
چون این معني معررض عنبه فلک رئده گردید حکم مقدس صادر شد که اگر ار 
پردل خان شيراني تقصیری که سب عرلش تواند شد شد بالفعل آمد؛ دود 
بایست تجریز کرده بحضور مورد النور معروض داشت و سورث۸ مک کم منصب 
نپیست :مردم بیش معص تا پفم هزاری ری کار داشنه ادد فاظم دک و بنکاله 
تفس اتخد. منت از دار الخلامت ععرل رز دصت. ماذون اند بایچزد قرب 
رایات تصرت آیات بیعکم والا نعرل فوجداران منصوت حضور معلول و نصب 
دیگران ۳ دیوان صوبه که بعوجداري مناس. نذارد ازان سامي سب اعلی 
حس الحکم مرج تعجت گشت - دهولقه چون خااصه است و فریب 
به بلده واقع شده لبدا خدمت ۳ باو مفوض گردید4 نوجدازیي پتردک داضافه 
مذصت به معمد بیگ خان تفویض یات ور موجداري نوا احمن آدان یه 
دیگری از بنده‌هالی ادشاهي با ملازمای سرکار خود مقرر کدند و سورثبه با فطاع 
وکلای پادشاه زاده مرحمت شد ازانچا »۸ اثر منابر مساجد بلده بنخصیص 
مسچد جامع ر مصلی عید زیذه‌هلی منعدد داشت پادشاه راده باستصواب 
علما مثبر هر دو مکان را شکسته برسه زینه که در حضرت رسالت پناه صلی ال 
علیه و آله و سلم زیاد» بریی نبود بفا نباد و فوجداري بیچا پور بصفدر خان بابی 
منظور شد که بدیوای نسبئی نه داشت چون رعایلی دذدر کپندایت از تعدي 
محمل کاظم منصدی آنجا نرد پادشاه زاده اسنغائه داشنند ای معلي 
بموجت نوشته پادشاه زاده بمونف عرص رسبد حعم معلی صادر شد که خراجة 
عبد العمپد خان دیوان عوبه از عدم پدیرائی خدمت بزود؛ و عرل خدمت 
بیچا پور منفعل شده داشد خدمت بددر کپسدایت بار دهند که درادجا رفنه 
و ال گداشنه بیابد چون پیش از ورود حکم اندس منصدی گري بندر کپنبایت 
را پادشاه زاده باعنماد خان تجویر فرموده نود فرماری شد که کمخداامت بار مرحععت 
گشت و فوجداریبای سابق که بیجاپور وفبرة باشد اگر خراهند بعبد العمید 
خان بحال کند ر تجویز افاده یک صدی بالنفات خان مذظور گردید مير محمد 
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( ۳۵۷ ) 
باق موز ساملي. سرر پلشافزاد: بططاب مطمد خالین سرازي بات و خدمت 
دارالشعای بلد» از نغیر حکیم مسحمن تقي شيرازي بحکیم رفي الدیی مثرر 
کشت و باللباس پاد‌شاه زاده مبست علي خان بخدمسس بخشکيري اول 
سرارزشاهی مررازي پات رهمدزیی. تال .چپ و راست زمی: یامه پرچه 
چيني نغفوری اول با آبخوره خنائيی خوش فداش ر خنجرمهع با کل 
بپادشاه زاده مرحمست گشت چون اکثر نعسي جماعه درنه سپاه و افعانان سکذه 
آنطرف آب دربای سار ملی به رعایا و زیر دسنان بعرض پادشاه زک رسید اسر 
شن که فو چ رفنه به تنییه و تادیب پردازد آفیا نیز دست از جان و مال شستة 
مسنعد گشننه اني الحال بشعاعت محبی عمر و محمد عثمان جماعدازان 
شاهی تقصیرات محاف شده که آینده مرک ایدا و اضرار لحدی نشوند و ده 
شیخ اکرم الدیین و آقاربش و بنظرعلی خان دموجب النملس پادشاه زاده 
داشافه پفچاهی امنیاز پانت و در سال هزار و صد و شانرده ازاذجا که در ایام 
اعراس مشایغ بر احمد آیاد عضی امور ممنوعات به عملی می آمن لو سا 
حکم اندس پادشاة زاده منع فرمود و در صد سوار اضافه به محمد بیگ خان 
دموچسا تجویز پادشاه زا مرحم کشب تا حور بعرض اندس رسبید لا بود له 
عپسی و تاج نام بوهره ربسمان فرش از فوم اسماعلیه بنپمت و تخویف مبلغ زر از 
مردم می گیردد و بافوای بدمدهبی می پردازند لپذا حست الصکم اقدس 
بادشاه زاد؟ گرفته آببا را معبوس ساخنه ملک گرفدت که آینده مرتکت این 
معني نه شوند و همدرییی سال فساد و شورش دکنیان بصوب سورت رویداد و به 
پلشان زاده حکم شد که چوي سورت داخل گچرات است زود کومک به فرستند اگر 
آنپا باشند تنبه نمایند ر خزاده که نظر علی خان می آرد تا سرحد سورت به 
بپرو ز خان ناظم صوبه خاندیس برساند و برود چوری مصطفی تلی ملازم سرا 
بادشاهی که بفوجداري ببزرج مي پرداخت ر در آنچا نسفی کرد" بوا حکم 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 358 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱۲۵1-۳۵۲۲ 1 ]629[ 


( ۴۲ ) 
شد که با یک هزار سوار بکومک تعییی نمایند چون دسورت فریب است زود خواهد 
رسبد همدران ایام بعرض اقدس رسید که بر رونجات مال بیرپاریار احمد آباد 
بررر وقائع نگر و سوافم نویس وبرپضت معررای آنها نشایی می نمایند لپدا بنام 
دپوان صوده حکم معلی شرف دور پامت که وفایع و سوالم دویس گماشنهای 
آنپا در مقدمات مالی دخیل نباشند و نگدارند که نشاني بر رر نچات نمایند * 


سصت رایاث بادشاه زأده جماری ی جم.انچاری عالپجا: 


محمث اعمظم شاه بموجب حکم آقدس بصوب 
دارالسرور برمانپور و سرفراز فرمودن 
و زارث پناه خواجه عبد العمید 
و به نپابت نا رسپداری ناظم 


منصوب خر سال فزار 
۴ صث ۳ هغش 5 

چون آب ر هوای احمد آباد بمراج پادشاه زاده عالیچاه: مواشت نمي 
کرد نالش ایب معنی را معرر بپایة سرپر خلافت معررض مي داشنند دربی 
ایام مراحم خسرراده شامل کشته فرمان مرحمت عفوان طل و گذاشتی نایب 
مسثقل تا رسیدن ابراهیم خان که از تغیری صوده کشمیربه صوبه داري احمد آباد 
و زبردست خان پسرش از تعبر صوبه (هور بصوبه داري دارالخپر اجمیر و فوجداري 
جودهپور تغویض يافنه بودند و رود فرسود لپد| بروز جمعه نوزدهم شهر شعباری المعظم آن 
سال عبد الحمید خان دپوان صوبه را که از نیکو خدمتیهای ار پادشاه زاده عالپچا: 
منوجه حال او بودند بمرحمت خلعت خاهه بر نواخته نلاس صوبه مثرر فرسوده 
رنه دار السررر برهانپور شددد ر همدرین سال به امادت خان متصدي بندر 
سورت پرلیغ اقدس رسید که چپل هزار ررپیه هندریات نموده مخفی نزد شیغ 
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) ۴۵۸ ۱ 


جمال الدپی مننی که بزپارت حرمپی الشریهیی رفن بعرسند و درک داس 
رانپور که بعن فرار عرض) د اش مشلملهر عدر تقصی ات ۲ درخواست عفو ز ت‌ 
و پريهاني حال خود بدرگاه گيتي پناه سپپراشنباه ارسال داشته بود مراحم 
پادشانه او را در نواخلة دمص و حدصت پدسنور سابق سرفراز فرصول و حکم ۳ 
که خراجه عدف الحمین خاری را ۹ بالععل بیش لیات ون مساصوز اس از دای 
لوگ و ندیم خدذ‌صات سرکار وا از خول رافیي دارد و دیسا التعکم اندس 
دعبد العمید خان در باب بعالی مدصب ر جاگیرات ر خدمت و نجویز وجه 
خو هد شف سك دوز شلو یمسا جوری اژ معروضه شیع اکر م الدیی عدر بدریعة شیخ 
نور الصق بعرض اشرف رسید: که عیسوی و تاچ فوم بوهرة ریسمان مررش که سابتی 
پادشاه زادة الببجاه مچلک ازر گرننه دست از شرارت و اعوای مردم بر دمیدارد 
و اگر حکم ولا مخفی طور دنام فدوي برد آنها را گرفته بحضور بغرسند چنانچه 
بعضموی »در حکم (شرف دور یافت ۸ دام برد» را گرینه مسلسل ر مغلول به درگاه 
ولا فرسند و ببوچت حکم به عم آمد ازانجا که بعرض) اشرف اعلی رسپد» که 
خانجي امي جا نسین قطب نام رئیس قوم بواهیر اساءپلیه که پیش ازی 
قذل رسیده بود با دوازده هر داعي درسناده رئپس اغرای مردم باعتقاد فاسد 
خود می ممایند در احمد آباد رسیده و یک لک ر چهارد» هرار ررپیه که مریدانش 
برلی تخلص کسایکه ازانچماعه در فید آمده اند فراهم آورده اند و آی مبلغ تا 
حال بخر چ نیامده و شصت و چند جلد کناب آنپا مرجود است لهدا حکم 
جمپارن مطاع عالم مطیع بذام دیوان صوده ماد شد که بانعاق ثافی ادو الفرح 
بدرن اطلاع عیری نخوعی که آن بد مدهباي مطلع ده شوند ار را با جمعی که 
آسامی شا در فرد علحد* از حضور عطا شده اسیر و دستگیر نموده باحتباط تمام 
بدرگه رالا بفرستد و مبلع مدکور در را دا تب مدکور دیز ارسال_ دارند ر معلمان 
برای نا خوانده‌ها و اطفال آی قوم در باده و پرگنات مقرر کنند که تعلیم عقاید 
اهل سنت و جماعت دانها کنند و در هرماه امتحان متعلملن می گته باشند 
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و وجپ۸ علوفه معلمان در آنپا مقرر نمایند و حقیفت حال را بحضور انور بر نگرند 
ز هم ددین »ضمون حکم آقدس به قافی ابو الفر ح درین بات رررد یات که باتفاق 
وزارت بذاک دعمل آرد ِ 


امد فوج مرفته بس رکردگی دهنا چادهو وغیو 
که بچری العوام بمقدمه" بائیسی نار دارد 


دیور صوبه وگرفتاري اوبدست دکم‌نیای 
و جان نثارشدس و زخمي گشنس جمعي 


از منضصسب داراری منعینه و نیاست 
مکمذد بیگ خاری درآواخرایی سال 


خواجه عبد العمید خان دبوان صوبه ر نان صوبه که فوج کشی بر دهنا 
جاد‌هو مرهنه دمود» نود گرعنار گردید مفصل اپ مجمل انجه از تقدیر بعضی ات 
می یابد که نعد از منوجب» شدن موکب یادشاهزاده عبد الحمید خان سوجب حکم 
اندس ۳ (سید ري ناظم منصوب باسر نظاهت و تیاب ی برد اخ ازادچا که 
دران ایام دکپنیان داطراف و اکذاف ممالک محروسه سر بسورش و فساد برداشته 
ناخت و پیب فصبات و فریات دسمت تطاول دراز ساخنه هنکاسه آرائي 
داشنند و انواج فاهره بتعاقف بردن آنپا معیی و بناظمای ر فوجدارای حکم بود 
که بهر دیار صوبه فریق طرق عناد و فساد بیمود»ه با از اند از گلیم بیررن نپنن 
داتفاق یکدیگر دانسداد طرق و محانظت شوارع و اخراج آنبا پردازند چنانچه ده 
دفعات هرگاه خبر اننشار واراده باطله آثبا داحمد آداد میرسید ناظم صوبه دا 
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منصبداران منعینه نبل از ورود آنپا بسرحد صوبه تا گدر بابا پیارد درپای نربدا 
و دفدر سورت بمقابله می شناننند و داظم برار و خاندیس و فوجداران آن نواح که 
سرحد شان تا بندر سورت پیوسنه است بدیی عرم از امعنه خودها حرکت مي 
نمودند دریی سال خبر ثبضت راپات حضرت پادشاه زاده ر خالی دودن عوده 
احمد آباد از وجود ناظم صاحب اقتدار و نوجی که بدنع آنها پردازن دهدا جادهو 
مرهاه فریب هشناد هزار سواز فرام آورده رری ددیی صوت نهاد و #برت این 
معني از نوشنه جات بذدر سورت بمسامع دائب هوبه رسید لهدا بدستور معهود 
نظر عليی خان و صفدر خان بابی و النفات خان و سید ادریس خان فوجدار 
نویاد و علي مردان رلد محمد بیگ خان رو پیش منصبان و فوجداران و تبانه 
دارا را ماسور سالخت که تا دق تور رفته بممالعت و مدانعت پردازند و ده 
معمد پردل شبراني که به نوجداري بزرد» سفراز بود نوشت که از همانجا بدین 
فوج ملحق گشنه بکر پادشاهی شریک گردد رنام بردها بسرانجام یسای پرداخته 
روائه شده بر گدر بابا پیاره اقامت گرزپدند و ابر تحفیقات خبر رسیدی مرهنة 
جواسپس تعیین نمودند چون مکان معیین پیوستری آنبا بواقعی معلوم نبود ریب 
یک و نیم ما در گدر دابا پیاره نفراعدال رحل افامست انداخنه مقاومت داشتند 
که اوازة اثنسار مرهثه در نواحی کپزکه بادا پیاره آن طرف نندر سورت از تقریر 
جراسپس دحد تواترانجامبد و بدرجة یقیی پیرست نظر علي خان با سرداران 
محفل کنکاش آراسته رسیدن مرهله ر کثرت و ند شمار انچه شنید؛ 
برد بعبد العمرد خان آنپا کرد: مترصد جوا گشنند او که یه ناه داشت 
سپاه و استعداد تویشانه و تبیه بر آمدن اشتغل داشت از سفوح ای سادحه 
پیش از پیش در دد براهم آوردن سپاه و طلت فرجداران و تبانه دارای منوجهه 
گشت و هه نظر علی خان و سردارای فوج منفلا پاستم نوشت که عفقریت با 
نوج شایسنه و لوازم توپخانه رسید: نصور نمایند و عچ که آنپا تا حال در لس 
دریا بعبش و کامرانی گدرانید* تغانل ور زیده بکار بادشاهی نپرداخته به دندر 


سورت ذفذند ایس معلي خوب وافع دشد ازانچا که در مراج عدد العمید خان 
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فی الچملة عجلت در رها مخربود سرکن پرکنی از کثرت مطالفان و فلت 
موافقای نیندیهیده انچه توانست ر سرانجام یفت تجنید نموده بر آمد اکثر 
منصبدارار جزر که اسپ سواری موجود نداشنند بذابر مزید تاکید بسواري ببل 
ر عرابه کرایه کشي همواهی نموددد و سداران فوج منقلا پس از ورود جواب چون 
از مقامات بسیار در یک مکای دلئنگيی و هوس رفن سورت مثل سالباعی پپضین 
در سر افتاده بود دنصور انکه بذدر سورت مامیی. و متصدي الجا جمعینی داد 
اگر فبل از وررد مرهثه رسیده شود ایلیی است ر هم یک گونه طعی پیش فرفنن 
از عبد العه‌ید خان سیدة بود بارجرد جمعیت قلیل که می حیمت المچمو ع 
ار سوار ر پپاده ددر هزار نمی رسید و سرکدخداین و قاندی ور اثانیث هر کدام 
از خوانین مي خارید توفف و اثنظاري پیوستی عبد الحمید خان را از جبس 
و بددلی پنداشندد و قضای آسماني گریدان گبر گشته فرار بر کوچ دادند و او آخر 
همان ررز عبور دریای فربدا نموده آن طرب آب منزل گزیدند و روز دیگر هفت 
کرو راه مسافت طی نموده بقصبه آببده جلی گرفنند »باج ررز دیگر که ترک 
روز با تیغ رخسای برزنگي شب تاخن آررد منوجهه پیش گردیدند پاسي از 
روز بر آمده فزدیکی موذح رتن پور در ساحل دریلی دربدا مکان مناس ر فضای 
دلکشاه دنظر در آورده مفزل گزیدده هر سرداري موافق خراهش ر سلیقه 
هط وه .یه کر :تما مرن 
آمدن از دست داده چون زلف مپوشان پراگنده با همراهان فررد آمد هذوز 
خوب جاگرم نساخنه بودند که فریت نصف المپار چندییی از سواران فرارل دکپنیان 
که بامطلاح آنپا هرل سوار گویند بنابر استطلام ر آگپی از کیف و کم فوچ 
پادشاهي از دور نموداري نمودند ازانجا که سپاه گچرات را اتفاق سمعاملة و مفاتاه 
با غذیم ررئي‌نه داد" دود و رريك و طريف جنگ آنبا را نورزیده بودند بمچرد آگبي 
بسعت هرچه تمامتر تچلدي نمود: از هر سرداري جمعی سوار شدة بمقابله 
شناننله جوانی نمودند و باندکگ رد و خورد قراران دکپنی بذابر عادت مسئمرً 
خوپش که ردان در مپد آن مي کشند راة فرار پیم‌ودند بپادران اسلام ظهوز این 
406 
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معني را علبهٌ خود پنداشته اندک تکامسی نموده به فرود گاه معاردت نمود؟ 
مشغول پخت و پز گردیدند که گرره دیگر شنران بارکش لنکررا که درا نزدیعی 
برای چرا رده بوددد سواران مرهثه حمله کرده بردند گروهی از سپاه ببمان دب 
پیش دنبال شتانته شترا رهانیده آرردند ر مي نیاسوده بردند که کرد عظیم 
علامت انبوهی فوج عفیم از پیش رر برخاست ر عالمی را یره و تار ساخت 
ار مشلاد؛ا آن دل اکثربد دلان از جای ریته در طبش آمد و ستمات واز مضطرت 
گردیده و مانذد بید لرزه بر اددام اثناد که از مقادل ای بلای سیاه و از پس سر 
چفین دریای هولناک * # درد » 
سپنگین آبی که مرغ آبی درو ایس نبود 
کمذریی موج آسیا سنگ از کذارش در ربود 
ری و مقمی تظرنميآمد هیال مره یل جلریزده مرا 
بابی که بغاهله یک تیر پرتاب از دیگران خیمه زده بود رسید» هاله وار مرو گرفنند 
او پای ثدات و مردانگی را قایم نموده دمحارنه و هدافعةٌ پیش آمد دران معرکه 
که از هول قیامت نشان می داد و از سنکیز حکایت مي کرد هر تدغی که در 
بپام تدرت و توا داشت بدست جراءعت کشیده داد جلادت ور مردادگی داد 
و بسیاری از همراهیان ر محمد علثملن پسرش بدرجه شهادت مایر و ای مچروح 
شدنه و خود ثبر در دربای حرت غوطهة زد زخم کاري برداشنه در میدان اناد 
و گرفنار دکپنیان گردید ر رحل و ثقل بتاراج رفت محمد اعظم برادر راده اش 
چون اسپش بکار آمد ادنلن و خیران با چندان از زخمیان و بافی ماددگان خود 
را بعروداه دظرعلی خان رسائید ر مرهته بر سرمحمد پردل شيراني که ار نبر 
فامله چلی داشت هچرم آررده جنگ صعب انداخندد ر ار بطایفه شجعای 
هر تیریکه نز خی امکانن نود در کمانن نپاد و از طرفبین مکافهت. و مکاشعت 
بظهور آسد کس‌انی را که اجل مسمی رسیده جانفشان کشنه سر خرویی حاصل نه‌ودند 
بقية السیف را پلی استقاست درجا نهانده مانند حدف تهجی پرگنده شدند 


مسصمن پردل یر اجار عذان را از مع رکه پر تالنه پر دریا یت بر آمد و الروایت 


|۱0: ۱۵۰/۱۷۷۷۷۷ ۱ ۷ ۳۵06 304 0 9 
6۲۳۳۱21: 6۲1020102۳. 


1928 ۱/۱۲۵۲ ۱ ۸۸۳۱۳۱۵۵۲ -۳۱۱۹۲۵۳۷ 0۲ 6۱۲۵1-۳۴۵۲۲ 1 ]629[ 


) ۳۹۳ ( 


خارن که نا چذد سوار معدرد بود بپای مردبي ر شذارري اسب گداره شد چون 
وفت دیگاه گشت دکپنیان نظر علی خان ردافي ماندگن را فبل نموده مود 
معرول کرد * 
فص خورشید در سپاهی شد پوس اندر دهان ماهی شد 

دلپای بیدلان ناضطرات اناد تاریکی شب را روشنی روز تصور موده هر که 
توادست و را پامست بر طرفی بر آمد یا گرفتار مر‌هله گردید نظر علي خارن از 
مناشداً ایی سانصه و حالت سپاه خیده را معه اسبات _ آتش داده بناس رنع 
حرارت عطش سردم و دوات که از بام تا شام تشه و خسنه بودند بکنار دریا که 
داندگ مسافت دود راهی شده سیرات گرذانیده اراده معاودت در فرودگاة خود 
داشت درس بیی چوری ایام جزر ومد دریای شور دود تفابر زيادتي مد آت دریا 
11 شمان ووستا روتٌداد دربای ثر بدا که بدان بوسنم اس طغیانی تمول 0 رسیدیي 
دمتاری بعضی حا آن از سر گدشنه جمعی از سوار و پیال 5 دگرد ات با افنادند 
و برخی که هدوز پیما ۳۹1 حبات شاری لب پزنه کشنه بود بیاوری شا آنطرف پیوستخد 
و دپر صورث که مچسر شد چه از آب گدشتبای روز و ای شمب تار افنان و خپران 
علی خان باش ذمه فلیل بفرودگاه پیرسنه تا ده‌یدن سفیداً مجم ر طلو ع آفتاف 
عالمنات مننظر و ملمصی ثثل و (سچدری بیک اجل بویا اما 5 رز م و پیکار 
و منور ساخت از لشکر مخالف * ۶ فرد * 
خررش کوس و دانگ نای برخاست زمپسی چون آسمان از چای برخاست 
دکپخیارن بجچولای در امد 56 از چپار طرب ماند مور و ملیم هجو م آورده پدور اظر 
علي خان در آمدند چون ار را دل نباد مرگ دیدند چندی از معتبران آنها 
پیش آمده النماس نمودند که از گردش دوران ايیی قسم امور بر عمدهلی وا 
مکلن و امرای ذيشای بسیار نی اناده + 
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# فرد * 
چفیسی است رس ساعی درستب  .‏ گبي پشت زین رگاي زین به پشت 
نچم شرط دلوري ر جلادت و تپور و شچاعت دود سعره# امکای رسیده و از محاره 
بییی چم غفیر ر گروه کثیر عهده بر آشدن دزد عفل دوربین ظاهر خود را در معرض 
هلاک انداختی و نقد جان را رایگان باختی ثمر ندارده جمعی از نیک اندیشان 
بافی ماندگان که با نظرعلی خان مانده بودند مژده امید زددگاني و بر آمدن 
ازیی بلای داگپاني شنوده زبای «نصایم و دلایل عقلی ر نقلي کشوده باز داشتی 
دست از استعمال [لات حرب را بچد و بامث شددد بالضرورت ملافي شد و ابا باحنرام 
در کمال اعزاز و اجلال همراه گرفته روانه پیش گردیدند ر ای رافعه در سای ما 
دي فعده الکرام آن سال روئداد - تک خبر بر آمدن خواجه عبد العمید خان 
ر منوجه بودن این صوب در نزدیکی به دک‌دبان رسیده برد بگمان آنکه بدریافت این 
رافعة مباد| معاودت نماید با مکالی 1 اسنحعکام داد ۷ فایم شود بر جناج استعچال 
بسرعت هرچه تمام ترراهي شده شب درمیان در بابا پیار عبور دریای نرید| 
نمودند از انفافات در همان ررز عبد العمید خان بانغاق منصبداران و ابطال 
رجال مثل سمل شیر و متحمل صلادت پسران ععدر خارن بابی و کمن اشرفت 
و محمد اسد غورنی ر خلیل خان و مصاعب خان و جعصرم فلی و سبین 
مظفر عرف سید مسئر فوجدار اعظم اداد و مبر عبد الوهاب نهانه دار پینها پور 
و برقه نو نگپداشت با جمعیت چهار هزار سوار و همانقدر پیاده بر گدر مسطورا 
رسیده معسکر آراسئه بود چون گا بیاه که سپاه زنک بر رومي روز شبدوی آورد" 
عرص رو زار را تبره و نار ساخنه بود > ۵ فرد « 
چو خورشید گشت از جهان نا پدید شب یره برچرخ دام کشید 
انجامید نهلهه عظیم و ولوله جسیم روری نمود از وافعةٌ جاي گسل هوش ربا 
ات انکاشنه و فرصت را مغذذم بدد اشنه باطرافف و جوادب خود‌ها تمامنی 
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رسانیدند دامداد که هنم زوال و نغروب آفتاب عمر اکثیی رسیده خسرو سبار تیعه 
تیغ زنار از غلاف شب تار کشید و از شعشهٌ اش چون ضمیر روش دای عردهٌ 
جهانرا مصفا و منجلی ساخت دکپنیلن بجنگ در پیوسته کوقش ر کش 
آغاز نپادند بپادران اسلأم فیر مدامعه و مقابلة عفوف آرا کشنه طاحوده حرت را 
بید شجاعت ر سر پنچة جلادت بگردش در آورد" تور معرکه را با فروخنی دائر 
توپ ر هنگ گرم ساخنه باه‌ید مثوبات جهاد گپر و دار ر زم را برم اناشته 
مسئاده وار بچقلشهای مایان دغل کشوددد ر از آمد و شد سغیر تیر طایران ارواح 
در پرواز در آمد » » فرد * 
کمانپا دران برم مخمسوروش  .‏ گبی عطسه ز گاه خمیازه کش 
بسیاری از مردم کاری ر امی برنبة شپادت فایزر دیخی بزخمپایی نمایان 
سرخروئی داریی حامل ممودند ازانچا که گرره مخالف در شمار بیرون ر 
از چند و چوی الزوی بودند از هر جات مادند مور و ملیم ور حشرات 
الرض هچروم آورده تزلزل در فواعد ار ان موچ انداختند و تک برهم خوره 
پیشتری از بد دالن چنان سمضمون مس نچابر آسه فقد رم کار مرسود راه فرار 
پیش گرننند ار برخي بهلاکت يا بگرعتاري انچامید جمعی سلامت ازان وادی 
هولناگ ددر رفتند و محمد علابت خان و محمد اسد ر مد اشرف عورديی 
و محمد شپر بابی بمشاهده ری کار از دست و دست از کار و تغرفه فوج ر ابنوهی 
مرهنه از و خاسمت عافیت اندیشیده خود را رتیب آنها زده بیرون ناخنند جماءةٌ 
مرهنه بتعاف شنانته بتکامنی در آمدند و محمد شیر را مچروح ساخته ادداختند 
معید اشرف جوانمردی بکار برده بر سر وننش رسپده و نمی گداشت که 
آسپبی با و برساند اسپش بکار آمد پیاده گسته خود را وقایه ار ساخت چون روز 
آخر پیوسنه بود مرهنه ها برگشتند میدان را از اعیار خالی یادنه محمد شیر را که 
طانت ره نوی نه داشت بردرش کشیده بموفع ماندره نزدیغی کرالی چانود 
اننان و خیزان و بسعی موفوره رسانید و محد صلابت ر محمد اسد داحمدآباد 
پپوسنند بالچمله خواجه عبد الحمید خان باجمعی از اعیان و خونش و اقربا 
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) ۳۹۹ 


۰ ۰ ‌ِ_ ن 4 4 ۱ درکن 
و وم روشناس 1 ايستادگي شسود 1 نود بیاد؟ گشت ۴ ترکش ۱ ِ 
۳ مید اري شتا دکپذطیای حون بای ناگهايی س سرش رپکده پا حددی دسنگیر 
۱ ۳۹ فذ 
نمودند سید مظفر عرف سید مساو زخمی بر آمد و میر عدد الوقات بدرجه شماد؟ 
۲ شنه لد آمد ااا علء ‏ زا 
فاییز گردین معصوم تلی زخم برد اه بگپر آمد ازانچا که کلس ی م معلی 
همراه دکپنیان که یک گونه رشدی دران فوم بپمرسانیده و ساین معرنی به کم 
بیگ پدرش داشت معصوم قلی را از دست آنپا خلاص ساخته آورد و تیمار 
: 0 ۳ و 1 
احوال و بستن و ادن مرهم دلبری پرداخت ر پپزرچ رسانید دک‌نیای بس از 
گرتیی عبد الصید خای و تاخت ر تراج بدگه همانجا چندی مقامات گزید؛ 
اه سس بغارت و گرثثی کبفذلی تصنات و فریاف کشاد ذف نبلهه دظیم و دوز جسیم 
در صوبه پدید آمد ر ضبط و نسق و انتظام ملک برخاست کولیلن منمرد که پیرسنه از 
تثبیه و تادیت فوجداران و نهاده داران سر کوش خمول ر گمنامي و برد بودالد 
8 1 1 1 ب ۱ ل 1 بنیال فیسیال 
از هر گوشه و کذار بر آمده شیوه جبلی خود را پیش ناده بدب 
۰ ۲ ز فگ 
آفاز مود - * درد * 
چو بیشه تبي گردد از درد شیر در آیدد روداه انا دلیر 
و دست بناراج فصبات و دیپات کشادند چنانچهٌ فصبةً بزرده را تا دو شباده ررز 
میم نعمان خارن بهمی و وفایغ نکر ۳ شیخ سکم اکرم الدیی عدر وه و نشیي 
ابوالفر ج اتغاق دموده سعمد بیگ خان را که در همدران ازلن ده موجداری سورلهة 
سفراز شده دراد ررانگی_بموفع سر كپيم سه گررهي دلده دائره داشت رفته بذبر 
محانظت باده آوردند ر او دحهت اخراجات کار پادشاهی زر از خرائه عامر 
گرفنه باتفا ۲ استصواب دخشی صوبخ 1۹ داشت سبا ۲ فراهم آوردری حمعلتا 
۲ السداد گدرهای دریای مپندری و اسنحککام دزوسا و مررج و بارة حصار شه, پناه 
ر محااظت پورجات پرداخت و کیفیت رقوع این رافعه و آوزدن محمد بیگ 
خان را دخشی و صدر فافيی مشرحا مصحوب مسرعان سریع السیر ببارگاه نلکف 
اشاباه معروض داشنند دکمنیان بر حقیفت کماهیت حالات و شخصیت هریک 
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۲ ۲۲ 


بدابر ادای دمم خود سحدون و لایت پسرش را طلب داشنة بطریق پرعمال سیرد 8 
ده پپزرچ سید ر سر انچام وجپه پرداخنه رهانید و دیگران نیز بر تدبییی که 
خان و نظر علی خان عمد؛ نود چندی بنابر تشخیص طول انچامید نظر علی 
خا پیشار مرخص کشده باحمدآبان آمن ۲ قدر وج دم او معلوم نشد و سه اک 
ررپیه بر عبد الحمید خن فرار پادست و جرحتا سرانچام ۲ فرسئلان آن باحمد آبال 
به کانداس پیشکار و مذسودای خود نکاشت ,و آنپا در تدبیر ایس معنی شدند 
و تفر فراههم آورد فرسنال دن نا مره تمام تست دالجملهة حور سواوات مد کور 
واچت. الاذعان نام شاهراده بپادر محمد بیدار بخت که درای آران بنابر نلع 
و ومع دلپان مفسدان در صودة مالوه استقاست داشت صادر شد که نا رسپدی 
ابراهیم خان که با پالت و نظاست موتٌ احمدآباد مفوض شدة بر جفاج 
استعجال از راه جپابوة که پادشاه زاده عالپجاه رفته برد بدا عصوب شنافنه اخراج 
مرهله ر محاظت بلده نمایند و چون بعضی فرجداران آنصرده دکار و برخی 
بدست اشقیا گرنار اند و معدردی که نجات یانته اد هراس در ایب آنها نحوی 
مدمکیی که اسست کا از ید 8 محعال فوجداران نمینوانند در آمی دب عوص) آزبا 
دیکرآن را ار منعدنه صودة داشاوه سناوی مشروط در خورکار و نظر (مسروط ».رون 
تچویز نموده دذویسند که بعر اجادت و پديراني مفررن خواهد گردید ر حسب 
|لعحکم اشرف علي دنام محمد نیک خان عر ورود یانت که مسموع می شود که 
غدل |لحمین خان باضطرار پا بعبر درباب #رسنادن ۸ از حرانه پادشاهی ۴ سرکار 
عالی پادشاه راد عالیجاه جبدت خلاه‌ی به نانبای و پپشکار خود می نویسد 
باید که باتفای یکدبگر از خزانه پادشاهي و سار دادشاه زاده علیجاه خبردار باشند 


و نگذارند که کسان دیون یک رو بیه از خراده نوائند مثصرف شق درصی داب از کان 
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) ۳۹۸ 


داس پیشکار دیون ملک بگپرند و تاکید کنند و ده دائبان دیوان که محال خالصه 
ر پانبافي مور اند برنکارند ۹1 از محصول محال خالصه تیول عالی متعالی 
یک دام و درم ده پیشکار دیوان نه دهند زر يادشاهي ددسئور سابق داخل 
خزانه مي شده باشد ر به عفوان هنذربات دحضور مرسل گردد درین داب نیز از 
دائداری ملک داید گرفت و خرچ سه نندی ایس صوبة از محال مشروط ناظم 
تذخواه خواهد شد الصامل عبد العمید خالن تا چندی بنابر ادای مقطعی 
در قید مرهنه ماند اجه از کان داس سرالچام شد و امعل ساخنه بچپت تدبیر 
بشایا ده کمن خایی برادر زاد4 ۲ مپر علام محمد تمشیو؟ راد خول را بطریق پرعمال 
داشنه مظفر حسیی نامی جماعدار از نوکران غفیم را با چند کس دیگر همراء گرفنه 
نم احمدآباد آمد انچه توادست بهمرسانپده فرسئاد و هفرز مبلغی دافی دود که 
مظفر حسیی را رخصت انصراف داد محمد هک خان میخواست که او را 
دستگیر نماید لیکن بگمان اینكه دیرلی بصمایتش خواهد پرداخت جرات نمي 
در باب گرفنی و اسیر ساخشی او معاً روئداد .که آ اسم بی مسمیی را گرفته 
در حس شدید تکاله داردد و ۸4 شاه زاد ٩‏ بپادر که ۳ حال سددد ک باشند سیارژد 
که ایشا مقید همراه خود خواهند آورد محمد ببگ خان که منرهد امر محکم 
نود فی القور جمعی را تعیی ساخنه مظفر حسیی را از فزدیکی موفع نوة سه 
کروهی باده با شش نفر همراهیانش دستگیر ساخنه آورد همدران آوان سید مظفر 
عرف سید مستو زخمي بر آمده بود رخت هستی سطموراً نيستي بر بست 
ازاذچا که فوجدار اعظم آران دود فوت او از رری ور فایع و سوانم موبة بعرض مقدس 
رسید حکم رال ده محمد بیگ خان بشرف صدرر و پپوست که بارجود مرحمت 
گردیدن نیابمت صوبه داری احمدآناد فوجداری مدکور را میر نعملن خان به یکی 
از متعیدان مي بلیست تجریر نموده بعضور نوشت و همچنپن فوجداري 
محال دیگر که فوجداران بکار آمده اند یا از عپد؛ٌ فبط آن محال نمی توانند 
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بر آمد باضافه در خورکار و نظر بمشروط معرران بانفاق بخشي صوبه تجویر می 
نمودة داشند محمد خان برادر راد" و میر غلام محمد همشیره زادة عبد الحمید 
خان که بطریی نوقایلی ذمه او در قبد مرهنه نوددد از مساعدت بخت بنابر 
امریکه در انجماعه رو داد کار از مذافشه بمچدله انچامرد دا مبرده‌ها فابو یافنه 

گریخته پیاده دجد و جبد تمام خود را به برچ رسادیده نجات یادنند ر خبر توجمه 

شاه زاده بپادر بای صونه از راه جهانوه منواتر رسپد از دریاست اییی معلی و چوی 

موسم بار کشت مرهله رسیده بود که کرچ نمودة بععوالی بددر سورت ر بر اطراف 

خار بندي آنچا حمله آوردند لیکی بیشرمت ,دشد چددی از پرگنات و قریات را 

بناخت آورده دسکی خود شنانتند > ۱ 


رسیداری شاه ز اه عالي تباررمحبد بیدار بخت بم‌ادر 


تا رمیدرن ابواهیم خی ناطم صوبه 


شاهراده کین بیدار بخت ببادز که تموت سا نرمان واچت | لادعاری سنوجه 
استقبال شنانته شرف اندرز ملارمت تفن و بساعت مار سلخ شهر 
ربیع النانی سال هرار و صد و هیجده در مفارل پادشاهراده عالیجاه که منصل باع 
شاهی بر لب جولبار سادر وافع دود و درول فرموده بنمستیت مپام و اننظام صوده 

ن‌ 

پرد|خانند سید محند علی که تخطات سید آدریس خن پدرش ممناز نود و از 
فوجداری نزیاد ۳ نپادة داری دا سد بیاره لغیر کساه دریخولا دموحچسا الاماس 
شاهراده بپالار بدستور ساب بحعال گردید و تجویر مر تعبان خارن هی 
موجداري سونکبزه و بادر پور بنورنگ حان میاده شجاعت خانی مقرر شد» 
بو ده شراک حکم اندس عر ورود یاس ۸6 اگر تجوپر ماس ده نماین دیکیی 


را ماموز سازند و منصدی بذدر شبات بالضمام منصدی کری سورت بامانلت 
4 
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خان از حضور مفوض کشت از انجا که محمد بیگ خان در ایام نیادت 
قلعه داري احمد آداد و پااصد نفر احشام بنام شیع محمد زاهد تجریر نمرد؛ 
بود دریفولا که بعرض شرف رسید حکم شد که سابق هیم که درای قلعة احشام 
ر اجناس توپضانه از سرار سپپر اقندار مقرر نشده منظور نگشت و اظهار محمد 
بیگ خان در باب گرفتیی قلعة ایذر بعهداً خویش ور رسانیدن خواجه احمد 
نانب دیوان سي هزار روپبه ده سرکار شاهزاده از خزانه صوده از رری اراد ر فایع 
رکاب شاهزاده بحرض رسید حکم شد که بارجود بودن دیوان نایب چرا باشد لر 
به سبب عارضه که نتوادد بر آمد و محد دبگ خای خدمتی دارد ر می ضرورت 
نوددش بیجا است چوی بشاهزاده خبر رسیده بود که معسدان فلعة جگت 
عرف درارکای را متصرف شده اند شاهزاده ايی معنی را از محمد بیگ خان 
موجدار سورئهه استفسار مرمود ظاهر ساخت که بی ال است متمردان بر فلع 
مدکور ريکته برددد تهانه دار آنچا کسته اناد برادر زاده‌اش فلعةّ را نگاه داشت 
چنانچه ایی ررئداد از رری رقابع راب شاهزاده بعرض اقدس رسید حکم جهان 
مطاع صادر شد که میگویند که یک بنخانة کلان دیگر در سورثبه هست اگر مقرون 
بصدق باشد منهدم گردانند چون اجیت سنگهه ولد مباراجة جسونت سنگمه 
منوفي فوجدار جالور و بیری سال زمیندار راج پتیله یک گونه سر به فساد 
بر داشته بودند بنابر اصلأح حال آنپا بشاهزاده حکم صادر شد ر معروضه شاهزاد؛ 
کیفیت راهم آمدن دکپنیان به اراده آرارگی سمت سورت و فرستادن کوج از 
ملازمان سرکار خود بگدر دابا پیاره راضع رای عالم آرا گردیده و نیز معروض داشته 
بودند که جمعیت همراهی آنقدر نیست که تواند بسستی دستوری ید و برخی 
پیش خود دارد و از منعبنان هوده کسی فیست که بسر کردگی فوج مقرر توا 
کد اگرسرفراز خن بایعدیگری از فوج خان فیررز جنگ يا راودلیت تعییی گردد تا در 
تذبیه متمردای سعی موفوره ده بعمل آید حکم جهلن مناع دشرف صدور پیوست که 
ازینجا یک نفر نمی توان فرستاد ر کی میرسد و رفت مبگذرد و ملکف 
گچرات لشکر خیز است ر همه يا اکثر سپاهی اما سردار باید نایب گچرادته 
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که بیچاره دیوای باشد سپاه چه کفد با مراد بخش فریب ده هزار سپاهي 
خوب آمده بودند سه دندي چپار پنیم هزار نگهدارند ر پیاده نیز که نآن 
ولا گپر گمای تغل و چا خرچ کرد دیست اگر اثام منصوب نرسد 
پسرش را که بدار الخیر اجمیر رسیده طلبیده در گداشته بپمان راه بیایند که 
مرهنه‌ها را قدرت در آمدن نباشد چون از روی وفایع همراهی شاه زاده بهادر 
بعز اشرف رسید که یک پهر چهار گپزي روز بر آمده بعدالت مي سیند حکم 
والا عر ورود یامت که در عدالت نمودی تعچیل اولی است ,ر در باب ملاً عالت 
داروعه پرلغ شد که چون داررگي عدالت از همه ربچات منع نمود؟ که کار بیکاران, 
اس سانقا رفمرده کلک بیان گشته که مظفر حسیری نامي از همراهیان دکهنیان 
را عدد الحمید خان مصحوب خریش آورده و معمد بیگ خان گرفتار دموده 
در فید داشته و حکم والا رسید که او را بشاهراد ببادر حواله نماید دریخو عبد 
الصمید خان بحضور انور معروضداشته که او را داميدواري بندگي رالا ر ار شاهي 
آوردک بودم امپدوار است که خلاصس شود حکم شرف عز ورود یانست که این 
معنی را دشاهزاده ظاهر عماید که انچه مفاس باشد بعمل خواهند آورد چون 
مقرو بصدق ود شاهزاده خلاص فرمود ازانچا که محمد ببگ خان در هنم 
نیابت بابر نگبداشت سپاه مبلغی نقد از حرانه پادشاهی برداشت نمودة 
بود لپذدا حسب الحئم اندس بنام او عز وررد یانت که سوای زر جاگیر 
ابراهیم خان داظم صونه باتفاق میر نعمان خان بخشی در در ماه سه لک 
و هشناد و هزار روپیه از خزانه عامه صوبه گرننه اند و برلی افسداد گدرهای 
دریلی مبی وغیرة یک لک ر هفناد و پنجم‌زار ررپیه ازانچمله یک لک ررپیه 
دنام سید احمد بافر ظاهر می نمایفد و حال آنکه بر گدرهای مدور لحدی فرفته 
حعم گینی مطاع ناند یافت که زر مدکور بر ذمةٌ آ بسالت و سیادت پذاه 
است مفصل بقلم آرند که زر مدکور را چه کردند ر کجا بضر چ در آوردند و فعمان 
خان به کمی منصب معاتب گردید درینوا محمد بیگ خان داظهارقافي 


۰ 


و دیواری عدم تغل خود به ثبوت رسانید و شاهراده بنابر بحالی کمي منصب 
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نعمان خان معروض داشنه منظور دشد و حکم شد که برکات شاهراد» بحضور بیاید 
شاهراد» بعوجداري محمد نگر عرف هلود بشرط لخراج چندرسیسی زمیند ار ارجا 
بینان موافق ضابطة و اسپان حص ات از وفایع رکاب شاهراده بپالر معررض اردع 
علی کردید بنظر علي خای تجریز منظور گشت ویریغ شد که بسیغان بای 
موچود داشنی تا بیذان و اسپلی حصه ذات شاهزاده ناکید دماید همدران ایام عطر 
گلاب و یف کارل و (زوعیی بنفشه و بادام از حضور امع النور بة شاهراده عطا گردید 
چون راجه جی سنگه سوجب حکم اقدس با فوج بداب رخبر فراهم آمدن‌دکپنبل 
ظر ۳ 
باراده باطله اینصوت برگدر بابا پیرة تعیی شده بود آنا برگشته رنند ازانچا که 
۳ ۳ ی ۹ 1 ۳ 
انراهیم خان ناظم صوبگ از دار الخیر اجمیر بر ,امده علقریب مپرسف و جود از راد 
۳ 
رخصت ناظم صوده در یک ررز ریک مجلس باشد خلعت با نیمه آستین و خنچر 
مرصع به فیمت در سه هرار روپیه با کل 2 علاة مرو ارین بدهند جر ار وی 
. ۴ 7 4 ۱ 
اخبار ۳ سو رم معروص) اندس کشنه پوت ۹1 علي شی نام دخثر اد 
شاهرادة بهادر شرف وررد یافت که هرگاه او برای ملاقات برسد دپوان و ملنع 
دیوان نباشد ۳۳ اس خلعت پیش قنمت با خذچر مرصع با کل و علافة 
و بف اسب کی دینش فیمت با سار طلاً و زین دقاشی نو و عبای 
زر بت تازه و در هزار ررپیه از سرکار خود داده او را دا سردار بدرقه که خرانه 
بیارد بحضور پرزور رخصت کندد و تا آنچا داشد ده کشحپای تاکید نمایدد که 
دزدي در خانه اش ده شود و مرده الحال بیاید ثانیاً درب باب حکم رسید که 
استقبال دیوان ر بخشیيی در کار نیست کوتوال از منرل فریت در خانه پا معالی 
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یرای تزیل ار مقر کرد یامن کیست ریرز مقلات بخهي ر عیر ترک بشرن 
و رفنه بیارند بلعه ملاقانپا درمپان راه در سر سواریپا باشد و مصافحه بشود 
سابقاً گدارش یافنه که فرنگیان در دریا نساد برپا دموده چپازات را گرفته اند 
چون اصلاح فساد آنپا نشده دود حکم جپان مطاع آنتاب شعاع در باب منع 
تچارت و لندیس از ممالک محروسة صادر گشت بعبد الحمید خان برلیغ شد 
کة تچارت آن جماعه را از لحمد آباد منع نمایند ثانی العال همدریی سال 
خر ااسلام و شیم السلام که در قید اهل فرنگ بودند چون سلوک بآن 
جماعه شد خلاص گشنه آمدند و رنع ساد دریا کشت و جهازات نضاطر حمع 
راهی شدند ازانچا که دران ایام شورش مرهثه دکپنی در ایری صوبه اکثر روی 
میداد محمد کمال خان ولد مچاهد خان جالوری فوجدار پالن پوز ظهور حسی 
خدمت داسته بدریمه نفیلت پفاه شیم نور الق بعرش اقمس رسانید که 
داستماع اراده باطله دکپنیای سمت احمد آناد معمد فیررز خاثه زاد را با 
جمعیت در مکان منعلقه گذاشنه خود سرار و پیاد* از وگران و زمیدداران همراه 
گرفنه دادمد آداد میرسد امین وار است که جععینت کومکی هدراهی «دوي 
دراه را تا مدت تقدیم کار پادشاهی بدستور گچرات قدر خوراک از سرکار معلوِ 
رعایت شود که همراه دند جانفشادی نمایند منظور و حئم دربن باب بدپوان 
موه یرلیغ زسید - هندران ليام حعم جهلی مطاع عالم مطیع مادر شد که 
دداظمان و فوجداران عونچات ممالک محروسه فلمی_ گردد که امر معررف 
ر دبي ار مبکر برهمة ولچب است که میرزا مير را با کل از هر جا دور باید 
کرد دریی ساد؟ حکم محککم بذام صوبة دیر عر ورود یافت و تقید این معفی 
سل آمد چون پیش ازبن پاداهزاده عالیجاه بنار خیانت داروغة کپهره 
پارچه عبد الواسع را کروز محال مسطور معرر فرموده بوددد ازانچا که تعیری کروره 
خلاف معمولی بود و داروثه ضابطه است ثانی الحال در -رض مکرر موفوف 
حکم شد ر براي بداشتی کروره به عبد الصه‌بد خان دیون صوده حکم کيني 
منعاد رسید و تعمل در آمد و نیز حکم افدس بنام دیوان هوبه رسید که چون 
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) ۲۷۳ 


خطوط مشتملبر نجویز خدمات و دیئر مقدمات بحضور (شنباه ر نلبیس مم 
میسید لپدا مقرر شد که دیوانیان و امفای خالصات افتتاح و اختنام نوشنجات 
را بخط خود می کردة باشند تا رفع اشنداه شود و نیز حست الصکم اعلون 
کرامت صدور فرمود که انچه مبلغی که از رری فصل به صیغه انعام و مساعد» 
تنخواه ميي شود دا فصور وصولی تمام و کمال بارباب طل تفنخواه میداده 
باشذد و بعلت وضع و ضوالط مزاحم نشوند دربن داب یرلیخ گینی مطاع بدیوان صوده 
زنبزگد: > ر چون درک داس رالهور دافوای اجیت سنگه پرداخته و او در ضلح 
جودهپور سر دشورزش برداشته بود شاهزادة بهادر فوجی سمت تبراد وغیره نعیی 
نموه درک داس از استماع ايری معني هراس برداشته با ماکی کولیان غیر مطبع 
رنه نظر فرط توحش و مکرر مصدر چنیری ادا گردانیدی و مامور شدن دوچ با 
سر و قنل او و ملک دادن صعدر خالن بابی در بات قلع ر فمع او ده تچویر 
مرجداري پلی باشانه مشرط از معروضه شاهراده سرض مقدس رسید منظور 
گشت و تهانه داری املباره باحمد بافر موزاسه دچاگیر اضاهه مشروط که تجویز آن 
معروض گردید حعم اندس ناهد گشت که موزاسه که اول بچندرسین جهاا 
نچویز کرده بودند خدمات دیکر سیار است مشروط را مکن دیگر تجویز دمایند 
از اظبار بعضی غرض گویان بشاهزاده بادر ظاهر شد که عبد العمید خان بثابر 
ارتباط با در رائپور اخدار مضعی برکیل او میرساند شاهراد: ایس معفي را 
دحضور عضداشت نمود در پاسم جوا یافت که ار حافظ و حاجی و مسلمار, 
و مسلمان زادة است چه مکی که دوست کفر داشد - سبحادک هدا بپتان عظیم 
حکم اندس هه شاهراده شرف صدور یانت که چو شورش مرهثه به سب 
چاشته خوري داز طرف سورت و گچرات بعرض رسبده آن والا گپر ابراهبم خان 
( طلدبده زود بطرف سورت منوجپه شودد و زدکا زد دراه بکلانه دعحضور یایند 
ر تچویز مفصب پسرشیم علی رفا سر هندي که نمودة دودند غر پدیرانی 
ذیانت همدران ایام یک لک ررپیه در وجهه ادعام شاهزاد» بپادر از خزاده احمد 
آداد مرحمت گردید « 
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صوبه داري ابراميم خان و ديوائی عبد الحمید 
جون دادشاه راد عالیجاه سکم اعظم شاه بتابر فا موانشت آی هی[ 

عدن العبید خان دیوان صوبة را نایب مقرر فرصوده بحضور شنافنه از صودداری 

آبراهیم خان ۹1 در کشمیر دامر دظامت ص پرد اخت شرف صدور یات ك 


نقل فرمای والا شاری درباب تفویض صوبه داری 
احمث .اباد انکه 

امارت و ایالت پذاة مورد مراحم ببکران عمده فدوبای شهامت دشان زبد؛ 
مریدانن شجاعت نسای ابراهيم حان بعفایت بادشاهی امیدرار بوده بداند که 
فرزدد ارجمند دلبند بچان برابر والا حسب للند نسب عالیچاه: مصمد اعظم شا 
استعفاد عوبداري احمدآباد بسبب نا سازی آب و هوای آنچا نموده همیشه مرکوز 
خاطر قدسی مواطی شايسنگي و لیافت و حسی عمل و گیاست آن عمد؛ 
مریداری سعادت ثنان بود* از رری کمل فضل و احسان و وفور قدردانی دظم ر نستق 
آن صوبه عطلی هزاری ذات هزار سوار و چپل اک دام ادعام مفوض رمودیم که 
از ال و افانه منص آن امارت پذاه شش هزاری پذي هزار سوار در اسپه که 
هفت هزار سوار میسود و چپل لک دام انعام مقرر مرمودیم می باید که نا رسیدی 
ناظم صوبه کشمیر دا درآنجا گذاشته بزردی ررانه عوبه احمد آداد گچرات شود 
چون در آنچا صوهه پادشاهزاده های کامکر و امرایان عالیمقدار حسی معاظت 
و تندیه ارباب فساد و دستگيري رعایا و عامه خلق الله مي نموده اند محمد امیی 
خان از کمال خود بافراط حسی نسق و سپاست پرداخنه امیرا (مرا شایسته خان 
نیز دربن کار خود را معاف نداشته سملاحظه عمده منصب و افعام عظیم فوچ 
شایسته و رافر ناه داشته عمل آن رفیع الشای کم از آنبا نباشد که موج ترفی 
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۳۷۲۲ 


مدسب و افزونی سراتت آن امارت پذاه شود انشاء له تعالی دعد رسیدی به 
| حمن آدال گجرات جاگیرات جید و اضادة نمایان مرحمت خواهد شد عنایات کشور 
ستانی در آن امارت پناه ررز افروی است چون فرمان مسطور بابراهیم خان رسید 
شرایط استقبال و آداب دچا آورده پس از اطلاع مضمور عرضداشت بپایة سریر 
خلامت مصیر نمود که شرطی صوده احمداآناد سبت بصوبه داران دیگ رکه 
(ذدویست خوب بمودة ادد کمثر دیاشد بموجب حکم والا مرات مصمد امبیی 
خان و او سرض اش رسید از پیسگاه فضل و کرم اضاده یک هزار سوار و هشتاد 
اک دام انعام ریک لک ررپیه بعفوای مساعدة از خرانه دارالسلطنت لاهور 
مرحمت گردید چون زبردست خا خلف او بعابر عدر آزار از صوده داري 
دارالخیر اجمیر و فوجداری جودهپور که تقویض یاه ود مستععی دود به ابراهیم 
خان یرلیغ شد که او را مستمال نموده رافی سماید چنانچه زبردست خان 
نموجب استمالست پدیرائی: حئم ولا دموده قبل از رسيدري ابراهبم خان بمتان 
متعلممٌ خود رسید و ابراهیم خان از کشمبر بکوچهلی منواتر عازم احمد آیاد گسنه 
بعد عطع مازل و طی مراحل به رور یکشنده شانزدهم شهر ذیقعده الصرام سال 
هزار و هیزده ملازمت شاهراده بپادر شرفت اندوز گشت و مطایق اسر اتدس 
که سابی ذکر یانثه بعطلی خلعت و نیمه آستین و خنجر مرمع سر دلندي یانه 
دخیل کر گردید و شاهراده یادرروز شنبه هفتم شبر ذیصچه الصرام_نعزم حضور 
لامج النور کوچ فرمود ابراهیم خان دلمشیت مپام و ادنظام صودة و نص نمودن 
نوجداران و تباده داران متعلفه نظامت پرداخت علی قلی ولد کاظم بیگ را به 
ذبابت موجداری پثرن و معصوم فلي برادر در یمی را دفوجداری بیرم انم تحینی 
مود و آنها بدان صوبت شنالنه بة نندوست و گرفتی ضامني عدم تمرد کولیان 
شنغال ورزددد علی فلی که بر موضع سمو معموله پنی سواری نموده دود کشته 
فتاد و معصوم بحست اتف بر موفع چپنبار متعلقه پله چنوال رفت جمعی 
از همراهیان او کشنه و زخمي ادنادند و اسپ سواری او تکار آمن و خود بدشواری 


بر آمد چون در آن آوان راجه جیت سنگپه که از چندی سر بشورزش و فساد 
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برداشته داکنور محکم سدگهه که در بندگی والا امتباز داشت جنگ نموده عالب 
آمده نود یک گوله فوت و منت پیدا ساخته در جودهپور رنت و جعفر قلی 
ولد کاظم بیگ را که ده دیایمت فوجداري آدجا می پرداخت ببدررن نموده منصرف 
گش و بروز عید الضحی بعد ادای صلرة افواهای خدر ارتحال حصرت خلد 
مکان شیوع یادست در رور دیگر بیقی پیرست - » نظم » 
اگر سر کنساید فلک راز حویش بگوید سرانجام ور آعاز خویش 
برش بر ر خون دایسران بود کنارش پر از تاج داران بود 
پر ار مرد دانا بود دامنش پر ار کلرخان جیت. و پبراهش 
آمدری بلاجی بشنوناتیه مومته بافوج گران و تاخت 
نمودی اکثر پرگنات و معاودت نمودر بعد 
گرفتری دو لک و هو هزار روپیه بصیغه 
کندنی از بلدء احمذ‌آباد 
زآنجا که پیرسته افواج بصر امراج پادشاهی بلعان و زد و دست موهله 
ماسور نودند پر جانت که روری مي آورد و فزافاده دست تطاول دناخت و تاراج 
دراز میکردند درینولا که رحلت حضرت خاد مکان که بعد سپری شدن پنجاه سال 
و کثری سلطنت بعرهء ظپور آمد عچجب تلکه و طرفه آشربی در ممالک 
محروسه رخ مود - ۰ نظم ۰ 
رفت آنعه بود خانه ملک استوار ازو رست آه داشت کر جهانی قرار ازو 
خصوماً دریی صوبة که بنابر نظم و نسق ناظ‌ان و فوجداران و تبانه بندی کولیل 
و راجیوتان متمرد مانند روداه در گوشه و ویراده خزیده بودند سر بشورش و فساد 
برداشتند علاره آن چون دکپنیان در مقدمه عبد الحمید خان چاشته خور این 
ملک شده نودند درینولا دالحی دشئوناتبه نامي دافرج گران همای هوس در 
ر همان داعيةٌ در ضمیر جا داد؟ از راك جابوة عازم اینصوب گشست و همه جا غارت 


کذان بگود 1۵ پبوست نان معمد مراد خان بخشي که فوجدابی آنجا به 
418 
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ضمیمه بخشگيري داشت چوی تاب مقارمت نیاررده کناره گرفضت و بدبی دج 
اکثر فوجدارای برخاسنند مرهثه به فصبة مودده رسیده آنجا را بناخت در آورد؛ 
آتش داد ر یی خبر وحشت اثربروز دو شنبه شسم شهر صفر المظفر سنه ۱۱۱۹ 
هزار ر صد و نوزده از تقربر عامل پرگذه محمود آباد که ار قبل خواجةٌ عبد العمبد 
خان دیوان موبه در آنچا بود رسید که دکپنیان از فصبهٌ نزباد بای طرف رسید: 
اند و منواتر و متوالي ایی معني بصدق مقرون گردیده شایع شد دیوان »وده 
و بخشي بانفاق یکدیگر نرد ابراهیم خل شنادنه ظاهر ساخنند و بیر بوضوح 
انجامید که دالجی بشونانپه مبلغیلی خطیر کلی بصیغه مال آماني که باهطلاح 
آنپا کپندنی گویند داعیه دارد ابراهیم خان پس از دریانت ای معني مير 
عبد الپاد‌ی بخشی و پندیمل دیوان خود را باسنعداد سپاهة نونگداشت 
مامور سلخت و داستصکا برج و بارة همست گماشت چون دران ایام فرفه سپاه در 
بلده و آنطرف درپای سابرمتي ساکی بردند عرمه سه ررز فرب هنمت هزار 
سوار و سه هزار پیاده و قریب چبار هرار کولي ر راجپوت نواحی حسب الطلب 
بعنوان کوه‌ک راهم آمددد ر هم شهر صدر عبد البادی و پندیمل دیوان داظم 
وعبد الحمید خان دیوان صوبه و محمد بیگ خان و نظر علی خان و صقدر خان 
بابی و جمعی از منصبدارای و مشاهیر رجال رطایفه شجعلی گچرات متعيدة 
و فوجداران بالوازمه توبخانه بر تلاب کاکریه معسکر آراسته مورچال بسئدد 
بارجود اجنماع اینهمه جمعیت سکنه پور چات ر دیپات اطرات ر نواح بیدست 
پا شده باشطراب تمام بعیال و اطفال و احمال و اثفال رو محصار شهر پذاه آوردند 
و بر دروب اژدهامی رژیداد که اکثر پدر از پسر و مادر از دختر جدا افناده و از 
افتادی بر روی یکدیگر برخی کا خود را کم کردند و بازار حماان و مزدوران 
و عراچدان چذان گرم گشت که مزد هفته را در یک روز میگرفنند القصه سردارای 


۲ ۰ ۳ 
فوج دثابر بی جُري سپاه که چم شا از جنگ سابق ترسپده بود در کوچ 
۲ مفام اذدیسّة مژد بودئث مرهنه از دریافت ی معلی جری شدک طظمه حا 


تاخت و تاراج کدان بمحمود آباد درازده کروهی شهر رسیده سواران خوش اسپة 
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تا موشع دنو8 سه کررهي دست تطاول دراز ساخنند عبدالباد‌ي و پندیمل دیوان 
نزد الراهیم خان آمده کیفیت حالت سپاه که با کرو دکپنیان مقاوست توانند 
نمود ظاهر ساخنند و او خود سوار شد" دفرردگاه فوج آمد؛ بفظر تامل نگریسته 
جرات ر جلادتی در آنپا ندید و قلقق ر افطرات سئنه پور جات و دیهات را برلی 
العپی خود منناهده کرد از ادچا که خبر ارتحال حضرت خاد مکان به دور 
و نزدیک رسیده و هنوز سلطفت بیکی از بادشاهزادهای عالی تبار فرار نیانته 
بوه بصلاح خبر اندیشان درر آندیش مظفرحسین که سابن از مرهله جدائی 
گزید" ببمراهی خواجه عبد العمید خان و محمد بیگ خان او را دستگیر ساخته 
بود چدانجه ساقاً گدارش در آمده با فرایی داس متصب دار بنابر مصالحه 
رد الا جي بشنو نانهه نستاه پس از گفت و شفود دو لک و ده هزار ررپیه 
بصیخه کپندلی بشرط آنه از همانچا معاردت نماید ادقصال یادت ر مبلغ مرفوم 
از خرانة عامرة بکفنه ناظم و دسنک دیون صوبه داده شد ر آنبا برگشته رستند 
و فوج ناظم صوبه بیست و دویم شهر در داخل دلده گست و اطمیفان قلب 
عامة رعایا ر کال برایا شیرو پورجات گردید * 

سلطنت حضرت خله منزل ابو النصو فطبٌ الذّین 

مکمد معظم شاه عالم بم‌اهر شاه بادشاه غازيی 


و صو به دار ۳ ابرافیم خاری ۳ دیوانی 
اجه عبد العمید خا و ره‌انه 
شدری ناظم صوبه باوجود و رود 
فرماری والا شا بحضور 
و نپابت محبد 

بیک خان 
پوی بناریم بپست ر هفنم شپر ذیفعده الصرام سال هزار و عد و نوزده در 
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مقام لحمد ثگر وافعة ناگزیر حصرت خلد مکان روئبداد پادشاه زاداٌ عالیچاه محمد 
اعظم شاه که همدران ایام از حضور بصودة مالوه مرخص گشته ررائه شده بود بر دو 
سه سنزل خبر ارتحال آنحضرت شنیده بر جناح استعجال معاردذت فرمود و ده 
تقدیم مراسم تءعریمت و سوگوای و استماات باز ماندها پرداخنه رو ز عید الضحور 
سریر آرلی سلطنت شده بصوب دار الخلافت فپضت درمودند ر پادشاه زادهة 
محمد معظم ببادر شاه که در آن هنگم بر تق و فنق مپمات صوبه کابل اشنعال 
داشتند پس از وصول اخبار مدکورة منوجهه دار الضلادت شاه جهان آباد شده 
به دار السلطنت لاهور جلوس اول بر تخت سلطدت فرمودة روانه پیش گردیدند 
تا آنکه هر دو جاا پادشاهراد»‌ها در میدای جاجو نواحی مسنقر الخلافت 
اکبر آباد بپمرسیده جنگ سلطالي روئیداد محمد اعظم شاه از تقدیرات آسمانی 
کنته اناد ر به ارنگ خلانت و جيانباني حضرت خلد منیل ابر النصر 
فطب الدیی محمد معظم بهادر شاه پادشاه عازی صعود فرمود» در داغ دیره وافع 
مسنفر (لشلانت مدکور هبجدهم رپیع الول سل هزار ر صد و نوزده جلوس 
میمذت مالوس دوبم و تعیی خطبه و سئه اتفاق یانت و منصب جلیل 
القدر وکالت بعمدةٌ الملک اسد خان و امر وزارت بچمدة الملک منعم خان 
خادضادان سپپه ساثر هدد مفوض گردید و فرامیی و مناشیر لزم النقیاد بدام ناظمان 
و دیوانبان ممالک محروسهة صادر شد « 


نقل فرمای ولا شاری بنام ابرافبیم خای در سریر 

یه اعتضاد خلانت و رما ررائی اعنماد سلطفت و کسور کشائي مشمول 
تعضلات جریله و جلبله ظل البی عمد؛ نوئیدای جناب خلبعة الرحماني زد مفردان 
نان ملک آشیان انراهیم خان بعدایت دادشاهی مستظهر ر مستدشر دود" دداند 
که وزیدن نسیم عذبر نام اي بار یم و دصوت داقال 4 زرال عدومال سامعه افرز 
جهای و جهانیلن گردانيده بتصریم نارش پدیر میگرده که مخالب ببه کارسیه ررزار 
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که بافولی بعضی نا عاقبت اندیشان دعوی سرو همسری با خلیفه آلبي داثشست 
از راه غرور و پفدار با فرزددان و سرداران مقئول گردید تبعه و لحقه او دستگیر شده 
دزندان اددی در آمدند باید که آن عمده مریدای سعادت نشای شادیانه ایس فتم 
عظیم که از پرد؟ غیب بغازیان دیندار و مچاهدان تهور شعار سنصه ظپور جلوة گر 
گردید بمسامع خاص و عام ر کوچک و بزرگ سئنه آن دیار رسانید: سچدات شکر 
البي بتعدیم رساندد و از راه نضل و کرم + اندازة صوبداري احمدآباد بدستور 
سابق بآ وزارت پذاه بحال شد باید که در ترب حال رعابا و برایا و مساکیسی عامه 
خلق له و گرد اوری محصولات سرکار والا و قلع و قمع فطاع الطریق و لوازم 
صوبداري بکمال سعی بعمل آورد؛ حسی اعمال رامثمر ننائیم حول شفاسد بتاریخ 
فر شبرربیع اثاني سنه لحد جلوس معلی تصریر یافنت آراهيم خلی پس از 
ورود هرمن والا شای دمراسم استةبال و تقدیم آدات موافی ضابطه پرداخته داخل 
فلع اک گردید ازانجا که در هرچ و مرچ کولدلی منمرد سر بشورش و فساد 
پرداشته دوددد لهدا ابراهیم خان دذادر بندوبست بصوب پرگنه کزي بر آمدة 

چندی گرتی فامنی عدم تمرد فوج کشی نموده معاودت کرد چون دست 

کشیدن از نوکری ر گوشه ادزرا گزیدن مکنون فمیر داشت محمد برگ خن را 

به نیابت صوبه تا رسیدی نام دیگر مقرر ساخنه نیم شبر رجب المرجت سال صدر 
بصوت دارالخلامت راهی گشت مصد بیگ خللی به نظم و نسق صوبه 

و محالظت بلده سر گرم کار گردید چون تقرر نیابت او از روی و قایع و سوادحه 

برش اقدس رسیو: جضت الصم معلیی تا تعییی. .یی نم مخصرب ار تزریي 

خطبه طیبه و سکه مبرک دنام دامي ر القاب سامي که شرح آنبا از حضور عطا 

شده نود دنام او و خواجةً عبد الحمید خان دپوان صوبه عزو رود پات * 


شرح سکه" مبارک شاه ع سم بمپاحر_شاه بادشاه غاري 


همدران آران از معروضة احبار نویسان بعرض اشرف رسید که محمد بیگ 
خان انس نظامت حقیقات اْنشار مرهنه مابذری پندر سوزتا و یلد اسنماع نموک 
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بدیوای صوده گفت که نگاه داشت سپاه و سرانجام توپخاده از سرکر والا ضررز 
است دپوان جواب داد که بدون حکم حضور یکدام از خزانه عاسره تفخراه نمی 

فدوی دراه نثار ار پادشاهي است لیکرن (گر کقار بحدود اینصوت داز آیئد تا آنکه 

جوات از حضور پرسل کار ضرور است که وقت از دست مرو بدا ناس الم 
بمپر جمد؟ الملک مدارالمپام خان خانان بدپوان صوده عز ورود یافت که درداب 

دهدن و نیز درباب ضبطی اسوال و وه‌ول ز رهای 1 بر دمه سکم بیک کل, 

وعیرا باستا محین اعظم شا بافی است حام اندس وزود فرسود و ازانچا ۹1 
وکالت بعمد؟ الملک اسد خان تفویض یاینه بود در داب منظور داشنیی پروانجات 
جاگپرداران ۲ اهل خد‌صانشا و اردایب ایمة ۲ تخخوا؟ دارانن نقدی وعیرک اسئاد مر 
استصقاق ارافی وغیرة بدستور عپد حضرت خاد مکان بشرط حی ر قائم بودن 
و صحصت اسفاد هر کدام ددسنور سابق را گدارند و معذرض احوال آنبا نه شده 
اندس رسید که اعنماد خان متصدي معزول بندر کپنبایت هرار و سه صد و چپل 
و پنیم رردیه از بابت محصول بندر کپوکه منصرف شده است لهدا حکم شرف 
بنام دیوا صودبه صادر شد که مباغ مدکور را ازو بمعرضش وصول در آورد* داخل 
خرانه نمایند و داخلایی آن بحضور ارسال داردد « 


صوبه داري نمازي الدیس خان ببادر فیروز 
جنگ و دیوانی خواجه عبد العمید 
خان و شریعبت خاری 
از پیشاه خلافنت ر جپانبانی ضوبه داري احمد آباد گچرات از تغیر ابراهیم 
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خان مستعفی به غازي الدی خان بهادر فیررر جنگ سپه سالر که بمنص 
هفت هراری ذات هفنت هزار سوار در امپه سه امپه با شرط ممتاز و بصویداری 
دار السرور برهانپور فیام دانشت تقویض یانت و بارسال فرمان واا شا و مرحمست 
خلعت و اسپ خاصه سر بلند گردید حکم شد که از همانچا صوده شتانته 
پتمنیت امور و مهام و التظام و فبط و نسق پردازد لبدا حسب الامر جلیل القدر 
بکوچپلی منوانر راهی شده رارد سرحد صوبه کشت محمد بیگ خان 
ر عبد العمید خان دیون صوبه و مبر علی خان بخشي و وقایح نار وفیرة 
منصبدارای متعینه موبه باستقبال شناننه ملفي گستند ررز در شنبه نهم شهر 
رجت المرچت سال هزار و مد و بیستم داخل داده گردیده تنتیین فوجداران 
و تهاده دارای متعلعةٌ نظامت سر گرم کار گشت محمد بیگ خان را به نیادت 
دوجداری پتی محال شرطی صوده مقرر ساحت و همدریی سال سید عقیل خان 
منصدیگری معالات جاگیر پادشاه زاده معمد چهپای دار شاه پادر که در صوبةً 
احمد آباد پادنه و تهانه داري بیثها پور که سابق میر عبد الوهاب برادرش داشت 
و در جنگ مرهنه تب شهادت دایز گشته تفویض یافت و مععمد علي والد رافم 
بنقیب وفایع نگاري محلات مرمرف در هنامینه رایات دصت آیات پادشاهی 
موجبه مهم محمد کام بخش به دکبی بود در عرض راه ممراهی او زخصت 
بادنه رسید مسود اوراق در سی هست سالگيی وارد اییی دیار گردیده انچه در آن 
هنم درای العیی خود مساهده نموده در خاطر داشت و جه از تقریر تغامس 
استماع رفت مندرج میسازد خان میررز جنگ عوض خان را بذابر بندربست 
و اخد پیش کش زمیند آران نعیی مرمود از انجا که حکم اندس به جمیع مربچات 
شرب نفاذ یانته بود که در خطبه جمعات و عیدیس لفظ ومي اضانه داسم خليفة 
چپارم میخوانده داشند چون جماعهة اهل تورانی همراهیان خان فیروز جنگ در 
روز جمع اول که خطی خطبه را خواند عضی از انپا خطیب را بنهدید 
منع نمودند که آینده بای لفظ متلفظ نگردد چوی حعم مبرم اقدس نعاذ یاننه 
بود مالغانرا از جمله زمر جهال انکاشته در جمعةٌ دیکر مدسئور سابتی خطبه انسا کرد 
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بمچرد استماع یکی از بی داکای جماعة سدکور پای خطیب را از فراز مذبر کنشید» 
از زخم بکده مقنول ساخت دیگران او را کشیده بیررن مسجد در راسنه بازار 
(نداخته چنانچه تا آخرهای روز ادتاده دود پس از حصول رخصت ناظم صوبه 
ب نجپیز ۴ تکفیی او پرد اخنة دخاگ سیم لاف همدرن آوان حکم اندس بنام 
دیوای صوبه عز ورود یانت که انچه زر در خزایی صوبه فراهم آمد؛ باشد همراه گرفته 
برواب ظفر انتساب که متوجهه حیدر آباد است و بنواحی دار الفم اوجین 
مپرسد بیارد چنانچه بموچس حکم اشرف عبد الحمید خان سر انچام بار برد ار 
نموده خزاده را گرفته در دواحی ارجین بحضور امع النور رسانید» مورد تعضلات 
پادشاهاده گشته رخصت بصوبه و تعلعه خود یات منعمد خان که مدار المپام 
پاشاهراده جهای شاه بپادر بود به قلعه داري جاپادیر سر الرازي یادت و سپرد آن 
به سپد عفیل خان گردید و میر ابو البفا بخدمت کوتوالي ر کرررن محال گذهره 
پارچه 85 در عهد حضرت خلد مکان موفوف گسنه بود تعییی شد و میر ابو القاسم 
یبیل حاار افگب ل/ داروعگی جنر داوخانم ۳ خواجه عوض) داروغه خرانه عاسة 
بلدث از تغیر عبد الواسع و علی ابر بخشي مر وفایح نگر و شیم نور الله بخدمت 
داررفگی حرانه بیت المال و امینی جیره بدف خانه از تغیر شرف الدیی 
مکان در اکثر پرگنات شده دود بموچت حکم باز یافت گردیده تدواه شد بلکه 
در بعضی مئادات افزرد دامی هم بعمل آمد ر متصدی گري بندر کپذبایت 
از تغیر امادت خان و تبانه داری کاجنه از تغیر سید علیخان میروز جنگ بنام 
|علماد خن نجویز نمرد5 دخیل ساخت و مسحمد قلی در صدیی ق ات سی سواژ 
ویک صدی ذات ابراهیم قلی و قلسم فلی شرح ایضاً پسران اظم بیگ که 
براهيم خان تجویر نموده بود دربنولا بدرحه پدیرائی رسیده سفراز شدند - چون 
بعرض اقدس رسیده بود که رقایع نار و سوانحه نوبس بلد؛ٌ احمد آباد میخواهند 
که گماشنهای خود را در کوثه پارچه بفریسند حکم مقدس به دیوان صوده عز ورود 
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عرمود که چون در عبد حضرت حاد مک مقرر شده که رفایع نار و سوانحه نویس 
گماشتیای آنرا در مقدمات مالی دخبل بباشد باید که نگدارند که آنها در 
مقدمات مالی دخل نمایند ر بیز حکم معلی عادر شد که پول سیاه دام عالمتپری 
را شکسته بوزن عهد پادشاه عفران پناه که بوزن بیست ر یک ماشه بود به سعةّ 
مباک رسانند چنانچه دران وقت پول سیاه بان ز ژنا تا مدتی راد گشنه بود 
بعد آن بهمان رزی عالمگيري عود نمود جنس چیره باف خانه سار و ارخادچات 
پاد‌شاهراده که روانه شده بود بدابر خبر هنکمه مرهنه برگننه آمد چون راپات 
نصرت آیات پادشاهی بعد نتم محمد ام بخش از دکپی ععاردت فرموده متوجهه 
هندرستای شد حعم جهای مطاع عام مطیع ددیرای صربه کرامت وروددرمود ک 
بدستور سابن انچه زر در خزایی موجوده باشد همراة خود گرینه بحضو بیارد که 
در نواحي و مالود به لشکرفیررزی اثرلصق گردد و نیز فرمان شد که چون 
بعرضش اقدس رسیده که بکتات خاده درگاه شاه عالم فدس سره فرآن مچید و کلام 
حمید بخط شریف حضرث اسام علي ابیی موسی الرشا علیه النصية و الثذا موجود 
اننتت آین را از سجاد» نشیی آنجا گرینه بحضور بپارد که دزیارت دستخط آنحضرت 
تبک جسته آید بنابران عدد السمید خان فرآن را از صلحب سچاده طریق 
امانت گرفته با خزانه روانه گردید چوي هنگام ررانگی بقصبه سانولی رسید ازانجا 
5 صلایت محمد خان باي را که سید عقپل خان بعوجداري آنجا مقرر کرده 
دود بذابر ددرفه همراه خود تا لشکر میررزی برد و در نردیکی قصده دهار متعلفه 
صوده مالوة بار دوی معلیی پپوسنه شرف اندوز ملازمت گشت ر فرآن مچید را 
بچنات والا رسانید بعد چندی معررض داشت که فرآن طریق امانت از سجاد؛ 
دی آنچا گرفته بحضور آورده ام حکم افدس بشرف صدور پیوست که ما را 
پارت مدعا بود اي تصفق بی با سرارر همادا است حوالهفرمودند و حکم شد 
که رسید صاحت سچاده را بعضور برسادد چون دران هنذم راجه اجیت سنگبه 
بنابر رژیداد هر ج ر مرج و ارتحال حضرت خلد مکان جودهپور را منصرف شده 
سر بشورش و فساد برداشنه و فیر زبارت حضرت خواجه معب الدیی چشتي ندس 
49 
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سرة وافعة دلدٌ اجمیر ملحوظ خاطر قدسي مظاهر بود راپات عالیات منوجهه 
آنصوب شد بخان میررز جنگ فرمان وت که بالشکر آراسته و لوازم نوپخانه 
خود را از احمدآباد بدادچا رسانیده سعادت ادرز ملازمت سازد ر یک 
لک و بیست ر پنم هزار ررپیه در ماهه سه بندي سه هزار سوار و پنم هزار پیادة 
في نفر سوار سی ر پفع ررپیه ر پیاده چبار ررپیه سرای جمعیت همراهي خود 
که نگپداشت ساید مقر شد چنانچه یازده لک ررپیه طل هشت ماهه و بیست 
و چپار یوم بدفحات بوچ دستکات تنخواه بمپر عبد الحمید خا و شریعت 
خاي دیوانیان دج از خراده عامرة گرفت و به دیوان صوبة فرماری شد که پل ضرب 
توپ و پنجاه رهکله ر یک مد و پنچاه شنر نال ر سه هزار بای و هزار می سرب 
ر هزار می باروت ر عد میی مبنابی از توپخانه سرکار وا و در صد نفر بیلدار و یک 
»د نقر تبردار و یک هد نفرسفا نوکر کرده در مرج خان فیررز جنگ تعیی نماید 
در سال هزار و صد و ببست ویک عبد العمبد خان که در حضور رسیده بود 
تفضلات پادشاهی شاملحال ار شده نالا رتبه انضی الفضاة مباهی گنه در 
رکاب ظفر ادتساب سر گرم نامر مامور شد ملابت محمد خان بابی را که همراة 
و 1 
برد بود رخصت انصراف داد و ديوابي صوبه صالتاً دشریعت خان برادرش 
که در احمدآباد بدیاببت مي پرداخت مفوض گردید همدرای آران ررزی چند 
بیماری طاری حال خان یزور جاک گشنه بود مبدل به صحت و اعندال مزاج 
کرائید لهد! بلوازم ضیانت و اطعام سادات و مشایج و اسحاب عمایم و منصدداران 
واعبان و اهالی شهر پرداخنه تا سه شب بر کذار رود سابرمنی بحهراغان و سر داد 
انواع آنشبازي جشی نمود و بذابر نوشتن بعضی مقدمات بحضور بمپرعلی خان 
بخشي وفایع نار سلرک نا پسندید نموده یک در ساعت در چیوتر کرتوالی 
توفف داد گداشت و با محید محهسی سوالع دویس دیز اعراض نموده در ی 
مسجد جامع بعد انفراغ از نماز قدمی چند در پیش مردم دوایذد و از اکرام 
لدین خای لک ررپیه و ببمییی مقدار از کی داس پیشکار دیوابی جبراً گرفت 
ز هزم ررانگي مارا ۳۳-3 راجپونیه بر آمدل؟ بموضع اچیر عمله پرگنه حويلي تن 
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کررهی برلب آب سابرمتی مقامات نمودة و دنعه ثابی بلوازم طوی جشن 
و چراغان پرداخت محمد فا نام که تازه از وایت ایران وارد ایس دیار گشنه 
ر معروض فدسی شده بود حست العکم رالا بشریعت خان دیوان عز رو رود پامت 
که در هرار ررپیه چپت خرچ ار از حزاده عامرة بدهانند سالقاً پروانه در بات 
تنخراه یک لک و بیست رپفم هرار ررپیه در ماهه اخراجات سه بندي نو 
نگپداشت مهم راجپوتیه دخلن فیروز جنگ بنام عبد العمید خان دیوان پیشی 
صادر شده بود درپنولا که دیوانی بشریعت خان مفوض گردید حعم اقدس بنام 
او شرف ورود انگند که مبلغ مذکور مرفومه را از تاربخی که خای فیروز جنگ 
از احمدآداد بر آمده و شررع گپداشت کرده بموجب سرشته گپداشت دخشيی 
صوبه مطابق سند سابق تفخواه ددهد ر معمد عبد له بخدست سوالع دويسيی 
از تعیر محمد محسی از حضور سریرازی یالته رسید سید احسی الّه خان متصدی 
دندر کپنبایت مقرر گشت خان فیررز جنگ از نواح دلد* کوچ نمودء پیش کش 
زمینداران ضلع دریا؛ سابرمتی گیران بموضع وا سنه عمله پرگنه ایقر رسیده چند 
ماه مقامات دمود و در سال هزار و صد و پست و در حسب الصکم اندس نام 
دیوان صوبه کرامت ورود فرمود که دریفولا حکم جهانمطاع آنتاب شعاع مادر شد 
که اشرفي و ررپیه سکه مبارک دوزن یک توله مسکوک مي کرد؛ باشند چندی 
بدا وزی سله بعمل آمد ثاني الحال موفوف گشنه بدستور عهود پیش حکم 
شد چونی جمدةً الملک مدارالمپام خانشادای رزیر السمالک زمی متصل لل 
دررازه و پپلوي دررازه نقار خانه فلع بپدر بنابر لحداث رباط و مدرسه ر مسجد 
خریده کار عمارت شررع نموده بود ازانچا که یک فطع زمی محبرس خانه 
چبوتره کوترالی درانجا وافع گشته از سرار ولا خریده حست الحئم والا دمپر 
منایت اه خان میر سامان دربی باب دشریعت خان دیوان رسید که وجبه 
تیست زمین مدکور منجمله طلت خانضانان که بعد فراغ معلسبه جاگیرداری 
در سرار والا بر آمده معبوس نبایند و آی نطعه را داخل عمارت نمود؛ 


رده تقید تمام تعمیر میشد چون تقدیر داتمام آن مقدر ننرد بعد چندی 
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که وافع ناگزیر خانضانان ررئیداد یم کار ماند و برای سر ادچام و ارسال 
چپار شامیانه مخمل زر دوزي سناره دار خوش طرح سنگین که باای نخضت 
مباک ایستاده شود و سه ابرة اسپک دپوان خاص که بر آورد آن شصت 
ر پدچپزار ررپیه شده بدیوان صوبه احکام رسید و هرازه عوده بعرض (فدس رسانید 
که چوی از حضور پر دور برای رسانیدس اخدار راجپوتیه ر مرهثه تاکید استت برطبق 
گفنه خان فیروز جنگ پدچاه نفر جاسوس سرنفر هقت روپیه وصولی دوکر کرد* 
رآنبا اخبار اماکنه راجپوتیه و مرهثه متواتر میرسانند و بموجب آن بفیررز جنگ 
اطلاع داده بحضور معروض میدارد بسیت: عدم یات طلب نالش دارند لپذدا 
بنام دیوای حعم شد که تا انصرام پساق بعد ملاحظه موجودات تنخواه میداده 
باشدد و در باب مرمت باعات باغ شاهی ر باغ کادکریه و منازل بنا دمود* محمد 
اعظم شاه که در مکای رستم باغ و گلاب باغ وافع است دیست و سه هرار و چپار عد 
و هشتاد روپیه که بر آورد شده بدیوای صوده حعم رسید و فیز حکم ولا عز وزود 
یافت که مرزا محمد هاشم نام که تازة از ایران دیار وارد احمد آداد شد؛ 
برض مقدس رسیده حکم چپان مطاع عالم مطیع نخان بررز جنک بصدرر 
پیوسنه بود که از طرف خود رعایت و سامان نمود" مپماندار همراة داد" روانه 
حضور پردور سازد درپنوا بدیوای عوبه یریخ شد که اگر بر طبق حکم محئم ار 
سرالجام نموده رواله دکرده داشد ده هزار برپیه از سرار ولا برلی خر لو بدهدد 
عوض بافي بیگ گرز ردار که در باب ایصال ده هزار روپیه تصرف محمد بیگ 
خان از خزاده جونه که رسیده دود چنانچه منجمله آن یک هزار ررپیه داخل 
خزانه کناینده درینوا از معروضه کرز بردار بمیض رسید که در ادلی وجه بافي 
دنج الوقت می نماید نذابر آن بدیوای حعم شد که بناکید و بلا توفف ر اهمال 
زر موصوف را بعش ایصال در آورده داخل خزانه نماید و همدرین سال 
خدمت فضای لد از تغیر ابو الفرح خان و افی ابو الخیر و تعلقه سوالح 
ذگری از تعیر محمد عبد اه باکرم خان که بضطاب سرفراز شده بود مقرر گردید 


چون از نوشته هرک دندر کپنبایت سعرض اشرف رسید که سید احسی له خان 
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متصدی آنجا دیوانضانة کی دا محل سرا در بلده احداث نمود» چوف ساکوان 
وفبره فیمت هفت هزار ررپیه از چوت فررشان بچپار هزار ررپیه گردنه و شمنیر 
وغیره چوب از مکان حاکم نشیی واقع بندر مدکور که تعلق سرکار والا است بر آورده 
تاحمی آنال و یز و شش نخنه سنگ مرمر و یکصد تزع از ۴ ۳ دیگر از 
مسجد کلان ببررن درواز مکی در آورد؛* میخو است که ده احمد آیاد بهرستد بثابر 
مزاحمت شیخ عبد الوهاب فاشل نگرفته و تخته هلی سنگ مرمر ناه داشته 
که خانه ۳ بسرکار وال بط نمایند * 


ارتحال خان فیروز جنگ و ضبطی اموال آنبا 


خار پا تا رت مقامات ولا سفة کی نمودک ب 94 دائنه 
مکسف بپمرسانبد و علامات مرض اسنسقی ظلنار کشت و ررز بررز روداشند(د فاد 
بدا معاودت نمود؛ بعد طی مذازل و فطع مراحل باحمد آدان در آمده صلحب 
فراش گردید و یپلو مر بستر ناتوانی نباد از انجا که پبماده عمرزش ادریر گشته ر ایام 
399 1 ۲ معا طا مره ثیا - سب # 
زندگانی سر آمده تدبیر ر الجه اطبا معید نیامد 4 دیت ۰ 


رسیدش خزان در بار حیات نرشتند در قبض ررحش برات 
۱ ررز هار شاه هفدهم شهر سوال المکرم و ودیعت حیات بهابش ارواح 
سپرد و بذاثر شل تمولری در تن ] أ و ان ثبر وافعه شا جم.لن 
آباد ‌! ر جوار سراز شاه وجببه الدیی تدس سس امالت داز خاک سیم ال س 
شریعت خان دیوان و مير علي خان بخشی وفابع نار و اکرم الدییی خان سوافع 
داشمتا مسرعان سریع سور میتادنه که آمد» نمعافظت و حراست صوده پردازد 
جنانچه او نلدحتشا ار این صاک تم جناح اس عجال خول ر رسانید4 باتفاق 
دیون صودهة وعیرک ده ضیط اموال خان نیررز جنگ پرداخت اما بثابر تسلط 
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( ۳۹۰ ۱ 


عرض خان ر دیگر منصوبان بوانعي بط ام‌وال را که مقدور ندرد اه بعمل امد 
زیر مپر فرق نموده کیعیت وافع را بعضور محروض داشنند اکثر ددعات از اخد 
و جر وفیره در ایام حکومست اواحداث یافته که هي یک از ناظمان توفیق رنع آن 
نیانته اند اکفون رنته رمته بدرجة اتم پیوسته چنانچه بدیل عمل هر کدام اذشاء ال 
تعالی بقدر وسع معلومات ثبت خواهد ناد کم و بیش مصادرة که دربارة نی بو 
فوجدار کرد و ادچه در جپوتره کونوالی مي شد چون درادوفت در مدم یک 
گوده دست رس نود چندای نمی نمود دیگر در محال سایر بر عراده علات 
خوراک دواب في عرابه یک روپیه بر فی صد مال بازرگانان که بمحال کنرد پارجه 
برای ادلی محصول رجوع مي ساخنند از مسلمیی نیم ررپیه از هنود یک ررپیه 
بصیغه غولک داظم قرار داد* یکی از متوسلان خود را کررره ساخته درا محل 
دشانیده و اییی بدعنیا استمرار پات اگرچه آن رونت کررزة ناظم را سرای گرفتن 
وجه معین دخلی در تسخیص فیست آن اجناس ر حکوست نبود منصدیان 
پادشاهی موافق ضابطه سرار مي کردند الصال بمرور ایام تمام اخایار به کرورة داظم 
تعلق گرفنه متصدیان پادشاهی رای دام اند - دیگر از جمله بدعتبلی احداثی 
الوفت مقر شد محصول بر قولات که تر اری گویند چون در صوبه دار السرور 
درهانیور از فدیم مصران مندوي سدزی مقرر است و در ون احم آباد کاهی 
معمول ندودک خان میررز جنگ ۸5 دازه از ازجا بصوبداري احمد آباد سید 6 
زای محال استفسار نمود چوی وافم گشت که دریی صوبه نبود لذ! فلیل 
محصول مقرر سلخت که اکنوی ستلئی انززده و در دروب شهر نویسند‌ها مقر 
که آمدني جنس ترکاری ر میوة را مي نوشنه باشند و نیز مندوي ررنس زرد که 
مردم سرداری مي آرند احداث شد که اکنون هر در محال شده اند آلعاسل 
خدر ارتحال خان فیررز جنگ بعرض افدس سید حکم الا دنام دیواری دودة 
در باب ضبط اموال باتفاق امالت خان و وثایع نار ر سوانم نوس که بقرار وانعی 
پردازند و نوعي احنیاط بکار برند که دام فوت و فرو گداشت درمیای نیاید و سر 
رشن آن ددفدر معلی ارسالدارند صادر گشت ازانچا که از معروضه هر کار صودة 
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) ۳٩۱ ( 


معررض فدسي کشاه بود که متصدیان خان فیررز جدگ خزانه را وا کردة زر بدون 
مرت شدی اسناد درات دة سپاه و شاگرد پیِسة داد" ر مي دهند یه بانه دادنی 
مبلعی متصرف می شود و جي کش دیران کعد کارخانچات را تدبل 
مپکند دثادران حست العکم اعلی بدیران عز وررد یافت که بمچرد وصول ان 
حکم اموال را بنقید تمام باتفاق امانات خان و محمد بیک خان از قرار وافع 
نضبط در آورده هر که متصرف شده داشد از ر باز خواست نموده حقیقت را در 
نگارند و نه گذارند که احدی تبدیل اوراق دنتر توادد نمود و از متصدیان شامیی 
معتبر زنجیره بند بگیرند چون هنوز امانت خان از مذدر سورت نرسیده بود محمد 
بیگ خان جی کسن دیوان ر الماس زر مصاحت و فیکررز خواجةٌ سرایان فیروز 
جنگ را دوسناق نمود اکرم الدییی خان که بعمد الملک آمف الدوله اسد خان 
ر امرایای عظام که جاگیر اکثر ارانها در سپرد داشت که یک لک روپبه بیموجت 
جبً ر قبراً نببوز جنگ ازمن گرنته چوی می زر نه داشنم از وجبه محصول 
جاگیرات داده ام لدا حعم اقدس شرف وررد یانت که دیوان صوده از جمله 
اموال ار بدهاند و چون دردن نعش فیررز جنگ مقرر بود حکم اندس رسید که 
اموال وغیرة سرانچام از ناطق و مامت را منسودان ار که همراة نعش مي آیند به 
دگاه معلی بیاردد * 


مفررشد اماذت خار متصدی بندرمبارک سورت 


بضبط اموال خا فیروز جنگ و نیابت 


صو به از خالصه شریفه 
خد‌ تا امینی و فوجد اری پرگنه حویلی احمد اناد وعد که سحعالامت انتقالی 
خان فیررز جنگ دخالصه شریفه می ابتدای ثلثای خربی پاس یل سال 
مذ‌کور تعلق پدپرفنة و ده امانت خان ۹1 دران هدام منصدی بذدر سورت 


و بمنصب سه هزاري ذات چپار هزار سوار سرفرازی داشت تعویض بافت و پرلیغ 


شد که داحمن آدال شا از تعلقات خبردار باشد و بفیط اموال خان فیروز جنگ 
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پردازد و بموجب حئم والا بمپر امیر اامرا فوجداري گرد نواح بلده بنظر علي 
خان و يکصدي ذات مد سوار دشرط آن اضانه عطا گردید امانت خان بنابر بعضی 
امور و موسم بر شگل که شوارع و طرق مسدرد بود تاهنگم اجرای آن در سورت 
توفف ورزیده پیش از رسیدن خود محمد بیگ نامي از خویشان و آثور خان 
را درای تمشیت امور ماموره فرستاده منعاق آنها در معدود الایام روز دو شُذ 
هنم شپر ربیع الول سال «زار و بیست و سه باحمدآباد رسیده محفظ و حر 

بلده و تمشیت امور صوبه پردادخت و متصدي گري بندر سورت به دلور خان 
تعلق گرفت همدران آرای امالات خان بخطاب شهامت خان مضاطب گشت 
و از عرضداشت او معروض باگاه نلک (شنباه گردید که مرهنه هر سال بارادة فاسد 
در قصبات صوده احمدآباد می آیند اگر احیاناً احتیاج ناه داشت سپاه جمعیت 
شود فدوي در هر کارا هر فدری برای دگاهداشت و مصالع توبخانه در کار شود 
تفخواه بر خزانه عامو نماید لبدا حعم محکم عزورد یانت که عند الصاجت 
بقدر یک لک ررپیه در ماهه باتفا خود و بخشي ر رفایع نار موامق ضابطه تا رنح 
ساد از خزانه عاسرة آنجا تدخراه نمایند بنابر آی بدفعات سه لک و پنچاه 
ر شش هزار و هشتصد ر شانزده ررپیه طلب سه ماة و هفده یوم بمرجب 
دستکات بمپر دیوان صوبه تنخواه گرفت * 


ره‌ئد‌اد خاذه جنگي با مکمد پگ خاری 


ازانچا که محمن بیگ خاری از خانة زاد آن فديميی موررنی در سرکاز و 
و مر سپاهي منش نود نظر برجلادت ر قدم یندگی چنالچه بایست مراعات 
و سارک در بر خورد روز ارل که بعنوای استفبال شتانته ملافی گشت با شهامت 
خان کرد و در آمن و رفتا و دیدري ها دنخوت میندرانید ۳ ۳ معنی فیمایدری 
بکدورت انجامید چون دریی ایام نقدیم محانظت ده بعد اتعال خان فیروز 
جنگ از مصللات انشلی که به شیامعت خان سپرد کشنه برد اشت مود بود 
۲ در متد‌مة حساب و وح6 باز گرد افی جواب راسنی دحید ال دچوحهسا ازد پاد 0 
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) ۲۳۳ ۱ 


حوشي ها و علاو وحشنها گردید - شپامت خان در صدد رسانیدی خفت 
و گرفتن زر باز گردانی بزيردسني در آمدة ررزی به ببانه شکار سراری و موج خود 
را مپیا ساخنه جمعی را بیخبرانه بر خانه محمد بیگ خان که بر کثار لب جوی 
سابرمئی وافع بود فرستاده که او را نشانیده باز خواست وجهه مددور نمایند و اگر 
بمفازعت پیش آید فوجیکه مستعد است مپرسد آنبا فریب یک پاس روز بر مک 
رسیده در جلوخانه در آمده اراد| ری دیوانخانه داشنند از اتغافات پیش از رسیدی 
فرسناده ها او باندرون رنته و چندی از پیاده و شاگرد پیشه که حاضر دودند و از سویع 
مزاجي جالبی که اشنهاریاننه بود اطلاع داشنند باظهار اینکه خان اادررن است 
خبر کنیم مانع از دخول شدند و آنپا منع پدیر نشد؛ مي خواستند که جدراً و فا 
در آینن بایکدیگر گفنگو واقع شد و دو سه کس ازطرفین زخمی گشنفد و «رستاد ها را 
سرون در آوردة در را ستند محمد بیگ خان از اسنماع شور و غوغا بدرون در آمده 
بر ماجرا واثف شده با برادران ر پسران و جدعی از غلامان مستعد و آماد؟ جنگ 
شده نسست شهامت خان از آگاهي ای وافعه فرج و توپخانه ر مرحله «ای 
نخته بندي که درای همین معنی مرتب ساخته بود با فیلأی نعیمی فرا بود 
و جنگ توپ و تغنگ و بان در گرفنت ور این خبردر کوچ: و محلات درون و ببرون 
شپر شایع گردید ازانچا که پيشتري از جماعداران و فرفه سپاه باشفد گان دررن حصار 
و آذطرف دربلی سابرمتی که در آنونت بمشاده شپري بود و فریب شش هشفت 
هزار کس از سواز و یبال فوم امعای وغیرک سپاه پیشه سکفا داشتند و از ندیم ایام 
مکرر بصیعه نوکری با محمد بیگ خای نودند بمچرد آگاهي از هر گوشه و کناره 
فادو دیده خود را میرسانیدند و بدیی منوال ازان طرف آب از راد دريحة خانه ار بود 
که مشرب بدریا بود رسیده شریک شدند هر چند فرج شپامت خان منواتر حملهور 
گشته پررش می نمود از مدمه رسیدن کوله بندرق و جزاثیر که از پشت با مار 
دیوار خانه میرسید کاري پیش نمیرفنت ر مردم بسیاری کشنه ر زخمي گردیدند 
و دریسی هنکامه چندی از خانبای فزدیکی سوخنه بغارت رفت او اخر همان رر 


مپر علي خان بخشی صوبه و صفدر خان بابی درمیان آسده طرفین را از جنگ 
50 
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1[ ۳ ۲۰ 
دار داشته ناثرا نتال را بآب یاری سضنان مصلعت آمیز فررننانیدند در عهود 
سابق ایس فسم خانه جنگي در دلده اتفاق نیعناد: بود ای معني ثیز بدعت تازه 
شد القصه نعد چند ررز معمد بیگ خان بودن خود را صلاح وفت ندید؛ 
بر آمده بسمت کپرکول راهی گشت همدران ایام انضی القضات عبد المید 
خلی:متتعقی آتر قفا گردیده رعصت بقل احندآباد: ممرقن: القمن:رسائزة 
ر ای معنی در پیشگاه خلافت و جپاساني منظور نشد لپذا خیم خود را آتش 
داده لباس نقیرانه در بر کرده بگوشه مسجد نشست چو معررض فدسي گشت 
ز راد تفضلات و قدم خدمت که بصال او مبذول دود برلیغ شد که برادر خورد 
شریعت خان را که بدیوانی صوبه لحمدآباد سفراز است تا معاودت خود که 
شش ماهه رخصت ۳ به نیابت خویش مقرر ساخنه طلب دارد و بذاس 
سرادجام مپام دیوانی موه منشرع خان پسر شریعت خان نایب داشد خواجه 
عدد الحمید خان رافی دای معنی شد» باحىدآباد آمد و شریعت خان 
رننه بامر فضائی حضور سرگرم کار گردید همدران ایام شهامت خان دذابر 
دندوست و اخذ پیش کش زمینداران و کولیار ضلح ررد سابرملي بضوب پرگاه 
کي و بیچاپور بر آمده اکثر دیبات زور طل را قرار وافعی تاخنه ضامی عدم تمرد 
گرفت که درین بین خبر پیرستی مرهثه بر گذر باا پباري رسید ,دا معاودت 
دموده بیروری بلد" با لوازم توپخانه ر منصبدارای منعینه و سید احمد گیلانی 
بوجدار سورثهه را همراة گرفته بکوچپای منواتر ده بووده رسید و ازانجا لشعر را 
جریده ساخنه دنگاا را ده بپروچ فرستاده توف لشکر نموده ایلغار کرد مرهنه از خدر 
رسیدرن فوچ از گدر نالا پياري عبره شده بأنطف رفت صباح روز دیگر که شهامت 
خان کوچ نمود دکپنیان پیش راهيی گشنند ر شباست خان بفرودگاه آنها نزول 
ذمود و دپمیین تا ار گلیسر رسید ررزیکه ازانچا کوچ لشکر اسلام شد درییس راه بر چند 
ارل جنگ رژیداد تذبیه معقول یانته رو گردای شده رفنند و شهامت خان 
تا دندر سورد ردنه بعد مقامات چند و رت دکپنیان معاردت نموده ده 


احمد آبال آمد » 
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( ۳۹۵ ) 
سلطنت بوالفتم معز الدیس جم‌اندار شاه ابری خلد 
منل شاه عالم بپادر شاه پادشاه و صوبه دار ی 


خاری ۳ نپالبت منشو 2 خاری 

ذوزدهم شهر محرم الکرام سال هزار و صد و بیست و چپار وافعهةٌ نا گزیر 
حضرت خاد مفول در دارااسلطفت لهور رری نموده مین پادشاهرادها چنک 
سلطابی نوفوع آمد وسلطفت بر ابوالفتم معز الدیی جهاندار شاه پادشاه 
فرار گرفث - # بت ۰ 

بای خون زرف دیگر آمد.نجلین جبالرا لمانفد انین کد خدلین 
و آنعصرت منوجپه دارالشلافت شاه جهاری آباد گشته سرپر آرا شدند امر جلیل 
القدر وکاات ددستور سابق بعمدة الملک آهعف الدوله اسد خان بهادر و مفصب 
وزارت دچمله الملک مدارالمهام ذرالفقار خای مرحمت شد و شرح سکه بدیب, 

در آماق زد سکه چون مهرر ماه لبوالفنی غازي جهاندار شاه 

ارادچا که از عپد حضرت خلد مکان محمد بیگ خان ربط فدیم بة آمف الدرلة 
داشت و دبر کیفیت سر گذشت خود ر رسیدی پر کول و معطل فشستیی را 
نعبدة الملک نوشته بود چون از اثتقال خان فیروز جنگ صوبه احمدآباد به کسی 
مفوض ذه گشنه دود صوبه مدکور از پیشگاه خلذهت ر جهانبالی بامف الذولة عما) 
گردید و بعد معروض قدسی محمد بیگ خان را ده نیابمت موده تجچریز نمود؛ 
بامانه منصب که از امل و اضاده سه هزار ذات دور هزار سوار داشد و عطای عام 
و نقارة سرفراز گردائیده نوشت که از مکانیکه رسیده باشد محاودت نموده خرد با 


بصوبه احمدآباد رساند ازانجا که ار در آرزری ایس چفی روز روز و شب می 
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) ۳۹۷ ( 


گدرانید بعد ورود منشور و عطیات برجنن. نشج عم ی مرت ۵ 
که صوبة مالول مثرر شد؛ بود پر آمده بدان و لب شنالتت محمد یگ خان به 
تمشیت امور اننظام مهام نظامت و مقرر نمودن فوجدارای و تپانه بندي منعلةة 
ناظم سر گرم گردید؛ سل ی سا ماک بامر دیایست پرد اخنة بخد‌مستا منصدي گري 
پندر سورت از تخیر دلاوز خاری سرفرازي یات * 

" ۷ ۳۹ ظ ۷ 

+ 4 ۳4 
نج ۰ "۵ 

از پیشگه خلاودت و جمانبانی سر دلئن خارن که ده‌خصاس شش هزار سواز 
سرتلندی داشت به یات عمدة الملک آهف الدرله مقرر شد و پیش از 
رسیدس خود بالنعات خان که از کوم‌کیان ود دود بثابر مداخلت نوشت 
چنانچه ار بناریم پنچم شپر شعبان المعظم دخیل کار گردید و ».ند بیگ خان به 
بکدر سورت راهی لشت سر بلئف خارن از حضور بعناست خلت فاخر؟ 
سرورازري یافنه عازم صوبه احمد آباه شده بکوچهای منوالی طی مراحل و فطع 
منارل نموده بساگواره منصل سرحد صوبه رسیده بتلخت در آورده متوجپه پیش 
پرد اخت و عدد الرحمیی و تین الرحیم جماعداران هم اهی حول ر با فوج آراسته 
و توپخانه پیراسته بنابر بندربست صوده و تدبیه و نادیب منمردان و گردنن 

نب #۳ . " ب ب 1 8 , 

پیش کش رخصت نمود آنپا سوت پله چفرال که مسکیی کولین. مغسد 
مترریست شنادته بلاخت سواضعات ۴ فنل ۲ اسر آنها مبادبت ذمود‌ذد و دوجپة 
احسی بندوست آی ضلع به عمل آمد سرتلفد خان بدست آویز محضر بمهر 
انضی القضا؟ خواجه عدنی [ لین خان ۲ شریعت خن دیون و مهر علیخان 
بخشي وفایع نگار و اکرم الدین خان عدر که دران آوان بخطاب شیم الاسلام خان 
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نضلی داد اژ تغیر ابو الخیر سرفراز گردیده بود نصيعة تذدیة مرهنه دکیفی اتسداد 
گدرها و معدرها و ضررریات توپخانه برس علی الحساب دو لک ر چپل هرار 
و چهار مد و پنجاه و شصت رریبه میج دستکامت تلخواه دیوآن صونة از 
خرانه عام گرفت و همدریی سال رحمهة له خان که بعپد حضرت خلد مکان 
داروغه عدالت عالیه و امیس هفت چوکی و قرب و منزلت داشت بعد ارتحال 
آنحضرت تیف ملصت و نوگری نمود؟ شیواً انزوا گزیده بود بعزم دریانت حمي 
بیت الّه الصرام زاد له شفاً و تعظیماً چون با سردلند خان اخلاص داشت 
همراهی نمود" وارد شپر گشت و خدصت امیفی اخد جزیه مپرعلي خان 
از حضور سقوض گردید و در همان سال محمد بیگ خا منتصدی دندر سورت 
رخت هستي در لبست سربلند خای از اسماع ای معنی بذابر محانظت آنچا 
سین هلایست خارن خسر دور حود ر فرستال و لاش یکین بیگ خارن را منسوبان 
ار آورد* در داعی که بیرون درو از" شاه پور باده دارد مدفون ساخنند دریی بیی خبر 
جنگ سلطاني و سیر آرائی محمد فرخ سیر پادشاه رسبد سر بلند خان 
بمقنضاتی وفتا سید عقیل خان را اس صودة مقرز ساخنه زرژ دوشندةه هقدهم 
شهر صفر المظفر سال هزار و صد و بیست و پذم عزم دار الخلافت راهی گشت * 


چون سربلند خای رراده گشت سید عقیل خاي در قلعةٌ ببدر داخل شد؛ 
دانتظام مپام سر گرم گردید والد رافم از پرگنه قببوئي که در خالصه والا و سپرد 
سید عقیل خان بود حست الطلب آمد از آنجا که رتق ر دنق مهمات او پیوسته 
تعلق بایشان داشت دامور مرجوعه پرداخنه نیابت فوجداري پس محال شرطی 
صوبه را بمعصوم قلي فوجداري بیر مکانم را به رضا فلي برادرش ر فوجداري کرد ر 
بمحمد یعیی بابی درادر زاد؛ صفدر خان بابی که از الندای ورود ‏ باحمد آباد 


‌ ۳ ۳ ۱ 8 ۰ ۳۹ 
متوسل ود مقرر نمود و کرورائی محدال سایر و کثبره پارچه بمحمد جعفر عم راقم 
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) ۳۹۸ ۱ 


سپرد چون دران ایام چندی از اوباشانی که شیوا مردم آزاري پیش گرننه بودند 
سید عقیل خا اله یار خان ناب کوتوال را باسر و قتل آنبا مامور ساخت 
و ار پیوسته در ادذباز فرصت و فابو می بود ررزی بحسب اتفاق در راسته دزار 
دررازه سلاح مروش در چار گشنه اراد دستگیر ساخئی نمود آنها راه فرار پیش 
گریته دحخانه مستفید خان که در شارع عام است گوشه گیر گشنند اله یار بد ادچا 
رسید چون مفری نداشنند بچنگ در پیوسنند و کشنه شدند - مه بت ب 
وقت ضرورت جو ساند گرپز دست بگدرد سر شمشیر تیز 
ازانچا که سید عقیل خان بنابر بندربست و گرفتی پیش برهنمونی صفدر 
خان بابی او را رساله داد رخصت مموده بود چنانچه بمحمود آباد پیورست 
درس بیی خبر تقرر صوبه بشپامت خان رسین ,الد راقم ار را با فوج بر داشنه برد 
دودا رانا زمیندار موضع بر سر معموله چوراسي کپذبایت رفت و سي هزار زرپیه 
و فرار فرستادی صبیه خود بازدراج سید عقیل خا مقرر ساخنه وجه مدکور را به 


طاب سپاه تذخواه نمودة معاردت کرد * 
سلطنت حضرت ابو المظفر معین الدین محبد 
فوخ سیر پادشاه بی محمد عظم الدین بن 
شهاست خاری و دیوانی شریعت 
1 * اع به 4 ۱ # 

بعف از وفوع جنگ سلطانی با جپاندار شاه پادشاه تم خوبش سیزدهم 
ذیحچه الهرام سال صدر که سال هرارو صد و بیست و چپار هچری باشد مد 
فر خ سیر پادشاه غازی دجلوس مبارک تخس ساطفت را زیت ر زینت بخشیدند 
و منص. جلیل القدر و زارت بقطب الملک یمیی الدوله عبد اللّه خان بهپادر 
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( ۳۹۱ ) 
اشری اندس شرف دعاد یات که روزکار سلطئت حپاندار شاه را ایام فدردد 
ی بل نت ۲ 8 ‌ 
و جپالت انکاشته داخل سفیی جلوس مباک محسوب سازند فرامپیی صطاعه 
و مفاشیر دانده مشتمادر تبفیت اورنگ آرائی و اجرای خطبه و سکه بالفف 
همایون و اسم مباگ تصوبدجات ممالک مک وسق هد وسنان بخام ناظمان ۲ دیوان 
شرف صدور یات و صوده داری احمد آباد ده شپامعت خان که به تنظیم و دسیی 
عوبه مالوة مي پرداخت معوض گردید و او بموجبت حکم اندس داحمد آداد 
شنافته بیستم شپر جمادی ااول داخل دلده شده بنمسیت مپمات ر اثنطام وه 
۳ گرم کار گشت و درمان والا شا ورود فرمود » 


نقل فرصاری عالپشای انکه 


تدری مورد مراحم بیکران فادل اس شپامت خان بعنایت پادشاهی 
مناهی بوده دداند که دری ایام خچسنه آغاز فرخنده انجام که آتات عالمتات 
سلطبت. جاوید طراز و خورشید گینی الررز دولت خدا داد ابد مدت 
رل بنیاد از مطلع فصل و اضال ایزد ممتعال طالع کشئه رمام مپام عالم 
آرائی در جبانی بعو عفایت الپي بقبضة اختیار ما فرار گنه مخالف 
5 از دست بپادرانی نصرت شعار و مدارزای بیررزی ماثر شکست یدنه 
ره نورد رادی فرار گشنه بود اسیر و دستگیر شد ر آورنگ خلافت و جهانبانی 
بچلرس میمنت مالرس اندس اعلی زیت ر زیفت افدوخنه رس مذبر 
و وجوهة نقود را بنام و القاب اشرف اقدس افع همایوی رونق رراج افزود در مقام 
شکر گداري و سپاسداري دازای اب موهبت جلیله ر عطای جزیله وجبه هست 
اعلام شریعت 
فراو ملت بیضا کوشیده استقامت احوال رعایا وزیر دستان را خالصاً لوجهه ال 
مطمیم نظر داشته ارکان دیس و دولت را ده نصفت و عدالث اسنککام دهیم 
و بساط امی و مان در بسیط زمیی و زملن نگسئرانيم و امضلی داد گستری 
ر اجرای لوازم جپان پررزي و مراعات مظلوم نوازي ر ظالم گدازی بنظر قدسی اثر 


عالی نپست آن آنست که در حسب قدرت ر امکان از اعثلای 
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گدرانید» در بات استرداه خلایق که بداع و دایع خالق اند وظیفه اجنهاد مددول 
داشته نگداریم که از فوی بر ضعیف حیف ر تعدی رود ر رباص عالم آرائي 
درشحات سعاب معدلت چنان سر سبزو شادات_ گردانيم که پژمردگی خران 
و جور عدوان ه بیند باید که آی قادل احسان مراسم شکر عطیهٌ یزداني بچا آورد؛ 
وظائف اثبساط و بساط شادمانی بزهدیم سانیده: جپت خاطر ملکرت داظر 
اندس را نصت العیری خود دالسته باستقلال در نظم و نسق صوبه و سد ابواب 
ظلم و جور و محافظت و رنافیت رعایا بهیچ وجهه مس الوجوه اسپال و اهمل 
جایز ندارد و مراحم والا بحال خود روز افزوی انکاشته همگی همرت مصروف آن 
دارد که روز دروز مملکت معمور و مساعی جمیله مشکور گردد و نثل خطبه که 
رافغای آستلن کرامت نضان فلک بنیان برای خواندن ررز جمعه ترتیب داده 
ادد فرستاده شده باید که خطباه مساجد آن صوبه خطدة مسطور را حفظ نموده ررز 
جمعه می خواددة باشند اثثبی و حسب الم والا بمپر فطب الملک یمین 
الدرله سید عدد له خان بهادر ظفر جنگ سپه سالر باوفا بنام شریعت خلی دیوان 


‌# شب 
صوبه شرف وزوك دتکشید * 


دریدوا! حکم جهان مطاع آفثاب شعاع شرف صدور یانت که بدیواثیان 
صوبجات قلمي گردد که ررپیه ر اشرفني مطابق فس بسکه مدارک میرسیده داشند 
لهدا نارش مي ياند که آن ر زارت پفاه اندریی ماد مطانق حکم والا ده عمل 
آرند درب باب تاکید داند شرح ضمی سکه مباک بر اشرفی ور ررپیه بدسئور 
حضرت خلد مان - سکه # 

سکه زد از نضل حق برسیم و زر پادشاه بحر و بسر فرخ سیر 
وزنه آشرنی یارده ماشه و روبده یازده و نیم ماشه و نیر در بات مقرر داشنی رو زدبه 
داران و سالدثه داران بدسئور عپد حضرت خلد مکان و عبد حضرت خلد منزل 


و 


احکام ندسی عز ورود یانت و منصدي گري بند, سورت بحواجهٌ عبد الحمید 
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1 ۳۶۱ ) 
خان که در کوشة اذرو | در احمدآباد دشسته بود مقرر یفن او بدانجا شنافنه 
چندی بامر حکومت پرداخنه بنابر امری استعفا ۳ روانه درگاه معلی گردید 
ر تولیت مزار فدرة العارفیی شیغ احمد فد دس سر واقح موضح سر کي ۷ 
آسد و منصدی گری بندر سورت از پیشگه خلافت و جهانبانی محنرم خا 
تقویض یات و منصب فصای ده نقامی خيراله خن و بضتي گري ینام 
محمد مقرر شد و تهانه داري کبرود به مد صایب که از سامق داشت پدستور 
در بحلی حهم رسید ر فوجداري جونه گذه از تخیر سید احمد گیلابی ده کنو 
اببی سنگبه ولد مپاراجه اجیت سنگپه مرحمت گشت و به فیابت ار فلم 
سنگ4 داميی کایت رسید + 


صوبه داری دود خا پني و نیابت خواجه" 
عبد الحمید خاری 1 رسیداری او ب ديواني 
شر پعت خاری نائیب منشوع خا 
همدربیی سال در پیشگه عظست ر جلال بثابر بمضی مصالم امور ملگی 
صوده داري احمدآبان بنام دود خان پنی که ده منصب هفت هزاری ذات هفت 
هرار سوار بلا شرط سريرازي داشت تعویض یاف ازانجا که ار در دکی دود فرمان 
عالیشانی دادر شد که از همانچا شنانته ده نظم و نسق امور فظامت پردازد 
تا رسیدنش حست العئم افدس در ننایت. بخواچه عبد الهمید خان شرف 
نزول درمود ر شهامت خان را ازان آگاه گردادید شهامت خان چون موسم 
برشکال بود نا انقضای آن نذدر خالی مود قلعةً بپدر مپلت خواسته ام 
حکومت را سپرد عبد العمید خار به تمشبیت امور مالی و ملکی اشنغال ررزید 
شهامت خان پس از اجرای طرق و شوارع راهی گشت عدد الصمید خان برای 
اخراجات سه بددي از رری فرد حقیفت بدیی مضمون که بموجب سند درگاهی 
نیایت صوه داری احمداباد از تعپر شبامت خا تا رسیدی داد خا فاظم 


سنصب ده احمد‌آناد نة بنده فان خلایق بذاه مقرر سل 4 ۲ فدوی د رگا آسمان 
51 
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جاة برلی بندربست ملک ور حفظ و حراست شهر و پرگنات سوار و پیاده در ماهه 
دارد زیاده بر پنچاه هزار ررپیه دوکر سود" بوافعی خبردار شده چون محال مشروط 
ناظم صوبه الثر خریفی است سربلفد خای داظم معزول محصول آنرا متصوف 
شده روانه کشت و ادچه تنم ماددهة بود آدرا شبامت خان کرفنه دریی ولا سوار 
و پیاداً که نگهداشت برای طا خودها تقافا می نمایند و سند تفنخواه سه 
بددی نیابت صوده داری در حضور پر نور مرت ميشود دائب دیران صوبه دالفعل 
مبلغ لک روپیه برسم علی الحساب ار خزانه عامره تضواه دهد که از عپده طل 
و تقافای سپاه و ندوبست ملک در آید و سند تنضواه سه بندي از حضور طلبید؛ 
داد؟ خواهد شد حنادحة متشرع خای نائب شریعت خان دیوان صوبه مدلغ 
مد‌کور را دهائید ۰ 


صتو ‏ در وت سیم این مان بل سفن وتان 
فلعه دار منازعت رویداد و کار بچنگ توپ و تفدگ آدجامید سید عقیل خان 
که از ابتدا متوسل معتمد خان دنوان خالصه برادر محترم خان نود بذابر کومک 
و اعانت حسب الطل روانه شده شریک گردید و یک چندی منازعت طول 
انجامید و همدران آوان واقعة ناگزیر معنمد خان در حضور رر دمود مذشرع خان 
دایب دیوان چون جاگیرات و فرمایشات ایران دیار بمعنمد خان و نعهد5 و اهتمام 
سید عقیل خان نود دذابر ضبط اموال بتٌانه اش کسا خود را فرسناده حجرات 
اجذاس را زیر مپر فرق نموده ارادة نشانیدی مستحفظان و سخت گیری داشت 
رالد رافم که رتنن ونتق مپمات خان مومی الیه دید اقندار داشت ر در بلدة بود 
ازیی معنی به ممانعت پرداحته از مب ناه مفرظدان جات که 34 بصوخه 
دوکری و فوجدار یپاتوسل داشنند فریب در هزار کس راهم آورده گفت در امر 
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حسابی ر واجبی چه جلی عذر اگر فسم دیگر دخاطر آوردة باشند پیش رنت 
دخواهد شد تا سه شبانه ررز بدیی مغوال گدشت و نزدیک بود که خانه جنگی 
رافع شود عدد الحمید خان وافف گشته برادر زاده خود را مانع آمد و رفح مناقشه 
دمود و منصدیادر| بذاتر باز دید محاسبه رجوع ددتر دیوانی کرده داد » 


رسیدری داود خای پنی ناظم صوبه آأز شکسی 
بصوبه احبد آباد و استقبال نموجن 
عبد الحمید خاری نائب 

داد خان نفرمان عالیشان از خجسته بنیاد اورنگ آباد بعرم صوده بر آمد 
بعد طی مراحل و فطع مدازل در نواح دلده رسید عبد (لصمید خان و منعیفه صوبه 
داستقدال شتانه عرا شپر شوال المکرم سال صدر که مطانق هزار و صد و بیست 
و پم باشد داخل بلده گشته دنادر رسیدی ساعت و در آمدن به بپدر دو سة روزی 
در خانه محمد بیگ خا که برلب دریای سارمتي راقع بود رود امد و بررز 
مختار اهل نجوم در بپدر در آمد اما اکثر اوفات در میدارن ریگ بیرون فلع 
نه کذار جوئبار سادر در خيمةٌ می گذرانید چون مرد سپاهي ر دخورد حشیش 
سعناد داشت امور مالی و ملکی بهدر دیندتای دکپفی داده خود سیر و نماشای 
حیوانات وحش و طبور مي ماند و سلهای شکكاري که همراة داشت و چه درینجا 
بپمرسادید: مشخوف و مسعول مي بود هه‌دران آرانی سید عقیل خان که بعذوان 
کومک ده سورت رفته بود ری نموده آمد از پینگاه خلافت ر جهانباني 
متصدي گری بند کهندایت از تعیر احسی ال خای بد ر مفرض گشت سدانند 
دامی را بة نیابت خویش دانچا رخصت نمود سید احسی اللّه خان چون 
سلوک پسددیده با رمایا ز برلیا نکرده مود ثیر یک گوده در مراج متوطنان آنچا فننة 
جری مخمر است در هنم بر آمدنش هچوم عام نموده ده شوخي تمام پیش 
آمده در بارار ده سنگ و گلوخ انداخنی پپوسنه نا موذح کساری در کررهي بدی 
حالت مشایعت کودند ۰ 
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گر بر نی بخاک باز آرندت 

گر بر سرنازی به بیاز آرندت 

فی الجماء حدیست مطلق از پیش طلب 

آزار می تاه نیازارندت 
و اکثر اوفات که با حاکمان خود رنچشي رو میداد بنابر استغائه درد ناظدان صوده 
و شنافان د(رالخلاده کیر بستة در صدد عرتش در مي آمددد از اتفافات بعد جند‌ی 
سداذفد و فرسناد" سبد عفیل خان فوت شد چون از بده‌عاشي کسای سدانفد 
متوني یک گونه اظپار دا رفامندي داششنند ثپر قالقی در آمده دموضح سوجینرة 
ده کروهی_ بفدر سرراه احمد آباه رسیدند سید عقیل خای از اطلاع ای حرکت 
چوی هنوز ابندای عم نود نالش ععایا مناس نداسنه والذ راقم را ان مقر 
نموده رخصت کرد راقم دیر در حدمت سعادت اندوز بود الحاهل بموضح سوجیدره 
رسید» دریانت مدعا و می الضمیر آنپا نموده بنایر استمالت و انچام مطالب 
جپاز پم زور درانجا متوقف گشنه خوش دل ساخت و دا خود به کهنبایمت 
بردهه ده تمشیت امور و سرادجام مهام پرداخت ر دوعي سلوک و معاشرت 
پسندیده و رفع اکثر بدعات حامان پیشیی نمود که تا اکنون در آنچا دساور العمل 
و ضرب المثل شده بافیست که به بیکونی نی یاه می کنند - بیت * 

دولمتا جاوید یات هر که دکو نام زیست 

کز عقبش ذکر خپسر زندة کند نام را 
همدران ایام حکم جهلی مطاع به دیوان موده عز ورود یات که رفایح نار و سوادع 
نوبس و هرکره را در مقدمات مالی و سایر خالصه شریفه دخل نباشد و گماشنه 
آنها مردارند و نیر پروانه تدضواه در باب عطلی مبلغ پنجاه هرار ررپیه طریق مدد 
خرچ برادر دوک داس بضامفي راجه محئم سنگبه بشرط آمدن او دزد بخسي 
السمالک امیر للمرا سید حسی علي خان که بر مبارلجة لجیت سنئهه فوج کني 
نموده بود از خزانه احمد آناد و چپل هرار روپیه در وجپه مدد خرچ به راجه 
محکم سنگبه زسیندار ناگور رسید در سال هرار و مد و بیست ر شش محال سیر 
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دلدة که از عبد حضرت خاد مکان در جاگیر داظمان ددخواه می شد دخالصه شیف 
مقرر گشت و شیر زاد خان ده داررعگي ر کرورانی کبتره پارچه ر سایر سردراز گردید» 
آمن و از معروفة ار دعرض اندس یت ۹4 (وری زرك و پنده ۳ احناس دیگر در 
مفدریات منعری خرید ر روخ می شود ازیی جپت محصول رال از قرار واقع 
بصط در نمی آید ر همچذان میوة تر ر سزی ببوعی که در صودجات دیگر فبط 
می گردد و درین صوده یک دام دیست امیدوار است که در داب مقرر کرد 
ار 
مند,یات بر جنس یکجا ر بضبط محصول آن دة دند» مامور شود و رای امد[ 
و اعانت دریین ماده نناظم و دیوان صوده بارش یابد لهدا حئم والا ورود یات 
۳ 

که اجه مس امداد است درین داب بعمل آردن اگرجه محصول پنبة ۱ قدیم الاپام 
در مندریات فبط می شد و در یک مکان ندود و مقدمه سجری و رونی زرد که 
در ایام خان نیرور جنگ نواحداث یافته در تصرف ناظمان ماند و دا 


۲ از سوانحات یی سال وفوع هدعامه بب شولی بازی یمابیی هنود 
ر مسلمیی است شرح اي گفتار دردپی اختصار آکه دران هدام هي 
رام نامی گاشته مدی گوپل عرات که ده همراهی خان بیررز جدگ 


دعنوان خرینه داري وارد اي بیار کشنه و خاده سپار عالی در بلده بدا نمود 
و بذادر تمول و خازنی داظم مبجع صرادای ده پس از ارتحال میررز جنگ دنس 
صرافینی در احمد آداد که منقعت کلی داشت فرار دادة ددارالخلانت رفت 
هري رام بر در خاله با جمعی از مرافان و هم منسدان دریکای بنگ و پاشیدن 
گلال و ددمسنی جنادحه شعار ایا پنفستتا معر که هولی بازی و گرم داش اتفاقا 
یعی از اهل اسلام را در انونت گدر ازان ره گدر انتاد و در چار آنپا گشت او را 
درمیای گ,فنه دادداخیی, نگ ِ کل ۲ ات ۲ بسابندن اهانت برد خنند 
م او دمقتصای وقت هر فسم خود را وا رهانیدة ممان حال جذدیرا شم(ه گرفنه 
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دزد حتنایق و معارف 6 سحید علی راعظ که در آدوفت سم حلقگ اشل 
موعظت و سر کروه ارناب هدایت رویق افرای مثبر واعظ بودند و تآب پاری 
زبای تشنه کامان وادی حرمان را سراب ر گمراهای »حاری فلالت را هادبی 
طرین نجات میگردیدند و اعالی و ادانی مر اسلام معنقد و گروید» رفته دوا 
نمودی سر گدشت و روئداد وافعة پرداخته تظلم نموددد ایشانرا حمیت اسلام 
و اعانت دی مبی گریبان گیر شده در مسجد جامع کسان کشان برد و از آمدری 
خریش و ماجرا بملّ عبد العزیزرئیس موم دواهیر اهل سفنت جماعت آاهی 
فرستاد ار با جماعه خود رو به مسجد اد و سایر الناس مسلمیی چه گرود سپاه 
ر چه اهل حرفه سکان بلده و داشندگان پورجات گررة گررهة ر فرفه دقرفه دی دبن 
گویان از هر گوشة و کذار حاضر شدة هچوم عام و اجباع اهل اسلام رو داد و کمر 
همت ده قنل و غارت هنود بسته پئیت مجموع رو بضاده فافی حیر له خان 
باظهار ایدکه چوی مقدمه شرع و اعادت (سلام است آمده شریک شود دهاددد 
شریعت پناه از ونوت ایی معنی در خانة را سنه از همراهی هجو عام 
انديشيده تقاعد ورزید جپال عوام الناس چون از دم الباب مایوس گستند زدان 
به هدهای و هرزه دراز ساخنه اجامرة چند بر در خانه شریعت پناه آتش دادند 
و پیش از بیش خيره‌ کي و خود سري آعاز نپاده دست تطاول ده فثل 
و عارت دراز ساخنند و دکاکین براز خانه و صرادای را که در آنوفت مملو 
ر مسحون از دقد و جفس بود بناراج برده اکثریرا آتش دادند - بیت م 
فراع آن چنان آتشی در دروزد که از تاب آن هرچه باشد سوزد 
درپنخانه مد گوبال که فتنه ازانچا درخاسته و محلات هفود که عمده جوهری 
وازه باشد و خانة کپور چفد پپنسالی که دران ایام سر گروة مرف هنود که دامطلاح 
نگر سیلهه گویند درانجا بود چه از راه تعص دی و چه از مر همچشی که 
میماییی ملا عبد العربر که او نير سیثهه گروة بواهیر دود از فدیم الیام میماببی کارش 
و عداوت جبلی ر طرتی استمرار داشت آوردند و آنها سپر ممانعت بر سر 
و دست مدافعت در پیش نموده بچنگ انداختی سنگ و کلوخ از پشت دا 
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مها در پیوسنند کپور چند ببنسالی که پیوسته در سرار داظم ر دیوان صوبه آمد 
و رفت داشت جمعی از فرده سپاه متوطدان گجرات که دا ار گرریدة بودند 
از را خوشامد دراهم آمددد و او بر خانة خویش و دروازه جرهري مر راه بطرین 
مورچال نشایید سپاه پیشه بی ررزگار وافعة طلب ظپور اي هنکمه را وسیلة روزی 
نصور دمودة بر دروب محلات صرافلی و تچارت پیشکان بمفرر ساخنی روزانه بعلت 
حطام دبيوي پهلواز امداد دی حالي کرده اماده پیکار کشنه داعاست کفر 
پرداختند و دی را بدنیا فروخندد ثیر و دفدرق ایشا محادن سنگ و کلوخ آنها 
گشت و جمعی از طرفیی کشنه و خسنه گشندد و تا دو شجانه روز ای معرکه در جا 
مفسدان ضلع سابر آمده دار باع شاهی الاست داشسستا وجی تعین نمود 2 
درمپان حایل بود 8 جالبیی ۱ باز دارزن و دگد‌ارئد که احدی زیاد سری نماید 
و خودریزی واقع شود و یر اکثر اعیان و مشاهیر بجال عافیت اندیش و اباب 
کپاس و درایت بلدة زبان مقال برال تصایم سودمند و دلائل عغلی و شقلی 
کوچ ثمول حلجی امیر حسچی ملس دار ددسناویز سثن درگاهی دق داررخلي 
اتیاع اسپان عرسی ر کچبی لاین بارگاه فلگ واا و پئه نخاس مقرر کشت و وبوانه 
حواک اسیان دنام دیوان صونة وررد یافت سید عقیل خان ملصدی دندر کپندایت 
دعئوان تفر ج تمحال متعلفه نات ار اتغافات همدرآن صوسم جهاز علی ری 
سلطا که رگ نیز راک تعاهی کشنه نود از بصرة یا بکاه راس اسیان تربی 
وارد بندر کپوکهه منعلقه بندر کپنبائیت شد لنگر به کپنبایت افداخمت و اسپان 
و افسام لجداس آن بحمل کشتی ها نه کپنبایت رید ار از معروضه سقبیان 
و اخبار نویسان ورود اسپان بعرض عاکقای سربر خلافت مصر رسید چون مزاج 
همایون مائل و راغب اسپان خوب دود حکم والا بنام سبد عقیل خان صادر گشت 
آورد و خود نیز دو سه ماهي که در آدچا مترقف بود بدستور سادق والد راقم را به 
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میت مپام بندر مستقل داشته به احمدآباد آمد و دپوان صوبه بنابر یرلیغ فضا 
بنلیغ اسپانرا رواده درگاه ولا ساخت ازانچا که درا جباز حاجي علی اکبر نامي 
تلچر که هفتاد ههناد هزار روییه از دقد ر جنس همراه داشت نلدی را در دارالضرب 
کپندایت بسک مباک رساییده چفنس را درداشته به احمد آباد آمد چون 
فریت هناد مرحله از مراحل زددگانی طی نموده از راه حرص و آز دریی سین 
و سال بعنوان بارزاني از وایت به هذد آمد و از تفریرزش همان حکایت مشهور 
کا شیخ سعدي ایک فلان دضاعت از کچا به کچا درم دعینه ءادق بود و مي 
گفت که ار احمدآباد تعدی را اقمشه خریده ده شاه جپان آباد برم و از محال 
خورجه دیل خوب می شود خریده دوایت بن و دیگر رکف سفر کنم و مدار کار 
و معتمد علیه سه چپار علام ضایع روزار همراه داشت و از ممر خساست و لیامت 
که در مراجش جا گرننه - # یت * 
گر بچائي ناش اندر سفرة بودی آنتاب 
نا فيامت روز روشی کس ددیدی در جپان 

ازانچا که مرد حقیر حبثه و ضعیی البینه بود عددالحاجت حمالی را کرایه گرفته 
دوش سوار تردد میکرد ر به گرد نایی می گدرانید و علامادش بمال مفت و دل 
بیرحم دشرب خمربد مسلی ر تعیش مینموددد دالچمله پس از وررد احمد‌آباد در 
نرلي کبژکر خاله مرایه" کرلنه نس فا ار بن بای خدا تناس بر فلیر 
و فطمدر حقیفت حال وافف گشته شب نضاده اش در آمددد و حلعش را از 
کوش تا کوش بریده کسةٌ چدد ار نقد انچه تواستند دردند - « بیت » 

آن شنددستی که وفتی تاجری در بیانی بیعناد از سنسور 

گفب چشم تفک دنیادار ,را يا فا پر کند یا خاک گور 
اعتبر وا یا اولی البصارررر دیکر اموال و ثقال فحط سرکر پادشاهی گردید- » بت ۰ 

مقراض اجل طذاب عمرش ده درید دال امل برایکانش بفروخت 
حون بعرض افدس رسیده دود که خأن فبررز جدگ ر شپاست خان داظمان پیشین 
سر رشنه پایدافی و خالصه شریقه را از دهتر دیوانی گردنه معالات پائباقی را در 
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عپد؟ً خویش نگاه داشته مصصول را عاید خرانه کرد ادد حکم چپان مطاع 
گيني منقاد بدیوان صوبه صادر شد که میی بعد سر رشته دفاظمان نمی داده داشند 
واحمی را در پااتی و خالصه دخل ندهند ویک منل حاده علر حان 
گچراتی که داخل مفارل نزول در ایام سلطنت جهاندار شاه طریق ادعام بحقایق 
و معارف آگاه شاه علی رضا سر هدديی مقرر شده و درینوا دضط در آمده دود 
در بات معافی و وا گداشتنی خانه با و حکم رسید «مدریی سال شدت نزول داران 
وی نمود که چند شبانه روز منصل واحد بارددگی داش دریای سابرمني 
طغیانی نموده در دلده در آمد و در قواعد دفیان اکثر عمارات تزلرل الگنده خراب 
ساخت دیوار حصار شهر پذاة بیشری شکست و ریخت ممرسانید بعد معرورض 
فدسي حکم ده ترمیم صادر گشت و مرمت پدیرنت همدران آوان محمد معز نامی 
به بپونات صودة احمذ آدال که در عهود ساب دریی صوبه علحده نبود اژ پیشگاه 
خلافت و جهاندانی مقرر کشت و پرگنه دهبوئی از خالصه دعهده دیوای مفوض 
گردید شریعت خا که از عبد حضرت خلد مفزل دامر نیابت اقضی القضاه 
می پرداخت اصالهٌ بدر تعلق گرفت و دیوابی عودة از تغیر ار محترم خان 


ئ 


و موجداری بزوده و پرگنه پنلاد و دهولقه ر مرچ و نویاد موی خان از پیشاه 
حخلافت و حپانبالی سفراژ گردید و مرجدابی جونة 13 از تغیر کذور ابپی سلکبة 
در پائیدانی نعهدا عدد الحمید خان تعلق پدیریت و مدرم خان قدل از رسیدس 
سند عقیل خان را دایب ساخت و او عراً شهر شعدان المعظم دخپل کار گشت 
عدد الهمید حان بجونه گذه جبعیت سوار و پياده نکاهداشت دموده راهی 
یتنا موی حان از دارا لخلانت لحرم تعلقاعت روادة شد ۷ ۳۹ بدایتا دوجد ازي 
پنلاد با دقدا الدیی خان خویش خود و فیابت فوجداری دهولقه ده محید 
عدد ال درادر و فوحذار بزوده دة صحمد. اسن عورنی متیر نمود؟ داخل دخدر 
سورت گردید و محترم خان احمدآداد آمد داد خاری ناظم موه پیش کش 
گیران بصوب کانپیاراز ر ذوادکر شنادنه عدر و مقدرر و مسور تشخیص و تحصیل 
52 
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پیش کش مموده هنم مراجعت صبيه زمیندار هلود را در سلک از دواچ کسیده 
داخل بلده گشت ۰ 
۷۰ #_ ۰ ۳۹ ۰ ۳ 11 
و 
بندرسورت درسال هزاروصد وبست وهفت 
بنابر امری فیمایین موس خل متصدي نفدر سررت رفیا خان فلعه دا 
8 و 1 
منازعت رر داد و کار بچنگ توپ ر نعنگ ر سنی مورچال ادچامید موی خان 
۳۹ الدییی خان و سکم اسف عورنیي را دافوج طلید اش قلعم دار دیز سید فاسم 
او فرسنادة ثوکر ساخنه طلیید از اتعانات دربیی راه نردیکی مرچ تلانی هر دو 
طلب شدگان رو دمود و دثابر روانگی پیش و پس دا یکدیکر گفنگو دمودة معرکه 
تال آراستذد ِ ۰ نظم > 
خسک در را اشلی آخنند سنپرة کدان در هم آریشنند 
و چندی از طریسی کشته ۲ خسن کشتکن فوج قلعه دار شکست یات فدا الدیی 
خان مظفر گردیده لل سبلت پیوست و نراع فلعة دار لب ی مبدل گشت ۰ 

۱ و ۱ ۱ ۳ " 
کپورچند بهنسالی و محمد علي دعف 
بحضور اعلول 

همدریی سال صیعه آنهپنه که بلدريج با ونه و سری صدل از بیس رو بدة تچارر 
کرده نود محنرم خان دیران صوبة کپور چند بهنسالی سپنمه و صرامان را طلدداشنه 
فدف نود که بنابر مقدمه داد و ستد عیعه آنلهه ارودار خلق الّه بند اس 
درون آرند و کپور چند بیسالی تقید ای معنی ده عمل آورد هریرام گماشته مدن 
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کوپال که عمد! صرافارن دود رای طلس. منفعت ب ر باز زد و کار بذاخرشی 
انچامین و پور چند بمفازعت پیش آمد؛ ار طرییس مورچال دددي نمود؛ 
و مسلعی جنگ کشتژن تا در ررز ایبی مد مالن عائدس اددیشان جماعه 
درافان واسطه شده مصلص دان؟ تدبیر رمع آنپه نمودژن که بر طرف شد شد مطفر 
نماند که انلبة ۳ را در وفت کمی زر نقد صرافان ای معاملء در پیش 


میگندنن مد شخصی در بشد, ر تورث مدلغ معیری تصرات آنجا دا و هنذری 
که ده ر فارسی سقاع گویند بر شریک دار پا گماشته ار سر احمن ایای | ور دک اگر 


خواسنه داشد زر تقد بگیرد و وجبه آنینه رام الوقت را وفح دمودة میدهد الا نه 
اگر شخصی دیثر از آرنده هنتری همای مدلغ طلدداشده داشد او را بدر حواله 
مي نماید و خود را خلاص می سازد ر همچلیی ار حولله دیگری مي کند دا 
ردنه رفنه ده شخصی که ماب هنتوی از و طلد‌اشته داشد مج شود و ادراو 


دمه کند اما رر دقد درمپای نیست سل چون مجزمای هدام هولی 
و مورچال شدی حال از معرفة اخدار دویسای تعرض افدس سید و فیز جماعه 
ان صرادان ر تجارت پینای گچراتی که در اردری معلّی داکی داشتند 
دس از معاملت و داد و ستد کسیده بئیت مجموع نه دراه معدلت ناه 
لست نت و سوخایی رگیین و فتل و عارت نقد و جنس را دافوای محدد 
علی راعظ و سل عبد العزیز داد» نظم نمودند حام معلی شرف دور پافت که 
گرز درادران شدید ردنه نام دردها و کپور چند بنسالی و هبی رام ,۱ مسلسل و مخلول 
به دارالعدالت العاليه حافر سا زند پیش ار رسیدی گرز برادران از نوشنجحات بواهپر 
که در وی معلی بردند سملاً عبد العزیز آگبی آمد و ار محمد علي واعظ را 
مخبر ساخت لبدا صلاح ونت در ردثی از خود در حضور دیده روانه شدند 
و متعانب آنپا کپور چند بفسالی و هري رام از حقبقت حال وانف گنته 
شناتند ر گرز برادرای از دیین طریق معاردت نمودند چون آن جماعه طی منازل 
و قطع مراحل مود" پس و ببش به دارالخلافت رسیدند قدر؟ الواعظیی محین 
علي در مسجد جامع بر منبر مرعظت ب آمد» شروع به گفلی وعظ فرسودند 
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ازآنجا که ار سبحانه تعالی طاقت لسان ر عدوبت بیان بدیشان کرامت فرموده 
و اثر تمام در مرعظت دخشید» بود در اندگ فرهعت شهرت عطیم یانت 
گروة گروة مردم از اعلیی و ادنیی در پای مفبر باستماع وعظ حاضر گشته دست 
ارادت داده مرید و معنقد گشنند تا آنکه بدریعه نضائل خان اوساف ایشا بعرض 
مقدس رسید و حکم ملازست صادر شد و ار ایشا و ملا عبد العزیزرا که او ثیر 
بهرة وافر و خط منکاثر از نضل و کمال داشت بحضور رسانید و تمامی حقیقت 
و سر گذشت بلا واسط بوقف عزر جلال وافع و مذکش گشت آن حضرت مناثر 
شده فرمودند که هنوز از راة خلاف نمائي ای قسم مرد عزیر الوجود را از خانمان 
آواراه ساخته اند فرمای شد که کپور چند وفیره را دستگیر دمودة باو در پا انداخنه 
معبوس سازند و ثباظم صوه و دیوای یرلیغ رمت که خانه او را فبط دمایند 
چنانچه در احمد آباد بعمل آمد و چوی حضرت وعظ گفتی را استماع فرمودند 
پیش از پیش منرجه شده بزبان رحي ترجمان آفری و احسنت گذشت 
ر تعریف بلیغ مرموددد - یی معني ده نبایت مرتبه شهرت یافت و کرت 
مرجعیت خلن گردید پس از چندی کپور چند وسیله نجات حود سولی انیا 
و النجا با محمد علی و ملا عبد العزیز ددیدهة پیغام نمود که ماها از یک وطن 
ر دیار آمده ایم از سر پر خاش در گدشته و مجاندت را بمشادنت مبدل 
ساخنه نوعي نمایند که بسلامت باتعاق بوطی رفنه شود چون از پینگاه خلانت 
جمانبايي ملا عدد العزیر رخصت الصراف یانت ترخیص او را یز حاسل 
مود راهي کشت ر محمد علی را مردم بالعاح و عچر تمام نگ داشتند تا 
دچوار رحمت ایردی پیوست - داوّد خان داظم صوبه اکرچه مرد سپاهي 
ر ماحت فنط نود خصیهاً بر لشکریان خود کة لحدی را در هدام فوچ کشي 
با رای آن دبود که خوشه ار مرزرعات یا پشتاره دچبر وا کراه تواند گرفنت اما رویه 
حکوصت و ملک داری که امریست علحده دورزیده لهدا قش نظم و نسق 
درست ه دشست کولیان و متمردان گرد و فواج بویت اجتماع که باه‌طلاح 
گجرات دهاز و 3اکه گویند شبها در پورچات و در بلدة در آمده به شدای خانها 
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و بخارت بردن نقد ر جنس دست تطاول را در از ساخته و ادا در آمدی دهار که 
ازای وفت شده بود و پندتان دکپني که رانق ونانق مپمات بودند باخنیار خودها 
کار میکردند رجبی به میغاً چنها می از رطبقه داران و مدد معاش سادات بدعمت 
ببادند و پپوسته رئدادهای سابق ولحق منواثر ر متوالی برض اندس 
رسید لهدا تعیر گشت ر از دوشنجات ر کللی دربار جپانمدار ای معني 
را درافت نمود" غزني خان جالوري فوجدار پل پور را تا رسیدی ناظم منصوب 
نائب مفرر ساخنه غرً شپرشعبای المعظم سال صدر روانه دکی گردید » 
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قضی از الفاط مشکله مرأت احمدی 


جزء اول 
به آرئیب حرف نپجی 
کل ۷ 
نق -- چادر و پوده بزرگ را گوپفد - 


| تالار - تخنی یا خاده که بر دالای چپار 
سقورن یا بیشتو از چوت ساختة داشند- 


الف 
ایبک -- لفت ثركي بمعني شخصی که یک 
دسنش شش انگشت دار۵ - 
- لمت تگي کنو 


ارک -- قلعد کوچکی که در پناه قلید بررگ 


سازند 1 
اقطاع کنابة از جاگیرات - 
آتون - دزورن خالوی معلمة دخقران - 
ابپا -- کسر اول خبر رسانیدی - 


اسمتا 


كِ 


براغار لغت درکي ديعلي دوج لسستی زاست - ۱ 


بایر س- رمین نا مزروع - لغت هندی - 


تا 


رقود -- اصلخوان چذرگودی - 
تل -- زمین و لوده که سرش دس فراخ 
باشد - 
تپول -- چاگیر و علوند فد مدد معاش - 
نوزیع-- دخشیدن چیبزی مبان گروث - 


تفا - ناج که ازسوداگران و گذربان دگیرند- 


نیپ -- لغت ترکي دیعلی هوچ - 
جر - هر شگامی را گوپند عموماً و زمبن 


چز پزهت ععرت کر پزها بمهلی کرو حول 


چارقب - چامة ایست معصوص ادشاهان 


چول -- بینا و جای خالي از موم - 


حي - معرب هي است و آن کلمة ایست 


که دچپت حبرار کودی در مقام نبدید 
و خویف و ز حر داشف - 


۱ 7 
خلغ - درون رح شهریست از ترکای 
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) ۴۱۵ ( 


رجال است و رزاله مودم پست 


‌ 
حخ‌وک سب پراگند؛ و پریشان شدری طدیعتی ۱ 


داشد ار اصور نا ملائم - 
حداق بکسر اول (دسهالدست ۳1۹ در حلق ۱ سس 
»۱ زا ریس 
چیری کننه و دا حلق او گیودف - سدل - در و درگال - 
روص زز رانم قبام: جیار 


د‌ِ | ساباط -- صته که درمیان دیوار ناشف و در زیر 
۱ آن راد داشد و تخند پس که منصل 
دهر یچه -- باصطلام ند مردی زد وی , شود میا دو حائط - 


مود پا 8 مطلقه را تکام کذد - أ ۹ 


دز توست ادنادی سب کدایه از تللت گفتی و 


عیبت کرلی - 
درف افشار -- معاوری و دارزی دشن و شودک ط 
ذزل - : - 
2 طىلق -- در اصطلام اغل دفاتر ورق چند را 
دازوعة س لفت برکي ببعلي تالب خاکم , بروی هم کذ‌اشنه ددذ‌دن - 
دمذمد - دفلی آوها و مرش ۰ 
۳ ول بروزن رمرمة مکر و مس 


۴ 
فریب و فسون و دهل و نقارة و دمعني | 


سب دت آوان هم اضبه 
ت 9 سست و با 
ال ی طبیعت ار امور نا ملائم - 
قلعه را دیز گویند و آن برچ ماللدی ۱ ۱ ۱ 
باشد که از چوب و سنگ و گل «ازند فوطة -- معوت دوه است خبانه و مصوری زا 
1 گویند - 
و ار آدجا توپ و نعنگ دقلعة اندازنه 
ر 
2 قدفن - شقا و تاکید ومعني افطرات هم 
1 8 1 8 - لفیی ل ۲ ۳ 
ذالع -- ماش و پواگندة - ك پركي 
7 عباری ا. " ی ۳ 
كبي - عبارت از كپي در هند از آوران 


رحالة -- دحیم مشدد بیادگان و آن حمع کاة و غله است از اطراف و جوانب 
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6 ۳۷۲ 


مبوة -- استاد و دانا - 
ماهچه سب سو علیی را گودند کث دصورث ما 
ساخثه ناشند نعنی گود و مدور و 


ستقل رد؟ ار طلا و دقولا وعیو3 - 


کوشگک سه معوب ان فوشق ۰ دنای بلثن را 


لس وی مرن ار 


کنکاش -- صلاح و مشورت لغت ثركي - م‌اهنته - نوشبدن خیادت کردن و حوار 

کویاس - دردار و خلوت سرای دادشاء - داشفن - 

کوچ - زنن و مرزده و اهل و عبال - معفوا -- نوش و درشرع کسی که بعضی 

کلابلوی -- ثاریست از طلا و نقره دچینند و از کلام او هیچو مجنونان دود و 
در منذیل و ر رنعت نکار برند - بعصی هوشبار - 

کروری -- عامل را گویند که کوور دام را 


۲ | لوئین -- شاهواده و ملوک و سلاطین را که 
۱ 0 هي ی تحییسری 


زراعت - خودش و فوم و فرادت ۰ 
ح اس و هم زنه‌اي #موانی - 
گیپا -- نوعی ار طعام - ۰ و 


ازهر جنس درداردد - 


"۷ 


منقلا -- فوجی را گونند که نادشاهان بیشا | یراق -- لفت تركي سبعنی اسلحه سپ ار 
پیش خود دارند - حلس شمشیر و کمان وعيوة - 


۳ 9۳008ظ ۵۶ ۲۵0 عون وزععطع11 وط ظ ظ ۵۶ اصعدصوهم‌بو مط عم تعطمط ده 0عطفا(ط۳دظ 
اعنصص ما نله رزعک عمحفظ ,مع‌ععتطما که تمنعتت ,اهنا صصطمالا صمنجه۱ 
اصا معط بطعت۳ظ ,ظ ۳ 0صوصدرط قصه معلمععظ معط شا 
عانعن بعععرظ صویعمرا( 
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